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فلسفه در جهان اسلام 
: 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه بر نكذرد 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهائد. كتابهابى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان بهلوى يا يهلوانى براى ما 
باقى مانده و در أتها مسائل و مباحث انسانشناسى و خمداشناسى و جهانشئاسى مطرح 
كشته همجون د ينكرت و بندهشن و شكند كمانيك ويجار نمودار و نمونهاى از ست 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است, توجّه به علم ودانش و عنايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بود كاه كاه به وسيلة مورّخان و نوبسندكان اسلامى مورد 
ستايش قراركرفته به ويزه آنكه آنان مىكوشيدهاتد كه سرمايههاى معنوى و 
دستاوردهاى علمى خود راتا أنجاكه توان دارند نكاه دارند و به آيندكان خود 
بسبارند. مسعودى مورّخ بزرك اسلامى در كتاب التنبيه والإشراف خود م ىكويد من 
در شهر اصطخر از مرزمين فارس در سال ١7‏ ند يكى از بيوتات كهن ايرانى كتابى 
بزرك ديدم كه در بردارندء علوم فراوانى از سرمايههاى علمى آثان بود.او در ادامة سخن 
خود كويد: ايرانيان سزاوارترين قومى هستند كه بايد از آتان علم آمرخت هر جند كه با 
كذشت زمان و حوادث روزكار اخبار أنانكهنه كرديده و مناقبشان به باد فراموشى سبرده 
شده و رسوم آنان بريده كشته است. 


جغرافى دانان اسلامى نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع كردهاند: 


0 بيشكغتار 


ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اتليم: فارس از قلعةالجصص 
(«ديركجين) ياد مىكند كه زردشتيان يادكارهاى علمى ( اياذكارات) خود را در آنجا 
نكاه مى داشته و علوم رفيع و منيع خود را هم در همانجا تدريس مىكردهاند. و ياقرت 
حموى در معحمالبلدان نيز در ذيل «ريشهره از نواحى ارّجَان فارس مىكويد كه 
دانشمندان آنجا كتابهاى طب و نجوم و فلسفه رابا خط جستق كه به كشته دفتران (#كشته 
دييران) معروف است مى نوبستد. 

جهار طبقة ممتاز مردم نزد ايرائيان باستان يعنى استاراشماران (> منجمان)؛ زميى 
بتمائان (< زمين ييمايان». مهندسان)؛ بجشكان (يزشكان) و داناكان (- دانايان) نشانة 
توجّه آنان به علم و معرفت و طبقةٌ اخير يعنى دانايان همان اتديشمندان و حكيماناند كه 
در آثار اسلامى امثال و حكم و يندها و اندرزها به أنان منسوب است كه فردوسى هم 
مكرّر اندر مكرّر مىكويد: ز دانا شتيدم من اين داستان. 

وجود كلمات واصطلاحات علمى همجون توهمءتخم (* هيرلى و ماذه)؛ جيهر (* 
جهر؛ صورت) و كوهر (ت جوهر) و همجنين كتابهابى هسجون البزيدج ف ىالمواليد 
(بزيدج * در بهلوى ويجيتى و در فارسى كزيده و در عربى المختارات)» ر الاندر زر 
ف ىالمواليد (اندرزغر > اندرزكر) نشانةً جريان علمى در أن روزكار بوده است. همين 
جريان بود كه وقتى در زمان انوشيروان رُوستى نين امبراطور روم مدارس آتن را بست 
تنى عند أز فيلسوفان يوتانى به ايران يناهنده شدند و آنجا را مكان نعيم و جاى سلامت 
براى خود يافتتد. اينكه ييامبر اكرم(ص) سلمان فارسى رااز خاندان خود به شمار أورد 
كه سلمان ما أهل البيت. و وقتى ابتكار او را در حفر خندق (* كندك) مشاهده فرمود 
دست بر زانوى او زد و فرمود: لوكان العلمُ بالريا لناله رجال منْ فارس. اكر دائش در 
ستاره يروين بودى مردانى از ايران بدان دست يافتددى» كواهى صادق بر ييشينة علم و 
علم دوستى ايراتيان باستان است. 


مهدى محقق يازده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در كنج خاندها وكتابخانهها تكهدارى 
مى شده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار مىكرفته است. ابن طيفور در كتاب بغداد 
خود از مردى به نام عتّابى نقل مىكند كه كتابهاى فارسى كتايضانههاى مرو و نيشابور را 
استتساح مىكرده و وفتى از او يرسيدند جرا اين كتابها را باز نويسى م ىكنى او باسخ داد: 
«#معانى و بلاغت را فقط در فارسى مى توان يافت زبان از ماست و معانى از آنان است.؟ و 
همين امر رااز زبان ابن هانى اندلسى مى شنويم كه مردى را مى ستايد كه معانى و مفاهيم 
ايراتى را در جامة لفظ عربى حجازى عرضه مى داشته است: 
وكانَ غير عجيب أن يجزئلةٌ المعنى العراقئ فى اللَفظٍ الحجازئٌ 

ابن عنايت و توجّه به مسائل عقلى و خردكرائى اختصاص به خراص نداشت بلكه 
برخى از عوام واهل حِرّف نيز خود رابه بحشهاى فلسفى وكلامى مشغول مىداشتهاند 
جنانكه همين ابن حوقل م ىكويد كه من در خوزستان دو حمال را ديدم كه بار ستاكينى را 
بريشت مىكشيدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 
حقائق كلام بودند. 

مسلمانان در قرون اوليّه همة دروازءهاى علم ودانش رابر روى خود بازكردند و آثار 
ملل مختلف رااز زبانهاى يونانى و سريانى و يهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه كردند 
كتابهاى مهم ارسطو همجون الطببعه و الحيوان و اخلاق نيكو ماخس و همجنين كتابهاى 
افلاطون همجون جمهوريّت و طيماوس و نواميس و كتابهاى ديكّر به زبان عربى ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامى قرا ر ككرفت. رازى ازرى و بيرونى از خوارزم و 
قارابي از فاراب و ابنسينا از بخارا برخاستند و طرحى نو براى انديشه و تفكر ريختند كه 
آميزهاى از انديشههاى كذشتكان بود.ابن سينا كذشته از استفاده از آنجه كه مترجمان 
فراهم ساخته بودند ميراث فكرى بومى و سنتى خود را نيز مورد استفاده و بهرهبردارى 
قرار داد. او در مدخل كتاب شها صريحاً مىكويد كه مرا كتابى است كه در آل فلسفه را 


دؤازده بيشكفتار 


بنابر آنجه كه در طبع است و رأى صريح آن را ايجاب مىكتد آوردم و در آن جانب 
شريكان اين صناعت رعايت نشده واز مخالفت با آنان برهيز نكرديده أن كرنه كه در غير 
أن كتاب برهيز شذه استء اين كتاب همانست كه من أن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساختهام. در مورد منطق هم مىكويد كه ما در زمان جواتى به روش أنديشداى از غير 
جهت يونانيان دست يافتيم كه يونانيان أن را منطق مىكريند و شايد نزد اهل مشرق نام 
ديكرى داشته است. 

ابونصر فارابى و ابوعلى ابن سيناكه در فلسغه از أن دو تعبير به #اشيخين» مىشود بأ 
آثار خود فضاى علمى حوزههاى انديشه را ديكركون ساختند بهمنيار بن مرزبان تلميذ 
ابن سينا در كتاب تتحصيل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوكرى شاكرد بهمتيار 
جون تعليمات شيخين را براى تدريس به طلاب جوان دشوار و منغلق يافت دست به 
تأليف كتاب بيانالحقٌ بضمان الصّدق يازيد و بدان وسيله موجب نشر فلسفة شيخين در 
بلاد خراسان كرديد.اين جريان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامى سهم بيشتر أن 
نصيب ايرائيان بود. أكر بيرونى خالد بن يزيد بن معاويه را نخستين فيلسوف اسلامى 
دانسته و يا يعقوب بن اسحق كندى فيلسوف عرب از بيشكامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفكران ايرانى كه به صورت فيلسوف و متكلم انديشههاى خود را ابراز داشتند 
جيزى بشمار نمى ايد كه ابن خلدون در مقدمة ود از آن تعبير به «انا فىالقليل النادر» 
مىكند و صراحة مىكويد: و دأمًا الفْرس <- ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظيماً و نطاقها متّسعاء. واين تازه غير از جريائهاى فلسفى است كه مورد 
بذيرش قرار نككرفت و أدامه نيافت همنجون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيلة 
ابوالعبّاس ايرانشهرى نيشابورى بايه كذارى شد و محمد بن زكرياى رازى دنبالة أن را 
كرفت و اين همان است كه ناصرخسرو از بيروان مكتب أن تعبير به طباعيان و دهريان و 
اصحاب هيولى كرده اسث. 


م 


مهدى محققى سيؤزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاضى برخوردار بود وبا طبٌ عديل و 
همكام بيش مى رفت» فلاسفه خود اطبا بودند وطبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طبٌ روح و طب را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا كتاب يزشكى خخود را با نام 
متناسب با فلسفه يعنى قانون و كتاب فلفى خورد رابا نام متناسب با طبٌ شنا شاميد. 
شبهاكه به درس مى نشست به ابو عبيد جوزجانى كتاب شا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى كتاب قانوندر طب را درس مىداد و اين روش أميختكى طب و فلسفه نا 
دورههاى بعد ادامه داشت جناتكه ايوالفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفة سقراط وارسطو راز 
سوئى دير بزشكى بقراط و جالينرس را درس مىداد ازاين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صياقل الالباب مى خواند كه در أن عروسهاى ادب به جلو كرى 


مى يردازند كويد: 
ودارس فبلللسلمّة دد قتيبقه ودارس طبا نحا تحقيقه 


و دو بزشك بزرى طبرستانى يعنى على بن رين طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم بزشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز مىكنند.و اين سنت علمى كه طبيب فاضل بايد فبلسوف هم باشد تا بتواند 
به أصلاح نفس و بدن هر دو ببردازد كاملاً شايع و رايج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد 
كه معنون با عنوان مصالح الأنفس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب الطب الروحانى 
خود را نوشت در آغاز يادآور شد كه اين كتاب را عديل الطْبٌ المنصورى قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعايت شده باشد.در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به 
همين منوال بود جنانكه شاعرى در مدح ابن ميمون جنين كفته است: 

ارئ طبّ جالينوس للجسم وحدّةٌ و طب أبى عمران للعقلٍ و الجسم 


جهارده بيسكفتار 


از مميزات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانتشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل مىكردئد و مجال رد و نقض و شكوى وايراد را باز مىكذاشتند. براى 
مثال مى نوان داستان ابوالحسين سوسنكردى را ياد كرد كه مىكويد: من بس از زيارت 
حضرت رضا (ع) به طوس. نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم و كتاب الانصاف فى الامامة 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. ار كتابى به نام المسترشد فى الامامة در ردٌ آن نورشت 
سيبس من أن را به رى نزد ابن قبه أوردم أو كتابى به نام المستقبت فى الامامة ر! نوشت و 
المسترشد را نقض كرد و من أن را نزد ابوالقاسم أوردم او رِدّى بر آن بنام نقضالمستثبت 
نرشت و جون به رى بركشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همين بأيه دانشمندان معتقد 
يودند كه مطالب علمى در بهنة عرضة بر مسخالقان و ميدان رد وايراد صفا و جلوه خود را 
بيدا م ىكنند جنانكه ناصرخسروكفته اسث: 

با خصم كوى علم كه بى خصمى2 علمى نه باك شد نه مصفًا شد 

زيراكه سسرخ روى برون آمد هركو به سوى قاضى تنهاشد 

اين دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير نبائيد جه آنكه امام محمد 
فرّالى با تأليف كتاب نهافتالفلاسفة به تكفير فيلسوفان برداخت و در عقيده به قدم عالم 
آنان را كافر خواند و از جهتى ديكر كروهى ظهور كردند كه برداختن به علم طب را 
تحريم كردند و أن را دخالت در كار الهى دانستئد وكار بدائجا كشيد كه علم حساب و 
هندسه هم كه هيج ارتباطى نفياً و اثياتاً با دين نداشت مورد نفرت قرار كرفت و دانتدكان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاكرنت و شكاف ميان اين در 
روزبروز بيشتر شد به وبزه آنكه برخى از دانشمندان راه غرّالى را در ضديّت با فلفه 
دنبال كردند جنائكه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضلالدين غيلانى كتاب 
حدوثالعالم خود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلايل كساتى راكه براى 


كذشته أغاز زمانى قائل بودند ابطال كرده بود رد كرد و در آن از هيج اهاتتى به 


مهدى ممق يانزده 


شيخ الررئيس از جمله: «عمى أرممامئ» يروم َروَغَان للب فروكزارى نكرد. 
مخالفان فلسفه براى محكرم كردن انديشههاى فلسفى به هر وسيلهاى متوسل 
مى شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده مىكرفتند و م ىكفتئد مثلاً فلاسفه از 
تعبيرات قرآنى معائى را اراده م ىكئند كه مقصود و مراد صاحب وحى نبوده اسث مثلاً 
«توصيد» و «واحدا را تفسير مىكئئند به «آنجه كه صفتى براى أن نيست و جيزى از آن 
دانسته نمى شود» در حالى كه توحيدى راكه رسول (ص) أورده در بردارئدة اين نفى 
نيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يكانه اثبات مىكند. و كاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل راكه وارد زبان عربى شده بود بهانه مىكردند همجون سولوجوسموس (* قياس 
منطقى) و انالوجومموس (* قياس فقهى) نا بدانجا كه از هر كلمداى كه با سين ختم 
مى شد اظهار نفرت مىكردند و به قول ابوريحان بيرونى آنان حتّى نمى دانستند كه سين 
نشانة فاعلى است و جزو نام به شمار نمى آيد و در اين مقوله كار بدانجا كشيده شد كه 
براى كلمة «فلسفه» كه مشتق از كلمة يوتانى «فيلاسوفيا» بود يعنى دوستدار حكمت وجه 
اشتقاق توهين آميزى راكه تركيبى از فل (>كُندى) و سَفه (- نادانى) است وضع كردند 
جنانكه لامعى كركانى صريحاً م ىكويد: 
دستت همه بامرهفه بايت همه باموقفه 
وهمت همه با فلسفه آن كو وسّفْهه را هست دفل» 
ويا شاعرى ديكر به نقل از ثعالبى م ىكريد: و0 
ودَعْ عنك قوماً يُعيدونها ففلسفة المرء «فل التَّقَهء 
نكوهش و مذمّت فلسفه و فلسفيان به ادبيّات و شعر فارسى هم سرابت كردكه دو 
بيت زير از خاقانى و شبسترى شاهدى بر اين أمر است: 
فلسفى مردٍ دين مينداريد حيزرا جفتٍ سام يل منهيد 
دو جشم فلسفى ججون بود احول زواحد ديدن حق شد معطل 


شانزده بيشكفتار 
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ابونصر فارابى و ابن سينا در جهرة ممتاز در انديشههاى فلسفى جنان جهرهاى زشت 
يافتند كه ننكف زمان و نحسى دوران به شمار آمدند: 


0 ظهورها شؤمٌ على المصر 


دانشمتدان ا قرار دادند و كتابهابى 
همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف النصائح الايماتية فى 
كشف الفضائح اليوناتية نكاشته كرديد. ابن سينا «مخنث دهرى» وكتاب شفاى او «شقاء 
خوانده شد واز آن به سرمايهُ «مرض» و بيمارى تعبير ككرديد: 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرضٌ من كتاب الشسفا 

فماتوا علئ دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفئ 

شناعت فلفه و نفرت از فلاسفه به حدّى رسيدكه داك مندى همجون ابن نجا اربلى 
در حال احتضار آخرين كفتهاش: صدقالله العلى العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنك كرديد كه در مديئةالسلام يعنى بغداد 
وراقان وكتابفروشان را به سوكند وا داشتند كه كتايهاى فلسفه وكلام و جدل رادر معرض 
فروش تككذارند وكتابهابى نظي ر كتاب صوذالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلام و القول 
المُشرق فى تحريم المنطق جلالالذين سيوطى مورد بند اهل دين و حافظان شريعت 
كرديد و ارباب تراجم دربارة كسانى كه به فلسفه و علوم عقلى مى برداختند؛ م ىكفتئد: 
«دنُس نفسه بشئ من ع العلوم الأوائل». 

در اين ميان بيارى از دانشمندان كوشيدند تااين شكاف ميان دين و فلسفه رااز بين 
ببرند ولى موقق نشدئد از جمله آنان ناصرخسر و قباديانى بود كه كتاب جام عالحكمتين 
خود را نككاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه و حكمت عقليّه أشتى دهد ر 


جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دين رابر طرف سازد ولى در اين راه توفيقى به دست 


مهدى محقق هفده 


نياورد و عبارت زيرا از او نشان دهنده يأس و نااميدى او در اين كوشش است: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انكاشت و دين اسلام رااز جهل 
ايشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف را كافر كفتند؛ تا نه دين حق ماند بدين 
زمين ونه فلسفها. 

در غرب جهان اسلام نيزابن رشد اندلسى كوشيد تا مبان حكمت و شريعت را در 
كتاب معر وف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشربعة من الاتصال أشتى دهد ولى 
او هم در اين راه توفيقى به دست نياورد و انديشة ابتكارى او مبنى بر اينكه در مسائل 
خداشناسى و جهانشناسى هر متكلّم و فيلسوفى يا مُصيب است ويا مُخطى وه ركدام 
بس از جد و جهد واجتهاد نسبت به عقيدهً خود مضطر و مجبور است له ممختار و آزاد؛ به 
هيج وجه نزد اهل دين مقبول نيفتاد و بازار تكفير و تفسيق فيلسوفان همجنان روئق خود 
را همراه داشت. حتى شيخ شهيد مقتول شهابالذين سهروردى كه معتقد بود كه همة 
حكما قائل به توحيد بودهاند و اختلاف أنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طريق 
رمز بوده است و ذلا رد على الْرّمز؛ جان خود را بر سر همين سحن از دست داد به ويزه 
آنكه او حكمت ذوقى را بر حكمت بحثى ترجيح داد و مبانى حكمت اشراق را تدوين 
كرد و آن را ب ركشف و ذوق بنيان نهاد و آن حكمت را به مشرقيان كه اهل فارس هستدند 
منتسب ساخت. 

أبن دورءً تاربك و ظلمانى فلسغه با ظهور فيلسوفان ايرانى شيعى كه معمولاً آنان را 
اهل حكمت متعاليه خوانتد رو به زوال نهاد و دورة درخشان و شكوفائى يديد آمد.كه 
نظير آن در هيج يك ازكشورهاى اسلامى ديكر سابقه نداشت.اينان با استظهار به قرأن و 
حديث و توسّل به تجوز و توسّع و تأويل موفق شدندكه فلسغه رااز آن تنكنائى كه مورد 
طعن و لعن بود بيرون آورئد و لحن تكريم و تقديس فلاسفه را جانشين آن سازند. 


حال بايد ديد دانشمندان شيعة ايرانى براى رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از جهرة 


هحد ه بيشكفتار 


فلسفة يوئان جه انديشيدند كه فلسفه جنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتّى نا اين زمان 
فقيهان و مفسّران قرآن به فلسفه مىيردازند و شفا و اشارات ابن سينا را تدريس م ىكدند و 
به مطالب آن استشهاد مىجويند كه از نمونة آن مىتوان از عنّامه طباطبابى و 
سيدابوالحسن رفيعى قزوينى و شيخ محمّدتقى آملى و امام خمينى ‏ رحمةاللّه عليهم 
اجمعين نام برد.اينان وارث علم كذشتكان خود بودند همان كذشتكانى كه ابتكار تطهير 
فلسفه و تحبيب فلاسفه را عهدهدار كرديدند كه از ميان آنان مىتوان از ميرداماد و 
ملاصدرا و فيض كاشانى و عبدالرّزاق لاهيجى و حاج ملاهادى سبزوارى نام برد؛ يعنى 
متفكران أيرانى كه با مكتب تشيع و سنّت ائمة اطهار (ع) سر وكار داشتند. اين فيلسوفان 
كلمة «فلسفه» را به كلمهُ و«حكمت» تبديل كردند كه هم نفرت يونانى بودن آن كنار زده 
كردد وهم تعبير قرآنى كه مورد احترام هر مسلمانى است براى أن علم بكار برده شود؛ 
زيرا هر مسلمانى با آبهُ شريفهُ قرآن: وَ مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَة فَقّد أوتى خَيْراً كثيرأ آشنايبى 
دارد و به آن ارج و احترام م ىكذارد وكلمة حكمت را مبارك و فرخنده مىدائد و با آن 
دخيركثيره را از خدارئد مى خواهد, جنانكه حاج ملاهادى منظومة حكمت خود رايا 
همين أيه شريفه ييوئد مى دهد و فلسغة خود را لاحكمت ساميهة مى خواند و مىكويد: 
حال كه از انديفئه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبير به #حكمت» شده ديكر 
«فلسفه» با تجلى در كلم حكمت در برابر «دين» قرار نم ىكيرد؟ زيرا اين همان حكمتى 
است كه خداوند به لقمان عطا فرمودء كه و لَفَدْ اننا لَهَمْانَّ الجكمَة ديكر كسى همجون 
ناص رخسرو نمى تواند آن را در برابر دين قرار دهد و دين را #شكر» و فلسفه را «افيون» 
بخواند و بكويد: 
آن وفلفهوست و اين «سخن دينى) دين شكرست و فلسفه هبيونست 
اينان براى حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن أن از تكفير 


مهدي محقق نوزده 


و تفسيق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى را 
جمستجو كددد و علم حكما را به علم انبيا متصل سازند؛ از اين جهت متوسّل به برخى أز 
«تبارنامه»هاى علمى شدند از جمله آن «شجره نامهءكه عامرى نيشابورى در الأمد على 
الأبد م ىكويد كه انباذقلس (-128306006165) فيلسوف يونانى با لقمان حكيم كه در 
زمان داود بيغمبر (ع) بود رفت و أمد داشته و علم او به منبع و لَقَدْ آَتيْنا لمان الْحِكمَةٌ 
مرتبط مى شود؛ و فيثاغورس علوم الهيّه رااز اصحاب سليمان بيغمبر أموخته و سيبس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (> فيزيك) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است» و سقراط حكمت رااز فيثاغورس افتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
بااو شريك بوده است» وارسطوكه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او 
را «عقل» خطاب مىكرده با همين سرجهمة الهى متصل و مرتبط بوده است؛ و از اين 
روى است كه اين بنج فيلسوف, «حكيم خوائده مى شوند تا آيهُ شريفة يُوْتى الحِكمَة 
من يِشاءٌ وَ من بُوْتَ الحِكْمَة فَقَدْ أوتى خِبْراً كثيراً شامل حال آنان كردد. 

اين حكيمان متأله با اين تغيير نام از فلسفه به حكمت و نقل نسبنامههاى علمى اكتفا 
نكردند بلكه كوشيدند تاكه براى مطالب فلسفى و عقلى از قرآن و سنت نبوى و 
نهج البلاغه و صحيغة سجاديه وسخنان ائمة اطهار ‏ عليهمالسشلام -استشهاذ جسته شود. 
ميرداماد دانشمند استرآبادى كه در كتاب قبسات خرد مىكرشد كه مساألهاى راكه از 
قديم مابهالاختلاف اهل دين و فلسفه بوده يعنى أفرينش جهان و ارتباط حادث يعنى 
جهان با قديم يعنى خداوند را از طريى «حدوث دهرى؛ حل كند. قيس جهارم از كتاب 
خود را اختصاص به همين استشهادهاى قرآنى واحاديث داده است و در يايان نقل 
احاديث با غرور تمام مىكويد: 

اين مجملى از احاديث آنان است كه جامع مكنونات علم و غامضات حكمت است؛ 
و سوكند به خداكه يس إز كتاب كريم و ذكر حكيم, فقط همين سختان است كه؛ شايسته 


بيست بيشكغتار 


است كه كلمة مُلِيا و حكمت كبرى و عُروهُ وُثقى و صِبِغْهُ حُسنى خوانده شود؛ زيرا آنان 
حجّتهاى خدايند در دنيا و آخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 
اولي آبائى نفجثى بمثلهنْ إِذْاجَْمَعَتْنا يا جريرٌ ‏ المجامِعٌ 
بااين يفيت براى ميرداماد بسيار آسان اس تكه أرسطو و افلاطونى راكه «اسطوره» و 


«نقش فرسوده» معرّفى كرديده و مردم از نزديك شدن به آثار أنان منع شده بودند كه: 


قفل اسطورة ارسطو را بر در احسن الملل منهيد 
قش فرسودة فلاطون را بس نيهي شال يه 


اوّلى را «مفيدالمّناعة» و «معلّم المشّائين» و دومى را «افلاطون الشريف» و «افلاطون 
الالهى المتأله» بخواند و آسانتر آنكه ابونصر فارابى و ابن سينا راكه بيش از اين نحسى 
روزكار و آثارشان دردزا و بيمارىآور به شمار مى آمد اولى رأ «الشّرِيك المعلّم؛ و دومى 
را «الشّريك الرّياسى» بنامد و با اين كرنه مقدمات تعبير «شيخين» ( ابن سينا و فارابى) 
را براى آان دو فيلسوف قراهم سازد جنانكه فقها أن تعبير را براى شيخ كلينى و شيخ 
طوسى بكار مى بردتد. 

با اين تمهيدات همان كتاب شفا كه شقَا خوانده مى شد مورد تكريم و تبجيل علما و 
دانشمندان قرار كرفت و دانشمندانى همجون سيّداحمد علوى شاكرد و داماد ميرداماى 
مفتا حالشّفاء و غياثالدّين منصور دشتكى, مغلقات الشّفاء و علامه جِلّى فقيه ر 
محدّث كشف الخفا فى شرح الشَفاء را به رشتة تحرير درأوردند راز همه مهمتر آنكه 
صدرالمتألهين يعنى ملاصدراى شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نرشت: تاراه فهم ودركى 
انديشههاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل سنت سينوى يا فلسقه ابن سينا كه در 
جهان تسئن متروك و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّم وابران, راه تحوّل و تكامل خود 
را بيمود و جانى دوباره يافت وازاين جهت است كه ملامهدى نراقى كه در فقه 


معتم د الشيعة را مى نويسد؛ و در اخلاق جام عالسعادات را به رشتة تحرير درمى أورد؛ در 


مهدى محقق بيست و يك 


فلسفه جام ع الافكار را تأليف مىكند؛ و به شرح و كزارش شفاى ابن سينا مىيردازد. 

در اينجا بايد يادآور شد كه توجّه حكماى متأخّر مانئد نراقى به متقدمان به معنى آن 
نيست كه اينان خود ر! دست بسته تسليم أنان مىكردند ويا فقط كفتار آنان را تكرار 
مى نمودند بلكه برعكس جنانكه شيوءً اهل علم است كفتار كذشتكان را متبع واصل 
انديثشة خود قرار مى دادند و جاى جاىء بر افكار أنان خرده مىكرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بيشتر باكتر و مصفَاتر كردد. مئلاً ملامهدى نراقى در جمايى بطور صريح مىكويد: 

ااكمان مبر كه من جمودى بر بذيرفتن فرقهاى خاص از صوفيان واشراقيان و مشّائيان 
دارم؛ بلكه در يك دست من برهانهاى قاطع و در دستى ديكر؛ قطعيّات صاحب وحى و 
حامل قرآن است؛ و بيشواى من اين حقيقت است كه. واج بالوجود داراى شريفترين 
نحوءٌ صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادل قاطعه مى دانم هر جند كه با 
قراعد يكى از اين كروههاى يادشده مطابقت ئداشته باشد.» 

اودر جاى ديكر مىكويد: 

«اين بود أنجه كه در توجيه كلام برهان ابنسينا ياد كردم ادر مراد او همين است 
فبهاالمطلرب وكرئه آن را رد مىكنيم وكوش به أن مسيخن قرا نمى دهيم؛ زيرأ بر ما واجب 
نيست كه آنجه در بي نالدقتين شفا و برهان آمده قبول و تصديق نمائيم.» 

اين دوره كه امتداد زمانى أن به جهار صد سال بالغ مىكردد وبه دورة حكمت اشتهار 
دارد و بزركان أن را اصحاب حكمت متعاليه مى خوانند از ادوار بسيار درخشان فلسفة 
اسلامى است زيرا در اين دوره حمكيمان كوشيدهاند از جهتى از ميراث اساطين حكمت 
باستان همجون سقراط و افلاطرن و ارسطو و شارحان ارسطو همجون ثامسعليوس و 
اسكندر افردويسى حداكثر بهرهبردارى را به كنند و با كمك از منقولات شيخ بونانى 
يعنى بلوتاينوس ( بلوتن) كه نزد أنان به عنوان اثولوجياى ارسطو شناخته شده بود 
خشكى فلسفة رابا عرفان ذوقى جاشنى بزنتئد واز جهتى ديكر آراء و انديشههاى 


بيست و 33 بيشكفتار 


مشّائيان اسلامى همجون فارابى و اينسينا رابه محى بررسى درآورند و أن رابا 
نوأوريهاى شيخ اشراق شهابالدّين سهروردى تلطيف سازند.اينان انديشههاى كلامى 
اشعرى و غرّالى و فخر رازى را مورد نقد و بررسى قرار دادند و بيشتر بر أراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدين طوسى كه ازاو به عنوان خاتم برع ةالمحققين ياد مى شد 
تكيه كردند. خواجه انديشههاى فلسفى _كلامى رااز حشو و زوائد برداخته و ميجرّد 
ساخته ر كتاب تجريدالعقائد رابه عنوان دستور نامهأى براى انديشة درسسبت 
خداشناسى و جها نشناسى مدون كرده بود كه دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
و تعليقه بر أن نكاشتند. 

اين مكتب فلسفه كه معمولاً از آن تعبير به «مكتب الهى اصفهان؛ مى شود براى أن كه 
كرسى حكمت در شهر معنوى و روحانى اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامى 
طالبان علم و معرفت بدان شهر داتش و مديئة حكمت روى مى أوردهاند؛ مورد غفلت 
جهان علم قرار كرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف يروقسور هانرى 
كربن با همكارى بازماتدة كذشتكان استاد سيّد جلالالدذين آشتيانى موفق شدكه 
بركزيدهاى از آثار معروفترين جهرههاى اين دوره رادر مجموعهاى جهار جلدى تحت 
عنوان: منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر مير داماد و ميرفندرسكى تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفى كتند. در اين مجموعه است كه انديشههاى حكيمانى 
همجرن ميرداماد و مير فندرسكى و ملاصدرا و ملا رجبعلى تبريزى و ملا عبدالرّزاق 
لاهيجى و حسين خوانسارى ر ملا شمساى كيلانى و سيداحمد علوى عاملى و فيض 
كاشانى و قوامالدين رازى و قاضى سعيد قمى و ملا نعيماى طالقانى وملا صادق 
اردستانى و ملامهدى نراقى و مانتد آنان معرفى كرديده اسث. ببخش الهيّات و جرهر و 
عرض از شرح غررالفرائد يعنى شرح منظومة حكمت سبزوارى كه به وسيلة اين كمترين 
(- مهدى محقّق) و بروفسور ايزوتسو به زبان انكليسى ترجمه و در نيويورك جاب شد 


مهدى محفق بيست و سه 


نشان دهندة اين ححقيقت بود كه حكيمان سابق بر او جه كوششهابى را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شدءاند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر انديشههاى خود راكه 
تتيجه و نقاوه انديشههاى سلف صالح او بوده در دسترس جويندكان حكمت قرار دهد. 
كوشش هابى كه در سه دهه اخير در مراكزى همجرن مؤْسّسة مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مكىكيل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجّه به 
شناخت ابن دوره كرد و برخى از مجامع علمى هم مانتد كنكره حاج ملاهادى سبزرارى 
وكنكرء ملاصدرا و آثارى كه به وسيل برخى از استادان دانشكاه و علماى حوزه تأليف 
كرديد در اين امركمك كرد. 

هدف كنكرهاى كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه واصفهان تشكيل مىكردد آن است كد اوَلاً انديشة نادرستى راكه غربيان و به تَبَع 
آنان دانشمنذان كشورهاى عربى اظهار داشتهاند مبنى بر أينكه يس از ابن رشد دانكمند 
اندلسى ستارة انديشههاى فلسغى و تفكر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهادء از جهرة 
تاريخ فلسفة اسلامى زدوده كردد و يا معرّفى برخى از جهرههاى درخشان اين دوره كه 
تاكنون در كوشههاى فراموشى مانذه؛ مميرّات حكمت متعاليه به دوستداران علرم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمايائنده شود. 

در خرداد سال ١79/8‏ كه همايشى تحت عنوان: اهميّت و اررش ميراث علمى 
أسلامى _ايرانى به مناسبت سىامين سال تأسيس مِؤْسّسِةُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مككيل بركزار كرديد شركتكتندكان داخلى و خارجى ممّفقاً اظهار 
داشتند كه لازم است كوششى جدّى دربارهُ معرّفى آن بخش أز تاريخ انديشه و تفكر 
علمى وفلسفى در ايران كه جهان علم از آن ناآكاه است به عمل آيد واين در ارتباط با اين 
حقيقت است كه غربيان مىكويند:جراغ انديشه و تفكّر فلسفى بس از ابن رشد متوفى 
0 هجرى (در لانين 19677065) در جهان اسلام خاموش كرديده است؛» و در نتيجه 


بيسث و ججتهار بيشكفتار 


برده روى جندين قرن تلاش وكوشش دانش مدان ايرانى بويزره در درران تشيّع اين كشور 
كه مركز آن اصفهان بوده كشيده شده است و اين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان اروبايى و مسلمان بجشم مى خوردكه جند نمونه از آن ياد مىكردد: 

دكتر اكرم زعيتر در مقدّمةُ ترجمة كتاب ابن رشد و الرشاية ارنست رنان فرانسرى 
مىكويد:دانَّ الدّراسات الفلسفيّة عبدالعرب ختمت بابن رشد». 

بروفسور هائرى كربن در كتاب فلسفه ايرانى و فلسفة تطبيقى خود م ىكويد:«تاريخ 
نويسان غربى فلسفه مدتهاى مديدى كمان كردهاند كه با تشييع جنازةُ ابن رشد در سال 
ميلادى در قرطبه. فلسفة اسلامى نيز روى در نقاب خاى كشيد». 

بروفسور رُوزف فان اس در مقدّمة بيس تكفتار از سهدى محمّق مىكويد:«فلسفة 
ايرانى دور صفوية كه توسّط متفكران بزرك مكتب اصفهان تكامل يافته است عملاً 
ناشناخته مانده اسثت». 

برباية أنجه كه ياد شد يايهريزى فكرى بركزارى همايشى در سطح بي نالمللى تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحقّق نزديك كرديده است. هر 
جند كه بانى أصلى ابن همايش انجمن أثارومفاخرفرهدكى و مؤئسة مطالعات اسلامى 
دانشكاه تهران دانشكاه مككيل بود ولى بس از اراثه اين انديشه مراكزى ديكر همجون 
مركز بين'لمللى كفتكوى تمدنها و مركز فرانسوى تحقيقات ايرانى و جند نهاد ديكر به 
يارى ما برخاستند و به موازات تهيّه مقدذمات همايش توفيق يافتيم برخى از آثار علمى را 
نيز به مناسبت و به نام همين همايش آماده جاب سازيم كه به جهت برخى از مشكلات و 
مضايق نتوانستيم أن را در همايش عرضه داريم و اميدواريم تا بايان نيمسال اول سال 
جارى اين آثار به اهل علم تقديم كردد. آثار اشاره شده عبارتند از: 
١و‏ 7 علاقةالتّجر يد (شرح تجريدالعقائد نصيرالدٌين طوسى) ميرمحمّد اشرف علرى 
عاملى از نوادههاى ميرسيّد احمد علوى (در دو مجلد). به اهتمام حامد ناجى اصفهانى 


مهدى محقّق بيست و بنج 


الرّاح القّراح. حاج ملا هادى سبزوارى» به اهتمام مجيد هادىزاده ؟.مرات الازمان. 
ملامحمّد زمان از شاكردان مكتب ميرداماد, به اهتمام دكثر مهدى دهباشى 8ه رسائل 
ملاادهم عزلتى خلخالى؛ مشتمل بر بانزده كتاب و رساله (جلد اول): به اهتمام استاد 
عبدالله نورانى ع مصّفات ميرداماد» مشتمل بر بيست كتاب و رساله؛ به اهتمام استاد 
عبدالله نورانى /ا شرح فصوص الحكمة؛ سيد اسماعيل حسينى شنب غازانى» به 
اهتمام على اوجبى الترجمة رسالة السعدية» سلطان حسين واعظ استرآبادى؛ به 
اهتمام على اوجبى 4 هدي ةالخير, بهاءالدوله نوربخشء تصحيح و تحقيق سيّد محمّد 
عمادى حائرى -٠١‏ رساله در برخى از مسائل الهى عامً سبّد مسمّد كاظم مضار 
تهرائى: به اهتمام منوجهر صدرقى سها .١١‏ ذخيرة الأخرة» على بن محمّدين على بن 
عبدالصّمد تميمى سبزوارى» تصحيح و تحفيق سيد محمّد عمادى حائرى -١7‏ شرح 
كتاب نجأت ابن سيناء از فخرالدين اسفراينى» به اهتمام حامد ناجى اصفهانى 
١-بخش‏ مباحث الفاظ و اوامر و نواهىء از كتاب معالمالاصولء با ترجمة كامل به 
زبان انكليسى, به اهتمام دكتر مهدى محقق ١1‏ معتقدالاماميّه, ترجمة غنيةالتزوع ابن 
زهرهٌ حلبى (بخش علم كلام): با ترجمة كامل به زبان انكليسى به اهتمام دكتر ليندا كلارك 
60 طبيعيات و اخلاق شرح منظومة حاج ملاهادى سبزوارى. با مقدّمه و فرهئك 
اصطلاحات به زبان عربى و انكليسى, به اهتمام دكتر مهدى محقّق ١‏ ديوان اشعار 
مير داماد, (اشراق): به اهتمام سميرا بوستين دوز 17 مصتفات غياثالدين منصور 
دشتكى» مشتمل بر ده كتاب و رساله. به اهتمام استاد عبدالله نورائى 2318 ثهين» سيّد 
محمدبن باقربن ابوالفتوح موسوى شهرستانى؛ به اهتمام على اوجبى ١4‏ نهاية الظهُور 
يا شرح فارسى هياكل التور شيخ شهاب الذين سهروردى؛ قاسم على اخكر 
حيدرآبادى؛ به اهتمام محمد كريمى زنجانى اصل 7١‏ تنقيح الأبحاث للملل الثلاث 
ابن كمونة: به اهتمام محمد كريمى زنجانى اصل. 


بيست و ششس بيشكفتار 


ما اميد واربم كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح مىكردد و مطالبى كه از اين كتابها 
بدست مى آيد زمينهاى تازه براى بازنكرى فلسفة اسلامى به وجود آيد كه با آن فصلى 
جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام كشودء كردد؛ و همجنين طلاب و دانشجويانى 
كه طالب مواد تازهاى براى بزوهشها و تحقيقات خود هستند از نفتايج اين همايش 
بهرهبردارى كنند و اين همايش انككيزه و مقذمهاى باشد تا در همهُ شهرها و روستاهاى 
كشور ماكه در طئ تاريخ متفكران وانديشمندانى رادر خود برورائده. مجامع ر محافلى 
بر اين نسَق برقرار و ياد آن يزركان كرامى داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نسر قرار 
كيرد و امتيازات أن آثار به جامعة علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحقّق اين هدف 
عالى و مقدّس زمينهاى تازه را براى انديشه و تفكّر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
ترجه خود را به فرهئكى معطوف دارند كه شرقى صرف و غربى محض نباشد بلكه 
أميختداى باشد از انديشههاى نو و كهن و كزينهاى از آنجه كه نيازهاى جان وتن را 


ب رأورده كند و سعادت دنيا و آخرت را تأمين تمايد. بعونالله تعالى و توفيقه 


مهدى محقق 


رئيس هيأت مديرة انجمن آثارومفاخر ثر هدكى 
رئيس همايش بينالمللى قرطبه و اصفهان 
اول ارديبهشت ماه جلالى ١781١‏ 


هوألحكيم 

الحمد لولى العقل. و الصلاة على النى و الأهل. 

كتاب نجاة به خامة حجّةالحق ابوعلى. حسين بن عبدالله سيناء يكى از 
كتابهاى جامع حكنت به معنى اعم است, كه دربر دارئده مباحث منطق, 
طبيعى: رياضى و الى مى باشد. 

ابن سينا كه خود مدوّن بزركقرين مجموعة جند دانشى جهان اسلام؛ يعنى 
شفاء است, در برخى از آثار خود, به همين مهم به طور اختصار برداخت: 
بجموعههاى جئد دانشى بازمانده أز وى عبار تند از: 

فاصنالا-١‎ 

قحاوللا-١‎ 

"'-الحكمة العروضية 

+ -الحكمة المشرقية 

0-التجاة 

١"-دائش‏ نامه علابى 

-١‏ عيونالحكمة 

8-_الإشارات و التنبيهات 


در ميان بجموعة فوق. يمز كتاب شفاء . عمأمى نكارشس ها فاقد مباحث 


بيسث و هشت شرم كتاب النّجاة 


حكدت وسطى است. و بخش رياضى كتاب نجاة توسط ابوعبيد جوزجانى 
بدان الحاتى شده. اكرجه خود شيخ: سوداي نكارش أن را داشته أست. 

و اما با مراجعه به آثار شيخ دريارة كتاب بسيار مهم أنصاف جنين معلوم 
مى كرد كه: 

0 انصاف ' شرح جميع كتب ارسطو است و كتاب اثولوجيا ' در أن مورد 
بحث قرار 'كرفته: «و قد اتفق من الدواعى عام طروق ركاب السلطان الماضى 
هذه البلاد ما بعئه على الاشتغال بكتاب سمآه كتاب الانصاف المشتمل على شرح 
جميع كتب ارسطوطاليس حتى ادخل فيها "كتاب ائولوجيا و اخرج فى معانيه ما 
لم يحتسب منه....» أ 

؟ شيخ در اين كتاب به محاكمة بين مغرييان( - شراح مغربى ارسطو, 
همجو اسكندر و ثاسطيوس و بحيى نحوى") و مشرقيان(< مشائيان بغداد) 
يرداخته, و مواضع اشتباو شراح رأ بيان داشته و ان رادر ببست و هشت هزار 
مسأله تدارك ديده أسث. «فاجزه ان كنت صنفت كتاباً سبيته كتاب الانصاف و 
قسمت العلاء قسمين: مغريبين و مشرقيين و جعلت المشرقيين يعارضون 
المغربيين. حتى اذا حو اللداد تقدمت بالانصاف. و كان يشتمل هذا الكتاب 
على قربب من ثمانية و عشرين الف مسألة واوضحت شرح المواضع اللشكلة فى 


١‏ . بدوى در ارسطو عندالعرب با استناد به كفتار شيخ اشراق نام كامل اين كتاب را الانصاف و 
الانتصاف مىداند. > . در شمارة بعدى نير مؤيد اين مسأله وجبود دارد. 

'. اين عبارت نشانكر ترديد انتساب اثولوجيا به ارسطو اسث. نيز بنكريد: ارسطو عندالعرب 

غ. المباحثات / ١م‏ ©. ر.ى: البباحثات [ وبال 


الفصوص' الى آخر اثولوجيا على ما فى انولوجيا من المطعن ' و تكلمت على 
سهو المفسّرين». ' 

:"شيخ بخشى از كتاب را به رشته تحرير درمى أورد و بنا به برأورد وى 
بالغ بر بيست حلد مى باشد جز أن كه در كريختن وى كويى بنش معظم آن از 
بين رفته. «و عملت ذلك فى مدة يسبرة مالو حرّر لكان عشرين مجلدة. فذهب 
ذلك فى بعض الهزائم و لم تكن الا نسخة التصنيف وكان النظر فيه و فى تلك 
الخصومات نزهة».؛ 

؛. شيخ بأ وجود ازبين رفتن خشى از أن در صدد دوبارهنويسىي أن وه 
است”... «انا بعد فراغى من شىء أعمله اشتفل بإعادته و ان كان ظل الإعادة 
تقيلأ». ١‏ 

وى در جايى ديكر نيز كو بد: «بلى, كتاب الانصاف لا يمكن أن يكون إلا 
مبسوطأ و فى اعادتها شغل, ثم من المعيد؟ و من المتفرّغ عن الباطل للحق و عن 
الدنيا للآخرة؟ و عن الفضول للفضل» 

در همين مقام از عواقب ايام مىنالد واز اشتغالهاى اجتاعي خود كلايه 
سر مىدهد: «القد انسبٌ القدر فى مخاليب الغير, فا ادرى كيف اتخلّص و اتَلّص. 


. شايد مراد فصو ص الحكم فارابس باشد!؟ 
. در اين بدا شيخ خود متفطن تعارض مفاد اثولوجيا با مطالب ارسطو م باشد. 
. المباحئات ] 0ب" 


. بيشين / مراد از نزهت تفرّج در اختلاف مشرقبان و مغرببان أسث. 


ح ا مهمد يد حم 0ن 


بم ينكتيد سن 


لقد دفعث فى اعمال لست من رجاها و قد انسلخت عن العلم...»!. 

ه-وى در مجموع كتاب, نزاع را به نفع مغرببين' بايان داده اسست!! «لكن 
ذاك قد كان يشتمل على تلخيص ضعف البغدادية ”و تقصيرهم و جهلم: والان 
ليس يمكننى ذلك و لا لى مهلته»؟ 

شيخ در يايان همين عبارت از أبونصر فارابى به بزركى ياد مىكند. و وى 
را برترين سلف مىدأند. 

به كزارش ببق ' كتاب انصاف شيخ, در حملة ابوسهل حمدونى با يارهاى 
از كتب ديكّر وى" به غارت رفت ولى خوشبختانه عزيزالدين فقاعى زان 
در سال 046 ه ق نسخةٌ أن را در اصفهان خريده و به مرو برده است 

در بى كاوشهاى استاد عبدال رحمن بدوى سه يخش از كتاب انصاف 
بافت شد: شرح حرف اللام؛ شر حكتاب اثولوجيا و تعليقات حواش ىكستاب 
نفس ارسطو و توسط وى جاب كرديد." 


١. [ المباحثات‎ .١ 

؟. مراد شراح يوئاني و مغرب زمينى ارسطو مى باشئد. 

"'. بدوى در ارسطو عندالعرب / 16 مغربيون را همجو اسكندر, ثامسطيرس و يحبى نحرى دانته 
اسث و مشرقيين را مشائيان بخدادى, و لذا بر اين باور اسث كه عبارت شبخ «منمّتالعلماء سر 
مغرييين و مشرقيين و جعلت المشرقبين بعارضونالمغربيين» ناظر بر شرق و غرب جغرافيابى 
قطب شيرازى نبز در شرح حكمةالاشراق / 17 مشرقبين را حكيمان بابل؛ فارس؛ هند و جين 
دانسته؛ يعنى همان شرف ججغرائيابى ؛. بيشبن 

5. تارين الحكماء | 77 - هلا 

1١‏ شبخ در جابى أن را اشارات و تنبيهات دانسته. و بتابراين اشارات نبايد أشرين تأليف السيخ 
باشد. 


/. لازم به ذكر است بخشهايى از تحرير دوم يا اول اين كناب در اختيار شب اشراق (المشارع و 


إل هيات / مقدّمه سى وايىك 


حال بنابر أنجه أمد, كويا در كتاب انصاف بحتى به مسائل حكمت وسطئ 
اختصاص نيافته أست. 
كتاب اللواحق شيخ نيز بارها در كتاب شفاء مورد ارجاع قرار كرفته 
است. وى در أغاز منطق كويد: دشم رأيت أن اتلو هذا الكتاب يكتاب آخر, 
اسريه كتاب اللواحق يتر' مع عمرى و يؤْرّخ بما يفرخ منه في كل سسنة, يكون 
كالشرح هذا الكتاب و كتفريع الاصول فيه و بسط الموجز من معانيه». 
ودر آغاز كتاب بحسطى فرمايد: «فان الاستقصاء فى ذلك مما نورد فى 
كتاب اللواحق و ان تقرب المعانى الى الافهام غاية ما يقدّر عليه»؟. 
ودر بايان كتاب موسيق أمده: «و لنقصر على هذا المبلغ من علم 
الموسيق. و ستجد فى كتاب اللواحق تفريعات و زيادات كثيرة ان شاء تعالى فى 
الاصل....»". 
از مجموع عبارات فوق جنين برمى يد كه اوّلاُ كتاب لواحق به منزلة مرح 
شفاء است؛ و ثانياً در بر دارئدهُ مباحث و فروعاق بيش از كمفاء. ولى با اين 
وجود قيد ضمايرر مضارع در تمامى اين عبارات, كوياى قصد شيخ بوده. و 
فعليت يافتن اين نيّت محل تأمل است؛ زيرا با وجود اين كه فهرست نكاران 
آثار شيخ همجو ابن اصييعه از أن نام بردءاند هيبع كونه كزارش لقلى و نسخة 
<” المطارحات / 71١‏ ط: )١‏ و امام فخخر رازى(المباحث المشرقية ج )18١ / ١‏ نيز بوده الست. كه 
كوبى در طبع استاد عبدالرحمن بدوى در ذيل ارسطو عندالعرب موجوه است. نيز بدكريد: فهرست 
لخدهاى مسّفات ابن سينا | 10 - 1 و ارسطو عند العرب ]15 


١6 / الشفاء ؛ الهيئة‎ . " ٠٠١ / ١ الشفاء. المنطن ج‎ .١ 
غ . عبون الانباء ] لاةغ‎ ١67 / الشفاء. المونبقى‎ ."” 


سى و دو شرم كتاب التجاة 


خطى از أن تاكنون به نظر نرسيده. و شايد بتوان جنين ينداشت كه كتاب 
تعليقات و مباحثات ' شيخ كه حاوى آراء نهابى شيخ است و ناظر به عبارات 
بعيدة شقاء انشوذات:فيين عور كاري كتا ب لواع بوده اس" 

ص كتاب حكمت عروضية شيمم متأسفانه بر اساس تنها نسخة دستياب 
شد آن در كتابخانة اويسالا؛ بيشتر آن از بين رفته ”و كتاب حكمت مشرقيه 
هنوز در هألهاى ازابهام به سر مىبرد. جه بخش جاب شد أن فقط در منطق ؛ 
ست* و بخش تازه يافت شده أن در حكنت طبيعى' مى باشد. ولى مدّعاى 


.١‏ لازم به ذكر امت كه در كزارش جحوزجانى نام صباحثات در زمره آثار شيخ أمده بر حلاف 
تعليقات. 

استاد مهدوى كويا نيز به همين نتبجه در فهرست نسخدهاى مصنفات ابن سينا / 1١١‏ كرايش 
دارد؛ قلكن جون نسخداى از ان به نظر نرسيده است بدرستى معلوم نيست كه اين نيت شيخ تا جه 
اندازه به فمل درآمده است. بسيارى از مسائلى كه در كناب المباحثاتث مورد بحث قرار كرفته مربوط 
به كناب شفاء و حل مشكلات أن استء و نيز جنانكه در جاى ود اشاره شد كتاب تعليقات نيز 
مى تواند شرحى بياشد بر قفسمتهائى از مطالب كتاب شفاء». 

. بذكر بذ ' فهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا ] لالا 

. شيخ در مقدمة بخش منطى اظهار داشته كه اين كتاب را به مقتفاى بطلب حئ خراهد نوشت 
الكرجه مورد مخالفت مشائيان قرار كيرد جه ابئان مى بندارند حق فقط به تزد اينان اسث: «الظاتين 
َناك لم يهدالًا اياهم» و در بى أن نيز مشرفبين را در مقابل بونانيان قرار داده: «من العلم الذى يسميّه 
اليرناتيرن. المتّطن؛ و لا يبعد أن يكون له عند المشرقين اسم غيره». (منطقالمشرقبين ؟/) و كوبى 
به مقتضاى بايان كتاب. مغرببين همان يونانياناند» و بئس ما فعل المغربيون حين اعتروا فى تناقض 
النروريات و الممكنات الجهة؛ و لم يعتبروا فى المطلقه؛ (منطن المشرقيين /7/8) 

©. بخش منطن أن به نام منطق المشرقيين جاب. شده است. 

1. جندى قبل در بى يافقت شدن نسخهاى خطى از حكمت مشرقيه. بخش طبيعى أن به عتران 
باباننامة دانشكاهى در تركيه تصحيح كرديد و هماكنون در ايران نيز تحت تصحيح مجِدّد است. 


إلهيات / مقدّمه 


اين دو بخش با طرح فلسفة مشرق ! شيخ مغاير است. 

شيخ در أغاز شفا كويد: «ولى كتاب غير هذين الكتابين ', اوردت فيه 
الفلسفة على ما هى فى الطبع. و على ما يوجبه الرأى الصريم الذى لا يراعى فيه 
جانب الشركاء فى الصناعة, و لا يتق فيه شق عصاهم ما يتق فى غيره و هو 
كتابى فى الفسفة المشرقية.... و من أراد الحق الذى لا بحمجة فى فعليه بطلب ذلك 
الكتاب؛ و من أراد الحق على طريقة فيه ترض ما الى الشركاء و بسط كثير و 
تلويم بما لو فطن له استغنى عن الكتاب الاخرء فعليه بهذا الكتاب»'. 

وهمو در مباحثاث فرمايد: «و اما المسائل المشرقية فقد كنت عبأتها؛ بل 
كثيراً منها ‏ فى اجزائها لا يطّلع عليه احد و أثبت اتمياء منها من المكئة العرشية 
فى جزازت, فهذه هى التى ضاعت إلا أنها لمتكن كبيرة الحجم و ان كانت كثبرة 
المعنى كليّة جدا و إعادتها امر سهل»*. 

با مراجعه به دو بخش به جاى مانده از حكمت مشرقيه درخواهم يافت 
كه مباحث أن مغاير با ساير آثار شيخ به ويذه شفاء و نجاة نيست. أز اين رو 
بايد ينداشت كه يا بأيد نام اين دو خش يافت شده حكمة مشرقيه نباشد و يأ 


.١‏ فلسفة مشرقى شيخ هم جنان كه سهرودى و ابن رشد دريافتهاندء حاوى مطالب شهودى و اششرانى 
اسث كه با حكمت بحتثى مشابى در مواردى ناسازكار است. نيز بنكريد: فهرست نسخههاى 
مصلدفات [ 80-45 1 7 . مراد كتاب شفاء و لواحق اسست, 

و الشفاء. المنطن ج ٠١4/1‏ 

غ - در نسخه بدوى «فقد كتبث اعبائهاء ضبط امت كه مغهومئر مى باشد. 

م. الماحكات [ 4غ ١ه‏ 


سى و جهار شرح كتاب التجاة 


نسخة برجاى مانده تحرير جديد از كتاب است١‏ كه شيخ به ابتكارات آراء 
خود در آن اشاره نكرده؛ زيرا بر اساس عبارت كتاب مباحفات اين كتاب در 
زمان شيخ از بين رفته و شيخ در صدد تحرير دوياره أن بوده است. 

البته در اين مقام ناكفته نماند كه شايد بتوان از دو عبارت «كتابى فى 
الفلسفة المشرقية» و «اما المسائل المشرقية فقد كنت عبأتها» جنين استنباط كرد 
كه اين كتاب, يخشى از ' كتاب انصاف است نه الحكمة المشرقية "و صعرفاً در 
اين جا اشتراى لفظى بوده؛. 

وامّا در ساير كتابهاى جند دانشى ديكّر شيخ ', عيون الحكمة, 
دانشنامه علايى ' و اشارات نيز بح از مسائل حكمت وسطى نكر ديده؛ 
بنابرأين مرجع اصلى كاوش در ين مباحث به طور مستوفى فقط شفاء خواهد 


.١‏ د اين احتمال با توجه به ذكر كناب الحكمة المشرقبة در ذيل أثار شبخ توسط بجوزجانى و ابن ابى 
اصببعة فرت م ىكير د. وى كويد: اكتاب الحكمة المشرقية لا بوحد نامأه. عيون الانباء ] 01 

؟. قيد هلم تكن كبيرة الحجم» مانع أزاسناد صريح أن به انصاف الست 

بدوى در ارسطو عندالعرب / 71 با اسثناد به ذيل عبارث كه نام كتاب انضاكف در أن أمده. سبعى در 
آن دارد كه عبارت «أمًا المسائل المشرقية» را ناظر به انصاف بداند كه اين امر مورد اعتراض استاد 
مهدوى در فهرست نسخههاى معسنقات / +٠١‏ قرار كرذته. 

غ. كفتار بيهقى در تاريغ الحكماء /78 تا حذى معارض ابن كفتار الست جه وى بر اين مدعاست كه 
كتاب حكمت مشرفيه و حكمت عرشيه در سال 045 ق در كتابخانه سلطان مسعود غزئوي بوده ودر 
أتش سوزي أنجا از بيين رفته ست «و اما الحكمة المشرقية بتسامها و الحكمة المرشية؛ فقال الامام 
اسماعيل الباخرزى انهما فى يبوث كتب الساطان مسعرد بن محمود يغرنه حتى احرقها ملك الجبال 
الحسين و عسكر الغور و الغز فى شهور سنة ست و اربعين و خمس مأةه. 

©. بس ازاين به مقاية اثار شيخ با نجاة خواهيم برداخت. 

1. در بى مقابه نجاة با ساير آثار شيخ كذرى اجمالى بر ابن آثار خواهيم دائت. 


هيات / مقدمه سى و بنج 


بود. 

در هر صورت نككارش كتب جند دانشى شيخ وى به ويزه شفاء. تأثيرى 
زرف بر آثار يس از وى كزارده؛ أن جنان كه كتاب بسيار مهم التحصيل 
بهمئيار وامدار آثار شيخ همجو شفاء استء كرجه خود بهمنيار با طرز بسيار 
يديعى به تنقيح نكارش حكنت بوعلى همّت كمارده وازاين رواثر وى از نظر 
تفهيم مطالب حكنت مشاء حتى بر أثار شيخ تقدّم دارد. 

كتاب بيان الحق بضمان الصدق لوكرى در واقع تقريرى نو از مطالب 
شفاء و عبارات التحصيل است. 

كتاب المعتبر ابوالبركات بغدادي وامكرفته از طرح مباحث بوعلى بوده, 
و سرانجام كتاب بسيار سودمند المباحث المشرقيه ! طرح نوى از حكنت 
سينوى أست كه به خامةٌ تواناى فخرالدين رازى به رشته تحرير درامد.. 
آنجنان كه تأثير عبارات وى در بازشناسى حكنت مشابى بسيار مؤثر, و 
طرح مباحث و تقرير أن مكتب أصفهان ويه خصورص صدرالمتأهين رامد يون 
خود ساخته أست. 


حال بيش از ورود به معر ىكتاب نجاة و شرح أن كه مورد كفتكوى اين 


كفتار است, كذرى بر زندكى نامه خود نوشت شيخ و تكملة جو زجانى بر ان, 
خواهم داشت 


.١‏ اين كتاب فاقد بش منطق حكمث وسطى است. 


ف وعدن شرح كتاب التجاة 


زندكى نامة 
خود نوشت ابن سينا و تكملة آن' 
«بدرع از مردم بلخ بود ودر زمان نوح بن منصور از أنجا به يخارا شد و در 
زمان وى كار متصدرف واتوليت عمل را داشت در دهى كه خرميان كويندءاز 
روستاى بخارا واز دههاى بزرف أنجا بود و نزديك آن دهى بود كه أن را 
افشنه كويئد. از آنجا يدرم مادرم رابه زنى كرفت و آنجا ماند و جايكاه كرفت 
ومن در آنجا به جهان أمدم ويس از من برادرم به جهان أمد. 
سبس از آنجا به يخارا رفتيم و بيش آموزكار قرآن و آموزكار أدب رفتم 
و به ده سالكّى رسيدم, و قرآن و بسيارى از ادب براى من فراهم شده بود تا 
جابى كه از من در شكّفت بودندء وايدرم ازكسانى بودكه دعوت مصير يان كه 
مردم را به اسماعليه مى خواندند يذيرفته بود و ذكر نفس و عقل را بدان كونه 
كه إيشان مى كفتند و مى شناختند از ايشان شنيده بود و برادرم نعز؛ و بسيار 
مى شد كه در ميانشان أن رأ ياد مىكردند و من هى سيد م, و أنجه رأ مى كفتند 
درك مىكردم. اما نفس من نى يذيرفتء و ايشان اغاز كردند كه مراهم 
دعوت كئند. و ذكرى از فلسفه و هندسه و حساب هندى بر زبانشان مى رفت 
و مرا به مردى رأهنابي كردند كه سبزى مىفروخت و حساب هند رأ 
مى دانست و من از او فرا كرفتم. 
سبس ابوعبدالله ناتلى به بخارا أمد و وى دعوى فلسفه داشت, يدرم وى 


0 تر اجمه اين زندكى نامه بركرفته از كناب يور مينا / 5 علابه خامة مرعيوم بعيد تيسق ابت 
كه كاه با تصرّف اندى همراه مى بأشد. 


رابه خانة ما فرود أورد و أرزو داشت كه مرا جيز بياموزد و بيش از أن كه 
وى بيايد من سر كرم فقه بودم و براى اين كار با اسماعيل زأهد رفت و أمد 
داشتم. و من از باهو ش ترين يويندكان اين رأه بودم. و با راوهاى مطالبه و 
وجوه اعتراض با كوينده بدان كونه كه مردم بدان خوى كرفته بودند أشنا شده 
بودم. 

سيس به خواندن كتاب ايساغوجى نزد ناتلى أغاز كردم و جون در بار 
حدٌ جنس در جواب أن كه جيست مرا كفت كه معوّل بر كثيرين مختلفين در 
نوع است, من در تحقيق اين حدٌ جيزى بيش كرفتم كه وى مانند أن را نشنيده 
بود. واز من بسيار در شكّفت شد و بدر مرا از يرداختن به هر جيزى كه جز 
دانش باشد يرهيز مىداد. و هر مسألتي راكه بر من مىكفت يه از وى تصور 
مىكردم تا اين كه ظواهر منطق را بر وى خواندم, اما از دقايق أن جيزى 
ى دانئست. يس به خواندن كتابهاى منطق در بيش خود أغاز كردم و 
شرو أنها را مطالعه كردم نا اينكه بر علم منطق استوار شدم. و هم جنين بر 
كتاب اقليدس, و از أغاز أن بنج يا شش شكل را نزد أو خوأندم و بيش خود 
بازماندة كتاب را سراسر دريافتم. 

سيس به يحسطى رفتم و جون از مقدّماتش فارغ أمدم وبهاشكال 
هندسى رسيدم. اتلى مرا كفت: بيش خود به خواندن و حل كمردن أنها 
ببرداز و آنها رابا من باز كو تا درست آن رااز نادرست بر تو ييان كم, و آن 


مرد برين كتاب جيره نبود و من اين كتاب را حل كردم و بسيارى از أشكال 


بود كه تا بدو باز نم ىكفتم نى دانستم, و سيس أن رأ مى فهميدم. 

بس ناتلى از من جدا شد و آهلك كركانم كرد و من به فراكرفتن كتابها 
از متنها و شرحها از طبيعى و الهى برداختم؛ و درهاى دانش بر من كشوده 
طون شدك: 

سيس به علم يزشكى كراييدم و كتابهايى راكه در أن كردأوردءائد 
مى خواندم و علم يزشكى از دانشهاى دشوار نيست و ناجار من در كمقرين 
زمانى در أن زبردست شدم تا أن كه يزشكان دانشمند آغاز كردند يبش من 
طب بموانتد. و بواران را برستاري كردم. و درهاى معالجاتق كه از ازمون مرأ 
دست مى داد آن جنان كه به وصف تمى آيد بر من كشوده مى شد و با اين همه در 
فقه فرو مى رفتم و بر أن مى نككريستم ودر أن هنكام شانزده سال داشتم. 

سيس در دانش أموختن و كتاب خواندن يك سال ونيم ديكّر كوشيدم, و 
خواندن منطق وهمة اجزأى فلسفه رأاز سركرفتم ودرين مدت هييع شب را تا 
يايان نخفتم و هييج روز راجز أن كارى نداشتم. وهر جه بود بر من أشكار شد 
و كرد أمد. و جون بر أن مى نكريستم مقدّمات قياسى بر من ثابت مىشد و 
أنها را بدين كونه مرتّب مىكردم و جندان بر أن مى نكريستم انأ به نتيجه 
مى رسيدم, و به شروط مقدّمات أن رفتار مىكردم تا بر من حقيقتٍ حق در 
آن مسأله حقق مى شد. 

وهر كاه در مسألهاى سركردان مىماندم و بر حدٌ وسط قياس دست 


مى يافتم به مسجد جامع مىرفتم و نماز مىكزاردم و در برابر افرينتدة همكان 


إطيات / مقدمه سى و له 


فروتنى مىكردم تا اين كه دشوارى بر من كشوده مسىشد و مشكسل اسان 
فى ققدت 

و شب به خانهام باز مىكشم, و جراغ رادر بيش مىتهادم وبه خواندن 
و نوشتن سر كرم مى شدم, نا أن كه خواب بر من جيره مى شد و ناتوانى دست 
مىداد به كاسدأى نوشيدلى رو مى أوردم ونيروى من باز مى كشث. سيس 
دوباره به خواندن بر مىكشتم. وكاهى كه اندى خوابى مرا در م ىكرفت 
مهمترين اين مسايل در خواب بر من كشاده مىشد, تا آن كه بسيارى از 
وجوه مسايل در خواب بر من أشكار شد. و بدين كونه همةُ دانشها بر من 
استوار شد و أنجه در توانايى مردم بود بدان رسيدم. و انجه در أن زمان 
أموختم مانند أن است كه الان أموخته باشم, و تا امروز جيزى بر أن افزوده 
نشده استء تا أن كه در علم منطق و طبيعى و رياضى أستوار شدم. 

يس به الطهى يرداختم و كتاب ما يعدالطبيعه را خواندم. واز أنجه در ان 
بود جيزى غمى فهميدم و أنديشة واضع أن بر من يوشيده مالد, تا آن كه بيست 
بار از نو خواندم ودر يادم ماند و با اين همه أن را نمىفهميدم و بدان راه 
نيبردم وأز خود ناأميد شدم و كفتم براى فهم اين كتاب راهى نسيست. در 
همان روزها روزى جاشتكاه در بازار كتايفروشان بودم, دلاللى بمحلدى در 
دست داشت و مرأ خواند و ان رابه من نمود و من به سختى رد كردم و 
مى ينذا كنار أن سودق ورين وات سيت مزا كنت ورا انان عر جد 


ارزان است, به سه درهم به تو مى فروشم و خداوند أن به بهاى ان نيازمند 


جهل شرع كتاب النجاة 


است. يس من أن رأ خر يدم و أن كتاب از ابونصرفارابى بود در اغراا ضكتاب 
مابعد الطبيعة ', و به خانهام بازكشم و به خواندن أن شتافتم و در همان زمان 
أغراض اين كتاب بر من كشاده شد بدان جهت كه در دل من أماه بود. واز أن 
شادى كردم و روز ديكر جيز بسيار به تهى دستان دادم. سياس خداى را. 

شاه بخارا در ين هنكام نوح بن منصور بود وأو را بهارى بيش أمد كه 
بزشكان از آن درماندئد و نام من در ميانشان به واسطةٌ بسيار خواندن 
مشمهورتر بود وأز من در برابر أو ياد كردند و خواستند كه مرأ بخواهد, بس من 
رفم ودر درمان كردنشان يار شدم وبه خدمت أو بيو سكم. سيس روزى أزاو 
دستورى خواستم كه به كتايخانهشان بروم و انجه از كنابهاى برشكى در 
أنجا هست بخوانم و مطالعه كنم بس مرا دستورى داد و به سرايى أندر شدم كه 
خانههاى بسيار داشت و در هر خانهداى صندوقهاى كتاب كه روى هم 
انباشته بودند. در يى خانه كتابهابى يافتم كه نام انها به بسيارى أزْ مردم 
نرسيده بود ومن هم بيش از أن نديده بودم و يس از أن هم نديدم. يس اين 
كتابها رأ خواندم واز آنها سود برداشتم» و اندازة هر مردى رادر دانشى 
دريافم. 

جون به هيجده سالكى رسيدم أز همة اين دائنشسها فار أمدم. روه 
بيشتر از امروز دانشى در برداشم اما امروز در من يخته نر است و كرنه دانش 
.١‏ لازم به ذكر است كه كداب اغراض مابعدالطبيعه فارابى جند ورف بيش نيسته و فارابى در ين 


رسأله به وجه تسميه «مابعدالطبيعه4 و اعتبار تيد بعديت در ان يرداخته؛ يناير اين مشكل ابن سينا 
وجنه تسمية علم بوده نه محتراى مابعدالطبيعه ارسطوء 


إلهيات / مقدّمه جهل و يى 


يكى است, و يس از ان جيزى بر من تازه نشد. 

در همسايكى من مردى بود كه او را ابوالخير عروضى كفتندى و از من 
خواست كه كتاب جامعى در ين دانش براى أو كرد أورم و من بجموعى كرد 
أوردم وبه نام اوكردم وهمة دانشهاى ديكر رادر ان أوردم به جز رياضى 
زادؤنؤز آن زمان بيست و يك ساله بودم. 

ونيز در همسايكّى من مردى بود كه او را أبوبكر برق خوارزمى المولد 
كنتندى, مردى باكيزه سرشت. و در فقه و تفسير و يارسايى يكّانه. و 
خواستار اين دانضها بود. از من خواست كه كتابه هايى رأ برأى او شرح كنم 
و من كتاب الحاصل و المحصول را در نزديك بيست جلد براي او كرد 
أوردم؛ و براى او كتابى در اخلاق كردم به نام كتاب البروالائم. و اين دو 
كتاب را جز نزد او نتوان يافت و هيج كس از أنها نسخه برنداشته است. 

يس يدرم دركذشت وكار بر من دكر كونه شد وكارى در دربار مرا ييش 
أمد و ضضرورت افتاد كه از بخارا بيرون شوم و به كركانم بروم: و ابوالحسين 
سهلى كه دوستدار اين دانشها بود در أنجا وزير بود و مرا در أنجا نزد امير 
آنا كه على بن مأمون بود برد. و من جام فقيهان داشتم يا طيلسان و تحت 
الحنى, و ماهوارى' كه براى جون منى بسنده بود برقرار كردند. 

بس ضيرورت بيش آمد كه از أنجا به نسا واز أنجا به باورد واز أنها به 


سوس و از آنا به شقان واز ئها به سمينقان و از أنجا به جاجرم -سرحد 


١‏ . نص: مشاهرة دارة. 


جهل و دو شرح كتاب النجاة 


خرأسان .و از آنا به كركان روم و أهدىق امير قابوس را داشتم. ودرين 
ميان بيش آمد كه قابوس راكرفتئد ودر يكى از درُها زندانى كردند ودر آنها 
دركذشت. سيس به دهستان رفتم ودر آنا بوار شدم و به كركان بازكشم و 
در أنجا ابوعبيد جوزجافى به من بيوست ودر أنجا قصيدهاى در بارهٌ خويشتن 
كفتم كه در فى اين بيت را سرودءام(كامل): 

لا عظمت فليس مصبر واسعى لا غلا ُنى عدمت المشترى 


تكملة ابوعبيد جو رجاتى: 

اين است أنجه شيخ به زبان خود براى من أورده است و ازاين بس من 
به أحوال أو كواهى مى دهم : 

در كركان مردى بود كه أو را ابومحمد شيرازى مىكفتند و دوستدار اين 
دانشها بود. و وى در همسايكى خود براى شيخ سرابى خريد ودر أنجا 
فرود أرقن ومن هر روز با أو أميزئى دأاشتم و بحسطى مىخواندم و 
منطق را مىكفت. مى نوشتم و مختصر الاوسط در منطق را بر من املا كرد و 
كتاب المبدأ و المعاد و كتاب الارصاد الكلية را براى ابوحمد شيرازى كرد 
أورد. ودر آنجا كتابهاى بسيار كرد أورد. مانندٍ اول قانون و مختصر 
المجسطى و بسيارى از رسايل. سيس در سرزمين جبل بازماندة كتابهاى . 
خود راكرد آورد؛ واين فهرست كتابهاى اوست: 

كتاب المجموع يك بحلد. الحاصل و المحصول ييست بجلد, الانصاف 


إهيات / مقدّمه جهل وسه 


بيست مجلد, البروالا ثم دو يحلد. الشفاء هجده بجلد. القانون جهارده يمحلد, 
الارصاد الكلية يك بحلد. النجاة سه يحلد, الهدايه يك محلد. الاشارات يىك 
بحلد. كتاب المختصر الاوسط يك بحلد, العلائى يك بجحلد. القولتج يك بحلد. 
لسان العرب ده بحلد, الادوية القلبيه يى بحلد. الموجز يى بحلد, قسمتى از 
حكمة المشرفية يك محلد. بيان ذوات الجهة يك بجحلد, كتاب المعاد يك يحلد, 
كتاب المبدأ و المعاد يى بحلد. كتاب المباحثات يك محلد. 

و از رسايل اوست: القضاء و القدرء آلالة الرصدية. غرض قاطيغورياس. 
المنطق بالشعر. القصايد, فى العظمة و الحكمة, فى الحروف. تعقيب المواضع 
الجدليه. مختصر اوقليد س. مختصر فى النبض به فارسى؛ الحدود. الاجسرام 
السماوية. الاشاره الى علم المنطق: اقسام الحكمة. فى الشهاية و اللانهاية, 
عهدى كه براى خود نوشته. حى بن يقظان فى أَنْ ابعاد الجسم ضير ذاتية. 
خطب الكلام؛ فى الهندبا. فى انه لايجوز أن يكون شىء واحد جوهريا و 
عر ضياً. فى ان علم زيد غير علم عمرو. رسايل اخوانيه و سلطائيه. مسائل 
جرت بيئه و بين بعض الفضلاء. كتاب الحواشى على القانون. كتاب عيون 
الحكمة, كتاب الشبكة و الطير. 

سيس به رى رقت وبه خدمت سيده و يسرش مجدالدوله ييوست و 
ايشان وى رابه واسطهً كتابهايى كه به أو رسيده بود و متضمن شسناسايى قدر 
وى بود شناختند. 


در أن هنكام سودا بر بجدالدوله غلبه يافته بود و وى به مداوايش 


جهل و جهار شرم كتاب النجاة 


يبرداخت, و در آنجا كتاب المعاد را كرد أورد و در أنجا بماند, تا اينكه يس از 
كشته شدن هلال بن بدر بن حسنويه ودر هم شكستن لشكر بغداد أهنف 
خدمت مس الدوله كرد. 

سيس بيش آمدهابى كرد كه ضرور شد از آنجا به قزوين واز آنجا به 
همدان برود وبه خدمت كدبانويه يبيوندند وو به كار أو برسد. 

سيس شناسابى با مس الدوله و احضار او به مجلس وى به واسطهةٌ 
قولنجى كه به او رسيده بود بيش امد واو را علاج كرد تا اينكه علاج يافت و 
أقين: على كله فاك بسار توه ركه ومو نا ناشور هك سس 
بيست شبانهروز در أنجا ماند و از نديمان امير شد. 

سيس رقآن امير به كرما نشاهان (قرمسين) براى جتكك با غناز ييش أمد 
وشيخ درخدمت أو رفت. 

سبس شكست خورده به همدان باز كشت. يس أز أن ازاو خواستند كه 
وزارت را بيذيرد و وى يديرفت. سبس لشكريان برو يريشان شدند وازوي 
مى خواستند كه به كارشان يرسد. بس كرد خانهاش را فرا كرفتند وأو را به 
زندان بردند و اسبابش را تاراج كردئد و هر جه داشت كرفتند وازامير 
خواستند كه وى را بكشد. وى امتناع كرد وبه اين بسنده كرد كه از كار بازش 
ذاقنا انبا شهيره سؤند. 

يس در خانة شيخ أبرسعد دخدوى جهل روز ينهان بود. سبس قولنج 


امير تمس الدوله بازكشت و شيخ را خواست و أو به نزد وى رفت و اميراز 


وى بسيار يوزش خواست و وى به معا لهجت يرداخت وهم جنان در تزد وى 
كرامى ويسنديده بود وبار ديكر وزارت رابه وى داد. 

سيس من أز او شرح كتابهاى ارسطوطاليس را خواستر, كفت كه درين 
زمان فراغت اين كار را ندارد و ليكن أكر خشنود شوى كتابى كرد مى أورم كه 
هر جه ازين دائشها درئزد من درست است بى أنكه يا مخالفان مناظره كام و 
به رد أنها ببردازم در أن خواهم أورد و وى اين كار را كرد و من يدان 
خشنود شدم. 

بس به كتاب طبيعيات كتابى كه أن را كتاب الشفاء ناميد آغاز كرد و نيز 
كتاب اول قانون به نوبت خود مى خواند. و جون فارغ مى آمديم مغئيان به 
اختلاف طبقات مى أمدند و مجلس را بساز زدن آماده مىكردند وما بدان 
مشغول مى شد ك: و تدريس در شب بود زيرا در روز فراغت نداشت و در 
خدمت امير بود وما بدين كونه مدلى را كذرائدم. 

بس مس الدوله متوجه طارم شد براى جنك با امير أناء و دو باره 
قولنج نزديك أنجا او را كرفت وكار برو سخت شدء و بهاريهاى ديكر بر أن 
فزونى كرفت كه از نابرهيزى واز تاشنيدن سخن شيخ فراهم شده بود. 
لشكر يان از مرك او هراسان بودند و او رايا كجاوه به همدان باز كردانيدند و 
در راه در كجاوه دركذشت. 

سيس با بسر مس الدوله بيصت كردند. ووى وزارت رابه شيخ داد اما او 


كند و نزد وى رود و خود را بدو ببيولدد ودر سراى ابوغالب عطار ينهان بود 
ومنازوى درخواسم كه كتاب الشفاء رابه يايان رسائد و ابوغالب رأ 
خواست وازوكاغذ و دوات طلب كرد ووى أورد وشيخ نزديك ببست جزء 
بركاغذ هشت يك به خط خود رؤوس مسايل را نوشت, ودو روز درين كار 
بود تا أنكه همه رؤؤوس مسايل را نوشت و كتابى نزد أو نبود واصلى نبود كه 
بدان رجوع كند؛ بلكه از بر واز أنجه در دل داشت نوشت. سيس شيخ اين 
جزءها رابه دست كرفت وكاغذ برداشت و بر هر مسأله مى نكريست و شرح 
أن رأمىنوشت وهر روز ينجاه ورقه مىنوشت تا اينكه همه طبيعيات و 
الهيات را يرداخت بجز دو كتاب حيوان و نبات. واز منطق أغاز كرد و يك 
عرءاز ان نقيت 

سيس تاج الملى وى رابه نامه نويسى با علاءالدوله بدنام كرد, و وى 
ينهان شد و در بى او بر آمد و برخى از دثمنائش وى را برو راهنابى كردند و 
او را كرفتند و به درّى فرستادند كه أن را فردجان مىكويند و در انجا 
قصيدهاى سرود كه اين از أن است(وافر):؛ 

دخولى باليقين كما تراه وكل الشك في امر الخسروج 

وجهار ماه در آنجا ماند. سيبس علاءالدوله أهنف همدان كرد و آنا را 
كرفت و تاجالملى شكست خورد واز كنار آن دز كذشت و رفت. سيس 
علاءالدوله از هيدان بازكشت و تارجالملى و يسر شمر الدوله دوساره به 


همدان أمدند و شيخ رايا خود به هعمدان بردند و در سراى علوى فرود أمد و 


در آنها به كرد آوردن منطق از كتاب الشفا يرداخت, و در أن درُ كتاب 
الهدايات و رسال حى بن يقظان و كتاب القولنج را كرد آورد. اما ادويةالقلبية, 
آن رادر أغاز ورود خود به همدان كرد أورد. وبرين روزكارى بكذشت,. و 
درين ميان تاجالملى وى را وعدهاى نيكو دأد. 

سيبس شيخ را أكاه كردند كه أهنك اصفهان كند و وى تاشناس بيرون 
رفت, من و برادرش و دو غلام با او بودي با جامة صوفيان تا اينكه به طبران 
بر دروازةٌ اصفهان رسيديم؛ يبس از أنكه در راه سختىهأى يسيار كشيديم و 
دوستان شيخ و نديمان امير علاءالدوله و خواص وى به بيشباز ما أمدند و 
براى او جامه و مَركبهاى خاص أوردند ودر تحلى فرود أمد كه آثرا كونكنيد 
مى كفتند در سرأى عبدالله بن بأبى, ودر أنجااز آلات فروشس أنجه در خور 
بود أماده بودء و وى به مجلس علاءالدوله رفت, و در مجلس وى اكرام و اعزاز 
فراوان يافت أن جنان كه شايستة أو بود. 

سيس أمير علاءالدوله در شيهاى آدينه بجلس مناظره در برأبر وى و 
حضور دانشمندان ديكر براختلاف طبقاتشان فراهم كرد و شيخ در ميانشان 
جئان بود كه كسى در دانش در برابر او تاب ني آورد. در اصفهان به اتام 
كتاب الشفاء يرداخت واز منطق و بحسطى فارغ شد و أوقليدس وارتماطيق و 
موسيق را خلاصه كرد, و در هر كتاب أز رياضيات كه مىديد بدان بيشخر 
نيازمندئد جيزى افزود. 


أمادر يحسطى ده شكل در اختلاف مُنظر آورد, ودر آخر يحسطى در علم 


هيئت نيز جيزهايى أورد كه بيش از أو نبود. ودر اوقليدس شبهدها أورد؛ و 
در ارتماطيق خواص نيكو, و در موسيق مسايلى كه ييشينيان از أن غافل 
مانده بودند. و كتاب معروف به شما را به يايان رساند بز دو كتاب نبات و 
حيوان رأء و آنها را در سالى كه علاءالدوله اهنكف شايور خواست كرد در راه 
به يايان برساند و نيز كتاب النجاة را در راه به يأيأن رسائيد. 

وبه علاءالدوله اختصاصى بهم زد و از نديمان او شد. تا آنكه علاءالدوله 
اهنك همدان كرد و شيخ به همراهى أو بيرون رفت و شى در برابر علاءالدوله 
سخن از خللى رفت كه در تقوم هاى معمول بنابر أرصاد قدي بود و امير شيخ 
رافرمان داد كه ابن ستاركان را رصد كند و هرجه مال در خور اين كار بود به 
او داد و شيخ بدان كار آغاز كرد. و مرا كماشت كه آلات اين كار رأ أماده كنم 
و سازندكان را استخدام كترم تا أنكه بسيارى از أن مسايل اشكار شد, أما به 
واسطة بسيارى سفرها و عوايق كار رصد خلل يافت. 

شيخ در اصفهان كتاب العلائى را كرد أورد. و از شكفقق هاى كار شيخ 
اين بود كه من بيست و ينبجع سال همرأه وى ودر خدمت أو بودم و هركز نديدم 
كه جون بر كتاب تازهاي مى نكرد بر سراسر أن بنكرد, بلكه بر جاهاى دشوار 
أن و مسايل مشكل ان مى لككريست تا ببيئد كرد أورند أن در أن جه كفته 
است, و بد ين كونه اندازة آن در دانش و يأية أن در فهم بر وى روشن مى شد. 

روزى شيح در برابر أمير نشسته بود وابومنصور جبايى حاضر بود ودر 


لغت مسئلهاى بيش أمد. شيخ أئجه از أن دربرداشت كفت. ابومنصور رو بهاو 


كرد وكفت تو فيلسوف و حكيمى: اما از لفت جيزى نخواندهاى كه سخن تو را 
يسنديده كند. شيخ از اين سخن روى رش كرد و سه سال در خواندن كتاب 
لغت كوشيد و كتاب تهذيب اللغة را كه كرد آورد: ابومنصور ازهرى است از 
خراسان خواست بدو هديه كلند. و شيخ در لغت بدان بايه رسيده كه كمتر 
براى كسى بيش مى أيد, و سه قصيده سرود و در آنها الفاظ شكرف از لنت 
أورد. وسه كتاب نوشت يكى به روش ابنالعميد و ديككرى به روش صابى و 
ديكرى به روش صاحب ', و فرمان داد كه أنها را جلد كنند و جلدها را كهنه 
كنند. سيس بأ امير سازش كرد واين مجلدها رابه ابومنصور جبايى نود وكفت 
كه اين يحلدها را در بيايان هنكام شكار يافتيم و واجب است كه بر آنها بدكرى 
و بكويى در آن جيست. بس ابومنصور در أنها نككريست ودر آن دشوارى 
بسيار يافت. شيخ او را كفت أنجه از اين كتاب فىدالى در فلان جما از 
كتابهاى لغت أنرا ياد كردهاند و بسيارى از كتابهاى معروف در لغت را 
براى او ياد كرد كه شيخ اين الفاظ را از انها از بر كرده بود وابومئصور 
سربسته جيزى أز لغت مى دانست و دراين كار ثقه نبود. ابومنصور دانست كه 
اين رسايل كرد اوردة شيخ است و اين كه امروز براى او أورده بود به واسطة 
أن است كه أن روز در بيش روى وى كفته است. بس شرمكين شد و ازاو 
يوزش خواست. سيس شيخ كتأبى در لفت كرد أورد و أن رالسسانالعرب 
ناميد و در لفت مانند أن كرد نياوردءاند؛ و أن كتاب ياكنويس نشد تا ايتئكه 


0 مراد ماحببن عباد أست. 


وى دركذشت و بيش نويس أن ماند كه كسى ازترتيب أن مودر تباوزة. 

شيح را أزمونهاى بسيار در معالجانى كه كرده بود فراهم شده بود. و 
عزم كرد كه أنها را در كتاب القانون كرد أورد و أنها را در جند جزوه نوشت, 
و ييش از أنكه كتاب القانون به يايان برسد تبأه شد. 

درين ميان روزى وى رادرد سر دركرفت و ينداشت كه ماده مى شواهد 
بر حجاب سرش فرود أيد. واز أماسى كه از أن فراهم خواهد شد در زينهار 
تخواهد بود, فرمان داد برف بسيار أوردند و كوبيد ودر يارجداى بيجيد و بر 
سر خود نهاد واين كار را جندان كرد تا آنجا نيرو كرفت واز يذ يرفتن أن ماده 
سر باز زدء و وى درمان يافت. 

ديكر انكه زنى مسلول در خوارزم يود واو را فرمود به جز كل انكُبين 
شكرى داروى ديكر نخورد, تا اينكه در جند روز به اندازة صد من بخورد و 
أن زن درمان يافت, 

شي در ك ركان مختصرالاصغر رادر منطق كرد أورد. و همان است كه 
بعد از أن در أغاز كتاب النجاة جا داده است و نسختى از أن به شيراز رفت و 
كر وهى أز مردانٍ دانش بر أن نكريستند, ودر برخى مسايل أن شبهه كردند و 
آنها رابر حزبى نوشتند, و قاضى شيراز ازين كروه بودوآن جزء را نزد 
ابوالقاسم كرمانى همنشين ابراهيم بن بابا ديلمى فرستاد كه در دانش مناظره 
دست داشت, و بر آن نامداى به شيخ ايوالقاسم افزود و أنها را به دست 
قاصدى فرستاد وازاو خواست به شيخ بؤايد وازاو ياسخ أنها را درخواهد. 


إطيات / مقدّمه بنجاه و يك 


حون شيخ ابوالقاسم نزديك أفتا ب زردى يك روز تابستان بر شيخ وأرد شد 
و أن نامه و جزء را بدون تمود و وى نامه را خواند بدو يس داد و جزء رادر 
دست كرفت و بدان مى نكريست و مردم سخن م ىكفتند. 

عي الوالقائم عروق رانك وسي مر قرمان داف كد كا غ3 بيد راق 
و جند جزء از أن بُريد و ينج جزء تاكرد كه هريك از آنها ده ورق بود. جهار 
يك فرعونى؛ و ما نماز شام را كزارديم و ثمم آوردند. فرمان داد نوشيدنى 
بياورند. مرا و برادرش را نشاند و فرمان داد بياشامم و وى به ياسخ اين 
مسايل أغاز كرد و تا نيم شب مىنوشت و مىنوشيد, نا اينكه خواب مرا و 
برادرش را فرا كرفت و ما را فرمان داد برويم. نزديك بامداد در را كوفتند و 
فرستادة شيخ بود كه مرا مى خواست. نزد او رفتم واو بر سر جا ماز بود و آن 
بنج جزء در برابرش. كفت بردار و به شيخ ابوالقاسم كرمانى برسان, او را بكو 
در باسخ أنها شتاب كردم كه ركابدار دير تكند. جون نزد وى بردم شكفق 
بسيار كرد و بيك را روانه كرد وايشان را ازاين كار أكاه كرد واين كار در 
ميأن مردم تاريخ شا. 

در هنكامى كه به رصد يرداخته بود افزارهايى كرده بود كه ييش أزو 
كس نكرده بود و دربارة آنها رسالى كرد أورده ومن هشت سال به رصد 
سركرم بودم و أنديشة من اشكار كردن أن جيزى بود كه بطلميوس در قصة 
خود دربارءٌ ارصاد أورده است و برخى از آنها بر من روشن شد. 


و شيخ كتاب الانصاف را كرد أورد, و روزى كه سلطان مسعود به 


بنجاه و دو شرح كتاب النجاة 


أصفهان رسيد لشكر وى سراى شيخ رأ تاراج كرد و اين كتاب در أن ميان بود 
وكدى اثرى از أن نيافت: 

و شيخ را همةٌ نيروها قوى بود, و نيروى مجامعت أز نيروى شهوانيش 
قوىتر و جيرهتر بود, بيشتر به اين كار مىيرداخت و أن رأدر سرشت وى 
كاركر افتاد و شيخ به نيروى سرشت خود أعتاد داشت, تا اينكه در سالى كه 
علاءالدوله با ناش فراش بر در كرخ جنك مىكرد كار به جايى رسيد كه شيخ 
را قولنج دركرفت و جون در درمان كردن شتاب داشت كه مبادا شكستى 
برسد و نتوائد أنرا رفع كند و لتواند با بهارى از أنجا برود در يك روز هشتث 
بار حقئه كرد و برخى از رودههاى وى ريش شدء ذوسنطاريا كرفت وبا اين 
حال مىبايست باعلاءالدوله برود و شتابان به ايذء(ايذج) رفتند و در آنجا 
صرعى در وى يبدا شد كه دنبالة بهارى قولنج أست, وبا اين همه تدبير 
خويشتن را مىكرد و خود را حقنه مىكرد كه ذوسنطاريا بازماندة قولنج رااز 
ميان بيرد. روزى فرمان داد دو دانق تخم كرفس بككيرند ودر أنجه بدان حقنه 
مىكرد بريزند تا باد را برطرف كند. يك تن از يزشكان كه به درمان كردن 
وى يرداخته بود ينج درهم تخم كرفس در أن ربخت و من نمى دام عمداً اين 
كار را كرد يا اينكه خطا كرده بود زيرا كه من با وى نبودم. أنكاه بر 
ذوسنطاريا از تندى اين نخم كرفس افرزود؛ و وى براى درمان كردن صرع 
مثروديطوس مى خورد و يك تن از غلامانش افيون بسيار در أن ريخت و 


جه 


وى خورد. وسبب أن اين بود كه غلامائش بر مال فراوانى از خمزانهاشس 


إطيات / مقدمه ينجاه و سه 


خيانت كرده بودند وجون از يايان كار خود در زنهار نبودند أهنكى هلاى او 
كردند, و شيخ رأ هم جنان كه بود به اصفهان بردند و به تدبير كار خويش 
يرداخت و ثاتوانيش أن جنان بود كه أمى توانسث برخيزد. و همجئان خود را 
درمان مىكرد نا توانست راه برود و در مجلس علاءالدوله حاضير شد اما بأ 
اين همه خوددارى عم ىكرد و در كار مجامعت زيادهروى كرد و شفاى كامل 
نمى يافت و كاه كاه بهارى برمى كشت و بهتر مى شد. 

سيبس علاءالدوله أهنك همدان كرد و شيخ با او رفت و يجارى در راه 
بركشت تا اينكه به همدان رسيد و دانست كه نيروى وى از ميان رفته و 
فى تواند بهارى را جاره كند. در درمان كردن خود كوتاه أمد و مىكفت 
مدئري كه در بدن من تديبر مىكرد از تدبير فروماند؛ و ديكر درمان سودمند 
نيست و جند روز بدين حال ماند, و سبس نزد خداى خويشتن رفت. و عمر 
وى ينجاه وسه سال بودء و صرك وى در 158 ق. بود. و ولادتش در 
لآق ». 


كذرى بر كتاب نجاة 
قبع اتلس يون ستدنه ها ذوهواتت كتروفن اذ دوسعان را علت 
نكارش كتاب مىداند. وى در همان جا طرح كلى كستاب رادر هفت يخنش 
ترسيم مىكند: منطقء طبيعيات, هندسه, حساب هيئة(به جز بحثشهاى متعلق 


بنجاه و جهار شرح كتاب التّجاة 


به تقوم نكارى, زيجهاو...). موسيق والمى كه در أن از يارهاى مباحث معاد. 
اخلاق وافعال سودمئد جهت نجات از كمراهى هاء كفتكو مىكردد.١‏ 

«وبعد حمداللّه, والثناء عليه. بما هو اهله؛ والصلاة على رسوله. محمد و آله؛ 
فان طائفة من الاخوان الذين هم حرص على اقتباس المعارف الحكئية, سألونى 
ان اجمع هم كتابأً. يشتمل على ما لابدّ من معرفته, لمن يؤثر أن يتميز عن العامة, 
و ينحاز الى الخاصة. و يكون له بالاصول الحكئية احاطة, و سألونى ان ابدأ فيه 
بافادة الاصول, من علم المنطق؛ ثم اتلوها بمثلها من علم الطبيعيات؛ ثم اورد من 
علمى اطندسة والحساب, ما لابدٌ منه فى معرفة القدر الذى أفيده من البراهين 
على الرياضيات؛ فأورد بعده من علم الهيئة. ما يعرف به حال الحركات و 
الاجرام: والابعاد المدارة فى الاطوال و العروض؛ دون الاصول التى يحتاج اليها 
فى التقاويم و ما يشتمل عليه الزيجات. مثل احوال المطالع والزواياء و تسقويم 
المسير. بحسب تاريخ تاريخ و غير ذلك؛ وان اختم الرياضيات بعلم الموسيق؛ 
ثم اوردالعلم الالى على أبين وجه واوجزه؛ فاذكر فيه حال المعاد. و حال 
الاخلاق. و الافعال النافعة فيه. لدرى النجاة من الغرق فى بحرالضلالات. 
فاسعفهتم, بذلك؛ و صنّفت الكتاب على نحو ملتمسهم؛ مستعينا بالله؛ و متوكلاً 
عليه». ' 

شيخ اكرجه سوادي نكارش بخش حكنت وسطى رادر كتاب نجاة داشت 
.١‏ بيهقى در تاريخ الحكماء / 71 /الاكويا به نقل از جوزجانى حككايتى درباسخ شيخ بر اشكالات 


رارد بر بش منطق كزارش نمودء كه بيش از اين در نقل تكمله جوزجانى يا اندكى تفاوت آمد. 
*. النجاة / "7 - ] 


هيات / مقدّمه بنجاه و ينج 


ولى موفق به انجام أن نشد.ء از اين رو شاكرد خاص او ابوعبيد جوزجانى 
بدين مهم همت كبارد, و خود در آغاز خش رياضى نجاء بدان تهشريم موده و 
كنته كه بخنش حكنت وسطئ نجاة. فراهم أآمده از مختصر اصول هندسه 
اوقليدس, مختصر بحسطى و رسال موسيق است. و بخش ارماطيق(حساب) 
أن تلخيص خود وى از كتاب [شفاى] شيخ مى باشد: 

«قال الشييخ أبوعبيد عبدالواحد بن محمد الجموزجانى: انى كنت حين 
اتصالى بخدمة الشيخ الرئيس أبى على حريصاً على اقتناء تصانيفه و تحصيل 
كتبه و رسائله اذ كان من عادته أن يبذل ما يصنفه لملتمسه ولا يدخر منها 
نسخة لنفسه, و كان من تصانيفه كتاب النجاة بعد كتاب الشفاء و أورد فيه من 
المنطق والطبيعيات و الاطيات ما رأى أن يورده ول يتفرّغ لايراد الرياضيات 
منه لعوائق عاقبته, فبق الكتاب منبترأ. وكان عندى له كتب مصلفة فى 
الرياضيات لايقة به, منها كتابه فى أصول الهندسة مختصراً من كتاب أوقليدس و 
ذكر فيه من الهندسة على رأيه القدر الذى من عرفه و تحققه وجد السبيل الى 
معرفة كتاب الحسطى؛ و منها كتابه فى الارصاد الكلية و معرفة تركيب الافلاكى 
كا نختصر من الحسطى. و منها كتابه فى عام الموسيق. فرأيت أن أطتيل هده 
الرسائل الى هذا الكتاب لتم مصنفاته كما أشار اليه فى صدره. و لا لم أجد له فى 
الارئماطيق شيئأ شبيهاً بهذه الرسائل. رأيت أن أختصر من كتابه فى الارئماطيق 
رسالة و أودعها ما يرشد الى معرفة علم الموسيق و النسب المستعملة فيه و 


ينجاه و ششس شرم كتاب التجاة 


أضيفها اليه. و الله تعالى هوالمعين» ١‏ 

وامادر باب نكارش بش منطق و الطهيات كتاب نجاة مرحوم استاد دكتر 
بحيى مهدوى كفتهاست: 

«جنان كه در رسالة سركذشت مندرج است شيخ مختصرالاوسط را 
منطق نجاة قرار داده است و ظاهراً قسمت مغالطات منطق حكمة العروضية را 
به آن افزوده است, و نيز مى توان كفت كه طبيعيات و الطيات كتاب نجاة, 
طبيعيات والطيات حكمةالعروضية است كه تكميل شده باشد؛ بدين نحو كه شيخ 
فصولى ار رسالة «اللفس على طريق الدليل و البرهان» را يجاى قسمت نفس 


حدكمة العروضية قرار داده واز أن مقالةٌ شثم طبيعيات نجاة را در باب نفس 


.١‏ حاجي خايفة در كشف الظئون ج 7/ ١414‏ كوبد: «النجاة في مختصر الشفاء لابن سينا اوله وبعد 
حسمدالله والثناء علبه الخ . شرحه محمد اتحارئى السرخسى الذى ساح اكثر الاقاليم لطلب الحكمة 
كما ذكره الشهرزورى في النزهة . وتتمة النجاة الشيخ ابى عبيد عبد الواحد بن محمد الجوزجانى 
ذكر فيه أنه كان في خدمة الشيخ حريصا على اقتناء تصانيفه إذ كان من عادته ان يبدل مصنئفه 
لملتمسه ولا يدخر منه نسخخة لنفه وكان من تصائيفه الكبار فى الحكمة بعد كتاب الشفاء كنتاب 
النجاة ( في الحكمة ) وانه أورد فيه من المنطق والطبيعيات والالهيات ما رأى ان يورده ولم ينفرغ لا 
يراد الرياضيات فيه لعرائق عافبته ركان عنده من مصنفات الشبخ الرئيس كتاب في اصول الهندسة 
مختصرا من اقليدس ذكر فيه من الهندسة على رأيه الفدر الذى من عرفه وتحققه وجد السبيل إلى 
معرفة المجسطى وكتاب في الارصاد الكلبة والهيثة كالسختصر من المجسطى وكتاب مختصر في 
المو سيق ورأى ان يضبف هذه الرسائل إلى هذا الكتاب ليتم مصنفاته كما اشار إليه في صدره ولما 
لم بجد له فى الارثماطيفى شيتأ شبيها بها اعتصر من كتابه في الارثماطيقى رسالة واودعها ما برشد 
إلى معرفة الموسيقى واضاف إليه ». ٠‏ 


حكمة العروضية اضافه كرده و از مجموع أنها ا هيات نجاة را تأليف كرده 
اففية ١‏ 

اين استاد فقيد در بى مراجعه به تنها نسخةُ بسيار ناقص كتاب 
الحكمةالعروضية دريافته است كه كتاب نجاة در واقع تكميل شدء همين اثر 
است. وى كويد: 

«از طبيعيات أنجه باقى است: بنج مقالهُ اول طبيعيات حكمةالعروضية 
مائند طبيعيات كتاب نجاة أست, جز اينكه از أن مختصر تر است, بدين معنى كه 
بعضى از مباحث را ندارد و بعضى از مباحث أن كوتاءتر است از أنجه در 
نجاة هست. والا بقيه عين طبيعيات نجاة است. اما كتاب نفس كه در كتاب 
نجاة مقالهاى مستقل و مفصّل است و مقاله ششم است درين جا جز ابتداى أن 
به كل متفاوت از كتاب نفس نجاة و مختصيرتر از آن و جزو مقالة ينجم است؛ و 
علت اين اختلاف را در همينجا خواهمم كفت. 

ازورق 66 ب تا 8ل/اكه بحثٍ راجع به نفس شروع مى شود صرف نظر از 
اختلافات مذكورة در فوق. مقالات عين ينج مقالة اول طبيعيات نجاة است با 
سقط جند ورق از آخر مقالهُ سوم واول مقالهُ جهارم.از آخر ورق 8/نا أْر 
١ب‏ بحث راجع به نفس است واز آخر افتادكى دارد. 

اما از الهيات أنجه باقى است بسيار جزثئى أست: از ورق ؟ تا آخر ب 
تقريباً عين قسمتى است از اطيات نجاة كه بين صفحة 778 تا *7انجاة حابى 
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ينجاه و هشت شرح كتاب النّجاة 


[مصير] قرار داد با اين اختلاف كه در حكمةالعروضية بعضى از فصول 
كوتاهتر است و بعضى از مباحث بدون اينكه سقطى باشد مذكور نيست و 
شهارهُ فصول بدون اينكه عنوان مبحثى ذكر شده باشد با حروف أبجد موده شده 
أست مثلا «فصل ج من أ» و «فصل د من أ» و غيره. ظاهراً مقصود از «أ» 
الطيات بوده است. 

اما ازاول ورق 85 تا آخر 44 كه آخر نسخه و كتاب است ظاهراً قسمى 
از آخرين بحث اطيات راجع به عقول و افلاك است و عبارة متفاوت از 

ربط اين نسخدها و حكمةالمروضية با كتاب نجاة در اينكه قسمت منطق 
أين نسخه قسمتى است از منطق حكمةالعروضية شبههاى نيست. زيرا در آخر 
كتاب «فوانيطيق فى الشعريات» جنين تصريح شده است: 

«وليكن هذا كفاية فى غرضنا من اختصار المنطق؛ و قد علمناها للشيخ 
الكريم أبى الحسن أحمد بن عبداللّه العروضى أيده الله لما القس و على الوجه 
الذى اللقس؛ و الله الحمود و هو حسبنا.» 

منطق حكمةالعروضية جز قسمتق از كتاب سوفسطيق كه عين قسمت 
مغالطات كتاب نجاة است(ص ١8١‏ تا ١7‏ ازنجاة جايى [مصر]). متفاوت از 
منطق كتاب نجاة و مفص لتر از انست. جنانكه در زيرعنوان رسالة الموجزة 
فى اصول المنطق يادداشت كردهايم به اتكاء قرينهاى كه در أن جا ذكر خواهد 
شد مى توان حدس زد كه باب البرهان أنجا قسمق از منطق حكمةالعروضية 


إلهيات / مقدمه بنجام ونه 


مىتوان كفت كه طبيعيات و الطهيات نجاة. طييعيات والطيات 
حكمةالعروضية است كه تكميل شده باشد. بدين نحو كه شيخ فصولى از رسالة 
النفس على طريق الدلسل و البرهان را به جاى قسمتٍ نفس طببيعيات 
حكمةالعروضية قرار داده و از أن مقالهٌ شثم طبيعيات نجاة را در باب نفس 
ساخته است(و همين أست علت اختلاف بحث نفس اين دو طبيعيات با هم)؛ و 
فصولى ديكرى از همان رساله را به اواخر اطيات حكمةالعروضية اضافه كرده 
واز بجموع أنها ألطيات نجاة راساخته اس ت(رجوع كنيد به همين كتاب در زير 
نام نجاة و رسالة النفس على طريق الدليل و البرهان). 

بنابرين, آنجه در اين نسخه هست قسمتهافى است از حكمة العروضية. 
و شيع از طبيعيات و الطيات حكمةالعروضيه بعد از تكميل؛ طبيعيات و الهيات 
نجاة را ساخته است جنانكه رسالهاى ديكر از تصانيف خوه رابه نام 
مختصرالاوسط در منطق, منطق كتاب نجاة قرار داده است».١‏ 
كذرى بر بخشهاى كتاب نجاة 

بنابه أنجه كذشت,؛ شيخ به تدوين سه بنش: منطق, طبيعى و الى خود 
اقدام نموده و بنابر نسخدهاى كهن برجاى مانده از اين اثر. اين نكاشته در 
يازده جزء به شرح زير سامان يافته است: 


جزء اول: مشتمل بر “١‏ فصل؛ دربر دارندةٌ مياحث تصورو تصديق» 
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ايساغوجى. قضاياء و قباسها. 

جزء دوم: مشتمل بر 6٠‏ فصل؛ دربردارندة ضروب قياس هاى أقترالى(با 
توجه به أقسام قضيه). قياس استتثئايى و مركب. اثئيات اشكالء اقسام 
استد لال (استقراء: كثيل» ضمير: فراأست و.... و بالآخره تحليل قضايا حسهيت 
مقدمه برهأن. 

جزء سوم: مشتمل بر 78 فصل؛ دربردارنده مباحث برهان از صئاعات 
0 طبيعيات 

خش طبيعي نجاة مشتمل بر شش مقاله است كه از جزء جهارم تا جزء 

مقاله اول: مشتمل بر يك مقدمه و دو فصلء در تسبيين موضوع علم 
طبيعى مبادى علم طبيعى و جوهر يت اجسام 

مقالة دوم: مشتمل بر غ١‏ فصل. در بيان لواحق أجسام طبيعى (بحث 
حركت,» زمان, مكان و تناهى أبعاد و جهات) 

مقالهُ سوم: مشتمل بر 8 فصلء در بيان امور طبيعى و غير طبيعى اجسام, 

مقالة جهارم: مشتمل بر ١‏ فصلء در بيان اجسام اولى 

مقالة ينجم: در بيان مركيات 

مقالة ششم: مشتمل بر ١1‏ فصلء در مباحث نفس 


.١‏ اجزاه اين بخش بر خلاف بخش منطق صرفاً جزوههاى تنفكيكى در تكارش كتاب محسوب 


مىشود. 


رياضيات 


اقليدس 


0 نجوم: 
جزء نهم: مشتمل بر 1 فصل 
0 موسيقي: 
جزء دهم؛ مشتمل بر فصل 
0 الهيات: 
جزء يازدهم: الطيات, مشتمل بر دو مقاله.' 
تقالة اول متسعيل بر وك نتدية و هل مضه يفره اكت 
صورت. ترتيب موجودت, علت و... 
مقاله دوم: مشتمل بر ١‏ فصل؛ در مباحث مواد ثلاث: شناخت واثبات 


مقابسه نجاة با جند اثر ديكر از شيخ 


مهم ترين أثر شيخ الرئيس كتاب دايرةالمعار فى شفاء است, كتاب نجاءٌ به 


.١‏ در تسضة شرح اسفراينى سه مقاله است. 


شصت ودو شرح كتاب النْجاة 


اشتباه در برخى از نكاشتدها به عنوان مختصر شفاء قلمداد شده است, كه اين 
نسبت صحيمح به نظر نمى رسد؛ بيش أز اين أستاد يحيى مهدوى بدين واقعيت 
حدين اشاره مُودهائد: 

«كتاب نجاة مانئد كتاب شفاء؛ لكن به اختصار شامل منطق و طبيعيات و 
رياضيات(هندسه. حساب, هيئت؛ موسيق) والطيات أست,. و شايد همين امر 
باعث شده باشد كه كتاب نجاة را مختصر كتاب شفاء يخوائند و حال أنكه أن 
تصنيق است مستقل و حتى قسمتهالى از أن جداكانه قبل از تصنيف كتاب 
شفاء ساخته شده بوده است و مقصود جوزجافى ازاين كه شيخ كتاب نجاة را 
در راه شايور خواست در خدمت علاءالدوله تصنيف كرده است همانا تاريخ 
تأليف و بهم آوردن اجزاء آن است.»١‏ 

وأما در مقايسه منطق نجاء با شفا درخواهم يافت كه نجاة فاقد بحث 
مقولات و صناعات حمس بر خلاف شناء اسث. 

در بخش طبيعيات, نجاة فاقد مباحث أثار علويه. علل اكون كائنات. 
كتاب طبايع الحيوان و بيشتر مباحث سماء و عالم است. در مباحث نجاة' 
يأرهاى از فصول نجاة بعينه درير دارنده فصول شفاء است" و فاقد بسبارى از 
فصول أن در بخش الطى؛ نجاة فاقد نظم دقيق منطق شفاء است و فاقد بحث 
مقولات: امور عامه و لواحق وحدت مىباشد اكرجه در بحث معاد و معاد 
١‏ - فهرست نسخه هأى مصنفات اين سينا | 770 


- مباحث نفس نجاة يأرهاىق در طبيعيات اسث و برشخى در الهيات 
"'. نيز بذكريد مقدمه احوال النغس | ٠١‏ 


لي كي 
إطيات / مقدّمه شصت وسه 


بسيار شبيه يكديكرند. بنابراين بايد اذعان داشت كه نجاة همانتد ساير آثار 
شيخ اثر مستقلى است. 

وأما در مقايسه كتاب نجاة با اضارات و تنبيهات بايد اذعان داشت 
ساختار طبيعى و المى اين دو كتاب كاملاً مغايرند همجنان كه اشارات با شفاء 
يز مغاير است! اكرجه ساختار مباحث منطق اين سه كتاب از هم بيكانه 

مقايسه نجاة با كتاب صغيرا حجم عيون الحكمة كوياى توافق ساختارى 
واختلاف كفتارى فراوان است, زيرا ايجاز رسألة عيون الحكمه به حدّى است 
كه توان هركونه مقايسه فنى بين اين دو كتاب راسلب مىنمايد. 

دانشرنامه علايى تنها اثر جامع فارسى شيخ نيز با ساختار بسيار دقيق 
أنء در بسيارى از موارد همخوان باكتاب نجاة است, توالى مباحث منطق أن 
شبيه نجاة بوده؛ خش طبيعى دائشرنامه از حيث تعدد مباحث. با شفاء 
سازكارتر واز توالى مباحث ئجاة بيكانه نيست وار حيث تعدّد مياحث نفس 
جامعتر از نجاة مى بأشد. در مباحث اطيات. توالى فصول نجاة و دائشنامه 
همخوان است با أين فرق كه أسلوب دان نامه منسجمتر است و از سويى فاقد 
مياحث معأد و نبوت. 

وامادر مقايسه كتاب نجاة با مبدأ و معاد ' شيخ. وضعيت به كونة ديكرى 
است. كتاب ميدأ و معاد از سه بخش تشكيل شده: اثبات واجب و صفات او, 


.١‏ با عنايت به أنجه كه خراهد أمد. كتاب مبعداً و معاد نياز به جاب تحفيقى مجددى در مقايسه با 


ساير آثار شيخ دارد. 


شصت و جهار شرح كتاب النّجاة 


ترتيب صدور موجودات از واجب؛ بقاء نفس انسانى و سعادت و شقاوت 
أخروى. 

فصول بخش اول كتاب مبدا و معاد با تغيير بسيار اندكى در واقع همان 
بيان كتاب نجاة است كه در موارد كوناكون نيز توالى فصول أن محفوظ مانده 
است. در ابن جا به مقايسه عبارات متعدّدى از اين دو كتاب مى يردازيم: 
0مبدأ و معاد / 77: 

«و لتقم مقدمة حرق ققد[ إن وضع عدد متناه من نمكناتٍ الوجود 
بعضّها علّةٌ لبعض ف الدور فهو أيضاً محال. و يبيّن بمثل بيان المسألة الأولىء و 
يخضّه أن كل واحدٍ منها يكون علد لوجود نفسه و معلولاً لوجود نفسه. و 
حاصل الوجود عن ثىء إنا يحصل بعد حصوله بالذات؛ وما توقّف وجودًه 
على وجود ما لا يُوجِدٌ إلا بعد وجوده, البعديّة الذاتية فهو محال الوجود.» 
منحاة / 1539: 

«و لنقدم مقدمة أخرى. فنقول: ان وضع عدد متناه من ممكنات الوجود 
بعضها لبعض علل فىالدور. فهو أيضا حال. و تبين بمثل بيان المسالة الاولى؛ و 
يخصها أن كل واحد منها يكون علة لوجود نفسه و معلولا لوجود نفسه, و يكون 
حاصل الوجود عن ثىء انما يحصل بعد حصوله بالذات. و ما توف وجوده 
على وجود ما لا يوجد الا بعد وجوده البعدية الذاتية, فهو حال الوجود.» 


١‏ . ارجاعات مربوط به جاب استاد دانشيذوه است. 


8 
إهيات / مقدّمه شصت و بنج 


ميدأ و معاد / :١7‏ 

«لا شكٌ أنّ هنا وجوداًء و كلّ وجود فامًا واجب و امّا ممكن؛ فإن كان 
واجباً فتد صم وجود الواجب و هو المطلوب؛ و إن كان ممكناً فأنًا نبين أن 
الممكن ينتهى وجوده إلى واجب الوجود.» 
ونحاة / /0"71: 

«لا شك أنّ هنا وجوداء وكل وجود قامًا واجب. و أما ممكن. فان كان 
واجباء فقد صم وجود واجب. و هوالمطلوب. وان كان تمكناً فانا نوضح أن 


الممكن ينتبى وجوده الى واجب الوجود.» 


0مبدأ و معاد / 15: 

«و أما الحركة القسريّة: فان كان الحرّكُ بلزمهاء فعلّتها حركةٌ المحرّى و 
أفماله, و علّةُ عليّتها آخر الأمر طبيعةٌ او إرادة؛ فان كل قسر ينتهى إلى طبيعةٍ او 
إرادة)؛ و إن احرّك لا يلازمهاء بل كان التحريك على سبيل زج او دفع او فعل 
شىء ثما يشبه هذا.» 
ونجاة / 087: 

«و أما الحركة القسرية. هان كان امحرك يلازمها. فعلّتها حركة المحرك و 
فعله. و علة علتها آخر الامر طبيعة أو ارادة, فا كلّ قسر ينتهى الى طبيعة أو 
ارادة: و ان كان المحرك لا يلازمها, بل كان التحريى على سبيل زج أو دفع أو 
فعل آخر هما يشبه هذا.» 


قصية رشن شرح كتاب النجاة 


البته اين مطلب قابل تذكر است كه در يارءاى از موارد, سير عبارت در 
كتاب ميدأ و معاد همراه با ايجاد عنوان فصلى در عبارت است ' كه نجاة فاقد 


أن مىباشد. 


كذرى بر فصول بخش الهيات كتاب نجاة 

يخش اطيات كتاب نجاة. در بياآن يك دوره از مباحث مابعدالطبيعه است؛ 
شيخ در أغاز كتاب بسان الطيات شفاء به موضوع علم ال همي مى يردازد؛ و 
جهت اين مدعا كه «وجود». موضوع علم الى است, به نني اين ادعاكه واحد 
موضوح علم الى باشد مى رسد اكرجه در فصل اولء به لحاظ تساوق واحد و 
موجودء اين صلاحيت رابه كل از «واحد» نف نمى تمايد. 

در يى اين كفتار بالتبع بحث به «عوارض ذاتيه» كه در حذ موضوع علم 
است,؛ معطوف مى كُردد. 

سيس شيخ به أقسام موجود., واقسام واحد وكثير مى يردازدكه در دتبال 
بحثٍ أز اقسام موجود سخن به جوهر و عرض و مآلا به تقسيم جوهر مى رسد؛ 
دراين جاء شيخ به طور مفصل از ائبات ماده و صورت و كيفيت تعامل بين أن 
دو سخن م ىكويد؛ و جهت تكميل بحث كذرى بر اقسام عَرَضٍ مىتمايد. 

يس از اين: وى در فصل دوازدهم به بعد, كفتار خود رابه مباحث علت 


معطوف مى سازد و به ناكاء رشتة سخن تا آخر مقاله اول به مباحث قوه. تفى 


١7 ازباب نمرنه بتكريد: مبدأً و معاد / 77 ؛ عنوان نصل‎ .١ 


إهيات / مقدمه شصت وهفت 


جزء لايتجزى, حدوث وقدم, تقدم و تأخر وغيره كشيده مىشود؛ و دقيقاً در 
همين بخش يك ناسازكارى ترتيى در منطق مباحث ديده مى شود. جه تمام 
اين مباحث به وجهى مى تواند مقدّم بر بحث علت طرح شود اكرجه در رشتة 
استطرادى سخن, بيان مى تواند به هرجا سوق يابد! 

سخن شيخ در مقاله دوم, دقيقاً از يك ترتيب منظق تبعيت م ىكند؛ وى به 
طور كلى اين بحث رأ در سه خش سامان مى دهد. 

١‏ -ائبات واجب الوجود؛ وى يبش از ورود به اثبات أن, به جايكاه 
تعر يف أن و به اصطلاح بحث «ما شارحه» و «ما حقيقيه» مى يردازد؛ كه در 
طى أن از صفات واجب يعنى بحث «هل مركبه» كفتكُو م ىكند. 

در همين نقطه نيز دوباره تَخلَلى در كلام وى به جشم مسى خود, زيسرا أو 
دوباره در فصل دوازدهم بحث را به اثبات واجب سوق عى دهد. حال أن كه 
بيش از أن, توحيد واجبء بساطت, خيريت و حقيت وى مورد كفتكو بوده 
است. و شايد از همين جهت باشد كه در شرح اسفراينى. عنوان مقاله سوم 
براى اين بخش اتخاذ شده است, جه با تقسيم بحث, كوبى به امعان نظر در 
مباحث سابق برداخته مى شود له به توالي منطق با آن. 

شيخ يس از بازكشت به بحث ائبات واجبء به جهت نياز بحث, از ابطال 
دور و تسلسل؛ سخن مىراند و دوباره به صفات واجب باز م ىكردد وبه طور 
مفصل از كيفيت تعقّل و علم واجب الوجود كفتكو مى ايد و به طور موجز به 
سأير صفات مى يردازد. 


شصت وهشت شرح كتاب النجاة 


؟-كيفيت صدور اشياء از واجب الوجود', وى دراين بحث با اشارتى به 
قاعدٌ الواحد در صدد نف اوليت: جكونكى تخصّص ايجاد به وقت. جكونكى 
ربط حادث به قدي يا متغير به ثابت, و بالاخره به بيان سلسلة عقول و نفوس 
و تكوّن عنصريات هيت مىيكبارد. 

در بى بحث از عالم عنصعريات, سير كلام وى به بحث «شر» و جكولكى 
ورود أن در قضاء اليه معطوف مىشود كه در همينجا وى نظرية ابداعي؟ 
خود را در ذا بودن شرٌ در نظام عالم ابراز مى دارد؛ بنا به تفسير وى شر از 
لوازم ايجاد و سلسلة موجودات است. زيرا با قبول سلسلهٌ موجودات در نظام 
على سرا نجام هر موجودى فاقد مرتبهاى از كمال است, و اين به منزلة ظهور 
شر در أن موجود است؛ يس شمر اعتبار شده به حسب يك موجود مىياشد نه 
نسبت به كل سلسله؛ بنابراين شر نسبى بوده و حقيق نيست. 

٠'-بحث‏ معاد و نبوت؛ أغاز سخن وى درين بنش با تحليل بحث سعادت 
و شقاوت شروحع مىكردد و سيس با تبيين اصول ينج كانهداى به بحث أثبات 
معاد به طور مطلق مىرسد؛ در اين جا وى به جكونكى احوال نفوس مختلف 
بشرى و مراتب كوناكون أن در معاد يا سراى يس از مرك اشاره م ىكند. 

در يايان اين خش كفتار وى صبغداى كلامى مى يابد وأواز مباحث 
اثبات نبوّت؛ و ارزش شريعت و كمال أن سخن مىكويد. اموز؛ همين فصول 


بعدأ مورد توجه حكمايى جون خيام؛ خواجه لتصيرالدين طوبى و حتى 
.١‏ فصل ٠١‏ از متالة سوم شرح اسفراينى 
” - برخى بر اين باورند كه نظريه وى تقريرى از نظريه رواقبون است. 


إلهيات / مقدّمه شحست ونه 


صدرالمتأهين قرار كرفت. 
شروح و ترجمههاى نجاة! 


به كزارش استاد فقيد محمد تق دانشيرُوه بر كتاب نجاة جهار شرح و 


حاشيه بر جاى مانده است: 
)0 


؟-فريد خراسان, على بن زيد بعق. 
*'-_فخرالد ين اسفراينى نيشابورى '(اثر حاضر) 


4 تعليقه ميرزا حسين حسينى همداني. نكاشته ٠٠١‏ ق." 


.١‏ كتاب نجاة تاكنون به طور مكرّر جاب شده است. اولين جاب أن به همراء فاتون در سال 10417 م 
در رم است(تصويرى از ابن نسخه بر روى لد مجلّه ميراث شهاب شن ١7‏ أمده) و سيبس در ايران 
غ1 فى و قاهره 11 فق جاب كرديده. اين كناب ترسّط استادان فضل الرحمن؛ قاهره 19817 م! 
ماجد فخرى. بيروث ١1٠06‏ فء عبدالر حسمن عميره؛ بيروث ١84171‏ ق و استاد محمد تفى دانش بزره 
114 ش تصححيم شده اسث. 

١‏ . به اشتباه در يارهاى از جاىها به جبهت خلط نام وى با امام فخر رازى. شرح وى به رازى نسبث 
داده شده است.و در بارواى أز جاىها در باره مؤلف أن تناقفض كوبى شده» مثلاً در مقدمه كئاب 
منطق الملخص صفحه الاس 7 شرح از رازى دانته شده و درس 8 از أن اسقراينى !| 

.٠6‏ بنكريد: مقدمه نجاة / /41 -8ة. در باره رى نيز در موسوعة مؤّلفي الامامية ج ١‏ / 149 جنبن أمده 
است:«السيد إبراهيم بن حسين الحسينى الهمدانى ( ح ٠١51/1١18‏ ق ) عالم عارف ورحكيم 
لفب بظهير الدبن ولد فى عمدان . قرأ على المبرزا مخدوم الإصفهانى والأمير فخر الدين السماكى 
فى دار السلطنة بقزوين . أخذ الحديث عن الشبخ بهاء الدين العاملى ونال منه إجازة فى الرواية .كما 


منح إجازة للمولى محمد تقى المجلسى . ورث منصب القضاء من أبيه فى همدان ٠‏ ولم بتصد له . / 
صطاه 


هفتاد شرح كتاب النجاة 


مر تضى مطهرى(در ذيل جلد سوم مقالات فلسفى ينج فصل أن شرح 
شده أست) 

كتاب نجاة به كزارش صرحوم استاد مهدوى دارأى ترجمدهاى 
فسرانسوى(بخش منطق). سريانى, عبرى, لاتينى(بخش الهيات) و 
الاق[ فوسو اانت” 

ازاين كتاب دو ترحمه فارسى بر جاى مانده است:؟ 

١‏ ترجمه و شرح مرحوم استاد جعفر زاهدى '. دربردارندةٌ سه بخش 
منطق, طبيعى و الحى. 

١‏ ترجمه استاد يحبى يثربى, دربردارند: بخش اهى ؛. 

واما أنجه بيش از يك ترحمه اين اثر نياز دارد بيان حتوا و تقرير مطالب 


اعت 


اسفراينى و شرح كتاب نجاة 


حمدين على بن أبى نصر اسفراينى نيشايورى مشبور به فخرالدين 

«” صفدة ٠٠١‏ | الأثار : ١‏ -الأنموذجية الإ براهيمية ( عربى | فلفة ) تعليقات هلى الشفاء و النجاة 
لابن سينا . فرغ منها سنة ( ٠٠١9‏ ق )0. 

١1٠ ] خهرست نسخههاى مصنفات ابن سينا‎ .١ 

؟. بخشهابى از اين كتاب به صورت باياننامه ترجمه و بررسى شده اسك له كتاب شناس علوم 
عفلى. ذيل ابن سينا 

“". در ملانات حضورى تكارنده با ايثان. فرمودند: أين اثر را أماده جاب نيز نمودهام. 

4. اسناد يثربى در جاب دوم ترجمة خرد. ويراستى از متن الهيات نجاة بر اساس جاب صبرى كردى 
عرضه كردهاند كه در بارهاى از مرارد نسخة منقول با نرجمة ايشان همضوان نيست. 


أهيات / مقدمه هنتاد و يىك 


نيشابورى أز حكما و دانشمندان اواخر سد ششم و اوايل سده هفتم أست كه 
جز اشارههاى اندى و كذرايى در تراجم, ذكرى از او به ميان نيست. 

حاجىي خليفة در ذيل شرح فصول ايلاقى كويد: «ومن شروح الا يلاقية 
شرح بقال اقول في مجلد محمد بن على النيسابوري المشهور بفخر الدين 
الاسفراينى فرغ من تأليفه في شعهر رجب سنة ٠6/حمسين‏ وسبعمائة».١‏ 

و إسماعيل ياشا بغدادي به تبعيت از وى آورده است: « فخر الدين 
الاسفرائنى محمد بن على التيسابوري الشهير بفخر الدين الاسفراينى المتوفى في 
حدود سنة ١/استين‏ وسبع مائة . صلف شرح الفصول الايلاقية في الطب». " 

اما با مراجعه به شرح اسفراينى مطالب ذيل قابل بازشناسى است: 

در ذيل اولين تفسير بنش منطق شرح اسفراينى جنين رقم خورده: «قال 
الامام الأجل الكامل الفاضلء فخرالملة و الدين, قطب الاسلام والمسلمين, بقية 
امحققين, محمد بن على بن ابى نصر الاسفراينى ثم النيسابورى ادام اللّه فضائله». 

ودر يايان بنش طبيعيات نسخة «ف» شرع نجاء آمده است؛ «قد تمت 
الطبيعيات فى شرح النجاة للأمام الكامل فخرالملة والدين النيشابورى». 

ونيز درايايان بخش افيات همين نسخه رقم خورده: «شرح هذا الامام 
الفاضل الكامل الباذل فخرالملة والدين النيشابورى» 

ودر يايان بخش منطق نسخة «ف» أمده: «و هذا كتابٌ نفيس, صسّفه 
بعض تلامذة الامام القام فخرالحق الرازى. و ه, الامام الكامل الفاضل 


١١1 /١ هدية العارفين ج‎ ١ 1101/ / كشف الظنون ج ؟‎ .١ 


هفتاد ودو شرح كتاب النجاة 


فخرالملة الدين النيشابوري» 

حال با توجه به نصوص فوق بابد وى از صاحب منصبان علمى در عصر 
خود واز شاكردان امام فخر رازى(1-0147١٠‏ ق) باشد؛كه اين مطلب با 
تاريخ عرضه شده حاج خليفه مغاير است. و در اين مقام بايد جنين تصور مود 
كه نسحَةٌ مورد ارجاع وى مورخ ٠ثلاق.‏ است, نه أ ن كه مؤلف دراء ين تاريم 
شرح رانكاشته باشد. 

مطلب فوق از نظر علامه متنبع شيخ شيخ أقابزرك طهراني بوشيده نبوده ودر 
حالى كه أو را شيعه دانسته در ذيل معرفى شرح نجاة فرموده أست: « شرح 
النجاة أيضاً . للشيخ فخر الدين قطب الاسلام والمسلمين محمد بن على بن أبي 
نصر الاسفرائنى فى النيسابوري أوله ؛ سبحأن من لا يعرف حق معرفته إلا بالعجز 
عن سعركه د ( انقو اندو فلو اهل | عافن نقد تع ولد 
ويظهر منه أن الشارح قرأ على الفخر الرازي ولكن الظاهر من الخطبة تشيعه . 
كبا لايخق. وهو شرح حامل للمتن, أورد فيه خطبة النجاة بتامها عنوان المتن : 
قال وعنوان الشرح : التفسير , رأيت النسخة في مكتبة المولى محمد علي 
الخوانساري رحمه الله بالنجف الاشرف . والاسفرائثي المشهور : ابراهيم بن 
محمد بن أبراهيم , وأبو حامد أحمد بن أنى طاهر كانا شافعيين ومقدمين على هذا 
الشارح».١‏ 


١9,6١ ش٠‎ /غ١ الاريعة ج‎ .١ 


إلهيات / مقدمه هفتاد و سه 


آثار 

أفزون بر شرح كتاب نجاة دو اثر ديكر براى وى برشمرده شده: 

١-الميامر‏ فى الطب١كتايخانه‏ ملى. ش 21/87 ١‏ / /ان6 جاب دوم 
شكسته نستعليق سده سيزدهم, در ١7,48‏ برك, /ا سطر).١‏ 

١‏ شرح فصول ايلاق '. مكن اين كتاب بركزيدهاى از كتاب قانون 
نكاشته شرف الدين محمد ايلاق"؟. شا كرد ابن سينا است . 
كذرى بر شرح كقاب نجاة 

در ديباجه كتاب آمده است: «فقد القس منى واحدٌ من خلّص إخوانى ان 
أملى عليه شرح كتاب النجاة للشيخ الرئيس -قدس الله روحهفاحجمت عن 
مطلوبه لمعرفتى بقصور نفسى عن بلوغه. فلم يزد ايّاى عنه الآ الحاحاً. فاجبت 


584/١ نيز بنكريد: معجم المؤلفين جح‎ .١ 

؟ . محقق خبير شيخ أدَا بزرك الطهرانى شروح متعددى را بر اين كتاب كزارش نموده است : الاريعة 
جَ 4 0ج 0ج / ا ا (الايسافي في شرح الايلاقي. البسبط 
الواقى في شرح المخنصر الايلاقى: الامالى العراقية في شرع فصول الابلافية) 

8 خيرالدين الزركلى در الأعلام ج 7 / ١19‏ در بارء وى كريد: «الايلائى ( 1ه ق . - 1141 م) 
محمد بن يوسف الايلاقى ١‏ أبو عبد الله ؛ شرف الزمان : حكيم . من الاطباء . من تلاميذ ابن سينا 
وعمر الخعيام . أصله من إيلاق ينواسى نيسابور . أقام بباخرز ثم ببلع » وفتل بمعركة فى بّطوان . من 
قرى سمرقند . له تصانيف ء منها : اللواحق و اعداد الوفق و الحيوان و الفصسول الايلاقية فى 
شتربتى (1808 ) طب ؛ و ( الاسباب والعلامات خ ) فى مكتبة الاسكندرية ». 

حاجى خليفة در كشف الظنون ج ١١67/١‏ كويد : «الفصول الايلافية فى كليات الطب لشرف الدين 
السبد محمد بن يرسف الايلاقى تلمبذ ابن سينا المنوفى سنة . . اننفاها من الككتاب الارل من 
القانونفااد . ولها شروح منها بشرح الحكيم محمود بن على بن محمود الخمضى ( الحمصى ) 
المعروف بتاج الرازى». 

نيز بنك يد: هدية المارفين ج 7/٠/ر‏ معجم المؤلفين ج ١‏ (صيون الانباء ج .)٠١ / ١‏ 


هفتاد و جهار شرح كتاب النّجاة 


ملتمسه و اسعفت براده مستوفقاً من الله و مستعيناً به على اتمام هذا المطلوب 
الرفيع و رّبته على ثلاثة اقسام كيا رتّبه صاحب الكتاب». 

بنا به كفته فوق أولاً كتاب حاضير أملاى اسفراينى است و ثانياً وى به 
شرع بخش الحاق حكمت وسطى نبرداخته. 

جنانجه در سطور بيشين كذشت, كاتب در ذيل اولين فقرة تفسير از 
مؤلف نام مىبرد, و مكرراً در ذيل تفسير عبارات تجاة از جمله دعايى «قال 
ايده الله استفاده مىكند. لذاء اين شرح. تدوين يكى از شاكردان اسفراينى 
أست نه خود أو؛ افزون براين كه وى در ذيل يكى از تفسيرها كويد: «و المتن 
قد تأخّر بطريق السهو عنه»' كه اين جمله نشان دهنده اين است كه شرح 
حاضر نكاشتههاى مفصلى از أسفراينى بوده و شاكرد وى تنظيم كرده أستء 
بنابراين اثر حاضعر صيرفاً جنبة املايى نداشته است. 

با توجه به آنجه در نسخدهشناسى اين شرح خواهد أمد. متنِ نجاة مندرج 
دراين شرح بسيار مشوّش بوده و نسخدها به هيج وجه بأهم. همخوان نيست. 
افزون بر أن كه شرح بند بند عبارت كه مندرج در ذيل تفسير است بأ خود متن 
منقول نيز مطابق تمى باشد. 

ازاين روء عدم نكارش اين اثر توسط اسفراينى به خصوص با توجه به 
ضعف هاأى ادبى و لغزشسهاى عبارني در سراسر شرح. قوّت م ىكيرد. 

واما در مبجموع. شرح حاضير كه كويى خود وام كرفته از تعليات و 


0١8 | شرح كتاب النجاة‎ .١ 


إطيات / مقدمه هفتاد و بنج 


نكاشتههاى امام فخر رأزى است, در حل عبارتهاى دشوار نجاة كاركشا و 
كا رامد است, أسفراينى درين شرح عمدة يس از نقل كلام شيم به تفسير 
حتوايى كفتار شيخ مى يردازد و سيبس وارد عبارت شيخ كرديده وفقط 
خش هاى دشوار أن را با استفاده از وازه «قوله» شرح مى دهد؛ حال با توجه 
به بجموع تفسيرهاى١‏ وىاز عبارات شيخ مطالب زير به جشم مى خورد: 


انتقادهاى شارح بر شيخ 
0 عدم صحت احالهُ شيخ به منطق نجاة, جه در نجاة كفتكويى از أن نشده 
أسنة: 
«المذكور منها في منطق هذا الكتاب ليس كذلى, لأنّه لم يذكر شيئاً يسيراً 
منه.» / 114 
© نقد كثرت حاصل در صادر أول به أن كه نظريةٌ فلاسفه مشاء. بيانى 
بدون برهأن است. 
«و اعلم أنه دعوى بريثة عن البرهان.» / 419 
0 نقد كلام شيخ در تقرير بحثء همجو بحث وقوع حركت جهت حصول 
كمال. 
«و اعلم أَنّ هذا الكلام غير تامْ.» / 04" 


0 نقد عبارت شيخ نظر به محتوا 


١‏ مرادتة تلمسير بخدش الهيات است ته تمام شرح 


هفتاد و شش شرح كتاب النّجاة 


«و اعلم أن هذا الكلام فيه اختلال.» / ١١‏ 

«و بالجملة فليطلب شرم هذا الكلام من غيري.» / ١١‏ 

0 حكم بر تناقضكويى در كلام شيخ. همجو حكم به صفت بودن وجود 
براى واجب الوجود و اقرار وى بر أن كه وجود واجب غير عارض بر ماهيت 
أنت: 

«و هذا يناقض مذهبه فى أنّ وجود الواجب لذاته غير عارض 
لاهيته.» ١947‏ 

0 اشكال بر شيخ در عدم تصحيح علم واجب به جزئيات. 

«لا أثبت أن الواجب لذاته لا يعلم الجزئيات من حيث هي متغيرة فأسدة, 
و إما يعلمها على وجه كل لا يعزب عن علمه ثيء جزثئي -و هذا 
مشكل -.» / 188 

0 تلخيص برهان شيخ و حكم به زياده كويى شي در تقرير برهان. 

«و اعلم أنّ هذاالبرهان يت بدون هذا التطويل.» / 7١17‏ 

© اشكال بر شيخ در يكى أز تقسيمهاى وجود. 

«هذا التقسيم غير مستقيم؛ لأنّ الممكن لا يتردّد بين أن يصع وجوده و أن 
لا يصح وجوده.» / ١0/7‏ 

0 نقد كلام شيخ در بيان اقسام تقدم 

«و اعلم انه لم يوجد دليل قاطع على انمصار التقدّم في هذه الأقسام. 
والبحث و الاستقراء أرشد الى هذه الأقسام.» / ١17‏ 


يات / مقدّمه هنتاد و هفت 


0 طرح غير دقيق بحث از نظر جايكاه منطقى, همجو تقدّم بحث تقسيم 
قوه قبل از تعريف أن. 

«الأولى أن يؤْخَّر هذا الكلام إلى ما بعد تحديد القوّة.» / ٠٠١‏ 

0 نقد شيخ در ايراد بحث خطابي در خست و شرافت علل به جاى طرح 
بحث عقلى أن. ْ 

«أقول بحث النسة والشرف من المباحث الخطابية.» / 44 


«اعلم أنّ هذا التقسيم غير منحصر, و مع ذلك فني هذا الكلام 
اختلال.» / غ1 


0 مقولات به فصول از يكديكر نبايد ممتاز باشند بر خلاف رأى شيخ. 
«إنّ الانقسام بالمقولات إذا كان انقساماً بالفصول كانت المقولات كأنها 
أنواع. و هذا عجيب منه.» / ١4‏ 
«هذا فيه تناقض.» / ١5‏ 
0 ازوم تأخر بحث در سلسلةُ مباحث و مآلا وقوع بحث در جايكاه 
غير منطقى أن. 
«الأولى أن يذكر هذه الكلمات في تقرير المعاد الرّوحانيء فالأولى أن وخر 
شرحها إلى ذلك الموضع.» / 70/4 
0 جايكاه اشتباه بحث در مقام 


«فهذه وقع أجنبياً عن هذا الموضع, و قد ذكرناه في موضعه.» /0 


هنتاد و همنشت شرم كتاب النجاة 


0 وجوب تأخير بحث تعرّى هيولى از صورت يس از بحث اثبات هيولى. 

«فلا أدري لم فعل كذلك.» / 714 

© عدم شا يستكى كلام در مقام. 

«و هذا الكلام لا يليق بهذا الموضع.» / 717 

«هذا الكلام لا تملّق له بهذا الفصل فلا أدري لم ذكره.» / ١407‏ 

0 نقد جايكاه بحثى شيخ. 

«هذا الكلام حقّ لكنّه ذكر هذا في المنطق.» / ١١‏ 

0 عدم رعايت تقدم و تأخر منطقى در سير عبارات نجاة در يك بحث. 

«هذا الكلام ينبغي أن يذكر عقيب البيان المذكور في أن الموجد لصور 
العناصر الجوهر المفارق.» / ؟غ4 

0 غير مفهوم بودن بارهأى أرَ عبارات نجاة. 

«هذا الكلام غيرمفهوم.» / 47١‏ 

0 عدم فائده در يارهاى از نقض و ابرامها در كفتار شيخ. 

«هذا سؤال و جواب عنه و هو مشكلء / تظهر لي فائدته.» / 747 

© زيادهكويى مخل وعدم بحث از انحه شايسته است. 

«و اعلم هذا الفصل مشتمل على زوائد و مع ذلك لم يذكر فيه تتقسيماً 
مختصيراً. و بالجملة فهذا الكلام ليس كما ينبغي.» / م 

تشويش و اختلال موجود در عبارات شيخ,. 
«و باق الفصل مشوّش و المقصود ما ذكرناء.» / 6١١‏ 


اطيات / مقدمه هفتاد ونه 


«هذا الكلام فيه إختلال.» / 771 
0 نقد شيخ در زياده كويى در تقرير برهان. 
«ما الفائدة في إيراد هذا الكلام. مع أن البرهان يت بدون هذا.» / ١58‏ 
«هذا حاصل هذا التطويل.» / 57١‏ 
0 نقد عبارات يردازى شيخ. 
«هذا اللفظ مختل.» / ١70‏ 
0 وجود اجمالكويى مخل در كلام شبخ. 
«هذا الكلام -مع أنه ليس فيه زيادة بيان_مجمل.» / /47 
0 تكرار بيجا در عبارات شيخ. 
«و أكثر هذه الكلمات مكررة.» / 7٠١7‏ 
«اعلم أن هذا ليس برهاناً آخر على المطلوب, و إنما هو إعادة المطلوب مع 
زيادات لافائدة فمها.» / ]/ا١‏ 
«فعلّة هذا الكلام تقدّمت, فلا فائدة في إعادتها.» / +٠‏ 
© زيادكى كفتار شيخ و عدم فايده أن 
«و باق الكلام ليس فيه زيادة فائدة.» / 19 
«و لا أدري ما الغرض من هذا.» / 050 
«هذا الكلام قد تقدم فلا فائدة في ذكره.» / 17 
# با وجود اين همه كاه خود شارح در فهم كلام شيخ دجار مشكل شيده است, 
همجحو خلط وى در يارهاى از تقسيمات شيخ. / ١م‏ 


هشتاد شرح كتاب النجاة 


0 ويا كاهى به هنكام حصرهاى منطقى: قسيم كلام حُود را نياورده است: 
11١8 7/‏ ْ 

0 كاه شارح در نقد خود بر شيخ دجار كرٌ فهمى شده است, همجو نقد شيخ 
ور صر لبذاتره: 

«و لابدٌ من إقامة الحجّة على إمكان ثبات أحد طرفيه مع حركة طرفه 


٠٠١ / الآخر.»‎ 


0 روش شرح اسفرايئى 

0 شارح در يارهاى از موارد, جهت تفسير كلام شيخ؛ به تحليل محتواى 
بحث يرداخته. كه در طي آن عبارتهاى شيخ تفسير م ىكردد؛ از اين رو به 
تفسير عبارات شيخ نيرداخته أست. 

«واذاعرفت ما ذكرنا لم يخف عليك ما في الكتاب.» / ١19‏ 

0 بيان خلاصه فصل به جاى تفسير بند بند عبارات نجاة 

«هذا حاصل هذا القصل.» / 9؟] 

0 اقرار به صعوبت مقام در فهم محتواى كلام شيخ 

دو بالجملة قهذا موضع مشكل.» / 149 

0 اجتناب از توضيح به جهت وضوح كلام 

«دو هو ظأهر.» / ٠١١‏ 


إطيات / مقدمه هشتاد و يىك 


«قد ذكرنا هذا الكلام غير مرّة.» / ؟1 

© اجتناب شارح از ترك مثالها به جهت وضوح أن در متن 

«و أمثلة هذه الأقسام مذكورة في الكتاب.» / 1١‏ 

© وقوع تكرار دركلام شيخ واستنكاف شارح از تفسير 

«قد ذكرئاأ معئأه.» / 848 

© شارح كاه در صدد اصلاح تقرير عبارات شيخ و بيان منطقى آن برآمده 
جه به نظر وى كلام شيخ كاه مشوش و احياناً غيرمنطقى است همجو بحث در 
غايات فلحى. 

«و اعلم أنّ الكلام في هذا النصل مشوّش غير مضبوط, والتقسهات غير 
منحصيرة, و نحن نريد أن نقررّه ونضبطه.» / 7و 

© اجتناب از شرح به جهت طرح مباحث أن در بندهاى قبل 

«اعلم أن هذا القصل نتائج النصول التي سلفت, فلا حاجة إلى 
شرحها.» / ١١60‏ 

0 أقرار به تعقيد كلام شيخ در مواضع كوناكون. كه در اين كونه موارد 
شارح ابتدا به تلخيص كلام وى مى يردازد و سيس به تحليل عبارات أن 

هذا الجؤات جاء بشسارات تعقدة» 7نم 

0 تلخيص كلام شيخ به جاى توضيح مفصّل أن 

«هذا ملخص هذا الكلام و باق الكلام مكرّر.» / 57١‏ 


هشتاد ودو شرح كتاب النّجاة 


0 كوشهاى از أراء شارح در طى تفسير خود 

0 ممارست در علوم حكمى موجب صفاى نفس در ادراى حقايق است. 

«و إمًا تحصل هذه لممارسة العلوم الحكنية.» / 014 

© اميد نجات و رستكارى در ابلهان بيش از تيزهوشان است. 

«فالبله ناجية من هذا العذاب و إِنا هو للجاحدين و المهملين و المعرضين 
عبًا أبلغ به إلمهم, فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بقرأء.» / 17 

0 كرايش به عدم خلود اصحاب كبائر 

«و هذا ذهب أهل السنة إلى عدم خلود أصحاب الكبائر من 
المؤمنين.» / 560غ] 

0 لزوم تهذيب و سلوك جهت فهم لذائذ اخروى 

«اللهم إلا أن يكون واحد منّا مؤيّد من عند اللّه قد خلع ربقة الشهوة و 
الغضب و أخواتها عن عنقه, و طالع شيئاً من تلك اللذة, فحينئذ ربما تخيّل منها 
خبالاً ضعيفاً.» / ؟9] 


0 شارح در موارد متعددى از كتاب المباحث المشرقية وام جسته است 
همجون: 

يححث: «أن كل حادث مسبوق بزمان» ١1/87‏ 

ودر بحث ائبات دايره از طريق ابطال جزء لايتجزى عين عبارات فخر 
رأزى را نقل كرده اسث. / ١١1‏ و/1 ١١‏ 


إطيات / مقدمه هشتاد وسه 


از ان روكه بخشسهابى از شرح اسفرايئى مستفاد از كتاب المباحث 
المشرقيه رازى است. بسارهاى از عبارات أن در مقايسه با كتاب رازى 
غيرسليس و داراى اشكال به نظر مى أيد. لذا جنين به نظر مسىرسد كه يا 
نسخههأى موجود أز كتاب شرح نجاة نارسا است و با مؤلف در نقلء دقتٍ 


كافى ننموده است /8 ١١‏ 


روش تنصحيح 

در تصحيح ائثر حاضر از جهار نسخه استفاده كرديد: 

١-«ش»:‏ نسخه كتابخانه كويرولوه ش 85١‏ فيلم ثهارة 1998 كتايخانة 
مركزى دانشكاه تهران / خط نسخ كهن, نكاشتة كويا سدء هشتم. قطع 
وزيرى؛ 5؟ سطرء داراى تصحيحات و اضافات فراوان در حاشيه. اين نسخه 
قديمى ترين نسخة كزارش شده از اين كتاب است.١‏ 

؟ -«د»: نسخة كتأيخانه اياصوفياء شى ١4١‏ ؛ فيلم شهارة 7937 كتابخانه 
مركز دانشكاه تهران / خط نستعليق. نكّاشته كويا سده نهم يا دهم. قطع 
وزيرى: 7١‏ سطرء (وقف سلطان محمود خان) يكى از كاملترين نسخههاى 
كتاب است. 

-«ف»: نسخه كتابمائ فاضلى خوانسارى. شى 179 , عكس ثهاره 
ا" كنا خانة مركز أحياء تراث اسلامي / خط نستعليق؛ نكاشته حدود سده 


.١‏ انجام اوراق ابن نخه با رمز 08 و 085 در اين بزرهش مشخص شده اسث. 


هشتاد و جهار شرح كتاب التجاة 


دهم أ. قطع بالتوى, 4؟ سطره به خط محمد قاسم بن بهزاد رازى: اين نسخه 
دقيق تر بن نسخه كتاب حاضعر است, 

غ-«م»: نسخه كتابخانة راغب يادشاه ش 6١/؛‏ فيلم شماره 19491 
كتابخانه مركز دانشكاه تهران / خط نستعليق, نكاششته جاشت دوم ربيع الثانى 
سال 1117 ق؛ نسخداى در مجموع غير قابل اعتنا. 

يس از مقابله جهار نسخه و أرزيابى نسخدها به شرح زيرء يرُوهش 
حاضر سامان يأفت: 

0 الف: نسخه جهارم از روى نسخة اول, ويا هردو از مسبدأ واحدى 
استنساخ شدءاند, جه هردو نسخه داراى افتادكىهاء جايجابى و اشتياهات 
يكسانى بودئد. افزون بر اين كه نسخةٌ جهارم ضبط نااستوارترى نسبت به 
نسخة اول دارد, لذاء ازاين نسخهء به عنوان نسخة كمكى در تصحيح حاضر 
استفاده شد. 

قن يكة روح لاق تميكة او لت ودود قاقد كال نبخاة سكو 
صرفاً در نسحْةُ سوم أغاز عبارات نجاة با جند كلمه يا عبارق از أن نقل شده 
أسيت. 

0 ج؛ مكن نسخةٌ اول با توجه به قدمتى كه دارد, داراى ضبط نااستوارى 
نسبت به نسخْة دوم و سوم أست. و افتادكى فراوان و جابجايى هاى بسيار آن, 


نسخهاى مشوش رافرا رأه يدوهشكر خود مىكذارد, ا كرجه قدمت نسخه 


.١‏ فهرست كار كنابخانه مركز احياء تراث أن را از مده دوازدهم دانسته است. 


هيات / مقدّمه هشتاد و بنج 


مانع از عدم اعتنا به أن مى باشد. 

0 د: عبارت متن نجاة در مام نسخدها با عبارت «قال الشيخ» مشخص 
عدن وعتارت فاون دواشتخة اول ودوفناعترانوتشسيرة و ةرس سوه 
و جهارم با عنوان «شرح» است, از اين رو با توجه به قدمت دو نسخة اول, 
عنوان «نفسير» بركز يده شد. 

0 ه: در بى عنوان «تفسير» در نسخه اول و دوم, عبارت «قال ايده اللّهه 
درج شده. كه همين ضبط بعينه در مكن وارد كرديد. 

© و:از أن رو كه در سه نسخة شر حكتاب نجاة. مقن كتاب نجاة به طور 
كائل :ندل تمده بده و عهازت هاى ارس تاظر يذامكق الاي لون ييا 
استء بناجار در اين تصحيم متن نجاة درج كرديد, ولى اين مسأله با دو 
مشكل اساسى روبرو بود: 

١‏ -متن نجاة منقول در أين نسخدها به ويزه در نسخةٌ أول و دوم داراي 
اختلافهاى فاحش است. 

"مان نجاة منقول؛ با عبارتهاى شارح در ذيل متنء به هنكام تفساير 
بندهاى مختلف نجاة, ناهمخوان است. 

ازاين رو جهت عرضة متن نجاء حبور به استفاده أز نسخدهاى ديكر 
نجاءٌ شد >؛ لذا از دو نسخه زير بهره كر فتيم: 

١‏ -نسطة مصمّح استاد محمد تق دانشيزوه. كه بر اساس شش لسخه 


خطى و دو نسخة جابى 11617 م. و 17017 ق. مصير تنظيم شده أست. 


هشتاد و شش شرح كتاب التجاة 


از ويذكىهاى اين تصحيح علاوه بر تصحيح اتتقادى بر اساس نسم 
خطى. ارائة عكسى ' بخش حكنت وسطى (هندسه. عدد, نجوم و موسيق) 
است. اين تصحيح دربردارندة فهارس كوناكون و رعايت اصول ويرايشى 
مى بأشد. 

بأاين همه, متأسفانه أين تصحيح: جون به شهيوه كاملاً تلفيق صورت 
نكرفته, كاه با ضبط درست در يأورقها همراه أست ودر يارهاى از موارد با 
تقطيع نادرست بندهاى كتاب و كاه با ويرايش نادرست و استفاده بسيار از 
علا ويرايشى. 

ولى در مجموعء بزوهش أن فقيد فرزانه. بهترين يزوهش بر كتاب نجاة 
است كه ما در اين تصحيح با مقابله كامل متن اين شرح با تنصحيح استاد 
دانش يوه ؛ موارد اختلافى رابا رمز «نم» درج كردي و بسيار از أن استفاده 
برديم.' 

5 نسخة مصحح مرحوم استاد محيى الدين صبرى كردي. جاب مصر؛ 
أين تصحيح, دستايه بسيارى از جابها قرار كرفته." همجو تصحيح أقايان 
عبد ال رمن عميره. ماجد فخرى. بحيى يثربى. 


١‏ متأنفائه در جاب اول اين كتاب. بخش عكسى بسيار ناخواناست كه در جاب درم خوشيختانه ا 
حدى اصلاح شده أسث. 

". ركاه حنى در ويرايش و تقطيع بندهاى اين بزوهش. اين دو روايت بسيار نزديك به هم از آب 
درآمد. 

. در موارد كرناكرنى صرفاً تصحيم مرحوم صبرى كردى فقط در جابهاى بعدى ويرايش شده و 
جبزى بر آن اضافه تكرديد. 


إهيات / مقدّمه هشتاد و هفت 


ضبط اين تصحيح با توجه به معنا و محتواى كتاب در موارد كوناكونى 
نسبت به ضبط استاد دانش يوه ترجيح دارد اكرجه در بسيارى از موارد از 
تصحيح قياسى استفاده شده است. 

اين نكته قابل توجه است كه نثر عربى حجةالحق ابن سينا متأثر از زبان 
فارسي بوده, و در بسيارى از جاىها افزون بر دشوارى محتوا با نارسابى 
تعبيرات و وأزهها روبروست؛ ازاين رو در تصحيح مرحوم صبرى كردى 
كويى يارداى از همين تعبيرهاء حتى ضاير و فعلها تصحيح قياسى شده. و 
بجموعاً نثرى هموارتر براى خوانتده فراهم آورده است كه البته اين أمر بأ 
اصول تحقيق تراث؛ ناهمخوان مى باشد. 

در بزوهش حاضير با مراجعه مكرّر به ضبط اين نسخدهاء از مجموع اين 
مراجعهها با رمز «نجا» تعبير شد. 

وأما در ضبط نسخة نجاة در اين بوهشسء اين نكته قابل ذكر است كه مان 
ما با عنايت به نسخدهاى شرح نجاة و عبارات منقولٍ بحرا در ذيل شرح 
فراهم أمذه: لذا در موارد متعددى ضبط نسخة «نم» و «تنجها» بر متن ما ترجيح 
دارد؛ ولى اصول تحقيق تراث مانع از اعمال اين ترجيح بود. بنابرأين در موارد 
بسيارى به ترجيح أن صرفاً در ياورق اشارتى شده است. 

ص ز: نظر به اعميت نش اطيات كتاب نجاة و كثرت استفاد و مرأجعه به 
آن. جاب اين بخش از ساير قسمتها مقدّم داشته شد, اكرجه بخش اطيات, 
خش سوم كتاب نجاة أست. 


هشتاد وهشت شرح كتاب النّجاة 


جهت سهولت استفاده تا به هنكام بايان جاب محلد سوّم و ارائد فهارس 
تفصيلى, فهرست مطالب نجاة كه بالتبع در شرح نيز اعتبارى شود., در ذيل 
عبارات نجاة -با بهره از شرح اسفراينى و محتواي أن در بين دو كروشه 
-[]-اضافه كرديد. 

0 ح: بطش الطيات نسخههاأى جابى كتاب نجاة دربردارندة دو مقاله 
است, ولى در شرح اسفراينى: فش اطيات به سه مقاله تقسم شده است كه در 
ان روفن اناك بر الات عن اتتورتالة شرل وم كرويدة يدت 

0 ط: عبارات متنٍ كتاب نجاة در شرح اسفراينى؛ در بسيارى از موارد 
فاقد عنوان فصل است,. كه ما بناجار عئاوين فسصول رااز جاب استاد 
دانش يزوه وام كر فتيم. 

داى:در بارهاى أز موارد شرح اسفراينى برأى يارهاى از بندها عبارت 
«فصل» را كشوده, كد ين عبارات فاقد عنوان «فصل» در تصحيم استاد 
دانش يث وهائد؛ و بالتبع نسخة خطى. عناوين «فصل» در اين موارد اعمال 
كرد يد, 

يا؛ در ارائه متن نجاة سعى بر أبن بود كه به هنكام شروع فصل جد يد, 
عنوان بحث به صفحه جديد برود. ولى در موارد متعددى عبارات نجاة شرح 
اسفراينى در يايان يك فصل و اغاز فصل بعدى بى در بى بود كه خود كوياى 
ارتباط معنوى اين دو فصل در نزد شارح است؛ از ابن رودر موقع زياده 
كردن عنوان فصلء عنوان فصل به صفحه جديد نرفته و در بى عبارتهاى 


إلطيات / مقدمه هشتاد وله 


قبل درج شدة است: 
جنان كه كفته أعد. يروهش اين اثرء از جهات كوناكونى در ضبط شرح و 
متن نجاة: با دشوارى همراه بود, از همين رو أرائه اين اثر مدكى به درازا كشيد. 
وبااين وجود نيز هنوز نكارنده أز تصحيحم أن رضايت قطعى ندارد, باشد تا 
به هنكام دستياب شدن نسخداى اصيل از آن؛ ويراستى نو أز آن عرضه كردد. 
در بايان بر خود لازم مىدائم از سروران محترم جناب أقاى ناصر 
حسيىق و حسين مرتضوى جهت حروفجينى و صنحهبندى اين ار تشكر 

نماسم. 
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0 5 
مي كابروبب 


[بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ] 


[تقدمة] 


[في موضوع العلم الإليهي ] 


قال: نريد أن تحصير جوامع العلم الإلمي فتقول: إِنَّ كلّ واحد من 
علوم الطبيعيات وعلوم الرّياضيات فإمًا يفحص عن حال بعض 
الموجودات. وكذلك سائر العلوم الجزئية: وليس لشىء منها النظر في 
أحوال الموجود المطلق ولواحته التى هى له بذاته' و مياديه. 
وظاهر' أنّ هاهنا علماً ياحثاً عن أمر الموجود المطلق و لواحقه "التي 
له بذاته ومباديه. ولأنّ الإله ؛ تعالى على ما اتّفقت عليه الآراء كلّها 
ليس هو مبدءاً لموجود معلول دون موجود معلول”, بل هو مبدأ 
للموجود المعلول المطلق١‏ فلاحالة أن العلم الاي هو هذا العلم. 
وهذا" العلم يبحث عن الموجود المطلق وينتهي في التفصيل إل حيث 
يبتدي منه سائر العلوم؛ فيكون في هذا العلم بسيان مباديْ سائر 


العلوم الجزئية. 

.١‏ نجء نجاء ف: ‏ التى هى له بذاته. ". نج نجا: فظاهر. 

”'. ذد: ‏ و مبادبه ... لواححقه. ثّ م: اله 

0. ف؛ مملول موحود. 1. نحا: على الإطلاق / و هو الاظهر 


لا. نحيا: فهذا 


1١ 


5 شرح كتاب التجاة 


التفسير: 
قال أيّده الله : المقصود إثبات موضوع العلم الإلهي. و' قد 
* عرفت انقسام العلوم إلى الثلاث - أعني الطبيعي والرّياضي والالهي - 
وعرفت أن كلّ واحد من العلوم” من" الطبيعي والررياضي يبحث عن 
حال بعض الموجودات. 
20 فالعلم الإلهي يبحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود, 
ويدل عليه وجهان: 
الأؤل :إنّ هذا العلم يبحث عن الأحوال الّتى تلحق الموجود لذاته 
281 كما تبيّن.؛ 
وثانيها'إن موضوع هذا العلم لايبيّن فيه. ولا علم أعلى منه يبيّن 
موضوعه فيه ١‏ ؛ بل مبادي العلوم الأخر تتبيّن" في هذا العلم. 
1١‏ وحينئذ” يجب أن يكون موضوع هذا العلم بيّنا بذاته؛ ولا شيء ان 
من الموجود* من حيت إن موجود'! ويصلح للموضوعية:'' فوجب 


١.قف,م:-و.‏ ”.د العلم 


. ص 80 : - من‎ ١ 
ف: الأول أن يبحث مطالب هذا العلم الأحوال التى تلحق الموجود بذاته كما تبين علم‎ . 
ان موضوعه هو الموجود من حيث هو موجود‎ 


0 ف: الثانى 

1. فئان موضوع هذا العلم ليس فوقه علم آخر حتى يتبين موضوعه فيه. 
.خ: بين 8 فى: ‏ حينئذ 

34 ف: الوحود ٠.ق:وحود‏ 


١‏ ف: و يصلح للموضوعية 
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أن يكون موضوع هذا العلم «الموجود من حيث إنّه موجود».! 
[سبب تسمية هذا العلم بالعلم الإلهي] 

فإن قيل: لم سمّى هذا العلم بالعلم الإلهي؟ 

قلنا: لأنّ العلم بالإله' تعالى من مطالب هذا العلم؛ ولهذا أمتنع 
كون الإله موضوعاً لهذا العلم. فسمّى هذا العلم بالعلم الالهى تسمية 
الشيء للشيء بإسم أشر ف أبوايه. 


قال الشيخ: 


.١‏ فى: الوحود... وححود ". ف: الإله 


[فصل ]١‏ 
[فى مساوقة الواحد للموجود باعتبار ما 
1 وأنه بذلك يستحق لموضوعية هذا العلم] 


[الوحدة و الكثرة من مسائل هذا العلم] 

1 و لأ كان كل مايصح عليه قولنا: «إنّه موجود», فيصحٌ أن يقال 
له: إنّه' واحد. حقّ أن الكثرة مع بعدها عن طباع الواحد قد يقال 
ها كثرة ' واحدة؛ فبين أن لهذا العلم أيضاً؟ النظر في الواحد ولواحقه 

١‏ بما هو واحد. وهذا؛ العلم النظر في الكثرة أيضاً ولواحقها. 

التفسير: 
قال أيّده الله : معنى هذا الكلام هو أن من جملة ماينظر فيه 
6 هذا العلم هو الواحد ولواحقه من حيث إنْيه واحد و فى'الكثرة 
ولواحقها. 
قوله: «ولمًا كان كلّ مايصمٌ عليه قولنا إن موجود». 
١‏ نج ف: انه '. م: كطيرة 


١‏ نج: ايضا 51 نجج: فلهنا. 
0. ش: ‏ فى 


الالحيات /المقالة الأول 


معناه: أن الواحد مساو للموجود. فكلّ ماصحٌ عليه أن موجود 
صمّ عليه أنه واحد. حتّى أنّ الكثرة' من حيث هي هي تعرض لها 
وحدة. فيقال: هذا كثرة وأحدة. 

فإن قيل: الكثير من حيث هو كثير موجود. ولاشيء من الكثير 
من حيث هو كثير بواحد؛ فليس كل موجود بواحد. 

قيل: الوحدة عارضة لتلك الكثرة. لا أَنْهها عرضت لما عرضت له 
الكثرة. مثل أنّ الوحدة عارضة 'للعشرة والعشرة' عارضة للجسم أو 
لشيء آخر. 


.١‏ ف, الكثير 
؟. ف: للمشرية والعشرية / و هكذا يمكن أن يقرأ ما فى ش. 


١ 
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[فصل ؟] 
[فىبيان الأعراض الذاتية و الفريبة] 


قال الشيخ: 

ولواحق الشىء - من جهة ما هو هو - هي ما ليس يحتاج 
الثيء ني لحوقها له إلى أن يلحق شيئا آخر قبله'. أو إلى أن يصير 
شيئاً آخر" بعده. فيلحقه. " 

فإنّ الذكورة والأنوثة والمصير من موضع إلى موضع؛ آخر؛ 
بالإختيار هو للحيوان بذاته. وأمشا التحيّز والتقكّن والحسركة 
والسّكون فذلك له لا لذاته. و١‏ لا بأنه حيوان؛ بل ذلك له يما هو 
جسم [و للجسم بما هو جسم] . وأمًا الحسّ والنطق فهو” له بتوسشط 


.١‏ د.ع: فيه / نج: شيئأ قبله آخر ؟. ف: ‏ قبله ... آخر. 
". نجأ: فتلحقه بعده / و هو الاقصح 

ً. م: - الي موضح 

6. نجج: اخر 

1. نحا: ‏ لالناته و 

. نبجا: فهى 


الالميات/ المقالة الأول 3 


التفسير: 

قال _أيّده اللّه : لما ذكر أن العلم الإلهي يبحث عن لواحق 
الموجود' من حيث إِنْه موجود' أراد أن يشرح" اللواحق الذي؛ 
تلحق الشّيء لذاته وقد فسّر هذا في المنطق ‏ وهو الذي يلحق 
الشيء لا لأمر أعمّ ولا لأمر أخصٌ, بل يلحقه لما هو هو. مثل 
الذكورة والأنوثة والحركة بالاختيار. فإنها تلحق الحيوان لذاته؛ 
والتحيّز والتمكّن والحركة والسّكون تلحقه لا لذاته, بل لأمر أعمّ منه 
وهو الجسم؛ والحسٌ والنطق تلحق لأنته حيوان ونام وإنسان. 

و اعلم أنّ هذا الكلام فيه' اختلال. والصّواب أن يقال؛ إنّ النطق 
يلحق الحيوان لأمر أخصٌ وهو الانسان. 


قال الشيخ: 
ومن هذه اللواحق التي تلحق الشيء [من جهة ما هو هو]. منها١‏ 
ما هو أخصٌ منه. ومنها ما ليس أخصٌ منه؛ والتي هي أخصٌ منه:' 


فنها فصول. ومنها أعراض. 
.١‏ ف: الوجود '. ف: وجود 
7.م: شرج 5.كذا فى النسخ / و الصحيح: التى. 
0. ف: أن الكلام فيها 
5. نحا: ‏ منها 


.اح عنه 
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التفسير: 
قال أَيّده اللّه تعالي ‏ لقائل أن يقول: ما الفائدة في هذا التقسيم 
هاهنا؟ وأيضأ فلأنّ اللاحق للشيء خارج منه,' والفصل يجب أن 
يكون داخلاً /241/ في ماهية الشيء. 
وبالجملة فليطلب شرح هذا الكلام من غيري." ؛ 


قال الشيخ: 
وبالفصول ينقسم الشيء إلى أنواعه وبالأعراض ينقسم إلى 
اختلاف حالاته." 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه : هذا الكلام حقّ لكنّه ذكر هذاء في المنطق. 


١.خ:‏ عنه ؟. ف:_ من علصرى 
*. نجا: + أى إلى احواله المختلفة ؛. ف: هاهنا 


الالحيات / المقالة الأول ١‏ 


[فصل "] 
[فىبيان أقسام الموجودو أقسام الواحد] 


قال الشيخ: 
وانقسام الموجود إلي المقولات يبه الإنقسام بالفصول وإن 
لريكن كذلك؛ وانقسامه إلى القرّة والفعل والواحد والكثير والقديم ٠‏ 
والمحدث والتام والناقص والعلّة والمعلول ومايجري محراها يشبه 
الإنقسام بالعوارضء فتكون المقولات كأئّها أنواع. وتلك الأخر 
كأتبا فصول عرضية أو أصتاف. ١‏ 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه ‏ الموجود له تقسيمات: الأوّل: الموجود إمّا أن 
يكون جوهرا و إمّا أن يكون عرضاً.' والعرض أقسامه تسم. وقد ٠١‏ 
ذكر في المنطق. فهذه العشرة تسمى المقولات العشر. واتقسام الموجود 
إليها يشبه الإنقسام بالفصول وإن لميكن كذلك. 
أقول: إن قلنا إِنّ الموجود جنسء فهذا الإنقسام يكون انقساما 


3 فىالنسخ: عرض 


160 
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بالفصول. وإن قلنا: إن ئيس بجنس بل هو عارض, وهو الحقٌ. 
[ولكن] لميكن انقساماً بالفصول. 

الثاني: الموجود إمّا أن يكون بالفعل. وإمثا أن يكون بالقوّة. 

الثالت: الموجود إمّا أن يكون واحداً. و إمثا أن يكون كثيراً. 

الرابع: الموجود إمكا أن يكون قديماًء أو محدثاً. 

الخامس؛ الموجود إمكا أن يكون' تاماً. وإمًا أن يكون ناقصاً. 

السادس: الموجود إمنا أن يكون علة. وإمتا أن يكون معلولا. 

وللموجود تفسيمات أخر, لكن هذا القدر كافٍ هنا. ولاشكٌ أن 
هذا الاتقسام انقسام بأمور عارضة. 

قوله: «فتكون المقولات كأنها أنواح. فتلك الأجزاء كأنهها فصول 
عرضية أو أصناف». 

معناه: أَنّ الإنقسام بالمقولات إذا كان اتقساماً' بالفصول كانت 
المقولات كأنتها أنواع, وهذا عجيب منه؛" لأنّ الفصل كيف يكون 
نوعاً؟ فإنّ النوع مايتركّب؛ من الجنس والفصل, كيف و إِنّهم قالوا: 
المقولات العشر اجناس عالية. 

وقوله: «كأنتها فصول عرضية». 

هذا فيه" تناقض؛ لأنّ الفصول يجب أن تكون داخلة في الماهية, 
.١‏ وقع من هنا خلط واضطراب في نص نسخة ش وم. 


". ف: انقسامها ؟. ف: ‏ منه 
4. خ: تركب 0ش - فيه 
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والعرضي يجب أن يكون خارساً: فكيف يمكن الجمع بينهما؟ 


قال الشيخ: 
وكذلك أيضاً للواحد أشياء تقوم مقام الأنواع. وأثسياء تقوم 
مقام الأصناف واللواحق. 
التفسير: 


قال أيّده اللّه : معناه: كما أَنَّ للموجود انقسامأ إلى أشياء تقوم 
مقام الأنواع وأشياء تقوم مقام الأصناف. كذلك للواحد الذي ترادفه 
أشياء تقوم مقام الأنواع. وأشياء /282/ تقوم مقام الأصناف. 


قال الشيخ: 
[أقسام الواحد] 
وأنواع الواحد بوجه التوسّع : الواحد بالجنس. والواحد بالتوع, 
والواحد بالعرض. والواححد بالمساواة' فى النسبة. والواحد في 
النسبة ', والواحد بالعدد. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : اعلم أنّ للواحد” ثمانية أقسام: :١[‏ الواحد 
الحقيقي. [5: والواحد بالإتصال. ["]: والواحد بالإنفصال. [4]: 


.١‏ نحا: بالمشاركة. ".كذا / نجء نجا ‏ والواحد فيالنسبة 
؟.اخ: الوااحد 
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والواحد بالاإرتباط. [0]: والواحد بالجنسء. [1]: والواحد بالنوع. [/]: 
والواحد بالإضافة, [8]: والواحد بالموضوع. 


قال الشيخ: 
[لواحق الواحد] 
ولواحقه: المشاءبة والمساواة والمطابقة والمجانسة والمشاكلة 
والمرهر. 
التفسير: 


قال أيّده اللّه -: لما ذكر ما يجري مجرى الأنواع ذكر مايلحق 
الواحدء' وهى هذه الأمور التى ذكرها وسيأتى شرحها إن شاء اللّه. 


قال الشيخ: 
[أقسام الكثير و لواحقه] 
وأنواع الكثير مسقابلات لتلك.' ولواحقه: الغيرية والمقابلة 
واللامشابهة واللامساواة واللامجانسة واللامشاكلة: فيتبغي أن 
تحقق " أحوال هذه وحدودها ومباديهاء وما الذي يعرض لهأ 
بالذات, 


.١‏ ف: الوحدة 
؟. يمكن أن يمرا ما في النسخ: تحقّق 


الالحيات / المقالة الأولى 1 


التفسير: 

قال أُيّده الله : لمّا كان الكثير يقابل' الواحد قأنواعه أيضاً' 
يقابل أنواع” الواحد. ولواحقه أيضاً تقابل لواحق الواحد. وسيأتي 
البح ثالتامٌ عن هذه الأمور إن شاء اللّه. 


قال الشيخ: 
[الوجود غنى عن التعريف] 
فنقول: إِنَّ الموجود لايمكن أن يشرح ؛ بغير الإسم؛ لأنشه صبدأ 
وَل لكل شيء شرحء' فلاشرح له؛ بل صورته تقوم في النفس بلا 
توسشط شيء. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه _: لجا كان موضوع هذا العلم «الموجود») شرع' في 
البحث عن ماهيته. ومقصوده أن يبيّن أنّ الموجود غني عن التعريف, 
وأَنّ تصوّره بديهي لايتوقف على تصوّر شيء آخر يتوسّل به إليه. 
نعم, يمكن أن ينبّه عليه بعلامة منبهة واحتجٌ عليه بأنته مبدأ لكل 
شي *. فلا شرح له. 
قوله: «بل صورته تقوم في النفس بلاتوسشط». 


١.خ:‏ مقابل '.خ: + أن 
١‏ م: النوع 01 1 شرح 


0. نجا: ‏ شرح 1.م: فرع 


١ 
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معناه: أن ماهية الموجود' متصوّر شور أولياً. ولاب من تقرير 
هين لتقا : 

الأّل: أن الموجود مبدأ لكل شيء. بيانه: أن الموجود المطلق جزء 
من الموجود الخاصٌ, فالموجود الخاصٌ يتوقف تحققه على الموجود' 
المطلق. فيكون مبدءاً. 

وأما" المقام الثاني - وهو أنّ الوجود ولي التصوّر ‏ هو أن كل 
أحد يعلم بالبديهة وجوده. ولمّا كان الوجود جزءاً من وجوده كان 


الوجود أولى أن يكون بديهياً. 


قال الشيخ: 


[في انقسام الموجود] 
وهو ينسم نحوأ من القسمة إلى جوهر وعرض. 
التفسس: 


قال _أيّده الله -: أقول: الموجود بالقسمة الأولى ينقسم إلى 
الواجب لذاته وإلى الممكن لذاته. والواجب لذاته هو الذي له وجود؛ 
من ذاته؛ والممكن لذاته' هو الذي له وجود من غيره. والواجب لذاته 
لا قسمة فيه البتة بوجه.أمنا الممكن لذاتدفإنه ينقسمإلى جوهر وعرض. 


.١‏ ف: الوحود ؟. ف: تحميقه الموحود 
5.خ: واما ؛. خ: ‏ وجوده 


6, و 
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قال الشيخ: 
[تحقيق في معنى الجوهر والعرض وأقسامهما] 
وإذا أردنا تحقيق الجوهر احتجنا إلى' أن نقدّم أمامه مقدمات؛ 
فنقول: إذا اجتمع ذاتان ثم تكن ذات كل واححد مسنهها مجامعة' 
للأخرى بأسرها, كالحال في الوتسد والمائط؛ فإتهها وإن اجتمعا 
فداخل الوتد غير بجامع لشيء من الحائط. بل نا يمجامعه بسبسيطه 
فقط. فإذا؟ لميكن كما للوتد؛ والحائط. بل كان كل واحد منهما' 
يوجد شايعاً بجميع ذاته في الآخر, ثم كان أحدهها ثابتاً بحاله مع 
مفارقة الآخر وكان أحدهما مفيداً لمعنى به يصير الشيء موصوفاً 
بصفة والأخرى' مستفيداً هاء" فإنَّ الثابت والمستفيد لذلك يسمّى 
حلاً. والآخر يسمي حالاً فيه. 
ثم إذا كان المحل مستغنياً في قوامه من* الحال فيه فإِنمًا نسمّيه 
موضوعاً له؛ وإن لميكن مستغنياً عنه لمنسمّيه موضوعاً؛ بل رتما 
سميناه هيولى. وكل ذات لميكن في موضوع فهو جوهر, و كل ذات 
قوامه' في موضوع فهو عرض. 


.١‏ نج: - الى 1. م: غير مجامعة 

١‏ نج: و اذا 

؟. كذا / في نجا: و اذا لميكونا كالوئد و الحائط 

6 خ: منها ١‏ كذا ينج الاخر 

ج: له | نج: عن / وهو الأظهر 
3 نجا: قوامها / و هوالاصح 


١ 


التفسير: 

قال أيّده الله : لما قسّم الموجود إلى الجوهر والعرض. أراد أن 
يحقّق الجوهر والعرض. وتلخيص كلامه' أن يقول: كون الشيء في 
الشيء يكون على وجهين: 

أحدهما: أن لايكون كلّ واحد منهما شائماً في الآخر. ككون الوتد 
في الحائط؛ فإنّهما وإن اجتمعا بالتداخل لكنّ الوتد غير شائع في 
الحائط. وما يلاقيه بسيطه. ' 

وثانيهما: أن يكون كل واحد منهما بجميع” ذاته شائعاً في الآخر, 
ناعتا والآخر منعو تأ ؛ وحينئل يسمّى الثابت و'المنعوت محاد. والآخر 
عالا: 

تم المحلٌ :]١[‏ إن كان' مستغنياً عنه في قوامه فإنّه' يسمّى ذلك 
المحل موضوعاً والحال فيه عرضاً؛ [1: وإن لميكن مستغنياً عنه بل 
كون ونا نت افائه بسن التضل :ماد وهيولى:.والعيال صعورة 
فالجوهر /182/ هو الموجود* لافي موضوع. و العرض هو الموجود 


١.م:‏ +هو 8 ف: ببسيط 
. ف: الجميع 5. ف: احدهما باعتبار الاآخر منعوتاً 
.ف:.و ١‏ م: يكن 


ا قف: فإته 4م : الجوهر 


الا هيات /المقالة الأول 3" 


قال الشيخ: 
[في معرفة الصورة] 
وقد يكون الشيء ني امحل ويكون مع ذلك جسوهراً' لا في 
موضوع., إذا كان انحل القريب الذي هو فيه متقوّما به ليس متقوماً 
بذاته. بل ' مقوّماأ له. و"'نسمّيه صورة. وأما الثابتة فقد يأتينا من 
بعد. 
التفسير: 
قال أيّده الله -: قد يكون الشّيء جوهراً وامع ذلك يكون في 
محل فإنّ الصورة جوهر ومع ذلك فهي في محل وهو الهيولى: كما 
سيأ تي بيانه إن شاء اللّه تعالى. 


قال الشيخ: 
[في معرقة الجواهر الخمسة] 


وكل جوهر ليس في موضوع فلايخلو [الف]: إِمّا أن لايكون في 
حل * أصلاً. [ب]: أو يكون لي محل لايستغني في القوام عنه ذلك 


امحل. 
فإنّ كان في حل لايستغنى في القوام عنه ذلك ا محل فإنًا" نسمّيه 
.١‏ نحا: + أعنى ". نجا: بذاته ثم يكون مع هذا 


؟. كذا / والظاهر زيادة «و» 5 :دو 
0. م: مداه ١‏ 34 فإنما 


١6 


71 شرح كتاب النجاة 


ضور ة :قاد 
وإن لم يكن في محل أصلاً [1]: فإمًا أن يكون محلا بنفسه لاتركيب 
إل فيه. [؟]: أو لايكون. 
فإن كان محلا بنفسه [لاتركيب فيه] فنا نسمّيه الهيولى المطلقة. 
وإن ل يكن [1]: فإمًا أن يكون مركياً. مثل أجسامنا المركبة من 


1 ماذة ومن صورة جسمية, [11]: وامّا أن لايكون. ونحن نسمّيه 
صورة مفارقة, كالعقل ا والنفس. 


وأمًا إذا كان الشيء في محل هو موضوح. فانا' نسمّيه عرضاً. 
1 التفسير: 
قال _أيّده الله : لما حقّق الجوهر أراد أن يقسّم الجوهر إلى 
الجواهر الخمسة. أمّا وجه هذا التقسيم' فهو: أنَّ ما ليس وجوده في 
١‏ موضوع [الف]: إمّا أن لايكون وجوده في محل أصلاً. [ب: وإِمًا أن 
يكون وجوده في محلء [ج]: وإمًا أن يكون هو في ذاته محلا لحلول 
شيء آخر فيه. 
206 وأمًا إن لميكن [1]: فإن كان محلاً لحلول شيء آخر فيه؛ [1]: فإما 
أن يكون فيه تركيب ويكون منقسماً في ذاته [11]: وإمّا أن لايكون. 


١.خ:‏ المقل ".ح: فَإنْما 
؟. لايخفى أَنْ تفسيم الشارح لايطابق كاملاً بكلام الشيخ فيوضع المقسم و انكان المآل 


واحدا. 1 ف: + للا 


الالحميات / المقالة الأولى ف 


فإن لمريكن وجوده في محل ولميكن ' هو في ذاته محلاً لشيء آخر. 
[1]: فإمًا أن تكون له علاقة تصرف في المحلٌ المنقسم بالتحريك [11]: أو 
لميكن. 

فاتقسم الجوهر إلى خمسة أقسام: 

أحدها: الذي وجوده في محل يتقوّم' به ذلك المحلّ وهو «الصّورة» 
إمتا طبيعية وإمّا جسمية. 

والثاني: الذي ليس وجوده في محلء ويكون هو في ذاته محلاً 
مها و هو «الجسم». 

والثالث: الذي ليس وجوده في محل و يكون هو في ذاته محلاً, لا 
تركيب ولا انقسام فيه وهو «الهيولى». 

والرابع: الذي ليس وجوده في محل وليس هو في ذاته محلاً وله 
علاقة تصرف في المحلّ بالتحريك وهو «النفس»." 

والخامس: الذي ليس وجوده في محل, وليس هو في ذأته محلا ولا 
له علاقة التصرف في المحل وهو «العقل». 

قوله: «وأمعا إذا كان الشيء في محل موضوح فنا نسمّيه عرضأ». 

فهذه وقم أجنبياً عن هذا الموضعء وقد ذكرناه في موضعه. 


.١‏ ف: العقل ؟. خ:مقوم 
*. فف: الذي ليس فى محل و هو فى ذاته محل محل له علاقة تصرف فى المحل بالتحريك و 
هو النفس 


قال الشيخ: 
[إن العيولي لاتتعزى عن الصورة] 

م ومادة [الصورة] الجسمية لاتخلو عن الصّورة الجسمية, ولو 
كانت تخلو ' عن الأقطار لكانت حينئذ غير[ذات]"كم البتة. وكانت 
غير متجرّئة الذات بل متأبية" عليه. أي لايكون؛ في قوّته' أن 

1 تتجرَّئْ ذاته' حقٌّ تكون جوهراً مفارقاً. فها كان يمككن أن يحأها 
مسقدار؛ لأنّ الغير' المتجرّيْ لايسطابق المتجرَّي؛ وهذا مبدأ 
للطبيعيات. 

التفسير: 
قال أيّده الله _: المدّعئ أنّ الهيولى الأولى غير خالية عن 
٠١‏ الصّورة الجسمية. واعلم أنّ هذه المسألة من تفاريع إنبات الهيولى وإذا 
كان كذلك وجب أن لايقدّم إثباتها على إثبات الهيولى. فلاأدري لم فمل 
كذلك. 


.١‏ نجا: خلواً ؟. الاضافة من نجا. 
ل'. نجج: الذات ثابتة. 4. نج: و لم يكن 
0. نجا: قوتها / و هوالاصح . نجا: ذاتها / و هوالاصح 


/. نج: طير. 


الالهيات/ المقالة الأول و" 


[فصل 1] 


[فيإثبات المادّة و بيان ماهية الصورة الجسمية] 


قال الشيخ: 
[في تحقيق ماهية الجسم والأبعاد المعتبرة فيه] 
ونزيد هذا المعنى شرحاً. فتقول: إن الجسم ليس هو جسماً بأنّ فيه »4 
بالفعل أبعاداً' ثلاثة. وأنّه ' ليس يجب أن تكون في كلّ جسم نقط أو 
خطوط بالفعل؛ لأنّه يمكن أن يعقل" الجسم جسماً وهو كرة لا قطع 
فيه البتة بالفعل؛ والخطوط والنقط قطوع, وليس يجب أن تكون ١‏ 
أبعاد ثلاثة فيه متعيّلة من أطراف متعيّنة* دون غيرهاء اللّهمَ إِلّا أن 
تفرض ' مع شرط زائد على الجسم مثل تحرّك أو مماسة. 
وأمّا السطع فليس هو داخلاً في حدّ الجسم من حيث هو جسم. ١٠١‏ 
بل من حيث هو متناو. وليس التناهي داخلاً في ماهية الجسم, بل هو 


.١‏ ماخ: ايعاد 9 ني نحا: فإنه 
". نجا: يكون ك. نج. نجا: بالفعل البتة 


0. م: متمينة 3 نجا: تعرض 


من اللواحق' القي تلزمه. ويصحٌ أن تعقل ماهية الجسم وحقيقته 
ويستثبت فى النفس دون أن يعقل متناهياً. بل نما يعرف بالبرهان 
[و] اللظر. 

بل الجسم إنما هو جمم, لأنته بحيث يصحٌ أن يفرض فيه أبعاد 
ثلاثة, كل واحد منها قائم على الآخر. ولايوكن أن يكون فوق 
ثلاثة. فالذي يفرض أولاً هو الطول, والقائم عليه هو العرض. 
والقائم عليهما فى الحد المشترك هو العمق, وليس يمكن غيره. فالجسم 
من حيث هو هكذا هو جسم, وهذا المعنى منه هو صورة الجسمية. 

وأمَا الأبعاد المتحدّدة التي تقع فيه فليست صورة له, بل هي من 
باب الكمّ وهي لواحق لا مقوّمات, وله صورة جسانية لاتزول' 
عنه. وله مع ذلك أبعاد تتحدّد" بهاء نهاياته وشكله. ولايجب أن 
يغبت /943/ شيء منها له. بل مع كل تشكيل* يتجدّد عليه يبطل 
كل بعد متحدّد كان فيه. وكل مقدار تمتدٌّ مفروض كان فيه. فإذأً هذا 
غير الأوّل. 

لكنّه رتما اتفق في بعض الأجسام أن تكون هذه الأبعاد المتحدّدة 
لازمة لاتفارق ملازمة أشكاهاء وكما أنّ الشكل لاحق فكذلك 
مايتحدّد' بالشكل”, و*كما أنّ ملازمة الشكل لاتدل على أنه 


.١‏ نج: اللوازم ". نج: يزول 
17خ متحدّد 4. نج: ‏ بها 


ه. م: تشكيك / نجا: شكل .١‏ م: يتجدّد 


الالهيات/المقالة الأول يف 


داخل في تحرّد* جسميته. كذلك ملازمة هذه الأبعاد المتحدّدة. 
[و] المعنى الأوّل هو الصّورة الجسمية وهو موضوع لصصناعة 
الطبيعيين أو داخل '' في موضوعها. 
والمعنى الثاني هوالجسم الذي من مقولة الكمّ وهو موضوع 
لصناعة التعالهيين أو داخل في موضوعها, وهو عارض الجواهر 
الجسمانية. 
وليس [هو] مما يقوم بذأته ولا المعنى الأوّل أيضاً. فإنَ ذاك يقوم 
ف مادّة وهذا في موضوع, أي أن ذلك صورة وهذا عرض.١١‏ 
التفسير: 
قال أيّده الله : المقصود من هذا" الكلام بحثان: 
أحدهما: في تحقيق ماهية الجسم. المشهور: «إِنّ الجسم هو الطويل 
العريض العميق». و هذا'' باطل؛ لأنّ الجسم ليس جسماً بأنّ فيه هذه 
الأبعاد الثلائة. لأنّه ليس يجب أن تكون في كلّ جسم نقط أو خطوط 
بالفعل؛ لأنته يمكن تعقّل الجسم الذي هو كرة من غير قطع فيه بالفعل 
والخطوط والنقط و؛! [ال] قطوع"'. 
وأمًا السطح فإنّه غير داخل في حقيقة الجسم من حيث هو جسم. 


/. نحا: به الشكل 3 م: -5 
84 نحا: تحديد 6ق م: داخلاً 
.١‏ نجا: عارض 1 م: منا 
.١‏ ش: فهذا 1 :مر 


6. هكذا فى النسخ 


١7 


بل من حيث هو جسم متناه. 

والتناهي غير داخل في حقيقة الجسم. لأنته يصمٌ أن يعقل ماهية 
الجسم بدون أن يعقل كونه متناهياً. بل الجسم إِنّما هو جسم لأنته 
بحيث يصلح أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة على زوايا قائمة, ولايمكن أن 
تكون فوق ثلاثة. فالذي' يفرض أوّلاً الطول والقائم عليه هو 
الع ض. والقائم عليها في الحد المشترك هو العمق, وهذا المعنى منه هو" 
[ال] صورة الجسمية. 

البحث الثاني: في الفرق بين الأبعاد المتحدّدة و"الصّورة الجسمية. 
أمّا الأبعاد المتحدّدة 5 تحصل الصورة الجسمية فهي؛ من باب الكمّ 
وليست هي الصورة الجسمية. 

وتلخيص ماذكره في هذا المطلوب هو أن الجسم الواحد قد توارد 
عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته المخصوصة؛ فإنًا إذا' أخذنا قطعة 
شمعة فشكلناها بأشكال مختلفة, فتارة يصير طوله أزيد من عمقه 
وتارة بالعكسء فإن جسميته باقية مع اختلاف مقاديره؛ والباقي مغائر 
لغير الباقي. فالجسمية مغائرة للمقدار. 

قوله: «وليس يجب أن تكون أبعاد ثلاثة فيه متعيّنة من اطراف 


متعيّنة دون غيرها. اللْهمّ إلا أن يفرض مع شرط زائد على على الجسم 


.١‏ ش: والذى ". :هو 
ف:أو 1. م: فهمأ 


الالحيات / المقالة الأول ا 


متل تحردك أو مماسة». 

معناه: أَنّ الكرة ما لميفرض متحرّكة فلايوجد فيها خط. وأمًا 
المحور والقطبان والمنطقة فهي إنْما! يفرض عند الحركة. 

قوله: «وأمًا الأبعاد المتحدّدة التي تقع فيه فليست صورة لها». 

معناه: أَنّ الأبعاد" الحالة في الجسم مغائر للصورة الجمسية. 

قوله: «بل هي من باب الكمّ. وهي لواحق. لامقوّمات». 

معتاه: أن هذه الأبعاد من باب الكم. وهي؟ غير داخلة ف يحقيقة 
الجسم بل هي من اللواحق. 

قوله: «وله صورة جسمانية لاتزول عنه وله مع ذلك أبعاد تتحدّد 
بها نهايته وشكله». 

المراد منه ما ذكرناه. وهو أنّ الصّورة الجسمية مغائرة لهسذه 
الأبعاد؛ لأنّ الصّورة الجمسية باقية مع تبدّل هذه الأبعاد وتغيّرها. 

قوله: «لكنّه ربّما اثفق في بعض ” الاأجسام». 

معناه: أن ريّما تكون هذه الأبعاد لازمة لبعض الأجسام كالفلك, 
فإنّ المقدار والشكل لايفارقانه". وباقي الكلام ليس فيه زيادة فائدة. 


.١‏ ف: القطبان ذالمنطقة فيهما ". ف: ‏ المتحدّده... الأبعاد 
١‏ م: هما 

؟. ف: ذكرنا 

6. ف: البعض 

.كذا 


/. م: يفار قابه 


١ 


قال الشيخ: 
[إثبات اللهيولى للصورة الجسمية] 


فنقول ': إِنّ الأبعاد والصّورة الجسمية لابدّ لها من موضوع أو 
هيولى تقوم فيه. أمما الأبعاد التي هى ' من مقولة الكمّ فأمرها ظاهر, 
فإنها قد توجد وتعدم والموضوع الموصوف مها ثابت, فإتها" 
لايثبت + شىء موجود منها مع تغير الشكل والموضوع* واحد. 

وأمّا الضّورة الجسمية' فلأئها [ ١‏ ]: إِما أن تكون سفس 
الإتصال. [ ؟ ]: أو تكون طبيعة يلزمها الإتصال حتّ لاتوجد هي 
إلا والاتصال لازم لها. 

فإن كان" نفس الإتصال فقد” يوجد؟ الجسم متصلاً ثم" ينفصل. 
فيكون [هناك]'! لا حالة هوا شيء هو بالقوّة كلاهماء لسن '" ذاثت 
الإتصال بما هو اتصال قابلاً للانفصال؛ لأنّ قابل الاتصال "' لايعدم 
عند الانفصال. والإتصال يعدم عند الإنفصال. فاذأ شيء غير ؟! 
الاتصال هو قابل للإنفصال. وهو بعينه قابل للإتصال؟'١‏ /1283/, 


.١‏ م: شقول 8 م: همأ 

". نجا: فانه. ُ. م: فانها يثيت 

0. نج: الشكل لموضوع. 1. نج: الجسمية 

/. نحا: كانت نج: واقد 

.١‏ نج, نجا: يكون .٠‏ الإضافة من نجا. 
.١‏ نج, نجا: - هو 1 نجا: قلي 
7ى. نج: الانفصال / و هو الاظهر. .١4‏ م: عن 


١ 0‏ نج نحا: الاتصال 


الالميات/ المقالة الأول 8 


فليس الإتصال هو' بالقوّة قابلاً للإنفصال. ولا أيضاً طبيعة يلزمها 
الإتصال لذاتها. 

نظاهر أنّ هاهنا جوهراً غير الصورة الجسمية' و"صو الذي 
بعرض له الإنفصال والإتصال معاً. وهو مقارن للصورة الجسمية, 
وهو الذي يقبل الإتحاد بالصورة' الجسمية, فيصير جسماً واحدا 
ما يقوّمه أو يلزمه من الإتصال الجسماني. 


[فصل 0] 
[فىأنٌ الصورة الجسمية مقارنة للمادّة 
في جميع الأجسام عموما] 

و إذأًا الصورة الجمسية بما هي الصورة الجسمية لاتمختلف. 
فلا يجوز أن يكون بعضها قامًاً في المادة وبعضها غير قائم فيها. فإنْه 
من ا محال أن تكون طبيعة لااختلاف فيها من جهة ماهي تلك 
الطبيعة ويعرض لا اختلاف في نفس وجودها. لأنّ وجودها" ذلك 
و “الواحد متفق, فإن' كان ' لم يفسد حل بار تفاعه فهو عرضء وإن 
فسد بارتفاعه فهو جوهر موجود لاا في موضوع. وإن افستقر فهو 


سس أذ سوسس 0ك 


ان . م؛ ‏ الجسمية 
'. نج! - و . عي 1 
0 النميخ: ببورة. .١‏ نج نحا: فإذا 
/. نجا:كونها / و هوالأظهر 4 نج: -و. 

3 نج: و ان ١‏ نج: كان 
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لطبيعته عر ض. 
[و أيضاً فإنّ وجودها ذلك الواحد لايخلو إِمَا أنيكون قائماً في 
0 مادّة, أو غير قائم في مادّة, أو بعضه قائماً فيها وبعضه غير قاتم . 
ومحال أنيكون بعضه قائاً فها و بعضه ليس؛ لأنّ الاعتبار إنا 
تناول ذلك الوجود من حيث هو واحد غير مختلف. فبق أنيكون 
1 ذلك الواحد إمّا كلّه غير قائم فبهاء أو كلّه قائم فيها ؛ ولكن ليس كله 
غير قام فهها. فيق أنزيكون كله قائًاً فهها.] 
التفسير: 
>0١.‏ قال_أيّده الله : المقصود من هذا الفصل إثبات هيولى للصورة 
الجسمية. وتقريره: أنّ الصورة الجمسية ١[‏ إمّا أن تكون نفس 
الإتصال. [5]: و إمّا أن تكون طبيعة يلزمها الإتصال. وأيكاً ما كان 
7 فالهيولى' للصورة الجسمية ثابتة.' 
ما إذا كان نفس الاتصال فلأنًا نجد الجسم متصلاً ثم ينفصل. 
ويجب" أن يكون هاهنا شيئاً قابلاً' لهما؛' :]١[‏ ثم ذلك إِمّا أن يكون 
٠6‏ لاتصال. [1]: وإمّا إن يكون شيئاً مغائراً لهما وبالقوّة كليهما. 
ومحال أن يكون القابل للإنفصال نفس الاتصال؛ لأنّ القابل 
للشيء يجب أن يوجد مع المقبول. والاتصال محال أن يوجد عند 


١.ف:‏ فائبات الهيولى ". ف: ثابثت 


3 م: وجب كذا 


ه.ح: لها 


الالهيات/ المقالة الأول وف 


الإتفصال. فإذا هو شيء غير الإتصال. وهو أيضاً قابل للإتصال' 
والانفصال وذلك هو الهيولى. 

فإن قيل: ما ذكرتم لايدلٌ إلا على ثبوت مادّة للجسم القابل 
للإنفصال. وأما الجسم الذي لايقبل الإنفصال _كالفلك مثلاً ‏ فما الذي 
يدل على ثبوت مادّة له. 

فنقول: الصورة الجسمية حقيقة متحدّدة فى كل الأجساء. فاذا كان 
بعضها قائماً بمادّة كان الأمر فى جميعها كذلك:؛ لأها أن احتاجت لذاتها 
إلى مادّة وجب الاحتياج فى الجميع؛ وإن لمتحتج ماده وجب الإستغناء 
فى الكل. و لنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «إنّ الأبعاد والصورة الجسمية لابدٌ لها من موضوح أو هيولى 
يقوم فيه». 

معناه: أن الأبعاد مفتقرة ' إلى موضوع بحل فيه. والصورة الجسمية 
محتاجة' إلى هيولى تحلّ فيها. وقد عرفت الموضوع والهيولى والأبعاد 
والصورة الجسمية والفرق بينهما. 

واعلم أن ذكر الأبعاد وقع هاهنا حشواً لافائدة فيه. 

قوله: «وأمًا الأبعاد التي من مقولة الكمّ فأمرها؛ ظاهر». 

هذا الكلام قد تقدّم فلافائدة في ذكره. 

قوله: «وأمًا الصورة الجسمية فلأنّها إمَا أن يكون نفس الاتصال». 


.١‏ ف: الاتصال ". م: - مفتقر 
". ف: ‏ محتاحة م: فأمر 


هذا هو المقصود في إثبات هيولى للصورة الجسمية وقد لخصّناه. 
قوله: «وهو الذي يقبل الاتحاد بصورة الجسمية فيصير جسماً 
إل واحداً [ ... ]). 
معناه: أَنّ الجسم يتركّب من هذه المادّة والصورة الجسمية» فيصير 
ذلك المركت يتما والعدا. 
. قوله: «وإذأً الصورة الجسمية بما هي صورة جسمية لاتختلف. 
فلايجوز أن يكون بعضها قائمأً». 
هذا هو الجواب عن السؤال الذي ذكرناه فلائعيده. 


الالحيات/ المقالة الأول م 


[فصل ]١‏ 
[في أن المادة لاتتجرّد عن الصورة] 


قال الشيخ: 
ه [الحجة الأولى] 
ونقول: إنّ تلك المادّة أيضا لايجوز أن تفارق الصورة الجسمية 
وتقوم موجودة بالفعل؛ لأنَّهها إن فارقت الصورة الجسمية فلايخلو 
[1] إِما أن يكون لها وضع وحيز في الوجود الذي لما حينئزٍ. [1]: 
أو لايكون. 
فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن تنقسم, فهي لاحالة ذات 
مقدار. وقد فرضت لامقدار لما؛ هذا خلف '. 
وإن يكن أن تنقسم وها وضع فهى لا محالة نقطة, ويمكن أن 
ينتهي إليها خط ولايمجبوز أن تكون منفردة' الذات منحازتها, لأ 
خطأ إذا انتهى إليها لم يخل: 
[1 إِما أن" يلاقيها بستلك السقطة, [7] أو؟ بنقطة أخرى 


.١‏ نج: ‏ هذا خلف. ". نج: مغردة 
". م: + يكون أنا أن يلاقيه بنقطة اخرى غير حد 


١ 


أو 


غيرها. ' 

ثم إن لاقاها خط آخر لاقاها بنقطة أخرى غيرها ثم لايخلو: 

نا أن تتبائن' النقطتان عن جنبتيهما". ‏ فتكون المتوسّطة 
الي * تلاقيها إثنتان ٠١‏ لاتتلاقيان تنقسم ١١‏ بينهها وقد فرضت غير 

وإِمًا أن تكون النقطتان تتلاقيان وبتلاقمهما'' تنكون 'اذاتها 
سارية في ذات كل واحدة؟' منهماء وذاتها منحازة عن الخسطين. 
فزاتاها منحازتان منقطعتان عن الخطين. فللخطين نقطتان غير 
الأوليتين ؟ هما نهايتاهما, وقد١!‏ فرضناهما نهايتمهماء هذا خلف. 

فيكون إذن ذلك الجوهر غير منحاز منفرد بل طرفا للخط. 
فيكون نقطة, لكنّ النقطة توجد قائمة في جسم وفى ماذة لا ماذة 
للجسم". 


وأمًا إن" كان هذا الجوهر لاوضع له ولا إشارة إليه يل هو 


2-١‏ ا ب ل وس 


؛. نج: ‏ بتلك النقطة او / نجا: هنا مشوش 
. م: ‏ يلاقيها فتلك النقطة أو نقطة اخرى غيرها 


1 خ: تبائن 


/. نبج نجا: جنبيتها 


ل نج: المتوسطة 1. نج: التى 

.٠‏ نج اثنتان .١‏ لج: تنقسم 
5. نج: للاقيهما / م: بتلاقيانه . نج: فتكون 
.١4‏ نج: واحد 0. نج؛ الاوليين. 


1 نج: قد .١/‏ نج: الجسم 
14 نج: . أن 


الالهيات/المقالة الأرل ام 


كالجواهر المعقولة ‏ ليخل إمَا أن يحل فيه المقدار امحصّل دفعة. أو 
يتحرك إليه على الاتصال. 

فإن حل فيه المقدار دفعةٌ في آن انضياف المقدار إليه يكون قد 
صادفه المقدار حيث انضاف إليه. فيكون لا محالة صادفه وهو في 
الحيّز الذي هو فيه. فيكون ذلك الجوهر متحيزاً؛ إِلّا أنه عساه أن 
لايكون بحسوساً وقد فرض غير متحيز البتة؛ هذا خلف .١‏ 

ولايبوز أن يكون التحيّز' قد حصل له دفعة مع قبول المقدار, 
لأنّ المقدار لايوافيه" [إِلا و هو ] في حيّز مخصوص. 

وأمًا إن كان قبوله للمقدار لادفعة. بل على البساط, وكل ما من 
شأنه أن ينبسط فله جهات, وكل ما له جهات فهو ذو وضع وحيزء 
فيكون ذلك الجوهر ذ| وضع وحيز. وقيل: لا وضع له ولا حيز؛ هذا 
خلف: 

والذي أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الجسمية فمتنع 
أن يوجد بالفعل إِلَا متقوّماً بالصورة الجسمية, و كيف تكون ذات لا 
حبز؛ لها بالقرّة ولا بالفعل. تقبل الكم وتساويه. 

فبين أنّ المادة لاتبق مفارقة, بل وجودها وجود قابل لا غير, كما 


أن وجود العرض وجود مقبول لاغبر. 


.١‏ نج,م: خلف ؟. نج: التحييز 


التفسير: 

قال _أيّده الله : الفرض من هذا الكلام إنبات الهيولى 
وايستحيل خلوّها عن الصورة الجسمية وقد ذكر في هذا المطلب 

«الحجة الأولى: هو أَنَّه لو خلت الهيولى عن الصورة الجسمية ' بعد 
أن كانت موجودة بالفعل [1]: فإمًا أن يكون لها وضع. [5: وإمّا أن 
لايكون؛ والقسمان ممتنعان. فيتمنع خلوّها عن الصورة الجسمية. 

وإنْما" قلنا: إنّ القسم الأول ممتنع. لأنْها لو كانت ذات وضع :]١[‏ 
فإمًا أن تنقسم. [؟]: وإمّا أن لاتنقسم. 

ومحال أن تنقسم. لأنّها حيتئذٍ تكون ذات مقدار, فتكون جسماً 
وقد فرضت أنْها ليست كذلك. هذا خلف. 

ومحال أن لاتنقسم البتة؛ لأنها حينئظٍ تكون نقطة وكانت ذات 
وضعء فيمكن أن بنتهي إليها خطان, وحينئلٍ لاتخلو [ألف]: إما أن 
تكون تلك النقطة تحجب بين النقطتين اللتين هما طرفا الخط. و إمّا أن 
لاتحجب. فإن حجبت بينها فقد انقسمت النقطة هذا. و إن لمتحجب فقد 
دخلت النقطتان فى تلك النقطة وهي منفردة متجاورة. فهما ايشا 
منفردتان؛ لكن للخطين نهايتان. فلها نقطتان غيرهماء والكلام فيهما 
كالكلام في الأولى. ويقتضي؟ ذلك إلا* أن توجد في الخط 


آ.ف:دو ". ف: ‏ و قد ذكر... الحسمية 
". ش: انا ُ. م: يفضى 
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/81المتناهي نقطة أصلاً. فثبت' أنّ الهيولى لو كانت خالية عن 
الصورة لاستحال أن تكون ذات وضع وتكون إليها إشارة. 

وإنّما قلنا: إِنْهها تستحيل أن لاتكون ذات وضم. لأنها لو كانت 
كذلك فإذا فرضنا أن المقدار حل فيها فإمًا :]١1[‏ أن يحل فيها دفعة؛ 
[1]: وامًا أن يحل فيها على اتصال وتدريج. 

ومحال أن يحل دفعة, لأنُ المقدار حين صادفها" حيث أنضاف" إليها 
لامحالة صادفها وهي' في حيّر''. فيكون ذلك الجوهر متحيزاً. 

ومحال أيضاً أن يحل فيها المقدار على انبساط وتدريج. لأنّ كل 
ماشأنه أن يبسط فله جهات. وكلّ ما له جهات فهو ذو وضم. فهذأ 
الجوهر حينئدٍ يكون ذا وضعء وقد فرض غير ذى وضم؛ هذا خلف. 

ولمًا بطل القسمان تعيّن أنّ الهيولى لاتتعردى!' عن الصّورة الجسمية 
قط ". 


الحجة الثانية: 
قال الشيخ: 
وأيضاً فإنّها"" لاتخلو[١]‏ إِمّا أن يكون وجودها وجود قابل, 


60 ش: إلى ١‏ م: فيثبت 

/ل. ف: الصادق. فى م اتساف /رف: -_انضاف. 
.قد دهى ٠.ذ:‏ حينء 

١١.فقوبالا‏ تعرى ؟». فى: فل (فظاهر) 


ا نج: فانها. 


١ 
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1١ 


1١0 
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١.م:‏ وإنما 


فتكون دائماً' قابلة للشيء, [7]: وإِمًا أن يكون لما وجود خاص . 
متقوّم ثم تقبل, فتكون بوجودها الخاص المتقوّم غير ذات كم وقد 
قامت غير ذات كم فيكون المقدار الجسماني عرض لا. و"صثر ذاتها 
بحيث لا بالقوّة أجزاء وقد تقرّمت جوهراً في نفسها غير ذي جزء 
باعتبار نفسها البتة لعدم ' الإمتداد في حذ؛ نفسها. 

فيكون ما هو متقوّم بأنّه لا جزء له يعرض له أن يبطل عنه ما 
يتقوّم ” به بالفعل لورود عارض عليه, فتكون حينئزٍ للهادّة منفردة 
صورةٌ عارضة بها تكون واحدة بالقرّة والفعل, وصورة أخرى 
عارضة مها تكون غير واحدة بالفعل؛ فيكون بين الأمسرين شيء 
مشترك هو قابل للأمرين, من شأنه أن يصير مرّة ليس في قوّته أن 
ينقسم ومرة في قونه أن ينقسم. أعنى القوّة القريية التي لا واسطة 
ها. 

فلنقرض' الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل إثنين. وكل واحد 
منهما بالعدد غير الآخر وحكمه أن يفارق الصورة الجسمانية, 
فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية. فيبق كل واحد منهها 
جوهراً واحداً بالقرّة والفعل. 


3 م او 


١‏ نجء نحا: لعدمها 7 نج: سحيز. 


0 نج: تقوم . م: فليفرض 
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ولنفرضه بعينه لميقسم' إِلَا أنه أزيل عنه الصورة الجممانية حقٌ 
بق جوهراً واحدا بالقوّة والفعل. فلايخلو [1] إِمّا أن يكون هذا 
الذي بق جوهراً و هو غير جسم بعينه. مثل جزئه ' الذي بق كذلك 
[7]: أو يخالفه. 

وإن خالفه فلايخلو [الف]: إمّا أن يكون لأنّ هذا بق وذاك عدم 
[ب]: أو بالعكس. [ج]: أو كلاهما بقيا و لكن يختصٌ بهذا كيفية أو 
صورة لا"توجد كذلك؟, [د]: أو يختلفان بالمقدار. 

فإن بق أحدها وعدم الآخر والطبيعة واحمدة متشاببة وإنما 
أعدم أحدهها رفع الصورة الجسمانية. فيجب أن يعدم ذلك بعينه 
الآخر. 

وإن اختصٌ بهذا كيفية واحدة, والطبيعة واحدة. ل تحدث حالة 
إلا مفارقة الصورة الجسمانيّة. و لميحدث مع هذه الحالة” إِلَا ما يلزم 
هزه الحالة. فيجب أن يكون حال الآخر كذلك. 

فإن قيل: إن الأولين وهما إثنان يتّحدان فيصيران واحداً. 

فنقول:' إن" من حال أن يتحد جوهران. لأتهيا: 

إن اتحدا وكان* كل واحد منهها موجوداً فهها إثنان لا واحد؟. 


.١‏ هكذا فى النسخ. ".خ, نجا: الجزء 
؟.خ: ما. 1. نمحا: لذلك. 

0 م: حاله 1.م: فيقال 

/. نج: أن ل فج: كان 


؟. وقع إلى هنا خلط واضطراب في نص نسخة ش وم . 


وإن اتحدا و أحدهها معدوم والآخر موجوه. فالمعدوم كيف يتحد 
بالموجود. 
0 وإن عدما جميعاً بالإتحاد وحدث شيء ثالث, فهها' غير متحدين, 
بل فاسدين., وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة, وكلامنا في نفس 
المادة, لا في شيء ذي مادة. 
1 وأما /كه0/ إن اختلفا في القدر فيجب أن يكونا وليس لمما 
صورة جسمانية والهها صورة مقدارية؛ هذا خلف. 
وأمَا إن لميختلفا بوجه من الوجوه. فيكون حيتئذٍ حكم الشيء مع 
9 عرو وشكه وحدة هن كل وعد" واحدا: هذ اا حل 
فبق أنّ المادّة لاتتقرى عن الصورة الجسمية. 
التفسير: 

2305 قال أيّده اللّه _: هذا هو الحجّة الثانية على استحالة تعرّى المادّة 
عن الصّورة. وتلخيصها لو كانت الهيولى لها وجود خاص متقوّم غير 
ذي كمٌ والآخر باعتبار ذاتها عرض لها؛ ألكم. وصيّرها ذات أجزاء 

6 بالقوّة. فتكون ماهو متقوّم بأنّه لاجزء له ولاكمٌ يعرض له أن يبطل 
عنه ما يتقوّم بها بالفعل لورود عارض عليه. فتكون حينئذٍ للمادة 


١.م:‏ فيهما ". نج: و 
١‏ نج نجا: جهة ثُّ ف:_لها 
0. د: بطل 1.م: به 
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صورة عارضة لها تكون واحدة بالقوّة وبالفعل.' وصورة أخرى بها 
تكون غير واحدة بالفعل. ويكون بين الأمرين شيء مشترك هو 
القابل للأمرين من شأنه أن يصير مرّة ليس في قوته أن بنقسمء ومدة 
في قوّته أن ينقسم. 

فلنفرض' الآن" هذا الجوهر قد صار بالفعل إثنين. ثم صار شيئاً؛ 
واحداً بأن خلعا ضورة الاثنينية: فلايخلو: 

ما إن اتحدا وكلّ واحد منهما موجود. فهما إثنان لا واحد. 

وان اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود, فالمعدوم يمتنع أن يتحد 
بالموجود. 

وإن عدما جميعاً وحدث شيء ثالث فهما غير متحدين. بل 
فاسدين: وبينهما' وبين الثالئة ماذة مشتركة؛ وكلامنا في' نفس الماذة ل" 
في شيء ذي مادة. 

فالماذة الجسمية لاتفارق الصّورة الجسمية. 

هذا تلخيص هذا الكلام ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «وأيضاً فإنُها لاتخلو إِمّا أن يكون وجودها وجود قابل 
فتكون دائماً قابلة لشيء". وَإِمًا أن يكون لها وجود خاص متقوّم ثم 


١.ف:‏ والفمل بد م: فليغرض 


١‏ ف: إلا أن غ. ف: ‏ فشيئاً 
ه. ف: سنها .١‏ م: - في 


كنذا / والأمبح: للشيء 


١1 


1١ 


5,0 
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تقبل». 

اعلم أن هذا التقفسيم غير منحصر. ومع ذلك ففى هذا' الكلام 
اختلال؛ لأنّ الهيولى إذا كانت قابلة دائمأ أيس' يلزم منه. 

قوله: «فتكون بوجودها الخاص المتقوّم غير ذات كمّ وقد قامت 
غير ذات كم». 

معناه: أنّ الهيولى إذا كانت موجودة خالية عن الصّورة كانت 
خالية أيضاً عن المقدار. ولاتكون لها أجزاء بالقوّة. 

قوله: «فيكون المقدار الجسماني عرض لهاء وصيّر ذاتها بحيث لها 
بالفوّة أجزاء. وقد تقرّمت جوهراً في نفسها غير ذي جزء باعتبار 
نفسها" البتة». 

معناه: أن الهيولى حيتئنٍ لاتكون في حيّز, لأنته لاامتداد لها في 
حيّزا. 

قوله: «فيكون ما هو متقوّم بأنْه لاجزء له يعرض له* أن يبطل 
عنه مايتقوّم به بالفعل لورود عارض عليه». 

أعلم أنّ هذا الكلام متصل بقوله'؛ إذا عرض لها المقدار وصيّرها 
ذات آخر بالقوّة فيكون ماهو متقوّم بأنْه لاجزء' له يبطل عنه مايتقوم 


١.ء:‏ + هذا ؟. ذ: أيض. 
لا. ف: نفسها غير ذأت نفسه 4. ف: حين 
0.ف:-له 1 ف: لقوله / هكذا فى النسخ. 


/. ف لاحركة 


الالحيات / المقالة الأول 40 


به بالفعل. 

قوله: «فلنفرض' الآن هذا الجوهر قد صار بالفعل إثنين. وكلٌ 
واحد منهما بالعدد غير' [الآخر]». 

المراد منه إِنَا إذا فرضنا هذا الجوهر الذي منقسم مرّة وغير منقسم 
مرّة. صار بالفعل إثنين. وقد فارقته الصّورة الجسمية فإمًا أن يكون 
كل ذلك الجوهر مساوياً لجزئه وإمًا أن يكون مخالفاً له. 

و"ذلك الإختلاف [1] إمّا أن يكون بالماهية, [5]: أو لوازمهاء [8]: 
أو يفواررضها. 

ومحال أن يكون بالماهية و بلوازمها, لأنّ؛ الطبيعة واحدة. 

ومحال أن يكون الإختلاف بالعوارض. وهو أن يكون أحدهما كلاً 
والآخر جزءاً؛ لأنّ المادّة قبل اتصافها بالصّورة الجسمية كانت 
موصوفة بالمقدار وهي* كانت موصوفة بالمقدار. كأنّ' الجسمية 
حاصلة, فالمادّة قبل حصول الصّورة الجسمية كانت موصوفة بالصورة 
الحسعية هذا خلف: 


1١ 


1١ 


2 شرح كتاب التجاة 


[آفصل 7] 
[فى إثبات التخلخل و التكاثف] 


قال الشيخ: 
ه [الحجة الثالثة] 
ولأنّ' هذا الجوهر إِنا' صار "كبا بمقدار حلّه. فليس بكم بذاته؛ 
فليس يجب أن يختصٌ ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون 
قدر وإن كانت الصّورة الجسمية واحدة.؛ ونسبة ما هو غير متجرّئ 
في ذاته. بل إِنما ينجزي بغيره إلى أيّ مقدار يجوز وجوده له نسسية 
واحدة. وإِلّا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل” 
عليه. وهو في الكل' والجزء واحد, لأنته محال أن يكون جزء منه 
يطابق! جزءاً من المقدار. وليس له فى ذاته جزء. 
فبيّن من هذا أنه يمكن أن تصغر المادّة بالتكائف وتكبر 


١.خ:‏ ان ؟.خ: أنا 

.م خ: صدر 4. نج نجا؛ ‏ و ان كانت... واحدة 
6 ماخ: بفصل 3 نجج: هو للكل. 

/. نج: طابق 


الالهيات/المقالة الأول 3 


بالتخلخل. وهذا محسوس؛ بل يجب أن يكون تعيّن المقدار عليها! 
بسبب يقتضي فى الوجود ذلك المقدار وإن لميتعين' لما" مقدار 
لذاتها. 

وذلك السبب لايخلو [11 إِمَا أن يكون فيه. فيكون الكم فيه؛ 
تابعاً لصورة أخرى في المادّة. 

[1]: أو يكون ذلك” لسبب من خارج. 

فإن كان من سبب خارج' فلايخلو: [الف: إِمَا أن يوجب 
[السبب]" ذلك [التعين]* من غير أن يؤثر فيه أثرأ آخر /286/ 
يتبع الكمّ ذلك الأثر؛ [ب] أو يكون و يفعل؟ فيها أشراً آخر. ثم 
يتبعه الكم. 

فإن كان الفاعل الخارج أفاده مقداراً ما لابسبب في الجسم من 
نسبة إلى استعداد '١‏ معين'. [ف]تساوت ١‏ الأجسام فى الأحجام؛ 
وهذ محال. فإذن إنما يختلف بحسب اختلاف الإسستعدادات. وهصي 
تابعة لمعانٍ غير نفس المواد, فالكمٌ يتّبع لاحالة أثراً ما" يوجد في 


.١‏ مخ: عليه '. فى بعض النسخ: إن يتعين 
؟'. تبج: له نج: - فيه 

0 نجء نحا: ‏ ذلك ١‏ نجا: لسبب من خارج 
ا الإضافة من نجا. الإضافة من نجا. 


.١‏ نمج: يكون او لايفعل. 
.٠‏ نجا: فإن كان تابعاً له افاده بمقدار ما لذلك السبب لا لان الجسم يختص به لنسبته إلى 


استعداد 


١١‏ نحجحا: + وأحد 


.١7‏ نج: فتتساوى / نجا: فتساوى .م نج: اما 


١ 


١ 
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المادّة. فيرجع الحكم إلى القسم الأوّل: وهذا أيضاً مبدأ للطبيعيات. 

التفسير: 

قال أُيّده الله : هذا حجّة أخرى على أنّ الهيولى لاتتعودى عن 
الصّورة الجسمية وتلخيصها: إن الهيولى لامقدار لها فى نفسهاء و حينئدٍ 
يكون جميع المقادير بالنسبة إلبها على السواء. فإذا حلت الصّورة فيها 
وصارت ذات مقدار معيّن فاختصاصها بذلك المقدار لابدّ لها مسن 
مقتضى يقتضي ذلك. وذلك المقتضى [1]: إمّا الفاعل. [5): وإمّا أمر 
زائد على المادة. 

ومحال أن يكون المقتضي لذلك المقدار المعيّن هو الفاعل. لأنئه إذا 
لميكن في المادّة أمر يستحقّ لذلك كان' تخصيصها بذلك المقدار 
ترجيحأ من غير مرجّح؛ وإِنّه محال. 

وإن كان لأمر في المادّة سابق على المقدار, كانت الهيولى موصوفة 
بالصّورة. وهو المطلوب'. 


قال الشيخ: 
م [الحجة الرابعة] 
وأيضاً فإنه" يختصّ لامحالة بحيز من الأحصياز. وليس له حيزه 
١.ف:‏ يستحق كذلك 


'. وقع إلى هنا خلط واضطراب في نص نسخة ش . 
”". د قلانه 


الالهيات/المقالة الأول :1 


الخاصٌ به بما هو جسم وإِلّا لكان كل جسم كذلك. فهو إذأً لاحالة 
مختصٌ به لصورة ما فى ذاته؛ وهذا بين, 
الي 3 
قال أيّده الله : هذه حجّة أخرى على أنه لايجوز تعرى الهيولى 
عن الصّورة الجسمية. 
وتقريرها: إِنْها لو خلت عن الصورة الجسمية': 
[1]: فإمًا تحصل في جميع الأحياز. وهو محال. 
[7]: أو لاتحصل في حيّز. وهو محال أيضاً وإلا لما تجشمت.' 
[]: وإِمًا أن تحصل في حيّز معيّن وحينئدٍ لابدٌ و أن يكون مختصاً 
بمعنى يقتضي ذلك. 


قال الشيخ: 
[إثبات الصورة النوعية] 
وأيضاً فإنّه [1: إما أن يكون غير قابل للتشكيلات 
والتفصيلات كالفلك. فيكون لصورة ما صار كذلك. لأنه ماهو 
جسم قال له." [7] وإمًا أن يكون قابلهها بسهولة أو بعسر. و أىّ 
شىء؟ ماكان* فهو على إحدى /2484// الصّور المذكورة في 


١‏ ف.حخ :3-7 تقريرها... الحسمية /ف.خ : فاذا خلت فيها المورة الحسمية 
4. نج: وايش / نجا: أياما. 6. نج نجا: و ايما كان 


١6 
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الطبيعيات. فإذاً المادّة الجسمية لاتوجد مفارقة للصورة', فالمادة 


إذن أن ' تقوم بالفعل بالصّورة, فإذاً اذا وجدت" في الوهم؛ مفارقة 
ها, عدمت. 


التفسير: 

قال أيّده الله : المقصود من هذا الكلام إثبات الصور النوعية؛ 
وتلخيصها: أن الجسم لايخلو [11 إمَا أن يكون قابلاً لتشكّل 
والتفصيل. [17 و إمّا أن يكون قابلاً لهما. 

والقسم الأوّل هو الفلك. 

والقسم الثانى [ألف]: إمّا أن يكون قابلاً لهما وذلك إمّا أن يكون 
بسهولة أو بعسر. 

[ب وإمّا أن يكون غير قابل لهما.” 

وأيَاُ ما كان فهو على إحدى الصّور المذكورة في الطبيعيات. 

قوله: «فإذاً المادّة الجسمية لاتوجد مفارقة للصور». 

لما فرغ من ذكر البراهين ذكر النتيجة. وهي أنّ المادّة لاتفارق 
الصورة, وأنتها لاتتقوّم' بالفعل إِلّا بالصورة. 


قال الشيخ: 


.١‏ نج: للعمور ". نج؛ إنْما / و هوالاصم 
'". نج: اخذدت ؟. نج: التوهم 


6, ف: وامّا أن يكون غير قابل لهما 1.ع: لاتقوم 


الالميات / المقالة الأول 0١‏ 


فصل[ م] 
في تقدّم الصّورة على المادّة فى مرتبة الوجود! 


والصّور' [1: إِمَا صور' لاتفارق المادة. [؟]: وإما صور؛ 
تفارقها المادة, ولاتخلو المادة عن مثلها. 

والصورة التي تفارقها المادّة إلي عاقب, فإنّ معقّيها فيها 
يستبقيها بتعقيب تلك الصورة', فتكون [تلك] الصورة مسن وجه 
واسطة بين المادّة والمستبق, والواسطة في التقويم أولى” بتقوّم ذاته. 
م يتقوّم به* غيره. وهي العلة القريبة من المستبق في البقاء. 

وإن* كانت تقوم بالعلة المستبقية ' للهادّة بوساطتها. فالقوام لها 
من الأوائل أوّلا. 

وإن كانت قائة لايتلك العلة يل بنفسهاء ثم تقوم المادّة بماء 
فذلك أظهر فبها. 


.١‏ نج: ‏ فصل في... الوجود '. نج: و الصورة 


و3 م؛خ: صورة ُ. نج, نجا: ممورة 
0. بء نحأ؛ به .١‏ نج: الصور 


4 نج نجأ: فإن 3 نجج: المبقية 


١ 
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وأمًا الصّورة التي لاتفارق فلافضل' للمادّة عليها في الثبات. ' 
"الما" إنما خصّصت با لعلّة أفادتها إيّاها. ولو كان لها تسلك 
الصّورة لذاتها لكان كل مادّة جسمانية كذلك.؛ فإذاً تلك العلّة إئا* 
تقيمها مها. ولولا هذه الصّورة لكانت إمَا أن تمسك مموجودة 
بصورة' أخرى أو تعدم, فإذاً مفيدها هذه الصورة يقيمها بها كما في 
1 الأولى كانت؛ فإذاً الصّورة أقدم من الهيولى. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : عادة الشّيخ في سائر الكتب جارية بأنّه كان 
1 يثبت بعد إثبات امتناع خلوٌ الهيولى عن الصّورة امتناع خلوّ الصّورة 
أيضاً عن الهيولى, إلا أنه لمَا كان يمكن أن يتعدف هذا من دلائل 
الإمتناع خلوٌ الهيولى عن الصّورة الجسمية. لاجرم لميذكر هذا 
١‏ المطلوب مفردا. 
وأعلم أن المقصود من هذا الكلام إثبات تقدّم الصّورة على الهيولى. 
وتلخيصه " هو: أنّ الصّورة* تنقسم إلى قسمين: 
2 أحدهما: لاتفارق المادّة البتة. كصور الأفلاك. 
وثانيهما: تفارقها إلى معاقب, مثل صور' العناصر, ثم للصورة تقدّم 


الالهيات /المقالة الأول - 


على المادّة بوجه ماء والمقصود من هذا الكلام إثبات هذا المطلوب. 

وبيان ذلك وهو؛' أنّ المادّة مفتقرة إلى الصّورة, لأنتها إذا فارقفت 
المادّة لمتبق المادّة موجودة لما بيّنا أن المادّة لاتخلو عن الصّورة. فإذاً 
الصّورة علّة للهيولى, سابقةٌ عليها. ثم إِنّها لاتخلو؟: 

[1] إِمَا أن تكون علّة" مطلقة للهيولى؛ 

[7]: وامًا أن تكون آلة أو واسطة لمقيم ؛ آخر يقيم الهيولى بها 
مطلقاً؛ 

[: أو تكون شريكة لمقوّم* باجتماعهما تقوم الهيولى. 

ومحال أن تكون الصورة عللاً مطلقة لوجود الهيولى ولاآلات١‏ 
ولابتوشطات مطلقة. أمًا الصورة التي تفارق المادّة. فلن الهيولى 
موجودة باقية," وهذه الصورة متبدّلة متغيّرة, والمتغيّرة لاتكون علة 
للباقي. وأِنّما قلنا: إن الهيولى مستمرة باقية, لأنها لو عدمت لافتقرت 
إلى هيولى أخرى وازم التسلسل. 

وأمنا الصور* الي تصحب الهيولى و لاتفارقها البتة, فلأنّها لو 
كانت علّة للهيولى مطلقاً لكانت ١‏ سابقة عليها مطلقاً. ولكانت الأشياء 


١.ش:‏ فهو ". ف: لاتحلو. 
؟'. ف: ثم انها اما أن علة ذ.خ: لمقيم 
6. ف: لمقيم ".غ: ثلالات 
/. ف: موجود باق 8. <خ: الصورة 


كذا / دوه زائد هنا 6 ش: كانت 
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التي هي علل لماهية' الصّورة ولوجودها سابقة أيضاً عليها. وليس 
كذلك؛ إذ التناهي والشكل من الأمور التي لاتوجد الصّورة الجسمية 
إلا بهما أو معهما' والهيولى سبب لهما. 

ولمًا بطل كون الصّورة علّة مطلقة للهيولى ولا واسطة ولا آلة 
مطلقة, ثبت أنْها تكون شريكة للمقيم تقوم بهما المادّة. ولنرجع إلى 
شرح المتن. 

«فالصور" إمّا صور لاتفارق المادّة وإمّا صور تغارقها المادّة 
ولاتخلو المادّة عن مثلها». 

معناه: ما ذكرنا أن الصّور ينقسم إلى ما لا' تفارق المادّة كصور 
الأفلاك, وإلى ما تفارقها كصور العناصر. 

قوله: «والصّور التي يفارقها إلى عاقب فإن معقبها فيها يستبقيها 
بتعقّب تلك الصّورة». 

معناه: و أَنْه لمّا ثبت أن" الهيولى لاتقوم إلا بالصّورة فإذا زالت 
الصّورة عنها فواهب الصّور" يستيقيها بتعقيب صورة أخرى فيها.” 

قوله: «فتكون الصّورة من وجه واسطة بين المادّة والمستيقي». 

معناه: أنّ /284/ المعقّب إذا استيقى المادّة بتعقيب؟ الصّورة كانت 


١‏ ن: الماهية ". ف: معها 

؟. ش: فالصورة ؛. ف: + اماماء و اما ناراً وهواء مثلاً 
6. ف: ‏ لا ". فى: انه 

1 ش: الصورة ا ش: منها 


3 م: بتعقب 


الالحيات / المقالة الأولى 0 


الصّورة! واسطة بين المادّة والمستبقي. 

قوله: «والواسطة في التقويم ولا بتقوّم ذاته ثم يتقوّم به غيره». 

معناه: أن الواسطة يتحقّق أَوُلاً م يتحقق ' به غيره. 

قوله: «وهي العلّة القريبة من المستبقي في البقاء». 

بعنى: أنّ الصّورة علة قريبة لبقاء المادّة. 

قوله: «وإن” كانت تقوم بالعلّة المستبقية». 

معناه: إن كانت المادّة تقوم بالعلّة المستبقية لها بواسطة الصّورة 
فيتقدّم وجود الصّورة أزلاً من العلة المستبقية وإن لميكن وجودها من 
العلّة بل بنفسهاء ثمّ توجد؛ المادّة بها كان تقدّمها على المادّة أظهر. 

قوله: «وأما الصّورة الّتي لاتفارق فلافضل للمادّة عليها في الثبات». 

فالمراد' منه أنّ الصّورة التي لاتفارق المادّة. فالصّورة” مع المادّة 
متساويان؟ في الثبات. ولا أدري مع* الغرض من هذا. 

قوله: «ثمّ المادّة إنَما خصّصت بها لعلّة؟ أفادتها أيّاها». 

معناه: أن اختصاص تلك الصّورة بتلك المادّة لعلّة اقتضت تلك 
الصّورة. 

قوله: «ولو كان لها تلك الصّورة لذاتها لكان لكل مادّة جسمانية 


١.ف:-_كانت‏ الصورة ؟. فد أولا لم يتحقق 

. ش: فإِن .م سيو جد 

6. ف: المراد .١‏ ف:_فالصورة 

ل/ا. ف: مساوبان 4 كذا فى النسخ / والصحيح: ما 


5. ف: العلّة 


نل 
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كذلك». 

معناه: أنّ تلك الصّورة لو اقتضت اختصاصها بتلك المادّة لنفسها 
لا لأمر خارج لكان كلّ جسم كذلك. لكنّه ليس كل جسم كذلك. 

قوله: «فاذاً تلك العلّة نما تقيمها بها». 

معناه: أنّ العلة المفيدة للصّورة تقوّم' المادّة بتلك الصّورة. 

قوله: «ولولا هذه الصّورة لكانت اما أن تمسك موجودة بصورة 
أخرى أو تعدم». 

المراد منه' تبيين” احتياج ماد الصّورة التي لاتفارق إليها. لأنّها 
لولاتلك الصّورة لكانت تلك المادّة تكون باقية بصورة أخرى. أو 
صارت معدومة؛ وكلا الأمرين ممتنعان. 

قوله: «فإذاً مفيدها هذه الصّورة تقيمها بها كما في الأولى كانت». 

معناه: أَنّ العلّة المفيدة للصورة يقيم مادّتها بتلك الصّورة. كما أنْها 
يقيم المادّة بالصّورة المفارقة إلى بدل. 

قوله: «فإذاً الصّورة أقدم من الهيولى». 


هذا نتيجة ما ذكر. 


.١‏ ف: تميم 
". ف: ‏ المراد منه. 


.اح: تَسمِن. 


الالهيات/ المقالة الأول 1 


قال الشيخ: 
[تنبيه في معرفة العلية بين الصورة و الماذة] 
ولا' يجوز أن يقال إن الصّورة بنفسها موجودة بالقوّة وإنما 
تصير بالفعل بالمادة. لأنّ جوهر الصّورة' هو الفعل” , وما بالقرّة 
حله المادّة. فتكون المادّة هي التي يصلح فيها أن يقال لها إنّها في 
نفسها بالقوّة تكون موجودة. وإِنها بالفعل بالصّورة. 
والصّورة وإن كانت لاتفارق اليولى. فليست تتقوّم بالهيولي. 
بل بالعلّة المفيدة ها' للهيوى؛ وكيف تتقوّم الصّورة بالهيولى. وقد 
ّنا أنّها علتهاء والعلة لاتتقوّم بالمعلول. 
التفسير: 
قال أُيّده اللّه ‏ هذا الكلام يصلح جواباً لسؤال مقدّر. وذلك أن 
يقال: لايجوز أن تكون الصّورة موجودة بالقوّة وإنّما يخرج إلى الفعل 
بواسطة المادة. 
والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن المادّة هي التى يصلح فيها أن يقال لها إِنّها في نفسها 
بالقّة وإِنّما تخرج إلى الفعل بواسطة الصورة؛ لأنّ المفهوم من المادّة هو 


.١‏ نحا: فلا ". نحا: دو 
نج نجا: + و بالفعل . نجا: + بالفعل 


0. نحأ: +4 لكن لانتقُوّم بها ١‏ لجا: اباها 
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وثانيهما: أنّ الصّورة التي لاتفارق الهيولى لايجوز أن يقال: إِنّ 
الهيولى علَّة لها. لما ثبت أنتها علّة للهيولى. والمعلول لايكون علة 
لعلته. 


قال الشيخ: 
[كلّ واحد من الهيولى والصورة لايجوز أن يكون عله للآخر] 
ولا شيئان إثنان يتقرّم أحدههما بالآخر بأنّ' كلّ واحد منهما يفيد 
الآخر وجوده, وقد بان استحالة هذا. 
التفسير: 
قال أيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان أنّ كلّ واحد من 
الهيولى والصّورة لايجوز أن يكون علة لوجود الآخر. لأنشه يلزم منه 


الذوره وهو معال. 
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قال الشيخ: 
[فى معرفة مايتقوم به الشيء و الذى لايفارقه] 
وبين" ذلك الفرق بين الذي يتقوّم به الشيء وبين الذي 
لايفارقه. فالصّورة' لاتوجد إِلّا في هيولى؛ لا أن علة وجودها 
الهيولى أو كونها فى الميولى. كما أنّ العلّة لاتوجد إِلّا مع المعلول؛ لا 


١‏ نححا: فإنّ 1 نجء نجا؛ يبين 
١‏ نج لحيا: و الصورةٌ 


الالميات/المقالة الأول 04 


أن علة وجود العلّة هي المعلول أو كونه' مع المعلول, بل كها أن العلّة 
إذا كانت علّة بالفعل لزم' عنها أن يكون" المعلول؛ لأنّ المعلول 
يكون معها. كذلك الصّورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن 
تقوّم شيئاً ذلك الشيء مقارن؛ لذاتهاء فكأن* مايقوم شيئاً بالفعل 
ويفيده الوجود منه مايفيده وهو مبائن. ومنه مايفيده وهو ملاق 
وإن لميكن جزءأً منه. مثل الجوهر للعرض والمزاجات التي تلزمها. 
وبيّن' مهذا" أن كل صورة توجد في ماذة مجسّمة فبعلة ما توجد. 
أما الحادثة فذلك ظاهر فيها. و أمّا الملازمة للمادّة فلأنّ الميولى 
الجسمانية إِمَا خصّصت بها لعلّة؛ وسنبيّن هذا أظهر* في مواضع 
أخرى. وجملة هذه مباد للطبيعيات /كه9/ . 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : الفرض من هذا الكلام إثبات الفرق بين الذي 
يتقوّم به الشيء. وبين الذى لايفارقه. فالصورة' لاتفارق الهيولى, لا 
أن الهيولى علّة لوجودهاء ولا كونها في الهيولى علّة لوجودها. فإنّ 
المعلول لايفارق العلّة وليس علَّة '' لها؛ فما يقوّم الصّورة أمر مبائن لها 


.١‏ نجا:كونها / و هو الأصح ؟. نجا: وجد 
؟. نج نحا؛ أن يكون ؛. م: مفارق 

. نج. نجا: و كان 1. نج نجا: فبين 
م: هذا م نحا: باظهر 


9. ف: ‏ لايفارقه فالصورة .٠‏ ف: ليس علة 
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و'مفيد لوجودهاء' ومايقوّم الهيولى أَمرٌ ملاتى وهو الصّورة. 
قوله؛ «وبيّن بهذا" أن كل صورة توجداً في مادّة مجسّمة». 
فعلّة هذا الكلام تقدّمتء' فلافائدة في إعادتها.١‏ 


قال الشيخ: 


١.ف:‏ دو ؟.ف:_ لوحودها 
ف: لهذا كف تولجد 
0. ف: قد بين 5 ف: اعاذته 


الاهيات/المقالة الأول 5 


[فصل 5] 


[في ترتيب الموجودات] 


فأولى الأشياء بالوجود هي الجواهر ثم الأعراض. والجواهر التي 
ليست بأجسام أولى الجواهر بالوجود إِلّا الهيولى؛ لأنّ هذه الجواهر 
ثلاثة: :]1١[‏ هيولى. [1]: وصورة. [5: ومفارق لاجسم ولاجزء 
جسم؛ ولابدٌ من وجوده. لأنّ الجسم وأجزاءه معلولة وينتهى إلى 
جوهر هو علة غير مقارنة. بل مفارقة البتة. 

فأُوّل' الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغير 
لمجتم, ثم" الصورة, ثم الجسم. ثم" الحيولى ‏ وهي وإن كانت سبباً 
للجسم فإئّها ليست بسبب يعطي الوجود. بل هي نحل لنيل الوجود, 
وللجسى وجودها وزيادة وجود الصورة فيه القي هي أكمل منها - 
ثم العرض. وفى كل طبقة من هذه الطبقات جملة موجودات تتفاوت 


في الوجود. 


١ 


١ 
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التفسير: 
[إنْ الوجود لايكون جنساً لأفراده] 

قال أَيّده الله : لعل المقصود من هذا الكلام إثبات أنّ الوجود 
غير مقول على ماتحته قول الجنس. لأنّه غير مقول على ماتحته 
بالتساوي. 

وبيان ذلك هو: أن الجوهر أولى بالوجود من العرض. والجواهر 
التي ليست بأجسام أولى الجواهر بالوجود سوئ الهيولى. والجواهر 
التي ليست بأجسام هي الهيولى والصّورة' والجوهر المفارق. 

قوله: «لابدٌ من وجوده لأنّ الجسم وأجزاءه معلولة». 

معناه: أنه لابدٌ من وجود المفارق. لأنّ الجسم وأجزاءه معلولة 


- 


على نات وعاة الأجسام لاتكون جسماً. وإلآ لكان الشيء علَّة 
لنفسه. فاذاً لابنّ من جوهر مفارق تكون علّة للمفارقات؛ وهذا 
الكلام لايليق بهذا الموضع. 

قوله: «فاوّل؟ الموجودات في استحقاق الوجود». 

(و هو] الواحجب لذاته. ثمّ الجواهر المفارقة. ثم الصّورة. ثم الجسم: 
ثم الهيولى. 

قوله: «وهي وإن كانت سبباً للجسم فإنّها ليست بسبب يعطي 
الوجود». 


١.خ:‏ - والصورة . ف: فإذن 


الالحيات / المقالة الأول نه 


هذا الكلام جواب عن سؤال. وذلك أن يقول: الهيولى سبب 
للجسم, والسبب أولى باستحقاق الوجود من المسيّب, فالهيولى أولى 
بالوجود من الجسم. 

وجوابه:' أن الهيولى ليست سبباً فاعلاً” للجسم.” بل هو قابل 
فقط. وللجسم وجود الهيولى وزيادة وجود الصّورة الغي هي أكمل 
منها. 

قوله: «ثمّ العرض». 

معناه: ثم العرض أولى بالوجود. ثمْ الأعراض على ترتيب؛ في 
ألوجود. 


قال الشيخ: 
[في لمية البعحث عن المقولات في الإلهي] 
وأمّا أنواع المقولات فقد شرحنا حالا في المنطقيات بنوع 
لايحتمل هذا الموضع زيادة عليه. 
التفسير: 
قال أَيّده الله : بعضهم أورده كتاب المقولات في المنطقيات 
وبعضهم أورده' في الإلهيات؛ ووجه إبراده في المنطق هو: أَنّ المقصود 


مس 0# ل ل لق ل مودو 


.١‏ ف: قال الشيخْ ؟. ف:ليس سبب فاعل 
7 ف: + الشرح غ. ف: بترتيب 


6. ف: يبورد 5. ف: يورده 
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١ 
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معرفة تركيب علوم أو ظنون لتوصل بها إلى علوم أو ظنون غير 
حاصلة. ولاشكٌ أنّ معرفة التركيب متوقّفة على معرفة' المفردات. 
فلهذا وجب الابتداء بذكر المفردات. ثم بالتركيب الأوّل وهو التركيب 
الخبريء ثم بالتركيب الثاني وهو التركيب القياسي. و وجه إبراده في 
الإلهي هو أن بحث' عن الحقائق الكلية". والإلهى موضع البحث عن 
الكلّيات. والشّيخ أورد شيئأً منه فى هذا الكتاب في المنطق وذكر شيئاً 
اخر منها في الاتهيات.؟ 

قوله: «شرحنا حالها فى المنطقيات بنوع لايحتمل هذا الموضع 
زيادة عليه». 

المذكور منها في منطق هذا الكتاب ليس كذلك, لأنته لم يذكر شيئاً 


يسيرأ 0 


قال الشيخ: 
[في أقسام الكة] 
والكم منها ينقسم إلى المتصل - وقد أثيتناه في الطبيعيات حيث 
بيّنا أن الجسم متصل وليس مركباً من أجزاء متاسة, وإِذ قدا صعٌ 
وجود الجسم وصح تناهيه صح وجود السطح. وقطع الشطح خط, 


١.م: ‏ معرقة 3 م: يببحث 
". م: الاصلية ؟. ف: اآخر هاهنا 


6.ش: منها 1 نج: ‏ قد 


الا يات / المقالة الأول 14 


وقطع الخطٌ نقطة ‏ وإلى المنفصل. وهو ظاهر الوجود وخق الحد. 


التفسير: 

قال __أيّده اللّه : هاهنا بحثان: 
ه [البحث] الأزل: فى ي ألقسيم الكمّ 

قد ذكرنا في المنطق أن الكمّ ما لذاته يحتمل المساواة بالتطبيق 
والتفاوت فيه. وهو'؛ 

:]١[‏ إِمَا متصل. وهو الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على 
حدٌ مشترك تكون نهاية لأحد الجزءين وبداية للجزء الآخر. وهو: إمّا 
/285/ أن يكون قار الذات. وإما أن لابكون. 

والأوّل هو المقدار, وهو [الف] إِمّا أن يقبل القسمة في امتداد 
واحد فحسب وهو الخط. [ب]: وإمًا أن يكون في جهتين فقط وهو 
السطح, [ج]: وإما أن يقبل في تلاث جهات وهو الجسم التعليمي. 

10 وإمًا منفصل. وهو أن لايمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقي 


على حدٌ 0 5 ال دسم إى انين وثلاثة 
50 كأ بقى ا د وأن , أخذت والهدا ا عنها 


27 بعض النسخ: عينت. 


١ 


535 شرح كتاب التجاة 


ضيارت اشم ١‏ بضة 
البحث الثاني: في كون هذه أعراضاً 

أمَا المقدار لما ثبت أَنّه مغائر للجسمية وأنّ الجسم متصل غير' 
ركوو أعراء اقداع تكمابنة. 

و الدليل على وجود السطح ثبت من تناهي الجسم لأنئه لولا 
ثبوت تناهي الأجسام لاستحال أن يتعقل السشطح. 

فإن قيل: التناهي عارض من عوارض السطح. والعارض على 
الشيء يجب أن تكون متأَخّرأ عنه. فالتناهي متأخّر” عن السطح وإن 
كان ثبوته للجسم متقدّمأ' على ثبوت السطح له فإنّ الحدّ الأوسط قد 
يكون معلولاً للأكبر ون كان علة ثبوته اللأصغر”. 

وإذا ثبت السطح ثبت الخط؛ لأنّ السطح إذا قُطع حصل الخطّء 


ويلزم الخط ثبوت النقطة, لأنّ الخط إذا فصل حصلت النقطة.١‏ 


قال الشيخ: 
[فى أقسام العلوم و محتذها] 

ومن حيز الكم المتصل تبتدئ الهندسة. ويتشكٌب دونه” التنجير 
.١‏ ف: عتها صار الخمسة ليكون '. خ: الجسم منفصل عنه 


الا هيات / المقالة الأول 3 


والمساحة والأثقال والحيل. 

ومن حير اللنفصل يسبتدي الحساب, ثم يتشكب دونه 
الموسيق وعلم الزيجات. 

ولانظر لهذه العلوم الرّياضية في ذوات شيء من الجواهر ولا ني 
هذه الحميات من حيث هي في الجواهر. 


وأمَا العلم الطبيعي فيبتدي من حيِّز الجسم والصصورة الفير 
المفارقة من الموجودات, ويبحث عن أحواها وهى من باب الكيف 
والكم والأين والوضع والفعل والانفعال. 
وعلم الأخلاق يبتدئ من نوع من أنواع الحال والملكة [التي 
هى]! من مقولة الكيف. 
التفسير: 
قال أيّده الله -: موضوح علم الهندسة المقدار الذي هو الكم 
المنصل. 
و'موضوع علم” الحساب العدد الذي هو الكم المنفصل. 
و؛موضوع العلم الطبيعي الجسم من جهة مايتحرّك ويسكن.' 
و“موضوع علمالأخلاق نوع من أنواع الحال و"الملكة من الكيف. 


.١‏ الإضافة من نجا. ؟. ف: +هو 
١‏ ف:_علم 4. فا: + هى 
86 ف: -ويسكن .١‏ م: في 


ف: ‏ الحال و 


قال الشيخ: 
[الخسة والشرافة المعتبرة في المقولات] 
وما كان من الأعراض قار فهو قبل ماكان منها غير قار وما 
كان من غير القارٌ وجوده بتوشطا “. فهو قبل الذي يوجد منها! 
بتوسّط الغير القارٌ والذي يوجد بتوسّط الغير القارٌ فضهو الرّسان 
ومتى. فلذلك هو في أقصى مراتب الوجود وأخسّ أنحائه. وليس هو 
5 لشي ء البتة. 
التفسير: 
قال أيّده الله -: أشرف الجواهر وأعلاها هو العقل, لأنته قائم 
بذاته لا انقسام فيه ولاتركيب» مؤثر في غيره غير' متأثر؟ البتة, 
لايقبل التغيّر والإستحالة. ولايحتاج إلى استمداد من غيره في اكتساب 
كماله. بل جميع كمالاته الممكنة له حاصلة له؛ بالفعل. 
ثم النفوس فإنّها' تتلقى من العقول آثاراً و تفيض على الأجسام. 
فهي مؤثرة ومتأئّرة. والعقل مؤثر غير متأثّر. 
نم الجسم فإِنّه منقسم في ذاته بالقوّة. مركب من الهيولى والصّورة, 
لايؤثر في شيء البتة من حيث هو جسم وإن أَثْر فإنْما يور لمعنى زائد 
على الجسمية. فهو متأثر عن غيره. محتاج إلى أمر عن خارج ذاته, 
.١‏ نجا: منه / و هو الاصح '. ذحخ: ‏ غبر. 


؟.ح: تأثر ع. ف: -له 
0. ش: فإنه 


الالميات / المقالة الأول 1 


حتّى يحصل له كماله. وكمالاته غير حاصلة له بالفعل بل بالقوّة, وإنّما 
يصير بالفعل باللإستمداد من غيرهء فهو قابل للإستحالة والتغيّر. 
وأَخّس الجواهر الهيولى؛ لأنته لاوجود لها في ذاته إلا بالقوّة. 
وأشرف الأعراض الأعراض المستمرة الوجود. ثم الأعراض الغير 
القارة التي توجد بتوسّط الأعراض الغير القارة مثل الزمان. فإنّه قد 
ثبت أنّ الزمان مقدار حركة الجسم من حيث إِنّها تنقسم إلى متقدّم 


هب (” 


متاخ 


قال الشبخ: 
[إثبات عرضية المقولات] 
ولا شك' أن الإضافة' والأوضاع والفعل والإنفعال والججدة 
والنسبة إلى الزمان والكون في المكان هي أعراض؛ إذ من شأتها أن 
تكون فى موضوع ويفارقها الموضوع مع امتتاع وجودها دونه. 
وإنما يقع الشك في مقولق الكم والكيف. وقد بيّنا أن المقادير 
التي " من مقولة الكم أعراض. والزمان قد تبيّن؛ أنه هيئة عارضة. 
والمكان هو سطح لا محالة , 
". نحأ؛ الاضافات 


3 وقع من هنا خلط واضطراب في نسخة ش 
. ئجأ: بين 


2 شرح كتاب النجاة 


[في العدد و حكمه] 
وأما العدد قإنّه تابع في الحكم للواحد. فإن كان الواحد في نفسه 
0 جوهرا فالعدد املف منه لاحالة بجموع جواهر فهر جوهر؛ فإن١‏ 
كان الواحد عرضاً فالأثنوّة ' وما أشهها أعراض. 
والعدد يقال للصورة القارّة التي في النفس وحكنها حكم مسائر 
1 المعقولات, ولسنا نقصد قصدها في كونها عرضاً أو غير عرض. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : الغرض من هذا الكلام إثبات عرضية هذه 
4 المقولات. 
أمّا الإضافة والوضع والفعل والانفعال والجدة والنسبة إلى الزمان 
والكون في المكان. فالدليل على عرضيتها أنْها توجد في موضوع, 
٠١‏ ويمتنع وجودها بدون الموضوع. وذلك هو العرض. 
وأمّا الكجّ فالمتصل منه قد ذكرنا أنه عرض” لأنهاء يطرأ على 
الجسم. ثمّ* يزول والجسم باق بحاله. 
206 والزمان أيضاً تبت أنه هيئة عارضة للحركة, 


والمكان أيضاً سطح لما ثبت, ولمّا ثبت أنّ السطح عرض ثبت أن 
المكان أيضاً عرض 


0.م' ف: على الجسم ثم /ف: +هو 


الالهيات/ المقالة الأولى 3 


وأمًا الكم المنفصل وهو العدد فالقول بثبوت عرضيته متفرع على 
الواحد. فإن كان الواحد' جوهراً كان العدد المركب منه لامحالة' 
جوهراً. وإن كان عرضاً كان العدد أيضاً عرضاً. 


قال الشيخ: 
[في زيادة الواحد على الماهية و عرضيته] 
ويقال للعدد الذي في الأشياء امجتمعة التي كل واحد منها واحد. 
ولجملتها في الوجود لامحالة عدد". 


]٠١ أفصل‎ 


[فى أنّ الوحدة من لوازم الماهيات لمن مقّماتها'] 


[إن طبيعة الوحدة طبيعة عرضية] 

لكن طبيعة الواحمد من الأعراض اللازمة للأشياء, وليس 
الواحد مقوّماً لماهية شيء من الأشياء. بل تكون الماهية شيئاً إِمَا 
إنساناً وإمًا فرساً أو عقلاً أو نفساً. #" يكون ذلك موصوفا بأنه 
واحد وموجود؛ ولذلك ليس من فهمك ماهية شىء من الأشياء 
وفهمك الواحد يوجب أن يصمٌ لك أنه واحد, فالواحدية ليست 


١.م:‏ +و ؟. ف: ‏ المنفصل و هو... لامحالة 
م + هي . النسخ: ‏ فصل... مقوماتها 


١ 


١ 
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فى 


التفسدر: 
ائلة الله : هذا الكلام مشتمل" على بحثين: 


قال 


ذات شيء منها ولا مقوّمة لذاته. بل صفة لازمة لذاته -كيا نهمت 
الفرق بين اللازم والذاتى في المنطق ‏ فتكون الواحدية' من اللوازم 
وليس [ست] جوهراً لشيء من الجواهر. 

وكذلك المادّة يعرض لا التوحّد' والتكثّر فتكون الوحدة 
عارضة لا وكذلك الكثرة. فلو" كانت طيبيعة الوحدة طبيعة الجوهر 
لكان لايوصف ببا؛ إلا الجوهر. وليس يحب إن كانت طبيعتها طبيعة 
العرض أن لاتوصف ببا الجواهر؛ لأنّ الجواهر توصف بالأعراض. 
وأما الأعراض فلاتحمل علبها الجواهر حت يشتق "لها منها الاسم. 

فقد بان مهذه الوجوه' الثلاثة - التي أحدها كون الوحدة غير 
ذاتية للجواهر بل لازمه لها؛ والثاني: كون الوحدة معاقبة للكثرة في 
المادّة؛ والثالث: كون الوحدة مقولة على الأعراض . أنّ طبيعة 
الوحدة طبيعة عرضية, فكذلك طبيعة العدد الذي يتّبع الوحدة 
ويتركب منها. 


أحدهما: البحث عن كون الواحد أمرأ زائداً على الماهية. 


١.م:‏ الواحد ؟". نحا: الوحدة 


؟.خ: ولو 


ُ م: لها 


4. فى اكثر النسخ: لايشتقٌ / و هو غلط كمائرى 
1 م: للوجود /. ف: يمل 


الا ميات / المقالة الأول ور 


وثانيهما: بيان كونه عرضاً. 

هج أمَا الأوّل. فبيائه من وجهين: 

أحدهما: أنّ الواحد يطلق على الماهيات المختلفة ‏ كالانسان 
والفرس والعقل والنفس - فلو كان الواحد نفس الماهية لامتنع ذلك. 

وثانيهما: أَنّه يمكننا أن نفهم ماهية شيء وماهية الواحد مع الشاكٌ 
في أَنْها وأحدة أم لا؛ فلو كان الواحدية نفس الماهية /047/ أو جزءاً 
مقوّماً' لها لامتنع ذلك. فتبت أنّ الواحدية أمر زائد على الماهية. 

ص وأمًا الثاني: فلأنٌ وحدة الجوهر مساوية لوحدة العرض في 
مفهوم كونه وحدة. فذلك المفهوم [ألف]: إن كان جوهراً استحال 
حصوله في العرضء لأنّ الجوهر لايصدق على العرضء [ب]: وإن كان 
عرضاً لميمتنع حصوله في الجوهر؛ لأنّ العرض يصدق على الجوهر؛ 
فلزم أن تكون الوحدة عرضية. 

فثبت أنّ الوحدة عرض. وإذا كانت الوحدة عرضأ كان العدد 
الذي يتركب: من الوحدات أولى أن تكون عرضاً. ولنرجع إلى شرح 
المتن. 

قوله:" «والعدد يقال للصورة القارة التي في النفس». 

معناه: أنّ العدد يطلق على الأمور الحاصلة في النفس وحكمها 
حكم المعقولات, وليس كلامنا في كونها عرضاً أو لميكن. 

١.ف:‏ 111000 5 ع: تركب 
*. كذا / و هذا الشرح يتعلق بالفقرة الماضية المنقولة من النجماة, لاهذه الغقرة الأخيرة. 


١ 


قوله: «ويقال للعدد الذي في الأشياء المجتمعة التي كل واحد منها 
واحد ولحملتها١‏ في الوجود [لامحالة] عدد». 

معناه: الوحدة تطلق على الأشياء المجتمعة التي يقال على كلّ' 
واحد منها واحدء ويقال للمجموع منها عدد. 

قوله: «لكن ؟ طبيعة الواحد من الأعراض اللازمة للأشياء». 

معتاه: أن ايده م من الواحد هاهنا خارج عن الماهيات التي يطلق 
عليها أنها واحد. 

قوله: «وليس الواحد 5 لماهية شيء من الأشياء». 

أقول لما كان اللازم ينقسم إلى مايكون مقوّمأ وإلى ما يكون 
عارضاً لاجرم قال: «وليس الواحد مقوّمأ لماهية الأشياء». 

قوله: «بل قدء تكون الماهية شيئاً إمّا' إنساناً وإمّا فرساً أو عقلاً 
أو نفسا: ثمّ يكون ذلك نوفا بأنه واحد وموجود». 

هذا هو الدليل' على أنّ الواحدية” ليست نفس مفهوم الماهية وقد 
قرّرناها.* 

قوله: «ولذلك ليس من فهمك ماهية شيء من الأشياء وفهمك 
الواحد حتّى' يوجب أن يصمٌ لك أنه وأحد». 


.١‏ ف: بجملتها ". ش: يقال لكل 
'. ف؛ ‏ لكن 4. كذا / والظاهر زيادته مطابقا للنص 
.ف م .1١‏ ف: هذا ايضاً بدل 


لا ف: + خارجة من الماهية كالوجود فإِنّ الصفة خارجة عن الموصوف حالة فيه 
ف؛ ‏ ليسث... قررناها ذ. كذا / والظاهر زيادثه مطابقاً للنص 


الال ميات / المقالة الأول / 


هذه حجّة أخرى على أن الواحد ليس نفس الماهية ولامقوماً لها. 
لأنَا إذا فهمنا ماهية شيء ماهية الواحد لميجب أن يحكم عليها بكونها 
واحدة, فلو كان الواحد نفس ماهية الشيء أو مقوّماً لها لاستحال 
ذلك. 

قوله: «فالواحدية ليست ذات شيء منها ولا مقوّمة لذاته بل صفة 
لازمة لذاته». 

هذا هو نتيجة ماذكر من الدلائل.١‏ 

قوله: «وكذلك المادّة يعرض لها التوحّد والتكدّر, فتكون الوحدة' 
عارضة لها». 

معناء: أن الماهية قد تعرض لها الوحدة تارة والكثرة أخرى. وهذا 
يدل على مغائرتهما للماهية. 

قوله: «فلو كانت" طبيعة الوحدة؛ طبيعة الجوهر لكان لايوصف 
بها إلا الجوهر. وليس يجب إن كان طببيعتها. طبيعة العرض أن 
لايوصف بها». 

معناه: أن الوحدة* يوصف بها الجوهر ويوصف بها العرض. وهذا 
يدل على أن الوحدة عرض" إذ لو كانت جوهراً لامتنع أن يحمل على 


١.ف: ‏ فالواحدية ليست... الدلائل ؟. ف: الواحدة 

1 ش: كان 

اراك الواعدة سيكو آنتحسن :هذا الشيظ كناو عد يسا منوسة: 
0 م: الواحدة 1. ف: ‏ عرض 


١ 


7 شرع كتاب النّجاة 


العرض. أمّا إذا كانت عرضاً فإنه ١‏ لايمتنع أن يوصف بها الجواهر. 
قوله: «فقد بان بهذه' الوجوه الثلاثة» إلى آخره. 
معناه: قد ثبت بما ذكرنا" من الوحوه 93 الوحدة عر ضء٠‏ وإذا ثبت 
كون الوحدة؛ عرضاً لزم كون المدد عرضاً. لكونه مركياً من 


الوحدات. 


قال الشيخ: 


.١‏ ش: فلانه '.خ: لهذم 


ف: ذكر غ. ش: الواحد 


الال ميات / المقالة الأول لا 


[فصل 08١‏ 
[فى أن الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهر] 


ويشكل أيضاً الحال في' مقولة اليف ما" كان من باب 
الحسوسات. فيظن البياض والسّواد والحرارة والبرودة وما أشبهها 
جواهر, وإنا” تخالط الأجسام بكئون أو غير كمون. أو تتتركب 
منها الأجسام. فلنتكاّم في نس" هذا الرأي. 

فنقول: إن هذه الكيفيات إن كانت جواهر [1]: إِمّا أن تكون 
جواهر جسمانية. [9]: أو غير جسمانية. 

فإن كانت غير جممانية [الف]: فإمًا أن تكون بحيث تجتمع من 
تركيبها الأجسام. [ب): أو لا مجتمع. 

فإن١‏ كانت لاتجتمع وهي سارية في الأجسام [1]: فإمًا أن تكون 
بحيث يصح أن يفارق الجسم الذي هو' فيه. [11]: أو لايصح. 


.١‏ نج؛ نجا: من .١‏ لحا: فيما 


١‏ نحا: انها . نج نحارنو 
0. نج, نجأ: فسم .١‏ نج: وان 


/. نج نجا: هى / و هوالص 
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7/8 


فإن كان يصع أن يفارق الجسم [4]: فإمّا تنتقل' من جمم إلى 
جسم آخر وتسري فيه ويكون دائاً هكذا', [8]: أو يصمٌ أن تبق 
لاني" جسم أصلاً. 

فَأمّا إن كانت جواهر جسمانية فيكون طول وعرض وعمق . [و] 
هو لون؛ ومعنى أنه طول و عرض وعمق ليس معن أنه لون. 

وقد * يزول اللون' ويبق ذلك الطول والعرض والعمق بعينه. 
فإمًّا أن يكون قد كان للون طول وعرض وعمق غير هذا, أو يكون 
لريكن إلا هذا. 

فإن كان للون مقدار غير هذا. فقد دخل حد' بعد في بعد. وقد 
ينا فساد هذا. 

وإن كان اللون ليس له مقدار* غير هذاء فليس لذات اللون 
مقدار, بل يتقدّر بما يحلّه. وهذا مما؟ لاتخالفه. 

وأمًا إن فرضت غير جسمانية ويجستمع /287/ مسن تركيبها 
جسم. فيكون مالا قدر له يجتمع منه ما له قدر. وقد بيّنا'' بطلان 
هدا. 


وإن كان[ت] غير جسمانية وتسري فى الأجسام ولايصمٌ ها قوام 


.١‏ نج: أن تنتقل ؟. نجا: يكون هكذا دائماً 
". نج, نجا: أن لاتبقى فى 4. نع: - طول و 
0. بخ. نجا: فقد ". نج: ‏ اللون 


/. نج: ‏ حد 8 فى أكثر النسخ: + و 


"١‏ نج: مأ 


٠‏ نجء نجا: بان 


الالميات / المقالة الأولى ١/4‏ 


دونهاء فهي أعراض لاجواهر. 

وإن كان يصع ها أن تخالط الجواهر الجسمانية وتسري فيها - ثم” 
تنتقل من بعضها إلى بعض ولاتقوم إلا فى واحد منها - يجب إذا 
فسد البياض فى جسم أن يوجد في الأجسام الماسّة له. وكذلك سائر 
الكيفيات [و ليس الأمر كذلك]'بل يفسد و لاييق منه أثر البستة؛ 
فليس إذأً قوامه أنّه في الإنتقال. 

وإن كان إذا فارق الجسم قام بنفسه [الف]: فإمًا أن يقوم وهو 
تلك الكيفية بعينها. فيكون حيائل بسياض' فى الوجود وليس 
بمحسوس, وكلامنا في البياض بما هو محسوس. فإن إسم البياض يقع 
على اللون الذي من شأنه أن يفعل في البصعر تفريقً. فا ليس كذلك 
ليس ببياض. 

[ب]: وإِمًا" أن يقوم بنفسه وليس هو تلك الكيفية. فسيكون 
هناك ؛ مشترك من شأنه أن يقارن الأجسام فيصير بياضاً ويفارقها, 
فيصير لابياضاً. فتكون أوّلاً البياض با هو بياض قد فسد لككنّه 
يكون له موضوع. تارة يصير بصفة اللون الذي هو البياض. وتارة 
يصير بصفة أخرى؛ فستكون السياضية عارضة لذلك الموضوع, 
ويكون الموضوع' للبياضية هو المفارق, لكنّا قد بيّنا أن المفارق 


.١‏ الاضافة من نجا. ؟. أكثر النسخ: + ليس / و هو غلط 


37 النسخ: فأما . نج نحأ: ههنا 


١ 


والمعقول ليس من شأنه أن يقارن الكمّ. ولايحصل' فى الموضع" 
والتحلز. 
فقد بان واتضع أن هذه الكيفيات ليست جواهر. فهي إذأ 
أعراض. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : المقصود من هذا الفصل بسيان أنّ الكيفيات 
المحسوسة أعراض لا جواهر. 
منهم من ظنّ أنّ الكيفيات المحسوسة مثل السياض والسواد 
والحرارة والبرودة وما أشبهها جواهر يخالط الأجسام. 
وتلخيص هذا الدليل هو أن يقال: هذه الكيفيات إن كانت جواهر 
:]١[‏ فإمًا أن تكون جواهر جسمائية. [1]: وإمّا أن تكون جواهر غير 
فإن؛ كانت جواهر غير جسمانية [ألف: فإمًا أن تكون بحيث 
تجتمع من تركيبها أجسام. [ب]: وإمّا أن لاتجتمع. 
فإن اجتمع من تركيبها أجسام فتكون ما لا قدر له يجتمع ممن 
تركيبها ما له قدر؛ وذلك باطل, 
وإن كان لاتجتمع من تركيبها أجسام [1]: فإمًا أن تكون بحيث 


.١‏ نج؛ نجا: ‏ و/ وهو الأظهر ؟. نج: +ان 
؟. بج, نحاأ: الوضع . ف:قلو 


الال هيات /المقالة الأول ١م‏ 


يصمٌ أن يفارق الجسم الذي هو فيه. [11]: أو لايصح.١‏ 

فإن صمٌ [4]: فإمًا ينتقل من جسم إلى جسم آخر ويسري فيه 
وتكون دائماً كذلك. [8]: وما أن لاينتقل بل يبقى' لا في جسم. 

فإن اتتقل من جسم إلى جسم ولا"يبقى إلا في واحد منها أزم أنه 
إذا فسد البياض في جسم أن يوجد في الأجسام المماسة له. ولزم أيضاً 
أن لايكون له قوام بدون الجسم وذلك هو العرض. 

وإن بقى؛ لا قي جسم لزم أن يكون طول وعرض وعمق هو لون, 
ومعنى أنته طول وعرض وعمق ليس معنى أنه لون؛ وقد يزول اللون 
ويبقى ذلك الطول والعرض والعمق بعينه. 

فإمًا أن تكون [جواهر جسمائية] قد كان للون طول وعرض 
وعمق غير هذاء أو يكون لمتكن إلا هذا. 

فإن كان للون* مقدار غير هذاء فقد دخل بعد في بعد, وقد بيّنا 
فساده. 

وإن كان اللون ليس له مقدار غير هذاء فليس لذات اللون مقدار, 
بل يتقدّر بما يحلّه. وهذا ممًا لايخالفه. وبهذا يظهر أنْها ليست جسمانية. 
وأيضاً أنه إذا فارق الجسم :]١[‏ فإمّاأنيقوم بنفسه.[1]:وإِمًا أن لايقوم. 
١.ش:‏ أو تكون ؟. ش؛ بقى 
ش!_لا |" 
5. لايخفى أن الشارح قد خلط بين هنا القسم و أقسام التقسيم الآوّل, لآنْ هذه النوالي 

الفاسدة ترتبط بالفرض الأولء أى الكيفياث أن نكون جواهر جسمانية. 

. ف: اللون 
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فإن لميقم كان عرضاً. 

وإن قام بنفسه [ألف): فإمًا أن يكون محسوساً. [ب]: وإمًا أن 
لايكون. 

فإن لويكن محسوساً لميكن بياضاً؛ لأ كلامنا في البياض الذي من 
شأنه أن بفعل تفريقاً في البصر. 

وإن كان محسوساً وجب أن يكون في جسم؛ لأنته لو وجد اللون 
في جهة ولايكون هناك جسم لازم الخلاً. وذلك محال. 

فنبت أَنّ هذا الكيفيات أمور قائمة بالأجسام غبر مقوّمة لها وهي 
الأعراض. 


قال الشدخ: 


الالهيات/ المقالة الأول م 


فصل [؟١]‏ 
في أقسام العلل وأحوالها 


والمبدأ يقال لكل ما يكون قد استم” له وجوده' في نفسه: إِمّا عن 
ذاته. وإمًا عن غيره. #” يحصل منه' وجود شيء آخر ويتفوّم به. 

ثم" لايخلو [1]: إِمَا أن يكون كالجزء لما هو معلول له؛ [5]: أو 
لايكون كالجزء. 

وان" كان كالجزء [الف]: فإمًا أن يكون جزءاً ليس يجب عن 
حصوله بالفعل أن يكون ما هو معلول له موجوداً بالفعل. وهذا 
كالعنصر,١‏ فإِنّك تتوّهم العنصر موجودأ ولايلزم من وجوده بالفعل 
[وحده] أن يحصل الشىء بالفعل, بل ربا كان بالقوّة. 

[ب]: وإمًا أن يجب عن وجوده بالفعل وجود المعلول له بالفعل, 
و هذا هو الصّورة. 

مثال الأوّل الخشب للسرير. و"مثال /8ه2/ الشاني: الشكل 

.١‏ نج: وجوده '. نج: عنه. 


*'. نجا: فإِنّ . د خ:كالصورة / نج, نجا: هذا هو المنصر 
0 نج نحا: و 


1١ 


1١6 


1١ 
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.١‏ نج: لكن 


والتأليف للسرير. 

وإن ل يكن ' كالجزء [الف]: فإمًا أن يكون مبائناً [ب]: أو ملاقياً 
لذات المعلول. 

فإن كان ملاقياً (1]: فإمًا أن يكون' ينعت المعلول به. و هذا هو 
كالصّورة للهيوى. 

[11]: وإِمًا أن لايكون ينعت بالمعلول, وهذا هو كالموضوع 
للعرض ". 

وإذاء كان مباثناً [1: فإمًا أن يكون الذي منه الوجود و ليس 
الوجود لأجله. وهو الفاعل. 

[11]: وما أن لايكون منه الوجود بل لأجله الوجود وهوالغاية. ' 

فتكون العلل: هيولى للمركب' وصورة للمركب. ومسوضوعاً 
للعرض. وصورة للهيولى. وفاعلاً. وغاية. وتشترك الهيولى للمركب 
والموضوع للعرض بأئّها" الشيء الذي فيه قوّة وجود الشىء. 
وتشترك الصورة للمركب والصورة للهيولى بأنّها* ما به يكون 
المعلول موجوداً بالفعل وهو غير مبائن. 


". نجا: ‏ تكون 


م: للممسب ؟. نج: أن 
0. نج: كالفاية 

2 دح: المركب 

7 نجا: بأنهما 


8 نج: بانه 


الالهيات/ المقالة الأول مم 


التفسير: 
قال أُيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان العلل وأقسامها 
وأحكامها. 


العلّة والمبدأ يقال لكل مايكون' له وجود في نفسه [11 إِمَا عن 
ذاته كالواجب الوجود لذاته. (؟]: وإمًا عن غيره كالممكن لذاته. ثم 
يحصل منه وجود لشيء آخر. 

ثم هو ينقسم إلى علة مادية وإلى علة صورية وإلى علة غائية 
وإلى علّة فاعلية؛ ووجه الحصر قد ذكر في المنطق. 


قال الشيخ: 
[فى أحكام العلة الغائية] 
والغاية تتأخر في حصول الوجود عن المعلول وتتقدم سائر العلل 
في الشيئية. ومن ' البين" أن؛ الشيثية غير" الوجود في الأعيان؛ فإِن 
المعنى له وجود في الأعيان, وله' وجود في النفس وأمر مشترك. 
وذلك" المشترك هو الشيئية. 
والغاية بما هي شيء فإا” تتقدّم سائر العلل وهي علّة العلل في 


١.ف:‏ يكون .١‏ نج: فرق 
؟. نج: بين . نج: ‏ ان 
0. نج : و / م: عن .١‏ نجء نجا: ‏ له 


/. نج. نجا: فذلك له نج: فإنها 
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أنّها' علل غائية' , وبما هي موجودة في الأعيان قد تتأخر. 
وإذا لمتكن العلة الفاعلية هي بعينها العلّة الغائية كان الفاعل 
متأخّراً في الشيئية عن الغاية؛ وذلك لأنّ سائر العلل إنما تصير عللاً 
بالفعل لأجل الغاية. وليست هي لأجل شيء آخر وهى توجد أوَّلا 
نوعاً من الوجود. فتصير العلل عللاً بالفعل. 
1 و يشبه أن يكون الحاصل عند القييز هو أنّ الفاعل الأوّل 
واحرّك الأوّل في كل شيء هو الغاية؛ فإنَ الطبيب يفعل لأجل البرء؛ 
و صورة" البرء هي الصّناعة؛ الطبيّة لني في النفس. وهي المحرّكة 
9 لارادته إلى العمل؛ وإذا كان الفاعل أعلى من الإرادة كأنّ نفس 
ماهو غاية هو نفس ماهو ' فاعل . و [هو] محرّك من غير توسسط من 
الإرادة التي تحدث عن تحريك الغاية. 

٠١‏ التفسير: 
قال أُيّده الله : وهذا" من جملة أحكام العلّة" الغائية؛ وتلخيص 
كلامه هو أنّ العلّة* الغائية لها ماهية ووجود. فهي بماهيتها تكون علّة 
0 لكون سائر العلل عللاً؟ بالقعل ولكن لامطلقاً؛ لأنّ٠‏ تلك الماهية 

لاتكون علّة ما لوتحصل في النفس. 


.١‏ د: العلل فانها. '. نج: غائية. 
*'. اذ مخ: الصورة 4. نج: للصناعة. 
0. نجا: ‏ غابة هو نفس ماهو 5 ف:_ هذا 
ل ف: ‏ العلّة مد: بدو 


5. ف: ‏ عللاً .٠‏ ف: فَإنّ 


الاليات / المقالة الأول 5 


ثم الغايات )١[‏ إِمَا أن تكون أموراً حادثة تتأدي إليها الحركات, 
[1]: وإمًا أن لاتكون كذلك. 

فإن كانت أموراً حادثة فهي في وجودها في الأعيان معلولة لجميع 
العلل, فحينئرٍ تكون ماهيتها علّة لعلة وجودهاء ويكون وجودها 
معلولاً لمعلول ماهيتها. 

وأمّا' إذا لمتكن أموراً حادثة لمتكن سائر العلل عللاً لوجودها. 
فاذاً العلّة الغائية دائماً علّة بماهيتها لعلية سائر العلل. 

وأمًا كونها معلولة بوجودها' فذلك ليس بواجب, بل إن كانت 
حادثة كانت معلولة في وجودها لسائر العلل وإلا فلا. فاذاً عليتها 
لسائر العلل لذاتها. وأمًا معلوليتها لسائر العلل فليس لذاتها. بل 
لحدوثها. ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «والغاية تتأَخّر في حصول الوجود عن المعلول وتتقدّم سائر 


العلل فى الشيئية». 
معناه: أنّ العلّة الغائية تتأخّر" عن سائر العلل في الوجود وتتقدّم 
عليها فى الشيئية. أي في الماهية. 


قوله: «والغاية بما هي شيء فإنّها تتقدّم* سائر العلل* وهي علّة 
العلل؟ في أَنْها علل غائية وبما هي موجودة في الأعيان قد تتأخّر». 
١.ش:_أمًا‏ ". ف: لوجودها 


؟*. د: تأخر د: تقدم 
. ف: ‏ فى الوجود و تتقدم ... العلل 1.خ: للملل 


١ 
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هذا كالمكّر معناه: أنّ العلّة الغائية متقدّمة بالشيئية على سائر 
العلل بالفعل, لأنته ما لميكن للفاعل عرض في الفعل لايباشره. 
ويتأخّر عنها في الأعيان لأنته ما لميوجد الفعل لايحصل منه الغرض. 

قوله: «وإذا لمتكن العلّة الفاعلية هي بعينها العلّة الغائية كان الفاعل 
متأخّراً في الشيئية عن الغاية». 

قد ذكرنا' معناه. 

قوله: «ويشبه أن يكون الحاصل عند التمييز هو أن" الفاعل الأوّل 
والمحرك الأول في كل شيء هو الغاية». 

إعلم أنّ صدور الفعل عن الفاعل ١[‏ إِمّا أن يكون على سبيل 
القصد والإرادة. [1]: وإمّا أن يكون على سبيل العناية والفيضان. 

والقسم /288/ الأُوّل لابدّ وأن تكون غاية فعله متأخّرة عن 
فعله في الأعيان. 

والقسم الثاني لابدٌ وأن تكون غاية فعله" هو الفاعل والمحرك. 
وذلك مثل الباري والعقول. 


قال الشيخ: 
[في كيفية تقدّم بعض العلل على المعلولات ] 
وأمّا سائر العلل فإنّ الفاعل والقابل قد يتقدّمان المعلول بالزمان, 


١.ف:ذكر ‏ ؟. ف: أن 
"' ف: ‏ متأخْرة فى... فمله 


الالحيات / المقالة الأول 43 


التفسير: 

قال _ أيّده اللّه : لقائل أن يقول؛' إذا حصل الملاقاة بين الفاعل 
والقابل مع سائر الشرائط يجب المعلول, فهذا الكلام إِنْما يصمّ عند فقد 
شرط من الشرائط. 


قال الشيغ: 

[في الشرافة والخسة المعتبرة في العلل] 
والقابل دائًاً أخسٌ من المركب. والفاعل أشرف. لأنّ القابل 

مستفيد لامفيد, والفاعل مفيد لامستفيد. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : أقول بحث الخسة والشرف من المياحث 

الخطابية. 

قال الشيخ: 

[تقسيمات العلل] 
والعلة [الف]: تكون علّة للشيء بالذات مثل الطبيب للعلاج. 
[ب]: وقد تكون علة بالعرض ]١[‏ إِمَا لأنته لمعنى غير الذي 


.١‏ ف: ‏ لقائل أن يقول /ف: + الفاعل 


1١ 


١١ 


>10 


5 شرم كتاب النّجاة 
وضع له' صار علة. كبا يقال إِنَّ الكاتب يعالج. وذلك لأنته يعايج 
لامن حيث كونه كاتبا'. بل لمعنى آخر غيره. وهو لأنته" طبيب. 
[؟]: وإمًا لأنته بالذات يفعل فعلاً آخر.؛ لكنّه قد يتبع فعله 
فعل” آخر. مثل السقمونيا فإنه' يبرد بالعرض. لأنسه بالذات 
يستفرغ الصفراء, ويلزمه نقصان الحرارة المؤذية. ومثل مزيل" 
العامة عن الحائط. فإنّه علّة لسقوط الحائط بالعرض, لأنشه لا 
أزال المانع لزم عن” فعله الفعل الطبيعي, وهو انحدار الثقيل بالطبع. 
والعلل* قد تكون بالقّة -كالنجار قبل أن ينجر ‏ وقد تكون 
بالفعل, كالنجار حين ينجر''. 
وقد تكون العلّة قريبة ‏ مثل العفونة للحمّى - وقد تكون بعيدة. 
مثل الاحتقان مع الامتلاء .١١‏ 
و[العلّة]'' قد تكون جزئية ‏ مثل قولنا: إن هذا البنّاء علة لهذا 
البناء ‏ وقد تكون كليّة. كقولنا: البناء علّة للبناء. 
وقد تكون العلة خاصّة . كقولنا: إن البنّاء عسلة للسبيت ‏ وقد 
تكون عامة, كقولنا: إن الصانع علّة للبيت. 
.١‏ نجه فجا: اله ١‏ '. نج نجا: حيث هو كاتب 
*. نج, نجا: أنه 4. نجا: ‏ آآخر 
6. م: فملا 1. نجا: فإنها 
لام: جزيل , 4 نج نجا: عن 
.١‏ نج نجأ: العلة .٠‏ نج: مأ ينجر 


.١‏ نج نجا: + لها ١"‏ الإضافة من نجاء 


الالهيات/ المقالة الأولى 1 


التفسير: 
قال أَيّده الله : ذكر هاهنا تقسيمات العلل. 
التقسيم الأُوّل: الملّة [الف:: إمّا أن تكون بالذات. (ب]: وإمّا أن 
تكون بالعرض. 
وذلك على وجهين لأنته [1]: إمّا أن صار علّدٌ لمعنى غير الذي 
وضعء [1]: وإمتا لأنته يفعل بالذات فعلاً. ئمّ يلزم من فعله فعل آخر. 
والأمئلة مذكورة فى الكتاب. 
العاني: العلة ألف]. ِمَا أن تكون بالقوّة. [ب: و'إمَا أن تكون 
بالفعل. 
الثالث: العلّة [الف] إمّا أن تكون قريبة أي لاواسطة بينها وبين 
المعلول ‏ [ب]: وما أن تكون بعيدة. 
الرابع: العلّة [الف]: إِمّا جزئية. [ب]: وإِمًا كلية. 
الخامس: العلّة [الف]: إمّا أن تكون خاصّة. [ب]: وامًا أن لاتكون. 
وأمثلة هذه الأقسام مذكورة ة في الكتاب. 


قال الشيخ: 
[فى معرفة العلل القريبة للطبيعة] 


واعلم أن العلل القريبة التي لا واسطة بسينها وبين الأجسام 


ا ب 


آأ.ف: اما أن تكون بَالْمَوٌة و 
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الطبيعية هي الهيولى والصّورة. 
وأمًا الفاعل فإنّه إِمَا علّة للصورة وحدهاء أو للصّورة والمادّة. ثم 
0 يصير بتوسّط ماهو علة له منهما علّة للمركب. 
وأما الغائية فإئّها علّة لكون الفاعل علّة الكون [الْذى] هو علّة 
لوجود الصّورة التي هى علّة لوجود المركب. 
التفسير: 
قال أيّده اللّه : الأجسام الطبيعية هي الأجسام المركبة من 
الهيولى والصّورة. ولاشلكٌ أَنْه لاواسطة بين الهيولى والصّورة في تحقّق١‏ 
4 الأجسام المركّبة منهما. و'أمثا الفاعل فهو إمّا علّة للصّورة وحدها, 
وامًا هو علّة للصّورة والمادّة. 
و"لقائل أن يقول: الواحد لايصدر عنه إثنان معأ. فكيف يكون 
١‏ الفاعل علّة لهما؟ 
قوله: «وأمما الغاية فانها علّة لكون الفاعل علة». 


قد ذكرنا هذا الكلام غير مرّة. 
١‏ ف:تحقيق 7 2 


الالحيات / المقالة الأول ١‏ 


[فصل ؟١]‏ 
[فى أن علّة الحاجة إلى الواجب 
هي الإمكان لا الحدوث على ما يتوهّمه ضعفاء المتكلمين] 


قال الشيخ: 

واعلم أنّ الفاعل الذي يفيد الشيء وجوداً بعد عدمه يكون 
لمفعوله أمران: [1]: عدم قد سبق, [17 ووجود' في الحال, 

وليس للفاعل في عدمه السابق تأثير. بل تأثيزه في الوجود الذي 
هو ' للمفعول منه. قالمفعول منه' إِنما هو مفعول لأجل أنّ وجوده من 
غيره. ؛ لكن عرض؛ إن كان له عدم من ذاته. و ئيس ذلك من 
تأثير الفاعل." فإذا توهمنا أنّ التأئير الذي كان من الفاعل وهو أن 
وجود الآخر منه يعرض بعد عدمه بل رما كان دائا كان 
الفاعل أفعل. لأنته أدوم فعلاً. 


١‏ وجوداً /خ: + له ". نج لجأ: ‏ هو 
7'. نج نجأ: ‏ منه / م: فيه 4خ :اجو 
6. خ: فرض لخادو 


/. اخ نج: الفاعل هي م: كان دائماً 
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فإن لج لاج وقال: إِنَّ الفعل لايصح إلا بعد عدم المفعول. وقد' 
سمع أن العدم للمقعول ئيس من الفاعل, بل الوجود. والوجود الذي 
منه في آنِ ما فلنفرض ذلك متصلاً. 

فإن أزاغه من هذا الحق قوله: «إِنَّ الموجود لايوجده' موجد». 
فليعلم أن المفالطة وقعت فى لفظة ' «يوجده». 

:]١[‏ فإن عنى أنّ الموجود لايستأنف له /1289/ الوجود؛ بعد ما 
لميكن. قهذا صحيع. 

[1]: وإن عنى [أَنْ] الموجود لايكون البتة بحيث ذاته وماهيته 
لايقتضى الوجود له بما هو هو. بل شيء أخخير هو الذي له منه؛ 
الوجود, فإنا نبين مافيه من الخطاء. 

فنقول:' إِنّ المفعول الذي نقول إن موجداً وجده” لايخلو: 

[الف ]: إِمّا أن يوصف بأنّه موجد له ومفيد الوجود* في حال 
العدم؛ 

[ب]: أو فى حال الوجود؛ 

[ج]: أو في الحالين جميعاً. 

ومعلوم أنه ليس موجدأ له في حال العدم. بطل أن يكسون 


.١‏ نجا: فَمّد / و هو الأصح, لانه جزاء «فإن» و حواب عن الشبهة. 


00 : لايوحد 36 مخ لفظ 
؛. نج؛ نجأ: وجود 0 نج: منه له. 
١‏ نجا؛ و نقول /. نج نجأ: يوجده / و هوالأظهر. 


4 نج: مفيد و مبدأ لوجوده / نجا: مفيد لوجوده / و هو الأظهر 


الالميات/المقالة الأول 5 


موجدأ له في الحالين جميعاً. فبق أن يكون موجداً له. إْ هو موجود. 
فيكون الموجد إن هو موجد للسموجود. والموجود هو الذي 
يوصف' بأنه يوجد'. لعم. عسى [أن] لايوصف بأئه يوجد. لأنّ 
[لفظة]' «يوجد» توهّم وجوداً مستقبلاً ليس فى الحال. فإن أزيل 
هذا الإهام؛ صح أن يقال: إِنّ الموجود يوجد. أي يوصف بأنكئه 
موجدء فكما" أَنّه في حال ماهو موجود يوصف بأنّه موجد. ولفظة١‏ 
«يوصف» لايعنى بها أنه في الإستقبال يوصف. كذلك الحال في 

لفظة «يوجد». 

التفسير: 

قال أيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان أنّ تأثير الفاعل 
ليس إلا في وجود الفعل. إِنّ دوام الفعل بدوام الفاعل لايقدبح في كون 


الفعل فعلاً وكون الفاعل فاعلا. 
ثلاثة؛ 
أحدها: الوجود الحاصل فىالحال." 
.١‏ نج: وصف ". تبعأ: موححد. 
و الإضيافة من نحا. . هكذا. 
8. نج: وكما .خ: اللفظ 


/. ش: ‏ فى الحال 
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11 شرح كتاب النجاة 


وثالثها: كون هذا الوجود مسبوقاً بالعدم. 

فنقول: الفاعل [1]: إِمّا أن يوْثّر في العدم السابق وهو محال؛ لأنّ 
ذلك العدم نفي محض. والأثر الحاصل من الفاعل أمر ثابت, والأمر 
الثابت لايكون نفياً محضاً. 

[7]: وإمنا أن يؤثتر في كون ذلك الوجود مسبوقاً بالعدم. وهو 
أيضاً محال؛ لأنَّ كون هذا الوجود مسبوقاً مد واجب له؛ لأنّ كون' 
هذا الوجود متى حصل فإنّه يجب لذاته أن يكون مسبوقاً بالعدم, 
والواجب لذاته يستغني عن المؤثثر. 

[]: وإمئا أن يؤثتر في الوجود الحاصلء وهو الحق. 

فتبت ' أن المتعلّق بالفاعل هو الوجود, ولمّا كان لاتأثير للفاعل إل 
في الوجود والوجود لايختلف باختلاف ذلك الفعل دائماً أو متجدّداً 
وجب أن لابمتنع دوام الفعل بدوام الفاعل. هذا تمام تقرير هذا البرهان 


ولنرجع إلى شرح لفظ الكتاب. 
قوله: «واعلم ان الفاعل الذي يفيد الشىء وجوداأ بعد عدمه يكون 
لمفعوله أمران». 


قد ذكرنا أن الأثر الحادث الصادر عن الفاعل له ثلاثة أمور, 
وهكذا ذكره الشيخ في سائر كتبه, واقتصر في هذا الكتاب على أمرين: 
العدم السابق. والوجود الحاصل . 


.١‏ ش: -كون ". ش: فيغبت 


الالميات/ المقالة الأول 1 


قوله: «وليس للفاعل في عدمه السابق تأثير, بل تأثيره في الوجود 
الذي [هو] للمفعول منه'». 

واقتصر على ذكر الدُعوى. ونحن بيّنا ذلك. 

قوله: «فالمفعول [منه] إنْما هو مفعول لأجل أن وجوده. من غيره. 
لكن عرض إن كان له عدم من ذاته [و] ليس ذلك من تأثير الفاعل». 

هذا الكلام ‏ مع أنه ليس فيه زيادة بيان ‏ مجمل, لأنته صردح' 
بأنّ عدم الحادث له من ذاته. فلو كان كذلك لكان هذا ممتنعاً لاممكناً. 

قوله: «فاذا توهّمنا أنّ التأثير” الذي كان من الفاعل وهو أن 
وجود الآخر منه لميعرض بعد عدمه ‏ بل إريّما] كان دائماً ‏ كان 
الفاعل أفعل, لأنّه أدوم فعلاً». 

معناه: أَنّ ذلك الوجود الصادر من الفاعل لو لميكن بعد العدم 
وكان ذلك؛ الفاعل أفعل, لأنّه قمله أدوم. 

أقول هذا الكلام إن صم كان ذلك دليلاً مستقلاً. لكنّه من 
الخطابيات. 

قوله: «فإن لح لاج أن الفعل لايصح إلا بعد العدم»”. 

هذا سؤال وحواب عله. 

أمَا السؤال فهو: أنّ الفمل لايصمٌ بعد العدم. لأنّ مفهوم الفعل هذا. 


؟. ف: التأثر ؟. ف: ‏ ذلك 
6. كذا /و النص: عدم المفعول 


١6 


وجوابه: أَنا قد ذكرنا أن العدم ليس من الفاعل: بل الوجود منه. 
والوجود لايختلف بأن يكون دائماً أو متجدّداً. 

قوله: «فإن أزاغه عن هذا الحقّ قوله إن الموجود لايوجده موجد. 
فليعلم أن المغالطة وقعت فى لفظة "يوجد” ». 

اعلم أنّ هذا سؤال آخر' وجواب عنه. 

ما السؤال فتقريره:' أَنّ إيجاد الموجود محالء فلابدٌ وأن يكون 
لفمل حمال عدمه حتّى يتحقق الإيجاد. 

والجواب عنه ماتقدّم, والشّيخ طوّل الكلام فيه. وتلخيصه أن 
يقال: قولكم إيجاد الموجود محال ١[‏ إن عنيتم به أَنّ اعطاء الوجود 
للموجود مرة؛ أخرى محال. فهو حقّ لانزاع فيه؛ [1] وإن عنيتم بده 
أن الوجود الواحد لايمكن أن يبقى هو بعينه متملقاً بالمؤثثر فهو 


١‏ المصادرة على المطلوب. 


وممًا يؤكثد ماذكرنا أن عندكم أنّ القادرية محتاجة إلى القدرة, 
وكذا العالمية إلى العلم؛ وكذا الحييّة إلى الحيأة مع أنّ العدم لم /289/ 


١ 0-3 

يشترط' فيها. 

١‏ ش؛! ‏ آخخر '. م: مقرّره 
7 ف: عله ماتقدم و أ م: لا 

8. ف: نه 


.1١‏ ش: يغبت / يمكن أن يقرأ ما فى «ش»: يشرط 


الالميات/ المقالة الأول 44 


[فصل ؛١]‏ 
[في معانىالقوَة] 


قال الشيخ: 
ويقال القوّة' لمبدأ' التغيّرمن آخر" في آخر من حيث إن آخر. 

التفسير: 9 

قال أيّده الله : شرح من هاهنا في إثبات القوى, فقدّم تمريف 
القوّة. ذكر في سائر' القوّة مبدأ التغيّر من آخر في آخر من” حيث إِنّه 
أخرة:واتما وعت ان يكون من آخر في آخر لأنّ الشيء الواحد لو ١١‏ 
فسل في نفسه صفة لكان ذلك الواحد قابلاً وفاعلاً معأ. وهو ممتنع. 
وبتقدير إمكانه يمتنع أن يكون الشىء مبدءاً لتغيّر نفسه, لأنئه لو كان 
مبدأ الثبوت صفة لنفسه لدامت تلك الصفة له مادام ذاته موجوداً. ٠١‏ 
وإذا كان كذلك لميكن متغيّراً قي الصفة؛ فتبت أَنّه لابنٌ وأن يكون مبداً 


تغيّره غيره. 


.١‏ نجء نحأ: كوم ؟3. د: مبدا 
'. نج. فجا: ‏ من آآخر. ؛.كذا فى النسخ / والظاهر: شأن 


0, م آخر من 


وأمّا قوله: «من حيث إنثه آخر». 

فهو جواب عن سؤال يقال: أليس أن الطبيب يعالج نفسه؛ فقال: 
الطبيب يعالج نفسد' ويقبل العلاج ببدنه. فالمعالج: النفس. والقابل 
للعلاج البدن. 


قال الشيخ: 
[أقسام القوة): 
وَفيرا التغير [1): إِمّا في المنفعل, وهو القوّة الإنفعالية؛ [7]: وإمًا 
في الفاعل, وهو القرّة الفعلية. 
التفسير: 
قال أَيّده الله -: الأولى أن يؤْخُر هذاالكلام إلى مابعد تحديد القوة. 


قال الشيخ: 
[معانى القؤة]: 
ويقال: :]١(‏ [قّة] لما به يجوز من الشىء فعل أو انفعال؛ (؟]: 
ولما به يصير الشيء مقوّماً' لآخر:” [19: ولما به يصير الشيء غير 
متغير وثابتاً؛ فإنّ التغيّر لايخلو من الضعف'. 


١.نا:‏ فثال... نفسه 84 مد مقاوماً. 
*. لايخفى أن هذا القسم ليس بقسيم للقسم الأوّل. لأنته أيضاً من أقسام القوّة الانفعالية. 
4. نج. نجا: التغيّر مجلوب للفبعف / و يمكن لنا أن نقشم القوّة بهذا الأسلوب: المَّة تارة 


الالهيات / المقالة الأول ٠.١‏ 


التفسير: 

قال أيّده الله : لفظ القوّة يطلق على أمور آخر' :1١[‏ منها 
الامكان. فيقال للثوب' الأبيض: إنّه أسود بالقوة. (؟]: ومنها الاتفعال 
فق" القين يهو لة: 


قال الشيخ: 
[أقسام القوة الإنفعالية] 
وقوّة المنفعل قد تكون محدودة نحو شىيء واحد. كقوّة الماء على 
قبول الشكلء فإن فيه قوّة قبول الشكل وليس فيه قوّة حفظه؛ وفي 
الشمع قوّة عليهما جميعاً دفي الحيولى الأولى قوّة الجميع ولكن بتوسّط 
شىء دون شيء " : 
وقد تكون في الشيء قرّة الفعالية بحسب الضدّين. كما أن في 
الشمع قوّة أن يتسخّن وأن يتيرّد. 


الل لل مم ا ااا ا 00 001 ا سس 2552522 2ج 595 2 252525 اس سسس ل 0 


<> مقومة الموضوع _كالقدرة فى الفاعل المختار ‏ و ثارة من لوازم الموضوع كموّة عدم 
التغيير في الشيء وثكارة هي وصف عنواني لمشي كالإمكان الإستعدادى في الأشباء 
المادية. 
١.ف:‏ آخر 
م: الثوب. 

3 ا القوّة الإنفعالية على ثلالة أقسام: ): القَوّة الني تكون محدودة نحو شىء واحد. 
[47: أو نحو أشياء مختلفة محدودة, |19 أو نحو اشياء مختلفة غير محدودة إِمّا بواسطة أو 
بدون واسطةكالهيولى الأولى و الثانية. 

؛. خ: يبرد 
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[أقسام القؤة الفاعلية]: 
وقوة الفاعل: 
:]١[ ١‏ قد تكون محدودة نحو شيء واحد, كقوّةالنار على الإحراق 


[؟]: وقد تكون على أشياء كثيرة كقوّة امختارين. 
1 [؟]: وقد تكون في الشيء قوّة على كل شيء ولكن بتوسّط ثيء 
دون شيء. 
وقد تكون القرّة' الفعلية على الضدين جميعاً كقرّة المختارين منًا. 
1) التفسير: 
قال _ أيّده الله : قد ذكر أن مبدأ التغيّر [1 إِمَا أن يكون في 
المنفعل. [1]: وإمّا أن يكون في الفاعل. ثم قسّم القوّة المنفعلة إلى أقسام 
٠‏ والفاعلة إلى أقسام.' وهو ظاهر. 


قال الشيخ: 
0 [فى ملاقاة القوّة الفعلية بالمنفعلة] 
والقوّة الفعلية الحدودة إذا لاقت القرّة المنفعلة حصل منها الفعل 
ضحرورة. وليس كذلك في غيرها ما "نستوي فيها الأضداد. 


١.ح:‏ للموّة ". ف: ‏ والفاعلة إلى أقسام 
اخ: ما. 


الا ميات /المقالة الأول م 


التفسير: 

قال أَيّده الله : القوّة الفعلية إذا كانت محدودة نحو شيء واحد - 
كقوّة النار على الاحراق - إذا لاقت للقوّة المنفعلة وجب منها الفعل 
ضرورة. أمّا إذا كانت' على أشياء كثيرة, فإِنّه لابجب عتها الفعل؛ 
لأنتها بالنسبة إليها على السواء. فما لمينضم إليها مرجّح لايجب عنها 
الفعل. 


قال الشيخ: 
[في معرفة القؤة التي على الفعل] 
وقد تغلط ' لفظة القوّة فيتوهم أن القوّة على الفعل هي القرّة 
المقابلة لا بالفعل, والفرق بينهما: 
[1]: أنّ هذه القرّة الأولى تبق موجودة' عند ما تفعل. والثانية 
نا تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل. 
[1]: وأيضاً فإنّ القوّة الأولى لايوصف مها إلا المبدأ المحرّك. 
والقرّة الثانية يوصف بها في أكثر الأمر المنفعل. 
[*]: وأيضاً فإنّ الفعل الذي بإزاء القوّة الأولى هو نسبة استحالة 
أو كون أو حركة ما إلى مبدأ لاينفعل بها والفعل الذي بإزاء القرّة 


١.ف: ‏ محدودة نحو... كانت ؟.خ: غلط 
؟. خ, م: موجودها / ب: موجودة اخ: فيها. 


1 


ع٠‏ شرح كتاب النّجاة 


الثانية يوصف بها' يأكمل نحو من الوجود الحاصل وإن كان انفعالاً 
أو حالاً. لافعلاً ولا انفعالاً. 


التفسدر: 
قال أيّده الله : قد ذكرنا أن الشيء يقال إِمّا بالقوّة وما بالفعل. 
فالقوّة على الفعل ليست هي القوة الّتى يقابلها الفعل' وذلك من وجوه: 
أحدها: أنّ الفعل يبقى موجوداً' عندما يفعل؛ والقّة القابلة للفعل 
نما تكون موجودة مع عدم الفعل. 
وثانيها: أنّ القوّة على الفعل لايوصف بها إِلَّآ المبدأ القابلة؛ 
للمحرّك, والقوّة القابلة' للفعمل يوصف بها فى أكثر الأمر المنفعل. 
وثالئها: الفعل الذي بإزاء القوّة على الفعل نسبة استحالة أو كون 
أو حركة إلى ميدأ لاينفعل” بهاء والفعل بإزاء القوّة المقابلة للفعل 
يوصف به كل نحو من الموجود” و إن كان انقعالاً أو حالاً؛ لا فعلاً و 
لا انفعالاً. 
2 
0 م: للفمل 
١‏ م: موحود 
غ. ش: ‏ القايلة 
6 ش: المقالة 
5. ش: عبد الإنفعال 


ا ف: الوحود 


الالهيات / المقالة الأول 7 


قال الشيخ: 
[في إثبات الطبيعة] 


وكل جسم فإنّه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فإِنّه 
يفعل بقوّة ما فيه. أمَا الذي بالارادة والاختيار فذلك ظاهر. وأمَا 
الذي ليس بالإرادة والإختيار فلأنَ ذلك /2410/ الفعل )١[‏ إِمّا 
أن يصدر عن ذاته. [11 أو يصدر عن شيء مبائن له جسماني. [؟]: 
أو عن شيء مبائن له غير جمماني. 

فإن صدر عن ذاته وذاته تشارك الأجسام الأخرى فى الجسمية 
وتخالفها في صدور هذا! الفعل عنهاء فاذأ فى ذاته معنى زائد على 
الجسمية هو مبدأً صدور هذا الفعل عنباء وهذا هو الذي يستّى 
قوّة. 

فإن' كان ذلك عن جسم آخر فيكون هذا الفعل عن هذا الجسم 
بفسر أو عرض, وقد فرض لابعرض ولا قسر.؟ 

وإن كان عن شيء مفارق فلايخلو (1 إِمّا أن يكون اختصاص 
هذا الجسم بقبول هذا التأثير عن ذلك المقارق هو لما هو جسمء (؟]: 
أو لقوّة فيه. [9]: أو لقوّة في ذلك المفارق. 

فإن كان لما هو جسم فكل؛ جسم يشاركه فيه لكن ليس يشاركه 


.١‏ نج: ذلك ". نج: وان. 
. لج. نجا: لابقسر و لاعرض . أكثر النسخ: وكل 


١ 
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فيه. فإن' كان لقرّة فيه فتلك القوّة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه. 

وإن كان يفيض ' من المفارق. و "كان لقوّة في ذلك المفارق [1): 
فإمًا أن يكون نفس تلك القرّة يوجب ذلك, [7]: أو اختصاص 
ارادة. 

فإن كان نفس القوّة توجب ذلك فلايخلو (الف] إِمَا أن يكون 
إيجاب ذلك من هذا الجسم بعينه لأحد؛ الأمور المذكورة, وقد رجع 
الكلام من الرأس. 

[ب]: وإمًا أن يكون على سبيل الإرادة. فلايخلو [1]: إِمَا أن 
تكون تلك* الإرادة ميزت هذا الجسم بخاصية يختصّ مها من سائر 
الأجسام. [11]: أو جزافاً. 

فإن كان جزافاً كيف اتتفق لميستمرٌ” على النظام الأبدي 
والأكثري. فإنّ الأمور الإتفاقية هي الَتى ليست دائمة' ولا أكثرية, 
لكنّ الأمور الطبيعية دائمة أو اكثرية* وليست' باتفاقية, فبق أن 
تكون بخاصية ١١‏ تختصٌ بها من سائر الأجسام. 

وتكون تلك الخاصية مرادأ منها ١"‏ صدور ذلك الفعل. ثم لايخلو 


.١‏ نج نجا: وان ". نجا: ان كانت لفيض 
". نحاء واكثر النسخ: + ان. 4 نحا: لااجل 


 :‏ تلك .١‏ نجا: لميتم 
. نج: بدائمة ها م: أكثر 
نج: فليست .٠‏ نجج: لخاصية 


.١‏ نجا: الخاصية من ذاتيتها 


الال هيات /المقالة الأول ١‏ 


[1]: إمَا أن يراد ذلك لأنّ تلك الخاصيّة توجب ذلك الفعل. [9]: أو 
يكون منها في الأكثر, [9]: أو لاتوجب ولايكون منها' في الأكثر. 

فإن كان يوجب فهو" مبدأ ذلك. 1 

وإن لمتوجب” و؛ كان في الأكثر, فالذي” فى الأكثر هو بعينه 
الذي يوجب لكن له عائق, لأنّ اختصاصه بأن يكون الأمر' منه في 
الأكثر يكون" بميل من طبيعة* إلى جهة," فإن ل يكن فيكون لعائق. * 
فيكون أيضاً الأكثري في نفسه موجباً إن لم يكن عائق؛ والموجب هو 
الذي يسلّم له الأمر بلا عائق. 

وإن كان لايوجبه ولايكون منه في الأكثر فكونه عنه وعن غيره 4 
واحد. فاختصاصه به جزاف, وقيل: ليس بجزاف. 

وكذلك إن قيل: إن كونه منه أولى, فعناه: أنّ١٠‏ صدوره مسنه 
أوفق, فهو إذاً موجب له أو ميسّر لوجوبه. والميشر علّة إِمَا بالذات ‏ ؟ا 
وإِمّا بالعرض. و إذا تكن علة أخرى بالذات غيره. فليس هو 
بالعرض؛ لأن الذي هو '! بالعرض هو على أحد النحوين المذكورين. 


: منها‎  :م‎ .١ 
نج نجا: فإن كانت توجب فهى / و هو الأصح‎ ." 

؟.دءخ: يرد ؛. دءخ: +ان 

0. نج: و الذي. .١‏ لحا: اكثر . 
/. نجء نجا: - يكون نج؛ نجا: طبيعئه 
. نجأ: جهته .٠‏ نج: أن 


35 نج نحأ: هو 


م٠١‏ شرح كتاب النجاة 


فبق أنّ تلك الخاصيّة بنفسها موجبة, والخاصيّة الموجبة تسمّى قوّة. 


[فصل ]١6‏ 
[فىالإستطراد لإثبات الدائرة 
والردٌ على المتكلمين] 
وهذه القوّة عنها تصدر الأفاعيل الجسمانية, كلها من التحيّزات إلى ١‏ 
أماكنها الطبيعية والتشكلات الطبيعية. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : أقول الغرض من هذا الفصل إقامة الحجّة على 
إثبات الطبيعة. وعلم أَنّ ذكر في أُوّل الطبيعيات أَنّ الطبيعة عبارة عن 
قوّة توجب حركة ماهى؟ فيه وسكونه, وهذا المعنى كان في ذلك 
الموضع ارا مجرى شرح الإسم, أمّا هاهنا فقد أقام الدلالة على أَنّ 
كل أثر يصدر عن جسم لاعلى سبيل القسر ولا على" سبيل العرض 
فنّه لابدٌ وأن يكون لقَوّة موجودة فيه. فحيئئز يلزم أن تكون 
الأجسام ساكنة في أحيازها الطبيعية, ومتحوكة في أحيازها الغريبة 
لقوى موجودة فيها.؛ صار' ذلك الذي ذكر في ول الطبيعيات على 
سبيل الوضع والمصادرة مثبتاً” هاهنا بالحجّة, ‏ 


.١‏ م: الي ؟. ف: ‏ شى 
؟. ف: ‏ سبيل الفسر ولا على ؟. م: منها 
0.كذا فى النسخ 5ش هدرعا 


الالهميات / المققالة الأول 0 


و'تلخيص هذا الكلام هو أن يقول: كلّ جسم صدر عنه فعل 
ليس بالعرض ولابالقسر فذلك لقوّة موجودة فيه؛ أما الذي بالإرادة 
والاختيار فذلك ظاهر. وأمنا الذي ليس بالإختيار فلايخلو :]١[‏ إِمّا 
أن يصدر ذلك لجمسيته؛ [5]: أو لأمر حال فيه؛ [: أو لأمر مبائن 
عنة,. 

لابمكن أن يصدر ذلك لجسميته. وإلا لشاركت ' الأجسام في ذلك, 
لكن لايشاركه في ذلك. فإذاً إِمَا لأمر حال فيه. وإمّا” لأمر مبائن 
عنه أ. 

قإن كان لأمر حال فيه. فهو المطلوب. 

وإن كان لأمر مبائن عنه فلايخلو [ألف إمّا أن يكون ذلك" 
حساء [ت] اد غير جسم. 

فإن كان جسماً فالقعل عنه بقسر أو عرض. وقد فرض لابقسر 
ولا عرض, هذا خلف. 

وإن كان غير جسم فتأئر ذلك الجسم عن ذلك /2810/ المفارق 
[1]: إمًا أن يكون لكونه جسماًء [11]: وإِمًا أن يكون لأمر حال فيه. 
[ 111 ]: وإِمًا أن يكون لأمر حال في ذلك المفارق. 

لاجائز أن يكون ذلك لكونه جسماً لما ذكرنا. فإذا ذلك لقوّة في 


1 جره ". ف: شاركه‎ 1 ١ 
ف: أو ؟. ف: لايمكن أن يصدر ... عنه.‎ © 
6.ف: ذلك 2 ف:  غير جسم‎ 


١ 


١٠١‏ شرح كتاب النجاة 


ذلك الجسم أو لقوّة في المفارق. 
فإن كان لقرّة فيه فهي مبدأ صدور ذلك الفعل عته. وذلك هو 
*“' المطلوب. 
وإن كان لقوّة في ذلك المفارق فلايخلو [4] إمّا أن يكون على 
سبيل الايجاب. [8): أو على سبيل الارادة. وأيَّا ما كان لولا اختصاص 
1 ذلك الجسم بخاصيّة تقتضي استيجاب ذلك الأكثر. كان ذلك الأثر 
جزافاً [و] اتفاقاً. وذلك باطل؛ لأنّ الأمور الاتفاقية لاتكون دائمة 
ولاأكثرية, والأمور الطبيعية دائمية' أو أكثرية. فاذن ليست باتفاقية, 
5 فإذاً تلك" الخاصية في ذلك الجسم. وهي المسماة بالقرّة. 
فهذا تلخيص هذه الحجّة على حسب الامكان. 
قوله: «وهذه القوّة تصدر عنها الأفاعيل الجسمانية كلها من 
١‏ التحيّزات إلى أماكنها الطبيعية والتشكلات الطبيعية». 
التفسير”:يعني بهذه؛ الطبيعية هي التي تصدر منها الأفاعيل 
الجسمانية من الحصول في أماكنها الطبيعية والأشكال الطبيعية. 


الالميات/ المقالة الأول ١لا‏ 


قال الشيخ: 
[الشكل الطبيعي هو الكرة] 
وقدا قيل: إِنّها لايجوز أن تكون ذات زاوية. فلاتكون إِلَا كرة. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : معناه: أنّ الأجسام إذا خليت وطياعها لميكن 
شكلها إلا الكرة, لأنّ الطبيعة الواحدة لاتوجب اختلافاً فى مادة 
بسيطة. وغير الكرة من الأشكال فيه زوايا مختلفة. 1 
قال الشيخ: 
لأنّ' شأن ما لا زاوية له من الأشكال البيضية والمفرطححة" أن ؛ 
يكون فيها اختلاف امتداد عن المركز. وتقدّر؛ في الطول والعرض, 
والطبيعة البسيطة لاتوجب اختلافاً. 
فإذا صعٌ وجود الكرة صم وجود الدائرة لقي هي نباية قطع 
يحدث" أو يتوهم فيها دائرة,' فالدائرة* وهىي مبدأ المهندسين؟ 
موجودة. فالخط '' المستقيم وهو البعد الواصل بين كل نقطتين ظاهر 


الوجود. 
.١‏ نج نجأ: فقد ؟. خ: + من 
7. في أكثر النسخ: المسطحة 4. نجا: ‏ أن 
ه. نحا: تفاوت ١‏ م: محدث 
/. نج. نجا: ‏ دائرة م م: ‏ فالدائرة 


. نجء نجا: للمهندسين .٠‏ نجء نجا: و الخط 


16 
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التفسير: 

قال أيّده اللّه : لمًا كان ثبت' مبادي العلوم الجزئية في هذا 
العلم وكان وجود الدائرة من مبادي الهندسة, فلاجرم احمتج علينا 
هاهنا لحجج'. الحجّة الأولى: ماذكر أن الشكل الطبيعي للأجسام” هو 
الكرة. وإذا ثبت الكرة من الدائرة لأنتها يرتسم من قطعها التام على 
الاستدارة. أمّا الخط المستقيم فقد رسمه بأنته البعد الواصل بين 
نقطتين, وهي بيّنة لاتحتاج في إثباته إلى برهان. 


قال الشيخ: 
[إثبات الدائرة على مذهب أصحاب الجزء والرذ عليهم من طريق إثبات الدائرة] 
وأصحاب الجزء أيضاً يازمهم وجود الدائرة. فإنّه اذا فرض 
الشكل المستوي ؛ مستديراً مضدرّساً و كان موضع منه أخفض من 
موضع. حقّ إذا أطبق١‏ طرفا خط مستقم على نقطة تفرض وسطأ 
وعلى نقطة في احيط استوى' عليه في موضع كان أطول, ثم اذا 
أطبق على الجزء المركزي وعلى الجزء الذي ينخفض من المحيط كان 
أقصر. [ذ]"أمكن أن يتمّم قصيره بجزء أو أجزاء. فإن كان زيادة 


١‏ ف: يثشبت ". ف: بحجج 
؟. فب: ‏ لللااجسام ؟. نج. نجا: المرثى 
0. نج نجا: فكان 1. نج دخ: طبق 


/. نجا: استوت / و هو الأصح. 8 الإضافة من نحا. 


الالميات / المقالة الأول ف 


الجزء عليه لامستوية' به. بل تزيده' عليه. فهو ينقص عنه بأقل من 
جزء وإن كان لايصله به. بل يبق به ' فرجه* فلندير هذا التدبير 
بعينه في الفرجة." فإن ذهب الإنفراج إلى غير النهاية فمفي الفرج 
انقسام بلا نهاية, وهذا خلف على مذهههم. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : ذكر حجتين على وجود الدائرة؛ 
أحدها:" مبنية على أصل القائلين بالجزء الذي لايتجرّى. 
وثانيهما على أصل أصحاب نفاة الجزء. 
أمَا الذي ذكره على أصحاب الجزء فتلخيصه' أن يقول لقائلين* 
بوجود الجزء الذي لايتجرّي: أَنّ هذه الدائرة المحسوسة ليست دائرة 
حقيقية. بل فى سطحها تضريس. وليس" مركزه'' حقيقي بحسب 
الس» 
فنقول: إذا وضعئا طرف خط مستقيم على الجزء الذي هو المركز, 
و وضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط جر ّاً'' من المحيط. ثم إذا أنزلناه 


.١‏ نج نجا: نسوية ". الكلمة مهملة فى النسخ / نجا: تزيد 
"'. نج نجأ: ‏ به 4. نج: فرجة 


0. نج نجا: فى الغرجة هذا التدبير بعينه. 

كذا فى النسخ / و الظاهر: احديهما. 

ل المباحث المشرقية؛ ج 518/١‏ مع اختلاف يسير. 

<: لقائلين 9ف1:-_وليس 
٠‏ ف:مركز .١‏ ف: على جزء 


١ 
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عنه ووضعتاه على الجزء الذي يلي الجزء الأوّل من المحيط :]١[‏ فإن 
لمينطبق عليه. فذلك إمّا بزيادة أو بنقصان. 

فإن كانت الزيادة والنقصان بمقدار جزءٍ أمكن إلحاقه به أو حذفه 
عنه حتّى تتمٌ الدائرة. وإن كان بأقلّ من جزء فقد انقسم الجزء الذي 
لايتجرّى. 

[7: وإن انطبق عليه [الف]: فإمًا أن تكون بين هذا الجزء وبين 
الجزء الأوّل فرجة, [ب]: وإِمًا أن لاتكون. 

فإن كان هناك فرجة. فتلك الفرجة [1]: إِمّا أن تنّسع لتمام جزء. 
[11]: أو لاتشسع. 

فإن لم تتسع فقد وجد ما هو أصغر من الجزء. وذلك يوجب 
التجزئة. 

وإن انّسعت لتمام جزء أمكن ' انطباقه عليها. والكلام هاهنا كما في 
الأول فيلزم انقسام الانفراج إلى غير النهاية وهم لايقولون به.' 

وإن 'لمتكن بينهما فرجة, فحينئلٍ قد وجدنا فى المحيط جزئين ليس 
بينهما انفراج. ويكون الخط الخارج عن الجزء المركزي ممكن الإنطباق 
عليهما؛ وإذا جاز ذلك في جزئين جاز في ثالث ورابع حتى تتمٌ الدائرة. 


١‏ ف: + فلؤها 
؟.ف: انطباعة عليها... به 
أى فرض إب]. 


الالهيات /المقالة الأول 1 


قال الشيخ /1411/: 
[إثبات الدائرة على مذهب من لايعترف بالجزء] 
وأمّا على رأى مثبتى الإتصال فوجود الدائرة والخط المنحني 
يثبت بما' أقوله: إذا فرض جسم ثقيل ورأسه أعظم قدرأ من أصله. 
وركز على بسيط مسطّح وهو قائم عليه قياماً مستوياً. فعلوم أنه 
يمكن أن يثبت إذا لميكن ميله إلى جهة أكثر من ميله إلى جهة 
أخرى. فإن أزيل عن الإستقامة إزالةً ما واصلة و لنفرض' نقطة 
ماسة لذلك المركز. فن اللمعلوم أنّه يتحرّك إلى أسفل ويلق السطع 
المسطع؛ فحينئزٍ لايخلو: 
[1]: إِمّا أن تثبت النقطة في موضعها. فيكون كل نقطة تفرضها 
في رأس ذلك الجسم قد فعل إست] دائرة. 
[1]: وإمًا أن" يكون مع حركة هذه الطرف إلى أسفل يتحرّل ؛ 
الطرف الآخر إلى فوق, فيكون قد فعل كل واحد من الطرفين دائرة. 
و*مركزهها؟ النقطة المتحدّدة بين الجزء الصاعد والجزء الحابط. 


[*]: وإمًا أن تتحرك النقطة متجرّة" على السطع. فيفعل الطرف 
.١‏ نج: مما ". م: ليفرض / نج: لنفرضه. 
*. نجا: -أن 4 داخ: فى 
6. نحا: و 1 نحا مركزها 
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ولأنَا الميل إلى المركز هو على ا محاذاة فحال أن تنجر' النقطة 
على السطع؛ لأنّ تلك الحركة إمَا أن تكسون بالقسر أو بالطبع؛ 
وليست بالطبع وليست بالقسر. 
لأنّ [ذلك] القسر لايتصوّر إِلّا عن الأجزاء التي هي أثقل, وتلك 
ليست تدفعها إلى تلك الجهة؛ بل إن دفعتها على حفظ الإتصال 
دفعتها” إلى خلاف حركتهاء فتقلها؛ لبكن أن تترك* العالية منها,١‏ 
اذ هي أثقل, [ذ]تطلب حركة أسرع والمتوسّط أبطأء وهناك اتصال 
منع مثلاً أن ينعطف. فيضطرٌ العالي إلى أن يشيل السافل حك 
ينحدر؛ فيكون حينئزٍ الجسم منقسمأ إلى جزئين. جزء يميل إلى فوق 
قسراً. و جزء يميل إلى أسفل طبعاً. وبينهما جزء" هو مركز للحركتين, 
وقد خرج منه خط مستقي * فيفعل الدائرة. 
فبين أنّْه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق, وإِن 
م يلزم عنه فوجود الدائرة أصم. 
التفسير: 
قال أَيّده الله : لما فرغ عن إقامة الحجّة على وجود الدائرة 
على مذهب القائلين بالجز شرع في إقامة الحجّة على وجودها على 


.١‏ نجا: لكن ؟. نجأ: تسرك 
'. نجا؛ ‏ على حفظ الإتصال دفعتها ُ نج نحا: فقلبتها 
6. ع: ينزل ١‏ نج: فيها 


/ا. نجء نجا: حد 6. نج؛ نجا: + ما 


الال ميات / المقالة الأول 0 


مذهب القائلين بنفى' الجزء واثبات الاتصال. 

وتلخيصها:' إِنّا إذا فرضنا جسماً ثقيلاً يكون رأسه أعظم مقداراً 
من أصله قائماً على سطح قياماً معتدلاً. فمعلوم أنه يمكن أن يثبت إذا 
لميكن ميله إلى جهة أخرى أكثر. والايمكن أنّ الطرف؛ المماس 
للسطح* تلاقي بنقطة منه نقطة مثل السطح. فإذا أزيل ذلك الجسم عن 
الإستقامة حنّى سقط فحينئذل لاتخلو [1] إمّا أن تثبت؟ تلك النقطة في 
موضعهاء [1]: وأمًا أن لاتثبت. 

فإن ثبت في موضعها فقد فعل كلّ واحد من النقطة في رأس ذلك 
الجسم المتحدك ربع دائرة. 

وإن لمتئبت فلايخلو [الف] ما أن يكون عند انحدار أحد الرأسين 
إلى" السفل” يصعد الرأس الآخر إلى العلو. [ب]: وإِمًا أن لايصعد. بل 
يتحرك على السطح. 

فإن كان الأوّل: يلزم منه أن يكون كل واحد من الطرفين قد فعل 
نصف دائرة. ومركزها النقطة المتجدّدة من الصاعد و الهابط. 

و الثاني: محال لأنّ ذلك الإنجرار إِمّا أن يكون بالقسر وإمًا أن 
يكون بالطبع. 


ملو 4. ش: للطرف 


0. ش: السطح ١.خ:‏ توك 


/ء: اما 4 ف: أسفل 


٠ 


١ 


وليس بالقسر؛ لأنّ القاسر هنا ليس إلا أن الطرف العالي لمّا نزل و 
تعذر انعطاف تلك الجسمية' ليبسها' واتصالها اضطرّ العالي إلى تحريك 
السافل. لكن هذه الضرورة بما تندفع بأن يشيل العالى السفل" وحينئز 
يكون ذلك الجسم المفروض متقسماً إلى قسمين: 

أحدهما يشيل إلى فوق قسرا. و الآخر يميل إلى أسفل طبعاً. 
وبينهما؛ مركز هو حدٌ للحركتين؛ فبيّن 3 إن لزم عن انحدار الطرف 
الفوقاني إلى السفل بالطبع حركة الطرف السفلاني إلى فوق. فذلك 
يوجب الدائرة, وإن لمتلزم حركته فوجود الدائرة أصحٌ”. 


قال الشيخ: 
[في إثبات المنحنى والمثلث والمخروط] 
وإذا" ثبتت” الدائرة ثبت المنحنى. لأنكه إذا شبتزت] الدائرة8 


ثبتآت] المثلثات والقائم الزاوية أيضا. وثيت جواز دور أحد 


ليسم . نس سو 


.١‏ فى المباحث المشرقية: الخشبة / وهي 


؟.ش: لسببها 

؟. فى المباحث المشرقية: تندفع بإشالة السافل. 

6 قارن: الساحث المشرقّة؛ جم // ةما 

نج: فاذا. اخ : ثبت 


8 م: ‏ لبت الدايرة 5. نحا: دوران 


الالحيات / المقالة الأول 11 


ضلعى القائمة على الزاوية: فارتسم مخروط. فصح' قطع. وصح' 
سطح" منحني. 
التفسير: 
قال أده الله -: الدائرة إذا تبتت] هي ثبت؛ الخط المنحني, 
لأنته إذا تغبت الدائرة تثبت المثلعات والقائم* الزاوية, وإذا أثيتنا 50 
القائم الزاوية ثمّ نحوكه على أحد ضلعي القائمة لحفظ تطدف ذلك 
الضلع مركز الدائرة, وإذا أبرانا” بضلع الثاني على محيط الدائرة ارتسم 
المخروط. وصحٌ قطع سطح منحني. 


قال الشيخ: 
[حجة أخرى على إثبات الدائرة] 
وقد يمكنك أن تثبت الدائرة أيضاً من بيان صحة وضع أيّ خط 
فرضت” على أيّ خط فرضت" فَإِنّه؟ إذا كان /1811/ خطان 
على زاوية ما و على أحدهما خط. فإنه جائز أن يصير إلى حال ما 
حقٌ بنطبق على الخط الآخر. ويعود من ذلك الخنط إلى الأوّل. 


.١‏ م: تصعم ". نجء نجا: فصح / و هو الأظهر 
. بخ نجأ: ‏ سطح 4. م: يبت 

.ف:+ر 

1. هكذا فى النسخ / الكلمة مبهمة فى ف ومهملة فى سائر النسخ. 

نج: فرض 4 نح: فرض 


.١‏ نجء نجا: و أنه 


١ 


ولايمكن هذا البتة إلا أن تكون حركة ما مستديرة. وأنت تعرف هذا 
بالاعتبار. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : ذكر حجّة أخرى على إثبات الدائرة وتلخيص 
هذا البرهان هو: أن إذا فرضنا خطأ متناهى الطرفين وحركناه مع ذلك 
بكليته إلى أن يعود إلى وضعه الأول ارتسمت' دائرة من طرفه 
المتحركة'؛ ولابدٌ من إقامة الحجّة” على إمكان ثبات أحد طرفيه مع 
حركة طرفه الآخر. 


قال الشيخ: 


١م:‏ سمت ؟.كذا 

؟. و تقرير الشارح يخالف ما قرّره اشيم لأن الشِيحْ يقول: إنا اذا حرّكنا خطاً متناهياً 
حول محور يبت وجود الدائرة. و الشارح فهم مئه أن حركة الخط بتمامه بدون ثباته 
على محور لايوجب دائرة, لأن عودة انتهاء الحركة إلى ابتداء حركته يحتاج إلى دليل. 


الالميات/ المقالة الأول ف 


]١7[ فصل‎ 


فى القديم [والحادث] 


يقال: قدم' الشىء' إمّا بحسب الذات وإمًا بحسب الزمان. 
٠‏ فالقديم بحسب الذات: هو الذي ليس لذاته مبدأ هو" به 


موجوه.؛ 


والقديم بحسب الزمان هو الذي لا أَوّل لزمانه. 

وامحدث أيضأً على وجهين: 

أحدهما: هو الذي لذاته مبدأ هو” به موجود.١‏ 

والآخر: هو الذي لزمانه ابتداء وقد كان بعد أن لم" يكن. وكانت 
قبلية هو فيها معدوم, وقد بطل [ست] تلك القبلية. ومعنى ذلك كله 


مين 
انه قد وجد* زمان هوأ فيه معدوم. 


.١‏ نج نجا: قديم 8 نج: للشيء 


3 نجه نحأ: هى ا نجء نجا؛: موجودة 
0. نجي نحا: هى 

.١‏ نج نحا: موححودة 

/. نحا: كان وقت لم 


4 نجا: انه يوجد 


١ 


التفسير: 

قال _أيّده الله : شرع في مباحث القدم والحدوث. فقدّم البحث 
عن تعريف القديم والحادث. وتلخيص الكلام هو: أنّ القدم يطلق على 
وشو 

0 أحدهما: بالقياس إلى شيء آخر.'٠‏ وهو الشيء الذي يكون 
مامضى من زمان وجوده أكثر مما مضى من زمان وجود شيء آخر. 

0 وثانيهما: القديم المطلق. وهو على وجهين: 

أحدهما؛ يحسب الذات, وهو الذي ليس لوجود ذاته ميدأ يجب به 
وجوده. وهو بهذا المعنى مرادف للواجب. 

وثانيهما: القديم بحسب الزمان. وهو الشيء الذي لا أوّل لزمان 
وجوده. والزمان بهذا المعنى ليس بقديم. لأنّ الزمان ليس له زمان. 

والمحدّث يطلق ا على وجهين: 

أحدهما: بالقياس إلى شيء آخر.١١‏ وهو الذي يكون ما مضى 
من زمان وجوده أقلّ'! ممّا مضى من زمأن وجود شيء آخر. 

0 وثانيهما: المحرّث المطلق, وهو أيضأ على وجهين؛ 

أحدهما: بحسب الذات, وهو الذي يكون لوجود ذاته مبدأ هو به 


موجوة. 


3 مو ٠.ف:‏ إلى شيء آآخر 
١‏ .ف:_ إلى شىء آخر ٠7‏ . د:أولا / نسخة ش هنا غير مقروءةٌ 


الالهيات/المقالة الأول ١‏ 


وثانيهما: بحسب الزمان وهو أن' يكون لزمان وجوده ابتداء. 
ومعناه: هو أن يكون وجوده حاصلاً بعد أن لميكن له وجود في زمان 
سابق» أي وجد زمان كان هوا فيه معقوماً ثمّ حصل زمان آخر 
ووجد هو في ذلك الزمان. و"على هذا الوجه لايعقل حدوث الزمان. 
لأنّ حدوثه لايتقئر إلا إذا وجد زمان قارئه عدمه. فيكون الزمان 
وو دا حال مافرض توما هذا خلف. 


قال الشيخ: 
[في بيان أن كل حادث مسبوق بزمان و مادة] 
وذلك لأنّ كل ما لزمان وجوده بداية زمانية دون البداية 
الإبداعية فقد سبقه زمان, وسبقته؟ مادّة قبل وجوده. لأنته قد كان 
لاحمالة معدوماً [فإمًا أن يكون عدمه قبل وجوده أو مع وجوده؛ و 
القسم الثاني ممال؛ فبق أن يكرن معدوماً] قبل وجوده. فلايخلو :]١[‏ 
ِمَا أن يكون لوجوده قبل. [1]: أو لايكون. 
فإن لم يكن لوجوده قبل فلم يكن معدوماً قبل وجوده. 
وإن كان لوجوده قبل [الف: فإمًا أن يكون ذلك القبل شيئاً 


معدوماً. [ب]: أو شيئاً موجوداً. 


١.ف:‏ -هوأن ؟.ف:_هو 
ع" قار . النسح: سبقه. 


وأيضاً فإنّ القيل المعدوم موجود' مع وجوده. 
فبق أن القبل الذي كان له شيء موجود, وذلك الشيء الموجود 
و'ليس الآن موجودأ فهو شىء قد مضى وكان موجوداً؛ وذلك إِما 
ماضية لذاته وهو الزمان, وإمّا ماضية لأجل غيره” وهو زمانه؛ 
فيثبت الزمان على كل حال. 
التفسير: 
قال أيّده اللّه : الحدوث الزماني مشروط بتقدّم؛ الزمان والمادّة 
عليه عند الحكماء. والشّيح أثبت هذين المطلوبين هاهناء فقدّم الأوّل 
وأقام عليه حجّة. وتلخيصها هو: أن المحدّث الزماني لابن وأن يكون 
معدوماً قبل وجوده. وإلآ لما كان محدثاً؛ وذلك لايخلو [1]: إِمّا أن 
يكون شيئا معدوماً, [1]: وإما أن يكون شيئاً موجوداً. 
ومحال أن يكون معدوماً. وإلا لميكن له قبل كان فيه معدوماً, 
وَانقنا فلأنٌ القبل المعدوم مستمرٌ مع وجوده. فاذاً ذلك القبل شيء 
موجود, وذلك القبل ليس موجوداً الآنء فهو شيء قد مضى وككأن 
موجوداً فمُضيّه إن كان لذاته فهو الزمان. وإن كان لغيره ولابدٌ أيضاً 
من الإنتهاء إلى ما يكون مُضيه لذاته قطماً* /2412/ للتسلسل, 
والذي يكون مضيّه لذاتها هو الزمان. فإذاً الزمان ثابت على كل حال. 


١.خ‏ : المعدوم ليس موجوداً ". نج, نجا: -و 
د نحا: ماضية لغيره 4.خ: مقدم 


6. كنا / والظاهر: دفماً 


الالحيات / المقالة الأول ١‏ 


ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «لأنّ كل ما لزمان وجوده بداية زمانية دون البداية 
الإبداعية فقد سيقه زمان وأمادة». 

معناه؛ أن كل محدث حدوثاً زمانياً فهو مسبوق بزمان وماذة. 
ولابدٌ من تفسير الاإبداع وهو: أن يكون للشيء وجود من غيره فقط 
غير متوّف على زمان ومادّة وآلة. 

قوله: «لأنته” قد كان لامحالة معدوماً فإمًا أن يكون عدمه قبل 
وجوده», 

وهذا معلوم بالضرورة, فايّ حاجة إلى هذه التقسيمات!؟ 

قوله: «فإن كان شيئاً معدوماً فلم يكن له قبل موجود كان فيه 
مقدوها + 

هذا إعادة للدعوى. 

قوله: فإنّ القبل المعدوم موجود مع وجوده». 

هذا اللفظ مختل, لأنّ القبل المعدوم كيف يوصف بأنّهِ موجود, 
والكلام الملخّص فيه أن يقال: إنّ ذلك ليس نفس العدم الذي هو 
محكوم بأنّه قبل. لأنّ العدم قبل كالعدم بعد. وليس القبل بعد. لكن 
لقائل أن يقول: القبل الموجود كيف يوصف به المعدوم. فليتأمّل فيه! 
قال الشيخ: 


.١‏ النص: + سبقه ؟. ف: لان 


إن 


[فصل ؟١]‏ 


[فى أن كلّ حادث زمانى فهو مسبوق بالمادة لامحالة] 


ونقول: إِنّه لايمكن أن يحدث ما لميتقدّمه وجود القابل وهو 
المادّة. ولنيرهن على هذا فتقول: إِنّ كل كائن فيحتاج أن يكون قبل 
كونه ممكن الوجود في نفسه, فإنّه إن كان ممتنع الوجود فى نسفسه 
لميكن البتة؛ وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه. بل 
الفاعل لايقدر عليه اذا لويكن هو في نفسه ممكناً! 

آلا ترى أنّا نقول: إِنَ أمحال لاقدرة عليه. [و]لكنّ القدرة هي 
على ما يمكن أن يكون, فلو كان إمكان كون الشيء هو نفس القدرة 
عليه لكان' هذا القول كأنا نقول: إِنّ القدرة إِنما تكون على ما عليه 
القدرة, وا محال ليس عليه قدرة, لأنته ليس عليه قدرة. وما كنا 
نعرف أنّ هذا الغيء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا في 
نفس الشيء بل بنظر[نا] في حال قدرة القادر عليه هل عليه" قدرة 
أم لا؟ 


.١‏ نج, نجأ: كان ". نج: هل له. 


الالحيات / المقالة الأول ١11‏ 


فإن أشكل علينا أنّه مقدور عليه أو غير مقدور عليه ليمكننا' 
أن نعرّف ذلك البتة. لأنا إذا' عرّفتا ذلك من جهة أنّ الشيء محال أو 
مكن. وكان معنى الحال هو أَنّه غير مقدور عليه", و معنى الممكن 
أنه مقدور عليه كنا عرّفنا اجهول با مجهول! فبيّن واضح أن معنى 
كون الشيء مكنا في نفسه هو غير معنى كونه مقدورأ عليه وإن كانا 
بالذات وأهذ ا وكوتة مقدوراً عليه لازم لكونه مكنا في تتقضه: 
وكونه ممكناً في نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدوراً عليه باعتبار 
إضافته إلى موجده. 

فإذا تقرّر هذا فإنا نقول: إن كل حادث فإنه قبل حدوثه :]1١[‏ إمّا 
أن يكون في نفسه ممكناً أن يوجد, [7]: أو حالاً أن يوجد. 

واحال أن يوجد لايوجد. والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان 
وجوده. فلايخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوماً أو معنى 
مؤة]. 

ومحال أن يكون معنى معدوماً وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده؛ 
نهو اذا معنى موجود. 

وكل معنى موجود [الف]: فإمّا قائم لا في موضوع. [ب]: أو قائم 
في مو ضوع. 

ا لميمكنا '. نج: ان 0 


؟. نج: + من كتاب المبدأ و المعاد لميمكنا ان نعرف ذلك البته لانا ان عرفنا ذلك من جهة 
أن الشىء محال أو ممكن وكان معنى المحال أنته غير مقدور عليه. 


4 شرح كتاب التجاة 


وكل ما هو قائم لا في موضوع فله وجود خاص لايجب أن يكون 
به مضافاً. وإمكان الوجود إِنا هو ما هو بالإضافة إلى ماهو إمكان 
وجود له. فليس إمكان الوجود جوهراً إلا فى موضوع؛ فهو اذا معتى 
في موضوع وعارض لموضوع. 
ونحن نسمّى إمكان الوجود قوّة الوجود. ونسمّي حامل قو 
1 الوجود الذي فيه قوّة وجود الشيء موضوعاً وهيولى ومادّة وغير 
ذلك. فاذاً كلّ حادث فقد تقدّمته المادة. 
التفسدر: 

3001 قال_أيّده اللّه : لما فرغ من إقامة الحجّة على أنّ كل حادث 
زماني فهو مسبوق بزمان, شرع في إقامة الحجّة على دمتعيو أبفناً 
بمادّة. وتلخيص هذه الحجّة' هو: أنّ كل محدث فإنّه قبل وجوده 

7 يون ممكن الوجود. لأنته لو كان ممتنع الوجود لذاته لامتنع أن 
يوجد؛ وهذا الأمكان إمّا أن يكون هو الامكان العائد إلى القادر. وإما 
أن يكون عائداً إلى ذات الممكن. 

21 ومحال أن يكون عائداً إلى القادر؛ لأنتا إذا قلنا القادر يصمح منه 
إيجاد الممكن ولايصحٌ منه إيجاد الممتنم. 

فإن قيل' لنا: القادر' يصمح منه إيجاد الممكن ولايصحّ منه إيجاد 
الممتنع. 


.١‏ قارن: الساحث المشرقة, ج 2١70/1‏ ؟.ف:_قيل 
7 يمكن أن يقرأ ما فى ف: لمادى 


الالميات/ المقالة الأول )ا 


نا 31 الخكن فى تش ع رده الست ارصم عرد 
في نفسه؛ كان هذا الكلام متتظماً. 

فلو' كان هذا الامكان هو الامكان العائد إلى القادر لكان هذا 
تعليلاً لشى بنفسه و إِنّ محال؛ فثبت أنّ هذا الامكان مغائر للإمكان 
العائد إلى القادر. 

ثم نقول: هذا الإمكان لايخلو ١[‏ إمَا أن يكون /58812/ 
موعهورداء ل ]ان مقلو ها . 

ومحال أن يكون معدوماً, لأنّه لافرق بين نفي الامكان والامكان 
المعدوم. 

فحينئزٍ وجب أن لايكون ممكناء فإذا الامكان معنى موجود. ثم 
لايخلو [ألف] إِمَا أن يكون جوهراً [ب]: أو عرضاً. 

ومحال أن يكون جوهراً؛ لأنّ الإمكان أمر إضافي في الممكن, 
فلايكون جوهراً؛ فهو اذأ عرضء وكلٌ عرض فلابدٌ له من محل, 
قللإمكان لابدٌ له من محل وهو المادّة. وهو المطلوب. 

واذا عرفت ماذكرنا لريخف عليك ما في الكتاب. 
قال الشيخ: 


سم م . حسم 


١.كذا‏ وفى العبارة وجه اضطراب / و في المباسث المشرقية :كان الكلام حسناً و منتظماء و 
لولا أنّ الصحة العائدة اليذات المقدور مغائرة للصميحة المائدة الى ذات القادر لكان ذلك 
تعليلاً للشىء بنفسه و هو محال. ثبت أن الصحة العائدة إلى ذات الممكن مغائرة للصحة 
العائدة إلى القادر. 


12 شرح كتاب النّجاة 


فصل [18] 
في تحقيق المعني' الكلى 


المعنى الكل ما هو طبيعة ومعنى -كالإنسان بما هو إنسان ‏ شيء؛ 
وبما هو عام أو خاص أو واحد أو كثير, وذلك له بالقوّة أو بالفعل 
شيء آخر. فإنّه بما هو إنسان إنسان' فقط بلا شرط آخر البتة, ثم 
العموم شرط زائد على أنّه إنسان. والخصوص كذلك, وأنه واحد 
كذلك. و أنّه كثير كذلك؛ وليس إذلك]' إذا فرضت هذه الأحوال 
بالفعل فقط. بل وإذا فرضت هذه الأحوال أيضاً بالقوّة واعتيرت 
الانسانية بالقرّة, كان هناك إنسانية واعتيار غير الإنسانية مضاف, 
فتكون الانسائية وإضافة ما. 

فالإنسانية؛ بما هي إنسسانية لاعامّة ولاخاضة, لا بالقرّة 
أحدهما. ولا بالفعل, بل يلزمهها* ذلك. وليس إذا كانت الانسسانية 
لاتوجد إلا واحدة أو كثيرة تكون الإنسانية بما هي إنسانية إِمَا 

١خ‏ اماق ". نجا: ‏ إنسان 


5 الإضافة من نجا. 4. م: ماكان إنسانية 
0. ني نحا: بلرمها 


الالميات / المقالة الأول فل 


واحدة أو' كثيرة. فتفرق' بين قولنا:؟ «إنّ هذا لايوجد إِلّآ وله 
أحد الحالين» وبين قولنا: «إنّ أحد الحالين له بما هو إنسانية». 

وليس ؛ يلزم من قولنا: «إِنّ الإنسانية ليست بما هي إنسانية 
واحدة». «أنّ الإنسانية بما هي إنسانية كثيرة». كما لو فرضنا بدل 
الانسانية الوجود الذي هو من جهة أعمٌ من الواحد والكثير. ولا 
أيضأ نقيض قولنا: «إِنّ الإنسانية بما هي إنسانية واحدة» هو 
قولنا”: «إن' الإنسانية بماهى 'إنسانية كثيرة». بل [إنْ] 
الإنساذ[ية]* ليست بما هى إلسانية واحدة ولاكمثيرة. وإذاكانا 
كذلك جاز أن توجد لابما هي إنسانية, بل بما هي موجودة. واحدة 
أو كثيرة. ظ 

فإذا ٠١‏ عرفت هذا فقد يقال: كل للإنسانية بلاشرط. ويقال: كلي 
للإنسانية بشرط أنْها مقولة بوجه ما من الوجوه المعلومة على 
كثيرين. 

والكلى بالإعتبار الأوّل موجود بالفعل في الأشياء, وهو 
المحمول على كلّ واحد. لا على أنّه واحد يالذات, ولا على أنّه كثير. 


واما/وهوالاظهر. ". نج, نجأ: ففرق 


.١‏ نج, نحا: 

و م: ‏ قولنا . نحا: ليست 

ه. نجا: ‏ هو قولنا 1. نج: بان 

/ا. د. خ: هو 4 لج: إنسائية. 
5. نحا: + ذلك .٠‏ نجء نجا: و اذا 


وأ:جن.١‎ 


1١1 


فك شرح كتاب التجاة 


فإن ذلك ليس له بما هو إنسانية. 

وأمَا بالإعتبار ' الثاني فله وجهان: 

أحدهما: اعتبار القوّة في الوجود. 

والثانى: اعتبار القرّة إذا صار مضافاً إلى الصّورة المعقولة عنها 

ما اعتبار القوّة في الوجود حت تكون إنسانية في الوجود وهي 
بالقوّة بعينها حمولة على كل واحد, فتنتقل ' من واحد إلى واحد, 
فتكون لمتفسد ذات الأوّل؟ بل الخاصّة,؟ وتكون هي بعينها بالفعل 
شيئاً واحدأ؛ في الوجود محمولاً على كل واحد وقنتاً ما. وهو أن 
يكون شيء واحد بعينه معين١‏ ق الوجود محمولاً على كل واحد وقتاً 
ما". فهذ|” غير موجود. 

فبيّن ظاهر أنّ الإنسان الذى اكتنفته الأعراض المخصّصة 
لشخص* ل تكتنفه أغراض شخص آخر حٌ يكون ذلك بعينه في 
شخص زيد وشخص عمرو, ويكون بعينه مكتنفاً بأعراض متضادة. 

وأمّا اعتبار القرّة بالوجه الأخير ففوجود. فإنّ الإنسانية الي في 
زيد اذا قيست ' إلى الصّورة المعقولة عنها لوتكن مايعقل منها أولى 


.١‏ نحا: الاعتبار ؟. نج: فتنقل 

؟. نجج: الاولى . نج: اشخاصها 
0. نج: شىء واحد 1. كذا 

. نج؛ نجا: - و هو أن يكون شيء واحد بعينه ... ما 

نج: واهذا. 5. نحا: بشخص 


٠.ع:‏ فليست 


الال ميات /المقالة الأول يفل 


بالحمل على زيد منه بالحمل على عمرو, ولاتأثيرها في النفس صورة 
عقلية مأخوذة عنه' أولى من الذي' فى عمرو. بل من الجائز أن 
يكون لو سبق الذي في عمرو إلى العقل لأخذ” منه هذه الصّورة 
بعينهاء وأيتهها؛ سبق فأثر هذا الأئر ل يؤثّر الآخر بعده شيثاً. 
وإذا* هذه الصّورة المعقولة جائز من حاها أن ترتسم في النفس 
عن أيّ ذلك سبق إليهاء فليس قياسها إلى واحد من تلك أولى من 
قياسها إلى الآخر. بل هي مطابقة للجميع. 
فلاكلي عام في الوجود. بل وجود الكلي العام بالفعل إِنما هو في 
العقل. وهو الصورة التي في العقل لني نسبتها" بالفعل أو بالقرّة إلى 
كل واحد واحدة. 
والكل الذي يوجد في القضايا والمقدّمات هو القسم الأوّل وقد 
أشير إليه في كتب المنطق. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : الغرض من هذا الكلام تميّرز الماهية عن لواحقها 
فلنعيّن مثلاً فنقول: الإنسان بما هو إنسان. وبما هو عام أو خاصٌ » أو 
واحد أو كثير شىء آخر لأنْه بما هو إنسان إنسان فقط بلاشرط آخر, 


لسلجيمه 


١‏ نج . وخ: عنها 1 لج: التي 
نبجء نجا: لاحدث نحا فابهها 
0 نج نحا: قاذا ا نحا: هى 


/ى م: سببها 


١ 


0 


25-0 


قن شرح كتاب التجاة 


وكونه عاماً أو خاصاً أو واحداً أو كثيراً أمور زائدة على كوثه إنساناً؛ 
ومعنى ذلك أن شيئاً منها غير' داخل في مفهوم الإنسانية, بل من 
حيث هي إنسانية ليست إلا إلإنسانية؛ فالواحدية صفة مضمونة إلى 
الانسانية, فتكون الإنسانية معها واحدة, وهي أيضأ من حيث تطابق 
أموراً كثيرة بحدّها تكون عامّة, والإنسانية' في نفسها ليست؟ إلا 
الانسانية. 

ويدلٌّ عليه أنّ الإنسان من حيث هو إنسان لو كان واحداً لامتنع 
أن يكون كثيراً. وكذلك لو كان كثيراً لامتنع أن يكون واحداً. 

و كما أنّ الانسائية ليست هي الوحدة أو الكثرة, فهما غير داخلين 
في ماهيتهما وإلا عاد المحال. 

ولايلزم من عدم خلوٌ الإنسانية عن أحدهما كون أحدهما نفس 
مفهوم الإنسانية أو داخلاً /2413/ في مفهومها. ولايلزم من قولنا: 
«إِنْ الإنسانية ليست بما هي إنسانية واحدة» أن الإنسانية بما هسى 
إنسانية كتيرة. وليس نقيض قولنا: «إنّ الإنسائية سما هي إنسانية 
واحدة» أنّ الانسانية كثيرة.؟ بل نقيضه: إنّ الانسانية ليست بما هى 
إنسانية وأحدة. 1 

وإذا عرفت هذا فنقول: الإنسانية بلا شرط كلَي, والإنسانية 
بشرط كونها مقولة على كثيرين أيضاً كلي. 


١.خ:‏ عن ؟. ف: ‏ فتكون الانسانية... الانسانية 
". فا: ‏ ليست ؟. ف: ‏ وليس نقيض... كثيرة 


الالهيات/ المقالة الأول وع, 


والكلي بالاعتبار الأوّل موجود في الخارج؛ لأنّ هذا الإنسانية' إذا 
كان موجوداً في الخارج كان الإنسان.؟ 

وأممًا بالاعتبار الثاني فهو غير موجود في الخارج. بل في العقل؛ 
والدليل عليه هو أنّ الانسان المشترك فيه بين أشخاص الناس لو كان 
إنساناً واحداً بالعدد موجوداً في الأعيان لكانت الإنسانية الواحدة 
بعينها مقارنةٌ للأضداد. حتّى يكون الشخص الواحد عالماً [و] جاهلاً 
معاً. وذلك محال. فإذاً هى موجودة في الذهن.' 

فإن قيل: الشيء المشترك في الأذهان كيف يكون كلياً. 

فنقول: معنى كون الإنسانية كلّية موجودة في الذهن: أنته معنى 
واحد له إضافات كثيرة إلى أمور كثيرة؛ من خارج ليس هو أولى بأن 
يطابق بعضاً دون بعض» ومعنى هذه المطابقة أنّ هذه الصّورة لو كانت 
هي بعينها في مادّة لكان ذلك الجزئي. وأيضأ فلأنٌ أي شيء* واحد من 
الأشخاص الموجود في الخارج لو سبق إلى العقل و قَيل' الذهن منه 
معنى الإنسانية. لكان الحاصل هو هذا الأثر الحاصل في الذهن. 


وبالجملة هذه الصصورة التي في العقل كنقش واحد تنطبق عليه صورة 
وصورة. 

.١‏ ف: الإنسان ؟. ف:_كان الانسان 

7. ف: ‏ فى الذهن ؛. ش: ‏ إلى أمو ركثيرة 

0. ش: ‏ شيم .١‏ د: قيل / نسخة ف وش هنأ مهملة 


/. هكذا فى النسخ, و فيه وجه اندماج و تشويش 


فإذاً الكلّى العام فى العقل لا في الخارج. وإذا عرفت ماقلنا ظهر لك 
ما في الكتاب, 


قال الشيخ: 


الالهيات/ المقالة الأول رم 


فصل [15] 
فى التامٌ و الناقص 


التامٌ: هو الذي يوجد له جميع ما من شأنمه أن' يوجد له. أو' 
الذي ليس شىء مايمكن أن يوجد له ليس له. وذلك إمّا في كمال 
الوجود وإمّا في القوّة الفعلية وإِمّا في القرّة الإنفعالية وَإمًا في الكية. 9 


والناقص مقابله. 
التفسير: 
قال 58 اللّه : ذكر الشيخ للعام معنيين: ١‏ 


أحدهما: هو الذي يكون جميع ما من" شأنه أن يوجدد؛ 
وود ل 

وثانيهما: هو الذي كلّ ما كان ممكناً أن يكون له يكون له.١ ١‏ 

والمعنيان متقاريان. وحاصله: أنه الذي حصل له جميع ما ينبغي أن 
يكون حاصلاً له. وهو الكامل أيضاً. 


.١‏ نحأ: أنه ا نحائو 
؟. ف: ‏ من ؛. ف:- له 
6 ف:-له 1. ف: ‏ يكون له 


وذلك يقال على أمور: 

ادها أن يكون:وعوده وكمالات وحوده تامًاً. 

وثانيها: القوي [1]: إمّا الفعلية. مثل أن يقال كذا تام القوّة الفعلية'. 
[1]: وإمًا الإنفعالية. ويطلق أيضاً على الكيفيات مثل أن يقال كذا تامٌ 
الحسن وتام العلم. 

وثالثها: الكمية :]١[‏ إمّا المنفصلة. كما يقال للعدد إِنّهِ تام إذا كان 
جميع ماينبغي للشيء من العدد يكون حاصلاً له. [1]: وإمًا المتصلة 
كالمقادير. مثل أن يقال: فلان تام القوة. 

والناقص يقابل له. 


قال الشيخ : 


.١‏ ف: ‏ مثل أن يقال... الفعلية 


الالميات/ المقالة الأول أخرق 


فصل [0؟] 


فى المتقدّم والمتأخر 


والقبل [1]: يقال في الطبع.' وهو الذي" إذا كان لايمكن أن 
يوجد الآخر إلا وهو موجود ويوجد وليس الآخر موجودا, كالإثئين 
والواحد. 20 
[1]: ويقال فى الزمان, وذلك ظاهر. 
[؟11 ويقال في المرتية. وهو في الإضافة إلى مبدأ حدود وهو: 
[الف] إِمَا المبدأ الذي يضاف إليه" سائر الأشياء بالقياس إلى ١١‏ 
تلك الأشياء. 
[ب]: وإمًا واحدء من تلك الأشياء هو منها أقرب إليه. وهذا 
[1]: قد يكون بالذات كما في الأجئاس والأنواع المتتالية؛ (11]: وقد فا 
يكون بالإتفاق كالذي يقع متقدّماً في الصف الأوّل. فيكون أقرب 
إلى القبلية' ‏ وقد يكون بالأحرى, كتقديم كتاب ايساغوجي 


.١‏ نجا: يقال بالطبع / و هو الأظهر ". نجء نجا: ‏ الذى 
؟. نجا: البته ؛. نجا: واحداً 
6. نج: القيلة 


؟اخ: + هو 


وقاطيغورياس على المنطق. 

[4]: ويقال قبل في الكمال كقولنا: إن أبابكر قبل عمر في الشرف. 

[0: ويقال: قيل بالعلّية. فإنّ للعلّة استحقاق الوجود' قبل 
المعلول, فإتّهها بما هما ذاتان ليس يلزم فمهما خاصية التقدّم والتأخَّرء 
ولاخاصية المع, وبما هما متضايفان في ' علّة ومعلول فهما معاً. وها 
كان" هو بالقوّة فكلاهما كذلك. وإن كان أحدهها بالفعل فكلاهها 
كذلك. ولكن بما أنّ أحدهما له الوجود؛ أوَلاً غير مستفاد من الآخر 
والآخر. فإِنّ الوجود له مستفاد من الْأوّل فهو متقدّم عليه. 

وإذا تؤمّل حال المتقدّم فى جميع هذه* الأنحاء وجد المتقدّم هو 
الذي له ذلك الوصف حيث ليس للآخرء' والآخر ليس له إلا وذلك 
للمذكور أنه أوّل. 

والمتأَخْر مقابل المثقدم في كل واحد. /1813/ 

وقد يكون ما هو أقدم بالعلية قد يزول ويبق المعلول بعلّة أخرى 
تقوم مقامه. مثل الكون الواحد الذي يثبته شيئان متعاقبان. فهو 
متأخْر عنهما في المعلولية. وقد يكون' لا مع كل واحد منهما و كذلك 
الهيولى مع الصورة. 


.١‏ نج: للوجود ؟. نج: و / نجا: - فى 


4. د: للوحود 


0. نجا: ‏ هذه .١‏ نج. نجا: الآخر 


الى نج نحا: 


يوجد 


الا ميات/المقالة الأول ١.‏ 


واعلم أَنّه فرق بين أن يقال: «إذا رفعت ' هذا ارتفع ذلك» وبين 
أن يقال «إنّ هذا لايوجد حين لايوجد ذاك» '؛ فإنّ معنى الأُوّل أنه 
اذا [وجب] عدم هذا وجب أن يعدم ذلك. فعدم هذا علة لعدم 
ذلك.' ومعنى الآخر أنّه أيّ وقت يصدق فيه أنّ هذا ليس فإنّه قد؛ 
يصدق فيه أنّ ذلك* ليس. 
ويصح أن يقال: إن اذا لوتوجد العلة لميوجد المعلول, وإِنّه إذا 
ميوجد المعلول لمتوجد العلّة. ولايصح أن يقال: إذا رفع المعلول 
ارتفعت العلة. كما يصع أن يقال إذا ارتفعت العلّة ارتفع المعلول. بل 
اذا رفعت العلّة ارتفع المعلول وإذا ارتفع' المعلول قد كانت العلة 
ولا ارتفعت" لعلّة أخرى, حت يصمح رفع المعلول؛ لأنّ نفس رفع 
المعلول هو رافع العلة, كبا أن نفس رفع العلّة هو رافع المعلول. 
التفسير: 
قال أَيّده الله -: المقصود من هذا الفصل بيان أقسام المتقدّم”. و 
تلخيص هذا الكلام: المتقدّم يقال على وجوه؛! 
أحدها: المتقدّم في الزمان. وهو ظاهر. 
وثانيها: المتقدّم بالرتبة. وهو كلّ ما كان أقرب من مبدأ معين. ثمّ 


.١‏ لج: رفع ". نج نجا: ذلك 


''. نبج نجا: ذاك 5 نج: - قد 
0. نج نجا: ذاك ."١‏ نج, نجا: رفع 
ل د: _أولاً / نجا: ارتفعت أَزَّلا ف: التقديم 


3 م: و-ححود 


١ 


١1.7‏ شرح كتاب النّجاة 


المراتب منها [1 إِمّا طبيعية. كترتيب الأنواع التي بعضها تحت' بعض, 
والأجناس التي بعضها فوق بعض. [5]: ومنها وضعية ' كسترتيب 
الصفوف من المسجد بالنسبة إلى الباب أو المحراب. 

وثالتها: التقدّم بالشرف. كتقدّم أبيبكر على عمر. 

ورابعها: التقدّم بالطبع وهو الذي لايمكن أن يوجد الآخر إلا وهو 
موجودء ويوجد هو وليس الآخر بموجود. وذلك كتقدّم الواحد على 
اللإثنين. 

وخامسها: التقدّم بالعلية, وذلك كتقدّم حركة اليد على حركة 
الخاتم؛ فإِنّهما؟ وإن كانا معأ في الزمان لكنّ العقل؛ يفضي بأنّ حركة 
الخاتم مترتبة على حركة اليد ومستفادة منها. وحركة اليد غير 
مستفادة من حركة الخاتم. 

وأعلم أَنّه لويوجد دليل قاطع على انحصار التقدّم في هذه الأقسام. 
والبحث والإستقراء أرشد إلى هذه الأقسام. 

ثم إنّ هذه الأقسام مشتركة في أمر واحد. وهو أنّ المتقدّم هو 
الذي لايوجد للمتأخَّر المعنى المعتبر فيه التقدّم والتأخُر إل وقد وجد 
للمتقدّم . ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «العقل يقال في الطبع». 
.١‏ ف : بحيث ؟. ف؛ وصفيه 


؟: م: فانها ؟. خ: الفعل 


0. ش: هذه 


الالحيات / المقالة الأول 1 


المراد منه إثيات التقدّم بالطبع. وقد ذكرنا. 

قوله: «ويقال في الزمان». 

هذا هو التقدّم بالزمان. 

[قوله]: «ويقال فى المرتبة». 

هذا هو التقدّم بالرتبة. 

قوله: «ويقال قبل في الكمال». 

هذا هو التقدّم بالشرف. 

قوله: «ويقال قبل بالعلية». 

هذا هو التقدّم بالعلية. 

قوله: «فإنٌ للعلّة استحقاق الوجود قبل المعلول. فإِنّهما بما هما 
ذاتان هذا». 

جواب عن سؤال يذكر على قوله: «العلّة متقدّمة على المعلول». 

وتفريره أن نقول؛ تقدّم العلّة على المعلول: 

:]١[‏ إِمّا أن يكون لذاتيهما. 

(؟]: وإمًا أن يكون لنفس العلية والمعلولية. 

[5]: وإِمًا أن يكون لمجموع الأمرين. 

ومحال أن يكون لذاتيهما؛ لأنا بيّنا أن الذات من حيث هو ذات 
لاتقدّم فيه ولاتأخّر ولامعية [فيه]؛ لأنّ كلّ ماهية إذا اعتبرت من 
حيث هي فهي لامتقدّمة ولا متأخّرة ولامقارنة؛ ومحال أن يكون 
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144 شرح كتاب النّجاة 


بنفس العلّية والمعلولية لأنتها وصفان إضافيان. فيكونان معأ في 
الوجود. وبما ذكرنا تعرف استحالة القسم الآخر. 

فالجواب عنه: أَنّ تقدّم العلّة على المعلول يثبت باعتبار أنّ العلة 
لها وجود غير مستفاد من وجود المعلولء أمّا المعلول فوجوده مستفاد 
من وجود العلّة. فيكون وجودها متقدّماً. 

قوله: «وإذا تؤمّل حال المتقدّم في جميع هذه الأنحاء». 

معناه: ماذكرنا أنّ هذه الأقسام مشتركة في أمر واحد. وقد ذكرناه. 

قوله: «واعلم أَنّه فرق بين أن يقال إذا (رقعت هذا] ارتفع ذلك». 

اعلم أنّ هذا الكلام جواب عن سؤال وهو أن يقال: لما كان كل 
واحد من العلّة والمعلول موجباً لارتفاع الآخر لميكن لأحدهما تقدّم 
عل لاخر 

والجواب: أنّ ارتفاع العلّة يوجب ارتفاع المعلول. أمَا ارتفاع 
المعلول فلايوجب ارتفاع العلّة /2414/, فإنٌ العلّة ما لمترتفع أوَلاً 
بسبب لميلزم منه ارتفاع المعلول. فارتفاع' العلّة متقدّم على ارتفاع 
المعلول. 


قال الشيخ: 


١‏ س: وارتفاع 


الالحيات/المقالة الأول ١‏ 


[فصل ١؟]‏ 


[فى بيان الحدوث الذاتي ] 


واعلم أنّه كا أنّ الشيء قد يكون محدثا بحسب الزمان فكذلك 
قد يكون محدثاً بحسب الذات؛ فإنّ امحدث هو الكائن بعد ما لميكن. 
والبعدية والقلبية' قد تكون بالزمان. وقد تكون بالذات. فاذا كان 
الثيء له في ذاته أن لابجب له وجود _بل هو باعتبار ذاته وحدها 
بلا علتها لايوجد' ونا يوجد بالعلة, والذي بالذات قبل الذي من 
غير الذات. فيكون لكل معلول فى ذاته أُوّلاً أنه ليس, ثم عن العلة 
وثانياً أنه أيس. 

فيكون كل معلول” محدثاً أي مستفيد الوجود؛ [من غيره] بعد ما 
له" في ذاته أن لأركوق موجووا فيكون' كل معلول محدثاً في ذاته." 
وإن كان مثلاً في جميع الزمان موجوداً مستفيدأ لذلك الوجود عن 


166000 111010101010101 


.١‏ نج:كالقبيلة ". نج: لاتوجد 
”". نحا: + فى ذانه غ. م: لوجود 
5. م: لوتكن ١‏ ش: كل معلول ميحد فا ... فيكون 


/. نج. نجا: في ذانه محدثاً 
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موجد. فهو محدث؛ لأنْ وجوده من بعد لاوجوده بعدية بالذات. 
ومن الجهة الي ذكرناهاء!' وليس حدوثه' إمًا هو في آن من 
الزمان فقط؛ بل هو محدث فى جميع الزمان والدهر, فلايمكن"' أن 
يكون حادث؛ بعد ما لم يكن بالزمان, إلا وقد تقدّمته* المادة الى 
منبا حدث. 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه : المقصود من هذا الكلام إثبات الحدوث الذاتي, 
وتلخيصه هو؛ أنّ كلّ ممكن لذاته لها العدم لو انفرد. أي لو اعتبر 
الممكن من حيث ذاته من غير علّة فانّه" لايكون له وجود. وأما 
يكون له الوجود من العلّة. فإذاً عدم الممكن بذاته ووجوده بغيره. وما 
بالذات قبل ما بالغير. فهذا هو الحدوث الذاتي. 
فإن قيل: لو كان عدم الممكن بذاته لكان ممتنعاً. 
فنقول: لاشاكٌ أنه إذا اعتبر من غير علّة وجوده فإنّ العدم واجب 
له. فيكون ممتنعاً. وأرجم إلى شرح اللفظ. 
قوله: «اعلم* كما 92 الشيء قد يكون محدثاً بحسب الزمان» إلى 
قوله؛ «وقد يكون بالذات». 


١.خ:‏ ذكرنام ا نجج: سحدله 
". نجا؛ و لايمكن 4. اأكثر النسخ: حادث 
0. ددح: تقدمه ١‏ فه: له 


/ا فف: وانه 8 ف:_اعلم 


الا ميات / المقالة الأول ١1‏ 


حاصل هذا التطويل! هو دعوى الحدوث" الذاتي. 

قوله: «و اذا" كان الشىء له فى ذاته أنه لايجب له وجود». 

هذا البرهان ليه الذاتى 

قوله: «فيكون لكل معلول في ذاته أُوْلاً أنه ليس, ثم عن العلّة 
وثانياً أنه أيس». 

معناه: كلّ ممكن فله من ذاته أُوّلاً العدم. ثم ثانياً له الوجود عن 
العلة. 

قوله: «فيكون ن كلّ معلول محدثا. أي مستفيد مستفيد الوجود بعد ما له في 
ذاته أن لايكون تو جود ا»: 

هذا الكلام هو الذي مر؛ ذكره وهو ظاهر. 

قوله: «فيكون كل معلول محدثاً في ذاته وإن كان مثلاً في جميع 
الزمان موجودا مستفيدا لذلك الوجود عن موجد”». 

معناه: أن الحدوث بهذا المعنى ليس في أن من الزمان. بل هو ثابت 


في جميع الزمان. 
قوله: «فلايمكن أن يكون حادثاً بعد ما لميكن بكن إلا وقد تقدّمته١‏ 
المادّة». 
هذا الكلام لاتعلّق له بهذا الفصل فلاأدري لم ذكره!! 
قال الشيخ: 
١‏ ف: +بل ؟. ف: حدوث 
؟. كذا /و النص: فاذا ع. ف1: مر 


0. خ: موجود .١‏ 11 تقدمه 
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فصل [؟؟] 
في أنواع الواحد [والكثير] 


[أقسام الواحد] 

يقال واحد لما هو غير منقسم من الجهة الَتى قيل له إِنْه واحد. 
:]١[‏ ففن غير المنقسم ما لايسنقسم في الجنس, فيكون واحداً في 
الجنس. 

[1]: ومنه مالاينقسم في النوع, فيكون واحداً في النوع. 

[5]: ومنه ما لاينقسم بالعرض العام [فيكون واحدأ بالعرض] 
كالغراب والقير' فى السواد. 

[]: ومنه ما لاينقسم بالمناسبة, فيكون واحدأ في المناسبة, كسما 
يقال إن" نسسبة الملك إلى المديئة والعقل إلى النقس واحدة'. 

[8]: ومنه ما لاينقسم في الموضوع. فيكون واحداً في الموضوح. 
وإن كان كثيراً في الحد. وهذا يقال إِنّ الذابل والنامى واحد في 
ا موضوح. 


١‏ نحا: النار '.اخ: أنه 
اوه نحأ: واححد 


الالميات / المقالة الأول 1 


["]: ومنه ما لاينقسم معناه في العدد, أي لاينقسم إلى أعداد لها 
معانيه. أي ليست بالفعل أعداد لها معائيه. فهو واحد بالعدد. 
[1: ومنه ما لاينقسم بالحد. أي حدّه ليس لغيره. وليس له في 
كهال حقيقة ذاته نظير. فهو واحد بالكلمة.' وهذا يقال: إِنْ الشمس 
وأحدة. 
والواحد بالعدد [الف] إِمَا أن تكون فيه بوجه من الوجوه كثرة؟ 
بالفعل, فيكون واحداً بالقركيب والإجتاع, 
[ب]: وإمًا أن لاتكون [1]: وإن لم تكن" بالفعل وكان بالقوّة فهو 
متصل وواحد بالإتصال؛ [11]: وإن لمتكن ولابالقوّة, فهو واحد؛ 
بالعدد على الاطلاق. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : يريد أن يبيّن أقسام الواحد؛ الواحد :]١[‏ إمّا أن 
يكون مقولاً على كثيرين بالعدد كانت وحدتها أمراً مغائراً لكثرتها 
وهى بذلك مقولاً على الكثيرين. [1]: وإمّا أن لايكون. 
فإن كان الإعتبار غير منقسم؛ ثم ذلك الاعتبار الف إمَا أن 
يكون مقوّماً لتلك الكثرة. [ب]: وإمًا أن لايكون. 
فإن كان مقوّمأ [1]: فإمًا أن يكون مقولاً في جواب ماهو 


.١‏ نجا: بالكلية /كما في بعض نسح الشفاء 
".خ:كثيرة ؟. نج. نجا: لم يكن / و هكذا بعده 
أ.خ: الواحد 
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بالشركة. فيكون واحداً بالجنس على اختلاف مراتيه. والواحد 
بالجنس يكون كثيراً بالنوع على اختلاف درجاته. 

[11]: وإِمًا لابكون مقولاً فى جواب ما هو بالشركة وهو الواحد 
بالتوع. والواحد بالنوع يجب أن يكون واحداً بالجنس والفصل. 

مثال الواحد بالجنس هو قولنا: الإنسان والفرس واحد. لكونهما' 
847 من احسن :وابعد :وهو الحيوان: 

ومثال الواحد بالنوع: قولنا زيد وعمرو واحد لكونهما من نوع 
وأحد. 

هذا إذا كان مايه الوحدة مقولاً على كثيرين بالعدد. 

وأمًا' إذا كانت الوحدة غير مقولة على كثيرين فذلك الشيء 
[الف]: إِمّا أن يصحّ عليه الاإنقسام. [ب]: وإمّا أن لايصح. 

فإن لميصحٌ عليه الإنقسام [1]: فإمًا أن يكون له مفهوم”' سوى 
كونه وحدة. [11]: وإمًا أن يكون له مفهوم أزيد من ذلك. 

فإن لميكن له مفهوم سوى كونه وحدة فذلك هو الوحدة. 

وإن كان له مفهوم سوى الوحدة :)١(‏ فإمًا أن يكون له وضم. فهو 
النقطة؛ (؟):وإن لميكن له وضم,ء فهو مثل العقل والنفس. وهذا هو 
الواحد الحقيقي وهو الذي لا كثرة فيه البتة لا بالفعل ولا بالقّة. 

وإن صحّت القسمة على ذلك الواحد فإمًا أن بنقسم إلى أجزاء 


١.ف:‏ بكونهما 1 هذا هو قسم [1] 
١‏ ش: مفهوم له 


الا ميات /المقالة الأول 6١‏ 


مساوية لكلاتها في الحقيقة, و إِمّا أن لاينقسم.! 

© فإن انقسم إلى أجزاء مساوية لكلاتهاء فإمًا أن يكون قبوله 
للإنقسام لذاته وإمّا أن يكون لغيره. 

والأوّل: هو المقدار؛ والثاني الجسم البسيط. وهذا هو الواحد 
بالإتصال, وهو الذي لا كثرة فيه بالفعل ولكن فيه كثرة بالقوّة. مثل 
الخطّ الواحد والسطح الواحد والجسم الواحد المتشابه الأجزاء؛ فإنّ 
الاتصال الحاصل بين أجزائه المفروضة أوجب اتحاداً فيه. لكنّه قابل 

ا 

0 وإن لمينقسم إلى أجزاء مساوية لكلها"؛ بل انقسم إلى أجزاء 
مختلفة. لكتّه حصل فيها اتحاد؛ بسبب ارتباط هذه الأجزاء المختلفة 
بعضها ببعض. فذلك هو الواحد بالارتباط مثل الحيوان الواحد؛ فإنّه 
مركب من أشياء مختلفة الحقيقة كالجلد و اللحم و أمثالهماء و كالبيت 
الواحد المركب من الجدار و اللبن والخشب وغيرهاء فالكثئرة حاصلة 
فيه بالفعل. إذ الأجزاء مختلفة لا بالقوّة. بخلاف الخط الواحد فانه لا 
كثرة فيه بالفعل البتة. بل بالقوّة؛ لكنّ الارتباط الذي بين هذه الأجزاء 
ارحب :فنها اتساداء فقيل هذا يوان واخلونييث واه كنا فال هذا 
خط واحد وسطح واحد. 
ثم كل واحد من هذين: 


١.ف:‏ أن لايكون ". ف: لكثرة 
؟. ف: لكله . م: إيجاد 
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إِمَا أن يكون جميع ما يمكن له حاصلاً فيه. فيسمّى واحداً بالتمام؛ 

وإمًا أن لايكون. فيكون كثيراً. 

والوحدة التمامية إمّا أن يكون بالوضع كدرهم واحد؛ وإمًا أن 
يكون بالطبيعة كالانسان الواحد. 

هذا إذا كانت وحدة الأمور المتكثّرة في مقوّم؛ أمَا إذا لويكن في 
مقوام: 

فإمًا أن يكون في العوارض؛ وما أن لايكون. 

فإن كان في عوارضها فهى على وجوه ثلاث: 

أحدها: أن يكون موضوعاً لمحمول واحد عرضء كقولنا الإنسان 
هو الكاتب. 

وثانيها: أن يكون محمولان عارضان لموضوع' واحد. كقولنا 
الكاتب هو الضاحك. 

وثالئها: أن يكون موضوعات لمحمول واحد, كقولنا التلج هو 
الحصٌ؛ وهذا القسم يسمّى الواحد بالعرض, وإن لميكن عارضاً فهذا 
يسمّى الواحد بالاضافة. كقولنا نسبة الملك إلى المدينة ونسبة النفس 
إلى البدن واحدة. أو نسبة النبي إلى نفس الإنسان و نسبة الطبيب إلى 
بدن الإنسان نسبة واحدة. فيقال الملك والنفس واحد. أي في هذه 
النسبة. 


١.م:‏ بموضوع 


الالميات/ المقالة الأول ١0‏ 


فهذا حصر أقسام الواحد. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «يقال واحد لما هو غير منقسم من الجهة التي قيل له إِنّه 
واحد». 

معناه: أن الواحد يقال على الكثيرين من حيث إِنّه لاينقسم. وهذا 
اللإعتبار امر مغائر للكثرة. 

قوله: «فمن غير المنقسم مالاينقسم في الجنسء فيكون واحداً' في 
الجنس». 

معناء: أن الواحد في الجنس هو الذي لابنقسم في الجنس. وذلك 
قد يكون بالجنس القريبء وقد يكون بالجنس اليعيد. 

قوله: «ومنه مالاينقسم في النوح. فيكون واحداً بالنوع». 

معناه: أَنّ الواحد بالنوع هو الذي لاينقسم بالنوع. وهو قد يكون 
بالنوح القريب, وقد يكون بالنوع البعيد. والواحد بالنوع لامحالة واحد 
بالفصل. 

قوله: «ومنه ما لايتقسم بالعرض العام فيكون واحداً بالعرض, 
كالغراب والقير في السواد». 

هذا هو الواحمد بالعرض' وقد ذكرنا أقسامه.؟ 

قوله: «ومنه ما لاينقسم بالمتاسبة», 
وهذا هو الواحد بالمتاسية, وقد يسمّى الواحد بالااضافة. 


١.خ:‏ واحد 1 م: بالعمرضية 
7 ف: قوله: و منه... أقسامه 


1١5 


10 


١ 


اقوله: «ومنه ما لاينقسم في الموضوع». 

فيكون واحداً في الموضوع وإن كان كثيراً في الحد. 

اعلم أنّ الواحد بالموضوع هو الذي يكون موضوعهما واحداً 
كقولنا: إن الزابل' والنامي واحد. أى موضوعهما /2815/ واحد. 

قوله: «ومنه ما لاينقسم معناه في العدد. أي لاينقسم إلى أعداد لها 
معانيه. أي ليست بالفعل أعداد لها معانيه فهو واحد بالعدد». 

معتاه: أن الواحد بالعدد غير منقسم بالعدد من حيث هو واحد, 
أي لاينقسم إلى أعداد لها معائيه. والواحد بالعدد منه ما ليس من 
طبيعته أن يتكثّر مثئل الانسان الوأحد؛ و منه ما هو من طبيعته أن 
يتكثر مثل' الماء الواحد والخط الواحد. 

وما ليس من طبيعته ذلك: فإمًا أن يتكثّر من وجوه آخر. و إمّا 
أن لايتكيّر, 

أمّا الأوّل فمثل الواحد من الناس. فإنّه لايتكثّر من حيث طبيعته. 
أي من حيث هو إنسان إذا قسّم, لكنّه يتكثّر من جهة أخرى إذا قشم 
إلى نفس ونفس. 

وأمًا الذي لايتكثّر من وجه آخر إِمّا أن يكون مجرّد أنه لابنقسم, 
وإِمّا أن لايكون ذلك بل معه طبيعة أخرى. 


.١‏ م: الزائد '. م: ‏ مثل 


الا ميات / المقالة الأول ل 


ما الأول فهو الوحدة. 
وأمًا الثاني: فإمًا أن يكون له وضم. وهو النقطة. وإمًا أن لايكون 
وهو العقل والنفس. 
قال الشيخ: 
[أقسام الكثير] 
والكثير [1]: يكون كثيراً على الإطلاق وهو العدد المقابل 
للواحد. وهو مايوجد' فيه واحد, وليس بالواحد في الحد من جهة ما 
هو فيه. أي يوجد واحد ليس هو وحده فيه. وهذا مبدأ عنه يأخذ' 
الحساب في البحث. [7] وقد يكون الكثير كثيراً بالاضافة. وهو 
الذي يترتّب بإزائه القليل؛ وأقل العدد الإثنان. 
التفسير: 
قال _أُيّده الله : لمًا فرغ من بيان أقسام الواحد شرع في بيان 
الكثير؛ اعلم أنّ الكثير يفهم فيه معنيان: 
أحدهما: المقابل للواحد. وهو أن يكون الشيء فيه من الآحاد 
فوق واحد وهو الكثرة مطلقاً. 
وثاتيهما: الكثرة بالإضافة. وهو أن يكون فيه ما في شيء آخر 


وزيادة. 


.١‏ نجأ: وجد 
7 نبج: تأخذ 
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قوله: «وأقل العدد إثنان». 

وبعضهم منع منه, لأنته الرّوجٍ الأوّل فلايكون عدداً كالفرد الأوّل. 
ونقول:' نحن لانعنى بالعدد إلا مازاد على الواحدة,' ولاشكٌ [أنُّ] 
الاثنين كذلك. 


قال الشيخ: 


". د: ‏ على الواحدة (العبارة حذفت فى السخة) 


الالهيات / المقالة الأول ١6١‏ 


[فصل ؟١]‏ 
[في لواحق الواحد] 


والمشابهة إتحاد في الكيفية. والمساواة اتحاد في الكنية. والمجانسة 
!تماد في الجنس. والمشاكلة اتحاد فى النوح. والموازاة انحاد فى وضع 
الأجزاء. والمطابقة اتحاد في الأطراف. والهو هو اتحاد [بين] إثنين ١‏ 
جعلا إثنين في الوضع, فيصير بب)! بينهما اتحاد بنوع من الإتحادات 


الواقعة بين إثنين مما قيل. 
التفسير: ١‏ 
قال . أُيّده الله -: لمّا فرغ من بيان أقسام الواحد شرع في بيان 
لواحق الواحد. والكلام فيه ظاهر. 


أمّا قوله: «والهو هو' اتحاد بين إثنين جعلا إثنين في الوضع. ٠١‏ 
فيصير” بهما بينهما أتحاد بنوع من الاإتحادات الواقعة بين إثنين مما قيل». 

ففى هذا اللفظ تشويش والعبارة المحرّرة هو أن نقول: الهو ؛ هو أن 
يكون لكئرة من وجه وحذده. 


.١‏ نج نحا: ‏ بهما / و هو الأظهر ؟.خ: + ان 
''. خ: يصير اخ فالهو 
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قال الشيخ: 
ويقابل كل واحد منها من باب الكثير الخلاف والتقابل والتضاد. 
قت المقالة الأولي من الالهيات'. 
التفسير: 


قال _أيّده الله : لمًا فرغ من بيان لواحق الواحد فشرع في بيان 
1١‏ لواحق الكثير. وهي ما تقابل كلّ واحد منها. 


.١‏ نج: + والحمدلله كما هو أهله و مستحقه 


المقالة الثانية 


من الإلهيات من كتاب النجاة 


ميسوك 
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]١ [فصل‎ 


[فى بيان معانىالواجب' و معاني الممكن] 


إن الواجب الوجود هو الموجود' [الذى] متى فرض غير موجود 
عرض منه محال. وإِنَ الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير 
موجود أو موجوداً لميعرض منه نحال. ١‏ 
والواجب الوجود هو الضروري الوجود, والممكن الوجود هو 
الذي لاضرورة فيه بوجه, أي لا في وجوده ولا في عدمه. 
فهذا هو الذي نعنيه فى هذا الموضع [ب]ممكن الوجوه وإن  ١‏ 
[كان] قد يعنى بممكن الوجود ماهو في القوّة. ويقال الممكن على كل 
صحيح الوجود. وقد فصّل ذلك في المنطق, 
التفنين: 1 
قال أَيّده اللّه : يريد أن يذكر تعريف الواجب الوجود والممكن 


الوجود. 


.١‏ خ: الوجوب 
و5 نج: الوجود 
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[لزوم الدور في تعريف الواجب والممكن] 

وااعلم أن تعريف الواجب والممكن والممتئع لايمكتنا الا ببيان 
دورية, لأنا إذا أردئا تعريف الواحد منها لمنجد شيئاً في تعريف كل 
واحد منهما إلا سلب الآخرين عنه. مثل أنّ الممكن هو الذي لايكون 
وجوده” ضرورياً. والضروري هو الذي لايمكن عدمه. وإذا لمنجد؟ 
شيئاً فى تعريف منها إلا سلب الآخرين صار التعريف دورياً؛ لكنّ 
الشّيخ عرّف الواجب والممكن على وجه لايلزم منه هذا المحذور, لأنته 
عرف الواجب أُوّلاً ثمّ عدف الامكان به؛ والواجب أعرف؛ عند العقل 
لأنّه أقرب إلى طبيعة الوجود والوجود أعرف. وإذا كان الوجوب 
أعرف عند العقل كان تعريف” الامكان به أولى. 

قوله: «الواجب الوجود هوالموجود الذي متى فرض غير موجود 


عرض منه محال». 
هذا التعريف /12815/ يتناول الوأجب الوجود لذاته والواجب 
الوجود لُغيره. 


قوله: «وان الممكن الوجود هو الذي منى فر ضص غير موحود 5 
موعطنوذاً لم يعرض ميك محال». 
فأقول يلزم على هذا أن لايكون الواجب الوجود لغيره ممكناً؛ 


١.م:-ر‏ . قب وحوده 
3 : يحدث 5 م: اعرف 


المقالة الثانية 5-33 


لأنته إذا فرض معدوماً' لزم منه محال؛ فإذاً لابدٌ فيه من اعتبار قيد 
آخر بأن يقال: «الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو 
موجوداً من حيث هو لميلزم منه محال».' 

قوله: : «والوأجب الوجود هو الضروري ألوجود». 

هذا تعريف آخر للواجب. 

قوله: «والممكن الوجود هو الذي لاضرورة فيه بوجه». 

أى لا في وجوده و لاافي عدمه تعريف أخر للممكن. وأمّا تفصيل 
معاني الممكن والواجب فقد ذكر في المنطق. 


قال الشمخ: 
[في أقسام الواجب] 


"إن [ال] واجب الوجود قد يكون بذاته وقد يكون لابذاته." 

و الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر 
أيّ شيء كان, صار محالاً فرض* عدمه. 

و[أمًا” ]الواجب الوجود لابذاته هو" الذي لو وضع شيء ممّاه 


.١‏ فىف: موالاً 3 م: محالة 

”. نحا؛ قد لايكون بذاته 5. نجا: أما 

0. نجا: كان يلزم محال من فرض. 

أى: هو الذي ليس من جانب ذائه شيء. بل صار واجبّ الوجود بالغير. 
7 .الإضافة من نجا . نج: و / نجا: فهو 

4 حْ: الذى يوضع شيء ما 
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ليس هو. صار واجب الوجود؛ مثلاً إن الأربعة واجبة الوجود 
لابذاتهاء ولكن عند فرض إثنين و إثنين؛ والإحتراق واجب الوجود 
لابذاته. ولكن عند فرض التقاء القرّة الفاعلة بالطبع والقرّة المنفعلة 
بالطبع, أعنى المحرقة والحترقة. 

1 00 

قال أَيّده الله : لمّا ذكر الواجب الوجود أراد أن يقسّمه. فاعلم 

أنّ الواجب الوجود ينقسم إلى قسمين' لأنّه: 

[1]: إِمَا أن يكون واجب الوجود لذاته؛ 

[]: وإمًا أن يكون واجب الوجود بغيره'. 

ما الواجب الوجود لذاته فهو الذي لذاته صار لذاته' لالشىء 
آخر. أي شيء كان صار محالاً فرض عدمه. أي لذاته. لالشيء آخر 

وجب وججوده. 

والواجب الوجود لغيره هو الذي صار لشيء آخر واجب الوجود؛ 
مثل الأربعة فإنّها ليست واجب الوجود بذاتها. بل لوجود إثنين 

إثنين ”. 


١.ف:-‏ الى قسمين ". ف: لغيره 
'. ف: ‏ فهو الذى... لذاته ؟. ف: ‏ بذاتها 
. ف: ‏ إثسين 


المقالة العانية ك1 


[فصل ؟] 
[فى أن الواجب بذاته لايجوز أن يكون 
واجبأ بغيره. و أنَّ الواجب بغيره ممكن] 


ولايجبوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره' معاً 
فإنّه إن رفع غيره ذاك' أو" ل يعتبر وجوده لميخل: ]١[‏ إِمَا أن يبق 
وجوب وجوده على حاله. فلايكون وجوب؛ وجوده بغيره؛ [1): 
وإما أن لايبق وجوب وجوده. فلايكون وجوب وجوده بذاته. 
التفسير: 
[في معرفة أحكام الواجب الوجود] 
قال _أيّده الله : يريد أن يذكر أحكام الواجب الوجود. 
الأوّل:* الواجب الوجود لذاته لايجوز أن يكون واجباً بغيره؛ لاأنه 
لو وجب بغيره فإذا رفع ذلك الغير. :]١(‏ فإمًا أن يبقى وجوب وجوده. 


.١‏ يمكن أن يقرا ما فى د و بعض النسخ: لغيره 

". نج: ذلك / نجا: ‏ ذاك *. كذا و فى العبارة وجه امبطراب 
4. م: وجويه , 

0. سيذكر الثانى فى الفقرة التالية من النص و فى الفصل النالى موافقا لنسخ النجياة 
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[7]: وإمّا أن لايبقى. 

فإن بقى لايكون واجباً بغيره'؛ لأنّ مابالفير يرتفع بارتفاع الغير, 
وقد فرض وأجب الوجود بغيره. 

وإن لميبق' فحينئزٍ لايكون الوجود لذاته. وقد” فرض واجب 
الوعوة:بزاته: هذا خلف: 


قال الشيخ: 

وكل ما هو واجب الوجود بغيره فإِنّه ممكن الوجود بذاته؛ لأنّ 
ماهو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوهه تابع لنسبة ما وإضافة 
مّاء. والنسية والإضافة اعتبارهما غير اعتبار نفس ذات الشيء التي 
ها نسبة وإضافة. ثم وجوب الوجود إنا يتقرّره باعتبار هذه١‏ 
النسبة. 

فاعتبار الذات وحدها لايخلو [1]: إِمَا أن يكون مقتضياً لوجوب 
الوجود. [5]: أو مقتضياً لإمكان الوجود. [18: أو مقتضياً لامستناع 
الؤجود. ولا يجوز أن يكون مقتضياً لامتناع الوجود؛ لأنّ كل ما 


امتنع وجوده بذاته لم يوجد " و لابغيره. 


١.فه:‏ لغيره 5 م يبقى 
؟. ف: ققد ؟. نج نجأ: ‏ ما 
0.خ: مقرر ١.خ:دهذا‏ 


بم نج: + لابتاته 


المقالة الثانية ١‏ 


وأمَا أن ' يكون' مقتضياً لوجوب الوجود. فقد قلنا إنّ ما وجب 
وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره. 
فبق أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود. وباعتبار إيقاع النسبة 
الي" إلى ذلك الغير وأجب الوجود. و باعتبار قطع النسبة الت إلى 
ذلك الغير ممتنع الوجود؛ وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود. 
فقد بان أنّ كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته. 
التفسير: 
قال -أُيّده اللّه : الحكم الثاني من أحكام الواجب الوجود هو 
أنّ كلّ ماهو واجب لوجود غيره؛ فإنّه يكون ممكن الوجود لذاته؛ 
لأنّه لو لميكن ممكن الوجود لذاته: 
[1]: فإمًا أن يكون واجب الوجود لذاته. وهو محال, ولا لكان 
الواجب لذاته واجباً لغيره”, وقد بان بطلائه. 
[7]: وإمًا أن يكون ممتنع الوجود لذاته. وهو أيضاً محال. إلا لما 
كان واجبا لغيره؛ لأنّ الممتنع الوجود لايوجد. ولنرجع إلى شرح 


ألفاظ الكتاب. 
قوله: «كل ماهو واجب الوجود بغيره فإنّه ممكن الوجود يذاته». 
هذا هو الدعوى. 

.١‏ نج: ولا أن / وهو الأظهر #اننناء دموهونا 

؟. جم التى 8. ش: الوجود لغيره 


6. ش: بالغير 


1١ 


1١6 


'" 
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قوله: «لأنّ كلّ' ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوهه تابع 
لنسبة ما وإضافة ما'. والنسبة والاضافة اعتبارهما” غير نفس اعتبار 
ذات الشيء الت لها نسبة وإضافة». 

لقائل أن يقول: ما الفائدة في إيراد هذا الكلام. مع أَنّ البرهان يتم 
يدون هذا, 

وللمجيب أن يقول: هذا جواب عن معارضة تذكر هاهناء و هو 
أنه لو كان الواجب بغيره ممكناً لذاته /8416©/ لزم كون الشيء الواحد 
راكنا يكنا فنا واله :تفال 

فأجاب عن هذه المعارضة بأن قال إِنّه ممكن باعتبار ذاته. واجب 
باعتبار النسبة إلى ذلك الغير. فوجوب وجوهه تابع لنسبة إلى ذلك 
الغيْنَه وهذه الشبة مقائرة لذاتة: قلايكون حمنعا نين الزجنوت 
واللامكان باعتيار واحد. بل باعتبارين مختلفين. ومثل هذا لايعد 
تناقضاً. فالممكن له أعتبار بالنسبة إلى ذاته وهو بذلك ممكن, واعتبار 
بالنظر إلى ذلك الغير وهو بذلك الإعتبار واجب. واعتبار بالنسبة إلى 
عدم ذلك الغير. وهو بهذا الإعتبار ممتنع الوجود. ولاتناقض بين هذه 
اللإعتبارات. 

قوله: «فاعتيار الذات وحدها ار اما أن يكون مقتضياً» 


لوجوب [(]وجود». 


١.كنا‏ / و الظاهر زيادته موائقا للنص ؟.ف:-ما 
و3 ف: اعتبار هى 


المقالة الثانية 4 


هذا هو البرهان الذي ذكرنا. 

قوله: «فبقى أن يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود». 

وهذا هو الاعتبارات الثلاثة'. 

قوله: «فقد بان أنّ كلّ واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود 
بذاته». 

لما فرغ من البرهان صرح بالنتيجة. وهي: أن كل ما كان ممكن 
الوجود بغيره" فهو ممكن الوجود بذاته. 


قال الشيخ: 


١.كذا‏ في النسخ ". ف: لغيره 


1١7 
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[فصل "] 
[فى أن مالميجب لميوجد] 


[فقد بان أن كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته'] 
وهذا ينعكس: فيكون كل ممكن الوجود بذاته فإنّه إن حصل وجوده 
كان واجب الوجود بغيره. لأنه لايخلو: 

[1]: إِمَا أن يصح له وجود بالفعل. [؟]: وإمًا أن لايصح له وجود 
بالفمل. 

وحال أن لايصح له وجود بالفعل, وإِلَا لكان ممتنع الوجود. 

فبق أن يصع له وجود' بالفعل. فحينئزٍ [الف] إِمَا أن يجب 
وجوده. [ب]: و إما أن لايجب وجوده. 

فإن" لم يجب وجوده فهو بعد ممكن الوجود؛ ل يتميز وجوده عن 
عدمه. ولافرق بين هذه الحالة منه؛ والحالة الأولى؛ لأنته قد كان 


١‏ نا اثبتنا هذه العبارة هنا نظراً إلى نسح النجاة لأن يكمل الفصل. علماً بأنّ الشارح لميذكر 
عنوان هذه الفصل. و ذكر هذه العبارة فى آخر الفصل السابق. و قال فى شرحه الآتى: 
«المطلوب من هذا الفصل...». ". م: وجو ديا 

". نحا: وما . نجاأ: فيه 


المقالة الثانية 9/١‏ 


قبل الوجود ممكن الوجود والآن هو بحاله كما كان. فإن وضع أن 
حالاً تجدّدت ' فالسؤال عن تلك الحال ثابت أنه ممكن الوجود' أو 
واجب وجوده'. 

فإن كان ممكن ؟ الوجود. فإنّ تلك الحال كانت قبل أيضاً موجودة 
على إمكانها فلم تتجدد”. 

فإن'وجب وجودها وهى موجبة الأوّل'. فقد وجب هذا الأوّل 


وجود حالة". [و] ليست تلك الحالة إلا خروجه إلى الوجود. 


فخروجه إلى الوجود واجب. 
وأيضاً فإنّ كل ممكن الوجود :]١[‏ فإمًا أن يكون وجوهده بذاته 
[1]: أو يكون بسيب ما. 


فإن كان بذاته. فذاته واجبة الوجود, ولا ممكنة الوجود. 
وإن "كان ١١‏ بسبب ما'' [ألف]: فإمًا أن يجب وجوده مع وجود 


السبب, [ب]: وإمًا أن يبق على ماكان عليه قبل وجوه السبب, 


١اخ:‏ + لأنته قدكان قبل الوجود ممكن الوجحود 


؟. نحا: عن 


تلك الحال هل هى ممكنة الوجود 


١‏ تبحا: واحبة الوحود / نج: واحب الوجود 
غ. نجا؛ ممكنة 0. نحا: + المحالة 


5 نج: و ان 


ل/ا. نج نحا: للأول 


4 النسخ مهملة هنا .١‏ نج نجا؛ ٠‏ و 


. ١.ح:‏ فإن 


١‏ يئر النسخ: كانت 


7. نج نجا: مأ 


1١1 


16 


ف شرح كتاب النجاة 


وهذا محال؛ فيجب إذن أن يكون وجوده مع وجود السبب. فكل 
ممكن الوجود بذاته فهو إِفا يكون واجب الوجود بغيره. 
التفسير: 
قال أيّده الله -: المطلوب من هذا الفصل إثبات أنّ الممكن ما 
لم يجب وجوده عن مؤثّره لميوجد, لأَنّه إذا وجد': 
:]١[‏ فإمًا أن يقى على تساوي الطرفين. 
[1]: وإمًا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر. 
فإن بقى على التساوي فهو محالء ولا لكان وجود السبب كلا 
وجوده. وإن ترجّح أحد الطرفين على الآعن ونهيا ان ضعي" ووةة! 
لأنّ المرجوح ممتنعٌ ضرورة الإمتناع عند؛ النساوي. وإذا امتنع 
المرجوح وجب الراجح. إذ لا خروج عن النقيضين. فثبت أنّ الممكن 
مأ لميجب وجوده لميوجد. 
فإن قيل: هذا الوجوب متقدّم على الوجود. فكيف تكون الصفة 
قبل الموصوف. 
فنقول: هذا الوجوب عائد إلى ذات السبب. بمعنى أنّ السبب صار 
محكوماً عليه بأنْه يجب صدور الأثر عنه. والسبب متقدّم على الأثر. 
ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 
قوله: «هذا ينعكس. فيكون كل ممكن الوجود بذاته فإنه إن حصل 


.١‏ ش: اذا وجوب سببه ؟. هكذا فى النسخ 
7 م: أن يجب ؛. ف: + الإمتناع عند 
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وجوده كان وأجب الوجود بغيره». 

إنْما قال': «إن حصل وجوده»؛ لأنّ كلّ ممكن فإنّه غير واجب 
الوجود بغيره مطلقاً. وإنما يوجب وجوده بغيره إذا وجد. وحصينئدٍ 
لايكون هذا إتمام العكس. بل يجب أن يكون الدعوى كما ذكرنا. 

ع“ قوله: «لأنته لايخلو إمّا أن يصمٌ له وجود بالفعل. وإمّا أن لايصحٌّ 

له وجود بالفعل». 

هذا التقسيم غير مستقيم؛ لأنّ الممكن لايتردّد بين أن يصمّ 
وجوده وأن لايصحٌ وجوده. 

قوله: «فحينئذٍ إمّا أن يجب وجوده. وإمًا أن لايجب». 

التقسيم الصحيح: أنّ الممكن إمّا أن يجب وجوده عند تمام سيبه. 
واثا أن لابعب: ومخال أن لايجنب: فهو إذن: شحب: 

قوله: «فإن لميجب وجوده فهو بعد ممكن الوجود». 

هذا هو البرهان على بطلان القسم الثاني. وهو أنّ الممكن الوجود” 
إذا لميجب وجوده مع تمام السبب كان هو /2816/ ممكن الوجود, 
وحينئلٍ لميتميّز وجوده عن عدمه, وحينئذٍ لايكون فرق بين هذه 
الحالة ‏ أي عند تمام السيب ‏ والحالة التي قبلها. أي عند ما لميوجد 
السبب؛ لأنته كان قبل هذه الحالة ممكن الوجود. والآن ايضأ هو 
ممكن الوجود. 


.١‏ ف: ب+انه 1.م: جو 


١١ 


تيل شرح كتاب النّجاة 


فإن قيل: حدثت حالة عند تمام السبب! 
فنقول: إِنّه عند تلك الحالة لايخلو إمّا أن يجب وجوده. وإمًا أن 
٠:‏ لايجب. فإن لميجب بقى السؤال كما كان؛ وإن وجب فهو المطلوب. 
فإن قيل: الامكان للممكن ثابت لذاته لا لعلّة. وما بالذات كيف 
يزول!؟ 
00 فتقول: إمكان الممكن لذاته لميزل. وإِنْما زال الإمكان عن السبب 
وييدّل بالوهونية,وذلك عت جيروزة! المله عله ثامة: 
قوله: «و أيضاً إن كل ممكن الوجود [...]يذاته». 
289 اعلم أن هذا ليس برهاناً آخر على المطلوب, وإِنّما هو إعادة 
المطلو نب مع زيادات لافائدة فيها. 


١‏ قال الشيخ: 


المقالة الثانية يق 


فصل [غ] 
إفي كمال وحدائية واجب الوجود. 
و أن كل متلازمين في الوجود متكافئين فيه 1 
فلهما علّة خارجة عنهما] 


[و]' لايجوز أن يكون [إثنان] يحدث منهما واجب وجود واحد. 4 
ولا [أن يكون] في واجب الوجود كثرة بوجه من الوجوه'. ولايجوز 
أن يكون شيئان إثنان ئيس هذا ذاك ولاذاك هذاء. وكل واحد منهما 
واجب الوجود بذاته وبالآخر. ١‏ 
فقد بان أنّ واجب الوجود بذاته لايكون واجب الوجود يغيره. 
ولايبوز أن يكون كل واحد منهها واجب الوجود بالآخر حقّ يكون 
«ا» واجب الوجود ب«ب» لابذاته. و«ب» واجب الوجوه ٠6١‏ 
بدا»لابذاته. وجملتهما واجب وجوه وأحد. 
وذلك لأنّ اعتبارهما ذاتين غير اعتبارها متضايفين. و لكل 
واحد منهما وجوب وجود لابذاته. فكل واحد منهما ممكن الوجود 


١.شء‏ دوم !؛ فى أنه 1. م: الوجود 


1 


بذاته. ولكل يمكن الوجود بذاته علة في وجوده أقدم منه؛ لأنَّ كل 
علة أقدم في وجود الذات' من المعلول وإن لميكن في الزمان؛ فلكل 
واحد منهما [فى الذات] شيء آخر يقوم به أقدم من ذاته. وليس 
ذات أحدها أقدم من ذات الآخر على ماوصفنا. فله!' إذاً علل 
خارجة عنهما' أقدم منهها؛ فليس إذن وجوب وجود كل واحد منهيا 
مستفاداً من الآخر. بل من العلّة الخارجة لقي أوقعت ؛ العلاقة بينهها. 

وأيضاً فإنّ مايجب بغيره فوجوده بالذات متأخّر عن وجود ذلك 
الغير ومتوقف عليه. 

ثم من المستحيل أن تتوقف ذات قْ أن توجد على ذات تسوجد 
بها فكأئّها تتوقف" في الوجود على وجود نفسها؛ فإن كان وجود 
نفسها يكون' لا بذاتها فهي غنية عن الغير. وإن كان لايكون حقّ 
يكون غيره”, وغيره” لايكون إلا بعد وجودها. فوجودها متوّف 
على أمر" بعد وجودها'!, فوجودها محمال. ١١‏ 


وبالجملة فإذا كان ذلك الغير يجب به كان هو أقدم مما هو أقدم 


32-1 مله يي نس وجييد توحتح 


١.خ‏ : وجوده بالذات ". م: فلها 

". نج: + خارحة عنهما 4. م: وقعطت 
0. نج: متوقفة .١‏ نج: - يكون 
. نج: غيرها 4 نج: - و غيره 
53 نج: + يوجد 

٠‏ نج: + بالنات 


.١‏ نحا: ‏ فان كان وحود... محال 
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منه. ومتوقفاً' على ما هو متوقّف عليه. فوجودهما محال. 

التفسير: 

قال _أَيّده الله : لايجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما واجب 
الوجود بذاته و بالآخرء لما ثبت" أن الواجب الوجود بذاته لايجوز أن 
يكون واجباً' بغيره. ولايجوز أن يكون كل واحد منهما واجب الوجود 
بالآخر. ويكون ذلك على وجهين؛ 

أحدهما: أن يكون كل واحد منهما علّة للآخر. وهذا الحكم 
لايختص بواجب الوجود لذاته. بل هو في غير واجب الوجود محال؛ 
لأنٌ كلّ واحد منهما لو كان علة للآخر لكان كلّ واحد منهما متقدّماً 
على الآخر؛ لأنّ العلّة يجب تقدّمها على المعلول ضرورةٌ, فلو كان كل 
واحد منهما علّة للآخر* لكان كلّ واحد منهما متقدّماً على الآخر: 
والمتقدّم على' المتقدّم متقدّم”. فيكون الشيء متقدّماً على نفسه 
بمرتبتين. وذلك محال. 

الوجه الثاني: أن يتعلّق كل واحد منهما بالآخر, لاعلى وجه العلّية 
والمعلولية. ولكن على سبيل التضايف؛ وذلك محال في الواجب الوجود 
لذاته؛ لأنّه حينئذ يكون كلّ واحد منهما ممكناً لذاته. وكلّ ممكن لذاته 


.١‏ نجا: متوقفاً / وهو الأظهر ؟. ف: بينا 
". ف: واحب الوحود ُ. م“ ف: الآخر 
6. م: الأآخر 1. ف: . الآخر... على 


ل ف: متقدّم 


1,6 


م شرح كتاب النجاة 


فله علّة سابقة عليه فيكون كل واحد منهما محتاجأ إلى علّة سابقة 
عليها. فلايكون واجب الوجود لذاته واجب الوجود؛ و'هذا خلف. 
ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «ولايجوز أن يكون شيئان إثنان ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا, 
وكلّ واحد منهما واجب الوجود بذاته وبالآخر». 

هذا الكلام مع ما فيه من التكرار الكثير قد سلف. 

قوله: «ولايجوز أن يكون كلّ واحد منهما واجب الوجود 


بالآخر»." 
معئأه: أنه لايجحوز أن يكون كل وأحد من واجبّى الوجود لذاته 
علّة للآخر”. 


واعلم أنّ هذه الإستحالة لايختصٌ بالواجب الوجود لذاته. بل فى 
زوه أكا شكال لما كريا ش 

قوله: «حتى يكون «ا» واجب الوجود ب «ب» لابذاته. و «ب» 
واجب الوجود ب «(» لابذاته». 

معتاه: أن «!» يكون معلولاً لدب». و «ب» يكون علّة له و 
«ب» يكون معلولاً ل«الف»؛ و «الف» يكون علَّة له. 

قوله: «وجملتها واجب الوجود؛ واحد. وذلك لأنّ اعتبارهما ذاتين 
شو ؟. م: الآخر 


؟ م: الآخر ؛.كذا فى النسخ 
0 <:وحود 
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غير اعتبارهما متضايفين». 

لعل المراد منه كون كل واحد من الواجبين متعلّقاً بالآخر على 
سبيل /2417/ التضايف. 

قوله: «ولكلٌ واحد متهما وجوب وجود لابذاته. و كلّ' واأحد 
منهما ممكن الوجود بذاته». 

هذا مكدّر. 

قوله: «ولكلٌ ممكن الوجود بذاته علّة في وجوده (أقدم] منه»؟. 

معناه: أَنّ العلّة يجب أن تكون متقدّمة بالوجود على المعلول. 

قوله: «لأنّ كل علّة أقدم في وجود الذات من المعلول وإن لميكن 
في الزمان». 

هذا هو إعادة الدعوى. 

قوله: «فلكلٌ واحد منهما شيء آخر يقوم به أقدم من ذاته». 

معناه: أنّ لكلّ واحد منهما” علة سابقة عليهما؛. وليس ذات 
أحدهما أقدم من ذات الآخر على ما وصفنا. 

لعلّ هذا الكلام في إبطال تعلق التضايف؛ لأنّ المتضايفان يوجدان 
7 لاتقرّم لأحدهما على الآخر. 

قوله: «فلهما [اذاً] علل خارجة عنهما' أقدم منهما». 


6. ف: عنها 


١‏ شرم كتاب النْجاة 


معناه: أن للمتضايفين' علّة خارجة عنهما' متقدّمة عليهما. 

قوله: «فليس إذن وجوب"؟ وجود كل واحد منهما مستفاداً؛ من 
الآخرء بل من العلّة الخارجة التي أوقعت العلاقة بينهما». 

هذا ظاهر. 

قوله: «فإنّ ما يجب بغيره فوجوده متوقف على وجود ذات ذلك 
الغير». 

اعلم أن هذا برهان على أنه لايجوز أن يكون شيئان كلّ واحد 

وتلخيصه: أن المعلول متوقّف على وجود العلّة ومتأَخّر عند 
بالذات. ثمّ يستحيل أن يتوقف وجود ذات على ذات لايوجد تلك 
الذات إلا بها. لأنها تكون متوقّفة على وجود نفسهاء وذلك محال على 
ماقرّرنا. فالحاصل من هذا التطويل ماذكرنا. 


قال الشيخ: 


.١‏ ف: المصائفين ؟. ف: عنها 
'. قا وجواب 1. م: مستفاد 
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[فصل 5] 


[فى بساطة الواجب] 


ونقول أيضاً: إنّ واجب الوجود' بذاته لايجوز أن تكون فيه' 
كثرة بوجه من الوجوه." 

ونقول أيضاً: إن واجب الوجود؛ لايجوز أن يكون” لذاته مبادي ‏ 4 
تجتمع, فيتقوّم! منها واجب الوجود. لا أجزاء كمية! ولا أجزاء حدّه 
وقول؛؛ سواء كانت كالمادّة والصورة, أو كانت على وجه آخر بأن 
تكون أجزاء القول الشارح لمعنى إسمه. (ف] يدل ''كل واحد منها ١١‏ 
على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته. 

و'اذلك لأنّ كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه ليس هو ذات 


.١‏ نج؛ نجا: ‏ بذانه *.ع: له 
". م: الوجود/ نج, نجا: ‏ و نقول أيضا ان... الوجوه 
ُ. نح نحا: ‏ بناته لا يجوز أن... واحب الوحود 


0. ش: ‏ فيه كثرة... يكون .١‏ نج: فيقوم 
/. نجا: الكمية 8 نجا: الحد 


. نجا: والقول /د ش : أقول / فى الشرح الآتي: نقول (5) 
.٠‏ الإضافة من نجا ١.نحا:‏ و 


مما شرح كتاب النجاة 


الآخر ولا ذات المجتمع. فَأمًا إن يصمح لكل واحد من جزئيه مثلاً 
وجود' منفرد - لكنّه لايصحٌ للمجتمع وجود دونها ‏ فلايكون 
الجتمع واجب الوجود؛ أو يصع ذلك لبعضها ولكنّه لايصمٌ للمجتمع 
وجود دونه. فا لويصحٌ له من المجتمع والأجزاء الأخرى [وجود 
منفرد] فليس واجب الوجود". بل واجب الوجود هو" الذي يصع 
له 

وإن كان لايصح لتلك الأجزاء صفارقة الجملة في الوجود ولا 
للجملة مفارقة الأجزاء وتعلق وجود كلّ واحد منهاء بالآخر وليس 
واحد أقدم بالذات, فسليس شىء منها يواجب الوجود, فسقد* 
أوضحنا' هذا. 

على أنّ الأجزاء" بالذات أقدم من الكل, فتكون العلّة المموجبة 
للوجود توجب أُوَلاُ الأجزاء. ثم الكل. ولايكون شيء* منها" واجب 
الوجود؛ فليس ١'‏ يمكننا أن نقول: إِنّْ الكل أقدم بالذات من الأجزاء. 


أ.خ: وجوده . نج در 

". نجا: واجمب الوجود و لمكن واجب الوجود الا 

؛. نج: - منها / نحا: ‏ واحد منها 

ه. جملة «فقد أوضحنا هذاه هى الجزاء الثانية لوا نكان لا يصحّ». 
.١‏ نحا اوفحت /. داخ: الآخر 

1 6ح لشىء 

. نحا: منهما 

ق, نع نحا: 3 لين 
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فهو إِمَا متأخّر وإمًا معاً. فكيف ' كان فليس بواجب الوجود. 
فقد اتضع من هذا أنّ واجب الوجود ليس بجسم, ولا مادّة 
جسم. ولا صورة جسم. ولا مادّة معفولة لصورة معقولة, ولا 
صورة معقولة في ماذة معقولة, ولاله قسمة لا في الكم ولا في 
الكيف ' ولا في المبادي ولا في القول؛ فهو واحد من هذه الجسهات 
(الثلاث] '. 
التفسير: 
قال أيّده الله : المقصود من هذا الكلام نفي الكثرة عن ذات 
واجب الوجود لذاته. نقول: واجب الوجود لذاته لايجوز أن تكون له 
أجزاء تقوّم ذاته. لاأجزاء حسية كما يكون للجسم من الأججزاء 
المقدارية المحسوسة, ولا عقلية؛ كما له من الجزء الهيولاني والصوري, 
ولا أجزاء“ حدّية. بل هو الواحد الحقيقي الحقٌ الذي لا كثرة فيه. لا 
بالفعل ولا بالقوة. 
والبرهان على هذا الدعوى هو: أنّ كل ذات يكون مركباً من 
أجزاء فإنه يحتاج إلى كلّ١‏ جزء من أجزائه. وكلّ واحد من أجزائه 
غيره. وهذا لا شك فيه. وكلٌ مركّب فهو محتاج إلى الغيرء وكلّ ما كان 
الع لجان ر كرف 0 
؟. نج م: و لافى الكيف "'. نج: الثلاثة 


4. م: اجرى 1 م: مخله 


١ 
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محتاجاً إلى الغير فلايكون واجب الوجود لذاته؛ لأنّ المحتاج إلى الغير 
ينعدم بانعدام ذلك الغير والا لماكان محتاجأ إليه . والواجب الوجود 
لذاته هو الذي لاينعدم بانعدام غيره؛ فثبت أنّ واجب الوجود 
لاتركيب فيه بوجه البتة. و لنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. / 

قوله: «و نقول' ايضا: إن واجب الوجود لايجوز أن تكون لذاته 
مباديْ تجتمع. فيتقوم منها واجب الوجود». 

معناه: أنّ واجب الوجود لذاته لايجوز أن تكون ذاته مركبة من 
أجزاء. 

قوله: «لا أجزاء كمية ولا أجزاء حدّية '». 

معناه: ولايجوز أن تكون أجزاء محسوسة كالأجزاء المقدارية, ولا 
أجزاء حدية. 

قوله: «ونقول: سواء كانت كالمادّة والصورة أو كانت على وجه 
آخر بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى إسمه». 

معناه: أنّ الواجب لذاته /2817/ ليس ذاته مركياً من أجزاء 
مختلفة من حيث المعنى. مثل الانسانية المركبة من الحيوائية والناطقية. 

قوله: «لأنّ كل ماهذا صفته فذات كلّ جزء منه ليس هو ذات 
الأخر وللا ذات المجتمع». 


من هاهنا شرع في البرهان وتلخيصه هو: أنّ كلّ ماكان مركباً من 


١.كذا‏ / والنص: قول .١‏ كذا / و النص: حد 


المقالة الثانية مىا 


أجزاء فكل' جزء منه مغائر للجزء الآخر. وللمجموع هذا القدر 
يكفي. وهو أن يقال: إن كلّ مركب من أجزاء فإنّ كل واحد من 
اجزائه مغائثر له. 

قوله: «قامًا أن يصع لكل وأحد من جزئه ملا وود منفرد لكنه 
لايصحٌ للمجتمع وجود دونها». 

تلخيصه: أنّ كل واحد من تلك الأجزاء ]١[‏ إِسَا أن يصمح له 
وجود بانفراده؛ [1]: وإمًا أن لايصح لكل واحد انفراد في الوجود. 

وأمًا إن يصحٌ ليعض تلك الأجزاء انفراد في الوجود فإن كان 
الأوّل كان الذات المجتمع من تلك الأجزاء متعلقاً بها. فلايكون واجب 
الوجود لذاته؛ لأنّ واجب الوجود لاتملّق له بالغير. 

وإن كان لايصمّ لكل واحد منها أن ينفرد بالوجود. كان كل 
واحد متعلّقة بكلّ واحد منهاء وحيتئنٍ لايكون شسيء منها واجب 
الوجود لذاته ولا الجملة أيضاً. 

و إن صم لبعض الأجزاء أن ينفرد. كان واجب الوجود لذاته ذلك 
الجزء. و الباقى لايكون واجباً لذاته. ولا الجملة أيضاً. / 

قوله: ققد انظح من هذا أن وأجب الوجود ليس بجسم ولا مادّة 
ا 

لما فرغ من بيان هذه الفصول صرّح بنتائجها ويحتاج إلى إيضاح. 


١.ش:‏ وكل 
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أمّا أنه ليس بجسم', لأنّ الجسم مركب من الأجزاء. والواجب 
الوجود لذاته لاتركيب فيه بوجه. 
و ما أنه ليس بمأدة جسم. لذن المادّة لاتوجد بدون الصورة ويلزم 
- 5 8 2 
من عدم الصورة عدمها, فلها تعلق بالغير؛ وكذلك الكلام في انه ليبس 
صورة جسم. 


قال الشيخ: 


١.ف:-‏ ولا ماده جسم... جسم 


المقالة الثانية اما 


لد 


[فصل ]١‏ 
[في أنّ الواجب تامٌ وليس له حالة منتغلرة]! 


ونقول: إِنْ واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته, 
وإلا فإن كان من جهة واجب الوجود ومن جهة ممكن الوجود 
فكانت تلك الجهة تكون له ولاتكون له. ولاتخلو عن ذلك. وكسل 
منها ' بعلّة يتعلّق الأمر ها ضرورة. وكانت" ذاته متعلّقة الوجود 
بعلتي؛ أمرين لايخلو منهماء فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقاً. بل 
مع العلتين؛ سواء كان أحدهها وجوداً و الآخر عدماً, أو كان كلاهما 
وجوديين. 

فبين من هذا أنّ الواجب الوجود لايتأخر عن وجوده وجود 
منتظر, بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له؛ فلاله إرادة مسنتظرة. 
ولا طبيعة منتظرة, ولاعلم مننظر, ولا صفة من الصفات التي تكون 
لذاته منتظرة. 


". نج نحا: منهما ". نجا: فكانته 
. داح: لعلتى 


١ 


5١6 


1١ 


10 
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التفسير: 

قال أَيّْده اللّه : اعلم أنّ هذا أصل كبير لهم. تتفرّع عليه 
مسائل؛ والبرهان عليه هو: أنه لو لمويكن واجب الوجود لذاته واجب 
الوجود في صفاته وجهاته. لكان هو واجب الوجود من جهة وممكن 
الوجوو ع عية ا وهذا امشال قذاك فال" 

بيان الشرطية ظاهر. وبيان ائتفاء التالي' هو أنّ تلك الجهة إذا 
كانت ممكنة له كانت له تلك الجهة ولاتكون. وحينئذ لاتكون ذاته 
كافية في ثبوتها له وسلبها عنه, وذاته موقوفة على ثبوتها أو سلبها. 
وثبوتها وسلبها متوقف على علّة وجودها أو علّة عدمها. والموقوف 
على الموقوف' على الغير موقوف عليه, فالواجب الوجود لذاته متعلق 
بالغير. وقد بان بطلان ذلك فثبت أن واجب الوجود لذاته واجب من 
جميع جها ته. 

فإن قيل: ماتعنون بقولكم: «إنّ واجب الوجود لذاته وأجب من 
جميع جهاته»1 

قلنا: نعني به أَنّه يمتنع التغيّر فى صفة من صفات واجب الوجود 
لذاته وحاصل هذا البرهان جواز التغيّر على صفة من صفات الوجود 


١.ن:‏ التانى 


؟. ف: + على الموقوف 


المقالة الثانية ما 


لذاته ', فانه بقتضى كونه متعلّق ألوجود بغيره. لكنّه ثبت أن واجب 
الوجود لذاته يمتنع تعلقه بالغيرء فإذن يمتنع التغيّر على صفات واجب 
الوجود لذاته. وكلّ ما يمكن له يكون واجباً. أي يكون ثابتاً ودائماً. 


قال الشيخ: 


١.ش: ‏ وحماصل... لذاته 


١ 


5,0 
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فصل [7] 


[في أنّ واجب الوجود بناته خير محض] 


وكل واجب الوجود بذاته فإنه خير خض وكمال بحض. 

و الخير بالجملة هو ما يتشوّقه ' كل شيء ويتم” به وجوده. 

والشرّ لاذات له. بل هو إِمّا عدم جوهر أو عدم صلاح حال 
الجوشر. 

فالوجود خير.' وكمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذي 
لايقارنه عدم لأعدم جوهر ولا عدم شىء للجوهر بل هو" دائاً! 
بالفعل. فهو خير نحخض. 

والممكن الوجود بذاته ليس خيراً حضاً؛ لأنّ ذاته بذاته لابجب 
له الوجود. فذاته بذاته” تحتمل! العدم, وما احتمل العدم بوجه ما 
فليس من جميع جهاته بريئاً من الشرّ والنقص. فاذن" ليس الخير 


.١‏ نج: يتشوقه 3 النسح: خيرية 
و م: هو . نحما: دائم 
0. نج: ‏ بذأته 1. نج: تحتمل 


/. نج: قاذا 


المقالة الثانية 15١‏ 


الحض إلا الواجب الوجود بذاته. 
وقد يقال أيضاً خير لما كان نافعاً ومُفيداً لككالات الأشياء 
وسنبينٌ أن الواجب الوجود يبب أن يكون لذاته' مفيداً لكل وجود 
ولكل كيال وجود. فهو من هذه الجهة خير أيضاً /2418/, 
لايدخله نقص ولا شر. 
التفسير: 
قال أيه الله : من تفاريع' كون الواجب الوجود لذاته واجب 
الوجود من جميع جهاته كونه خيراً محضاً. وبيان ذلك" هو: أن الشرٌ 
إِمّا عدم وجوب ذات أو عدم كماله؛ وواجب الوجود لذاته إذا كان 
موجوداً لذاته؛ وموجوداً في كماليته لذاته كان بريئاً عن الشرٌ والنقص, 
وكان خيراً محضاً؛ وكمالاً محضاً. فهذا هو الخيرية العائدة إلى ذات 
الشيء وصفاته. وقد تكون الخيرية عائدة إلى الأفعال. والواجب 
الوجود لذاته خير أيضاً بهذا المعنى, لأنته مفيض للوجود والكمال على 
غيره. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 
قوله: «وكلٌ واجب الوجود لذاته فإنه خير محض وكمال محض»'. 
فهذا هو الدعوى. 
قوله: «والخير بالجملة هو مايتشوّقه كلّ شيء ويتمٌ به وجوده». 
.١‏ نجا: ‏ لئاته ؟. م: يفاريع 


”'. شء. د: او 4 م لذاته 
6. ف: _ محشيا 5 ف: مبحض 


0 


ل 


1١3 


19 شرح كتاب النْجاة 


' فالمراد' منه الخيرية العائدة إلى ذات الشيء وصفات كماله. 

قوله: «والشيٌ لا ذات له بل هو إمّا' عدم جوهر وإمًا عدم صلاح 
حال الجوهر»". 

معناه: أن الشر لاحقيقة له. بل هو إمّا عدم ذات الشيء أو عدم 
صلاحه حاله, 

قوله: «فالوجود خيرية وكمال الوجود؛ خيرية الوجود». 

معناه: أن الوجود وكمال الوجود* خير للوجود. 

قوله: «والوجود الذي لايقارنه [عدم] ‏ لاعدم جوهر ولاعدم 
شيء للجوهر - بل هو دائماً بالفعل فهو خير محض». 

معناه: لما ثبت أن الوجود خير فالموجود الذي يكون دائماً 
موجوداً ولميغب عنه شيء من كماله يكون خيراً محضاً. 

قوله: «و الممكن الوجود لذاته' ليس خيراً محضاً؛ لأنّ ذاته بذاته 
لايجب له الوجود». 

اعلم أَنّ الموجود إمّا أن يكون واجب الوجود لذاته. وإمًا أن 
يكون ممكن الوجود لذاته. أمّا الواجب الوجود لذاته فهو خير محض. 
وأمًا الممكن لذاته فليس خيراً محضاً. لأنته إذا لمويكن وجوده بذاته 


١.ف:‏ فالمراد ؟. ف:_اما 


؟. ف: جوهر ك.د ش: جر 
0 ف:_ الوحود 


1. هكذا فى النسخ / و النص؛ بذاته 


المقالة الثانية 1 


كان ذاته محتملاً للعدم. فلابكون من جميع الجهات بريئاً عن النقص 
والشر. 

قوله: «فإذن ليس الخير المحض إلا الواجب الوجود بذاته». 

لعا قن ار اليفكن الذاتة لسى تكيرا مبمضا وان الواحية الووودة 
لذاته خير محض صرّح بالنتيجة. 

ولقائل أن يقول: إِنْهِم اتفقوا على أن العقول الفلكية خيرات محضة 
واتفقوا على أَنّها ممكنة الوجود لذاتها. 

قوله: «وقد يقال أيضاً خير لما كان نافعاأ». 

قلنا: هذا هو الخيرية العائدة إلى الأفعال وقد لخُصناه. 


قال الشيخ: 
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فصل [ه] 


في أنَ! الواجب حق بكل معائى الحقيّة! 


وكل واجب الوجود [بذاته] فهو حقّ محض؛ لأنَّ حقيقة كل شيء 
خصوصية وجوهه الذي يثبت" له؛ فلاحقّ إذأ أحقّ إذأً من 
9 (الن]واجت الوعوة. 
وقد يقال حقّ أيضاً' لما يكون الإعتقاد لوجود[ه] صادقاً. فلاحقٌ 
أحق مبذه الحقيقة مما يكون الإعتقاد لوجوده' صادقا ومع صدقه 
١‏ دائاً ومع دوامه لذاته لالغيره. 
التفسير: 
قال أيّده الله : الواجب الوجود لذاته حىّ محض. لأنّ الحقّ هو 
6 الموجود, والباطل هو المعدوم. ولمًا كان الواجب الوجود لذاته واجبأ 
في ذاته وصفاته لما كان قابلاً للعدم الذي هو البطلان. لاجرم كان 
أخوة المنونهوذالت: ركو به حقا. 


١.م:‏ أن ؟. نجاأ: الواحب الوحود بذاته حق محض 
5 نج؛ يبت ؟. نجا: يقال أيغياً حىّ 


المقالة الثانية ا 


وكما أَنّه في ذاته أحقٌّ الأشياء بإسم الحقّية والصدقية' وسائر 
الأشياء لاتستحقٌّ ماهياتها الوجود كما علمت_- وإنّما تستحقه 
بالإضافة إلى الواجب الوجود لذاته. فهي في أنفسها باطلة وبه حقة 
وبالقياس إلى الوجه الذي يليه حاصلة, فلذلك قيل في الكتاب الألهي 
كل شيء هالك إلا وجهه'4. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «وكلٌ واجب الوجود” فهو حقّ محض». 

إنْما قال حقّ محض لأنّ ماعداه وإن كان دائم الوجود لكن يشوبه؛ 
شي ء من البطلان. 

قوله: «لأنّ حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له». 

معناه: أن" حقيقة كل شيء وجوده" [ألذي] يثبت له. 

قوله: «فلا أحىّ إذأ من' واجب الوجود». 

هذا نتيجة لما ذكر, ولابدٌ من إضافة" شيء آخر إليه حتّى يتم هذا 
الكلام. وهي أن يقال: إنّ الواجب الوجود وجوده لذاته. وإذا كان 
وجوده لذاته كان أولى بإسم الحقّية من غيره. 

قوله: «وقد يقال (أيضاً] حق لما* يكون الإعتقاد لوجوده صادقا». 

معنا: أَنّه يطلق إسم الحقية على الاعتقاد المطايق. وواجب الوجود 


١.ف:‏ والصدقية ؟. القمصيص / 1١8/8‏ 
". نجج: بذاته ك. د: لسوية 
6. ش: - دشت .١‏ نج: فلا حق اذ أحق من 


/. ف : الإضافة ف:لها 
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لذاته كان اعتقاد وحوده صادقاً.ومع صدقه دائماً و مع دوامه يكون 
لذاته'. وسائر الأشياء ليس كذلك, وككان هو؛ أولى بإسم الحقية. 


5١‏ نجم: ادق ١‏ نح: + لالخيره 
7 قدو ؛. شء ده م: - هو 


المقالة الثانية ا 


فصل [1] 
فى أنّ نوع واجب الوجود لايقال على كثيرين 
[إذ لا مثل له و لاضدّ] : 


ولايجوز أن يكون /5818/ نوع وأجب الوجود لفير ذاته. لأنّ 
وجود نوعه له بعينه [1): إما أن تقتضيه ذات نوعه. [؟]: أو 4 
لاتقتضيه ذأت نوعه', بل تقتضيه علة. فإن كان معنى نوعه له 
لذات معنى نوعه لميوجد إلا له؛ وإن كان لعلّة فهو معلول نساقص. 
وليس واجب الوجود. ١‏ 
التفسير: 
[براهين إثبات توحيد الواجب] 
قال أيّده الله : شرع من هنا ' قي ذكر براهين وحدانية واجب ٠١‏ 
الوجود ؟ لذاته. 
البرهان الأول؟: ماذ كره. 
وتلخيصه: أنَّ وجود نوعه له بعينه [1 إِمّا أن يكون مقتضى ذات 


.١‏ ش: نوم ؟. د: هاهنا 
١‏ 2566 4. ف: ‏ الاول 


١ 
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نوعه. (7]: وإمّا أن لايكون مقتضى ذات نوعه'. بل يكون اعلّة. 

والقسم الثاني محال" وإلا لكان الواجب لذاته معلولاً لغيره 
فلايكون واجب الوجود لذاته, فإذاً وجود نوعه له بعينه يقتضي ذات 
نوعهء وحينئلٍ لايوجد إلا له. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «ولايجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته». 

معناه: أن نوع واجب الوجود لايكون إلا واحداً. 

لؤزه لان وسوة ترعة نارين قا أ اتقتتية :تان قوع أذ 
لاتقتضيه ذات نوعهء بل تقتضيه علّة»." 

معناه: أَنّ كونه واجب الوجود إن كان مقتضياً لتلك الهوية لميكن 
واجب الوجود إلا هو. وإن لميكن مقتضياً لها لويضر ذلك المعنى؛ إلا 
لعلّة منفصلة, فواجب الوجود لذاته لايكون واجب الوجود لذاته. بل 
لغيره؛ وهذا محال. * 


قال الشيخ: 
وكيف يمكن أن تكون الماهية الجرّدة عن المادٌة لذاتين. والشيئان 
نما يكونان إثنين ما بسبب المعنى وإمّا بسبب الحامل للمعنى. وإمًا 
بسب الوضع [و] المكان, أو بسبب الوقت والزمان. وبالجملة لعلة 
.١‏ م: -ر اما ان لايكون مغتضى ذات نوعه 


. ف: المعرن 0 ف:_محال 
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من العلل. 
فكل' إثنين لايمختلفان بالمعنى وإنما" تختلفان لشيء" غير المسعنى؛ 
وكل ' معنى موجود بعينه لكثيرين مختلفين فهو متعلق الذات بشيء 
ما ذكرناه من العلل ولواحق العلل. وليس* واجب الوجود. 
التفسير: 
د[البرهان الثانى ]: 
قال أُيّده اللّه : هذا برهان آخر على توحيد الواجب' الوجود 
لذاته وتلخيصه: أنّ الواجب الوجود لذاته لو كان نوعاً تحته 
أشخاص". لكان تعيّن تلك الأشخاص بسبب خارج عننه. والقالي 
محال. فالمقدّم مثله. 
بان الشرطية هو: أنه حينئذٍ لايكون سبب ذلك التعيّن ماهية ذلك 
النوح. وإلا لكان لايوجد من ذلك النوع إلا واحد, فحيئئذٍ لايكون 
الواجب لذاته مقولاً على كثيرين؛ وقد فرض ليس ذلك. وإذا لمتكن 
علّة التعيّن ماهية ذلك النوع كانت العلّة شيئاً آخرء فكان الواجب 
الوجود محتاجاً إلى سبب خارجء وهذا قد بان بطلائه. 
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.١‏ نحا: وكل ", نج نيجيا: فإنما/و هوالأظهر 
"'. نجأ؛ بشيم ؛. نع: فكل 

ه. نج. نجا: فليس 

1 ش: واحب 


/. ف: تحته الخاص 
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قال الشيخ: 
وأقول قولاً مرسلاً: إن كل ما كان' لمعنى و لايمجبوز أن يتعلق إل 


: بذاته فقط. فلايخالف مثله بالعدد. فلايكون إذن.له مثل؛ لأنّ المثل 
مخالف بالعدد. 


فبيّن من هذا أن واجب الوجود لذاته لاندّ له و لايمثل و لاضد؛ 
1 لأنّ الأضداد مستفاسدة و مثستركة في الموضوح. و هو' واجب 


الوجود بريء عن" المادة. 


1 فصل ]٠١[‏ 
فى أن واجب الوجود واحد؛ من وجوه شتّى* 
وأيضاً فهو تام الوجود؛ لأنَّ نوعه له فقط, فليس من نوعه شيء 
١‏ خارج عنه واحد وجوه الواحد أن يكون تاماً؛ فإنَ الكثير والزائد 
لايكوئان واحدين. 
فهو واحد من جهة تمامية وجوده. 
١‏ [و] واحد من جهة أنّ حده له. 


وواحد من جهة أنه لاينقسم لا بالكم ولا بالمباديْ المقوّمة له ولا 


١.خ:‏ + كان ليس واحبا أى يكون ثابتاً له دائماً اخجلافه 
". نحا: ‏ هو ". نحأ: من 
6 دءاح: + تام و البرهان على أنه لا يجوز أن يكون إثنان واجب الوجود 
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بأجزاء الحد١.‏ 
وواحد من جهة أنّ [لإكل شيء وحدة تخصه وبها كمال حقيقته ' 
الذائية. 
وأيضاً هو واحد من جهة أخرى وتلك الجهة هي" أن مسر تيته ؟ 
من الوجود وهو وجوب الوجود ليس إِلَا له. 
التفسدر: 
قال أيّده الله : هذه الحجّة قريبة* من الحجة التي مرّت, 
وإيضاحها هو: أن واجب الوجود لذاته لو كان له مثل لكان مخالفاً له 
في التعيّن؛ لأنئه لو لميكن مخالفاً له في التعيّن لما كان مثلاً له. بل يكون 
هو هو بعينه, وذلك التعيّن لايكون له لكونه واجب الوجود؛ وإلا لكان 
كلَّ واجب ذلك التعيّن'. فلايكون له مثل. وحينئذ يكون الواجب 
الوجود لذاته متعلّقاً بالغير. وذلك" محال. 
قوله: «فبيّن من هذا أنّ واجب الوجود لا ند له ولا مثل». 
هذا نتيجة هذه البراهين. والندٌ والمثل بمعنى [واحد]. 


١.ح:‏ + و واحد من حهة أن مده له 

". خ: حقيقة 

؟. ش خ: هو 

!. نج: مرتبته 

0. د: قريب .١‏ ش؛ المعين 
لا ش: فذلك 
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قوله: «ولاضد» له. 

كما أنه لا ندّ للواجب الوجود لذاته. فكذلك لاضدٌ له؛ لأنّ الضدّ 
/419/ هو المشارك في الموضوع المعاقب الغير المجامع اذا كان في 
غاية البعد طباعاً. وواجب الوجود لذاته لاتعلّق له بالموضوع, فلا ضدّ 
له. 

قوله: «وأيضاً فهو تامٌ الوجود». 

أحد وجوه الواحد أَنْه تام الوجود. بمعنى أَنَّ نوعه يكون له فقط. 
ولايكون من نوعه غيره. وواجب الوجود لذاته كذلك. فتكون إذن 
واحداً من هذه الجهة. 

قوله: «وواحد من جهة أن حدّه له». 

اعلم أنّ الشّيخ صرح في الإشارات' في النمط الرابع أن داعي 
الوجود لاجنس له ولافصل له ولاحدٌ له. 

قوله: «واحد من جهة أنه لاينقسم لا بالكم ولا بالمبادئ المقومة 
(له] ولا بأجزاء الحلٌ». 

هذا الكلام قد سلف. فلا فائدة في إعادته. 

قوله: «وواحد من جهة أنّ [لإكلٌ شيء وحدة تخطه. وبها كمال 


حقيقته ' الذاتية». 
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معناه: أن واحد أيضاً بهذا الاعتبار. 
قوله: «وأيضاً واحهد من جهة أخرى», 
معناه: أن وجوب الوجود ليس إلا له. وأكثر هذه الكلمات مكررة. 
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[فصل ]١١‏ 
[فى البرهان على أنه لايجوز أن يكون إثنان 
واجبا الوجود. أي أنْ الوجود الذي يوصف به ليس هو 
لغيره و إن لميكن من جنسه و نوعه] 


قال الشيخ: 

ولايجبوز أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه. ولنبرهن على 
هذا فتقول: إِنّ وجوب الوجود [1] إِمّا أن يكون شيئاً لازماً لماهية 
تلك الماهية هي الى لها وجوب الوجود'. كا نقول للشيء: إنه مبدأ, 
فتكون لذلك ' الشيء ذات وماهية, ثم يكون [معنى] المبدأ لازماً 
لتلك الذات, كما أنّ إمكان الوجود قد يوجد لازماً لشيء له في نفسه 
معنى, مثل أنّه جسم أو بياض أوء لون. ثم هو ممكن الوجوده 
ولايكون داخلاً في حقيقته. 

[7: وإمًا أن يكون واجب' الوجود' بنفس”كونه؟ واجب 


3 الاضيافة سس نحا ظ م: و 
«. نجا: + و إمكان الوجود بلزمه .١‏ نحأ: وحوب 
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الوجود هو'' واجب الوجود'', ويكون نفس وجوب الوجود طبيعة 
كلية ذاتية له. 
فنقول أوّلاً: [إنْه] لايمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني ‏ م 
اللازمة لماهية؛ فإنّ تلك الماهية حينذٍ تكون سبباً لوجوب الوجود. 
فيكون وجوب وجود'! الوجود' متعلقاً بسبب, فلايكون وجوب 
الوجود موجوداً بذاته. م مع ذلك؟!' فإِنّ وجوب الوجودمن 1 
المعلوم أنه إذا لويكن داخلاً في ماهية شيء ‏ بل كان الشيء كإنسان 
أو شجرة أو مماء أو غير ذلك مما قد علمت أن الوجود ووجوبه 
ليس داخلاً“! في ماهيته كان لازماً له. كالخاصة"' و“"العارض2 »؛ 
العام لا كالجنس والفصل. وإذا كان لازماً كان تابعاً غير متقدّم, 
والتابع معلول. فكان وجوب الوجود معلولاً. فلم يكن وجوب"! 
وجود بالذات. وقد أخذناه بالذات. 1١‏ 
فإن لمويكن وجوب الوجود كاللازم. بل كان داخلاً في الماهية أو 
ماهية"', فإن كان ماهية عاد إلى أنّ النوعية واحدة؛ وإن كان داخلاً 


. نج: + هو 8. نحا: نفس 

5. نحا: ‏ كونه ٠‏ نج: هو 

١‏ . نحاأ: _ هو واحب الوجود .١١‏ لج: ‏ وجود 

.١*‏ لج: الوجوب 1. لجا: ‏ ثم مع ذلك 
5. نح: وجوبه غير داخل . نج: كالخاصية 
/7. نج نجا: أو م: وجوبه 


5.م: أو ماهية 
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في الماهية فتلك الماهية: 

[إلف]: إِمّا أن تكون بعينها لكليههاء فيكون نوع وجوب الوجود 
مشتركاً فيه وقد أبطلتاه' هذا. 

[ب]: أو يكون لكل ' ماهية أخرى. 

فإن لميشتركا" في شيء ليجب أن يكون كل واحد منهما قائماً لا 
فى موضوع. وهو معنى الجوهرية المقول علبهما بالسوية. وليس 
لاحدههما أَوَّلاً وللثاني آخراً. فلذلك هو جنس لما ء. فإذا لميجب ذلك 
كان أحدهما قاماً في موضوع, فيكون' ليس واجب الوجود. 

وإن اشتركا في شىء ثمكان لكل واحد منهما بعده معنى على حدة 
تت" به ماهيته ويكون داخلاً فيها. فكل واحد منهما منقسم بالقول. 

وقد قيل: إن واجب الوجود لاينقسم بالقول. فليس ولا واحد 
منهما واجب الوجود. 

وإن كان لأحدهما مايشتركان فيه فقط وللثاني معنى زائد عليه. 
وما" الأوّل فيفارقه بعدم" هذا" المعنى. ووجود ذلك المعنى المشترك 
فيه بشرط تجريده عما لغيره وعدمه فيه فيكون '! الذي لاتجريد له 


.١‏ نجج؛ ابطلنا 7.خ: + واحد منهما 
7.اخ: يشركا نج: لها 
0.م: فتكون 1.خ: الماهية 


ا نج: فاما 


مي م: بعد 
٠‏ . «فيكون» حزاء «و أن كان لاحدهماء 
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منقسماً في الوقت١‏ غير واجب الوجود. ويكون الآخر هو الواجب 
الوجود وحده. 

ويكون المعنى المشترك فيه يشترط ' لايوجب وجوب وجود إلا 
أن يشترط ' [فيه] عدم ماسواه من غير أن تكون تلك الأعسدام 
وجودات أشياء وذواتا. 

فإنّه ليس كل أعدام تكون لأشياء ؛ تكون ذواتاً ومعاني ' زائدة, 
ولو كان كذلك [ل]كان في [كل]1 شيء واحد أشياء بلا نهاية 
موجودة. لأنّ في كل شيء أعدام أشياء بلانباية. 

ومع هذا كله فإنٌ كل مايجب وجوده فليس يجب وجوده لما" 
يشارك* به غيره. ولايتم' به وحده وجود؟ ذاته. بل إِنما يتم" وجوده 
بجميع مايشارك /2819/ به غيره و 'ابما يتم به وجود ذاته. 

فالذي يت" به وجوده ويزيدا! على مايشارك به غيره. :)١[‏ فإمًا 
أن يكون ذلك" شرطاً في نفس وجوب الوجود. [5]: وإِمّا أن 
لايكون. 


فإن كان ذلك كله شرطاً في نفس وجوب الوجود وجب أن يوجد 


.١‏ نج. نجا: القول / و هوالأظهر ". نجمء نجا: ‏ يشترط 
“”. د: يشرط غ. نحا: للأشياء 

0. نج د: معانيا 1. الاضافات من نجأ 
/. بخ نجا: بما م: مشارك 

. نجأ: وجوب :لو 


١0.م:نريد‏ 5. نج, نجأ: ‏ ذلك 
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16 


4 شرم كتاب النّجاة 


لكل واجب الوجود. فيوجد كل' مايوجد لكل واحدة من الماهيتين 
للأخرى '. فلايكون بينهما انفصال البتة بمقوّم: وقد وضع بينهها 
اختلاف فى" النوع؛ هذا خلف. 

وأمًا إن ميكن شرطاً في نفس وجوب الوجود؛ وما ليس بشرط 
في شيء فالشىء يتم" دونه. فوجوب” الوجود يتم دون ما اختلفا 0 
فيكون ما اختلفا فيه عارضين! لوجوب الوجود. وهما متفقان في 
ماهية وجوب الوجود ونوعيته واختلفا بالعوارض دون الأنواع؛ 
وهنا شلك: 

فإن جعل الشرط في وجوب الوجود أحد الفصلين" لابعينه, 
فليس أحدهما بعينه شرطأً ولا الآخر بعينه شرطاً فتساويا في أنه 
ليس أحدهها بشرط "؛ فكيف يكون أحدهما لابعينه بشرط"؟. 

فإن قال قائل: إِنْ ٠١‏ هذا مثل المادة؛ و'اليست هذه الصورة لا 
بعينها شرطأً ولا ضدّها. ولكن أحدها لابعينه. أو مثل أن اللون 
لايتقرّر وجوه إِلَّا أن يكون سواداً أو بياضاً لابعينه. ولكن أحدهما 


نه مسيم مسسصع بار 


.١‏ نجا: كل ؟. نجأ: من الماهية يوجد للاخرى 
". نج, نجا: + هذا ؛. نج. نجا: الوجوب 

0. دخ بوجوب 1 م: عارضئين 

. د: الفصلتين / و يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: الخصلتين 

8 م: + فيكون 53 نج. نجا: شرطأً / و هوالأظهر 


.٠‏ نج: ان ١‏ نج, نجا: و 


المقالة الثانية .6 


.١ لابعيته‎ 


فقد ذهب عليه الفرق فيقال له: أمّا المادّة فإحدى الصورتين 
بعينها شرط ها في زمان. والأخرى ليست بشرط في ذلك الزمان 
و'فى الزمان الآخر, فإن الصورة الأخرى بعينها شرط لاء والأولي 
ليست, وكل واحدة منهها في نفسها له" تمكنة لها إذا أخذت [مطلقة] 
بلاشرط. والمادة أيضاً ممكنة, فإذا و جبت؛ وجبت بعلّة إحدى 
الصورتين ووجيت * تلك الصورة بعينها. 

وكيفها كا: اله المادّة سواء كانت* إحدءهما* شر 
وجوبها بعينه أو إحديهما لابعينه. قلها شرط في ألوجوب غير نفس 
طبيعتها. ولو كان لوجوب الوجود شرط متعلّق لشيء ٠١‏ خارج عنه 
لكان ليس وجوب الوجود بالذات. 

وأمًا اللونية فليست تصير لونية بسواد أو بياض, بل هي لونية 
بأمر'! يعمّهما"', لكن لاتوجد' مفردة؛! إِلّا مع فصل كل واحد 
منهماء فليس ولا واحد من الأمرين للونية مفردة” بشرط'! في 


لل ممه 


.١‏ لج نجا: ‏ لابعينة .١‏ نج: بل 

". نبجا: ‏ له 5 لج. نجا: ‏ أوجبت 
0. نح نحا: أوحبت / وهو الأظهر ١‏ نج نحا: كان 

نج؛ نجما: الحال 8 نجائكان 

١.خ:‏ احدهما 0 نم نحا؛ بشىء 
١.م:‏ + بعضها .عم يعمها 

,١7‏ نحا؛ تواحه 4. نج: مغررة 


0. نج؛ ‏ مفردة 1. نجا: شرط 
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اللونية ولكنّه شرط في الوجود احض, ثم في كل زمان وفي كل مادّة 
بشرط' أحدههما بعينه لا للآخر؟. فهذه اللونية الني بحسب" الزهمان 
وبحسب هذه المادّة إنما يوجدها فصل السواد وكذلك؛ الأخرى 
موجدها فصل البياض. واللونية المطلقة إمَا أن يكون ولا واحد 
منهها شرطاً في وجوده" البتة, أو يكون اجتاعهها شرطأً في وجوده؟؛ 
ويكون"كل واحد منهها شرطأً في وجوده* على أنه بعض الشرط لا 
شرط؟ تام والشرط التام هو اجتاعهها. 

وبالجملة فإنّ الشيء الواحد من جهة واحدة يكون شرطم ٠١‏ 
سبباً'! واحداً. لا أي شىء"! اتفقي"' إِنا يكون هذا إذا كان له 
جهتان. ولكل جهة شرط بعينها ؟١‏ فلايخلو عنها؟, فلا يتعأق ١7‏ 
بأحدهما بعينه بذاته"'. بل باتفاق سبب من جهته. وأمًا ذاته بذاته 
فلا شرط له إِلَّا الواحد, كما أن اللوئية شرطها بذاتها أمير واحد. 
و*اشرطها فى جهات وجودها أمور تكون لكل وقت*! بعينه. 


هه سس هيه 


.١‏ نج: فالشرط /م: شرط '. نج: الآآخر 

؟. نج: + هذا ؟. نج: و تلك 

0. نج: و-جودها / وهو الأصح .١‏ نج: وجودها / وهو الأصح 
/ نجء نجا: فيكون / و هوالاظهر نج: وجودها / و هو الاصح 
. د: بشرط .٠‏ نجا: شرط 
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وكما أنّ اللونية في أنّها لونية ليس أحد الأمرين بعينه وبغير عينه 
شرطاً لها'' في ماهية لونية'" -بل في إَِي لونيتها وحصوها بالفعل ‏ 
كذلك يجب أن لايكون أحد الأمرين شرطأً في وجوب الوجود من 7 
جهة ماهية كونه وجوب الوجود. بل من جهة إنيته. فستكون انية 
وجوب الوجود غير ماهيته؛ وهذا خلف؛ فإنه يلزم أن يكون واجب 
الوجود يطرأ'" عليه وجوه ليس فى نفسه", كما على الإنسانية 5 
والفرسية وكما في اللونية. 

بل كما أنّه يجوز أن يقال في اللونية أن أحدهها لابعينه شرط في 
اللونية لا لنفس اللونية بل لاختلاف وجودات ؟" اللونية -كذلك ‏ و 
إن كان لوجوب الوجود أحد الفصلين لا بعينه شرط ”' فسيجب أن 
يكون لا" لأنته وجوب الوجود, فيكون وجوب الوجود متقرّراً 
دونه ", غير بحتاج إليه, ولكنه شرط *' في نخصيص وجوده. ١‏ 

وإن " كان تخصيص وجوده إن رفع يبطله '' فهو غير واجب 


الوجود؛ وإن لم يكن يبطله '؟. فيبق حينئزٍ واجب الوجود واحداً أو 


4. نجا: لكل وقت يكون .له 
١‏ نبج نجما: لونيئها ؟. يمكن أن يقرا ما فى بعض النسيخ: نظراً 
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كثيراً. لااختلاف بين آحاده البتة؛ وكلاهما على الوضع المفروض 
حال. 

فقد بان أنه ليس ولا واحد من١‏ خاصيى" الماهيتين المذكورتين 
شرطأً في وجوب الوجود بوجه من الوجوه لابعينه. و لا لابعينه. فقد 
بطل أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه على أن يكون" لازماً أو 
يكون جنساً. فنقول:! ولا على أن يكون مقرّماً لماهية الشيء وهذا 
أظهر؛ فإنّ وجوب الوجود إذا كان طبيعة بنفسها فليكن «أ» ثم 
انقسمت إلى كثيرين. فإئها تنقسم في مختلفين بالعدد فقط. وقد منعنا 
هذا. 

إذن " يختاف١‏ في منقسمين بالنوع. فينقسم بفصول, فلتكن هي 
«ب» و «ج». وتلك الفصول لاتكون شريطة فيها'. وهي نسفسها 
طبيعة منفردة* أظهر. فإنّ طبيعة وجوب الوجود إن كانت تحتاج؟ 
إلى «ب» و «ج» حتى يكون له '' وجوب الوجود فطبيعة وجوب 
الوجود'' ليست طبيعة وجوب الوجود؛ هذا خلف'١.‏ 


8 6 خاصيتى 


؟.خ: لايكون ؛. نج. نجا: و نقول / و هوالاظهر 


1 نج. . نحا: فتختلف. / د: مختلف 
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و. م: يحتاج ٠لنج:‏ : لها 
١.ع:‏ الوحود ليست طبيعة وحوب الوحود 
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وبالجملة يجب أن تعرف أن حقيقة وجوب الوجود ليست كطبيعة 
اللون والحيوان الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حي يتقرّر 
وجودهما؛ لأنّ تلك طبائع ' معلولة, وإًا يحتاجان (إلى الفصول]' لا 
في نفس اللونية والحيوانية المشتركة فيهما. بل في الوجود. وهاهنا 
فوجوب الوجود هو مكان اللونية والحيوانية, وكما أن ذينك 
لايحتاجان إلى الفصول في أن يكونا لوناً وحيواناً فكذلك هذا 
لايحتاج إلى الفصول في أن يكون وجوب وجود. 

ثم وجوب الوجود "ليس له وجود ثان يحتاج إليه ,؟ فإن اللون 
هناك يحتاج بعد اللونية إلى الوجود وإنى علله. فيحصل اللازم 
لونية ". 

فقد ظهر أَنّه لايمكن أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه, 
/ومخط/ لا أن كان لازماً لطبيعة, ولا أن كان طبيعة بذاته. فإذاً 
واجب الوجود واحد لابالنوع فقط أو بالعدد ‏ لأمر فيها١ ‏ أو عدم 
الإنقسام أو القام فقط. بل في أنّ وجوده ليس لغيره وإن لمويكن من 

ولايحبوز أن يقال: إِنّ واج الوجود لايشتركان في شيء. كيف 
وهما مشتركان فى وجوب الوجود ومشتركان في البراءة عن 


.١‏ نج: الطبائع '. الاضافة من نجا 


ك. نجأ: يحتاج فيها إليها 


0. نجج: للونية 1. نجء نجا: ‏ لامر فبها /كذاء والصحيح: فيه 
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الموضوع!؟ فإن كان وجوب الوجود يقال علبهما بالإشتراك 
-وكلامنا' ليس في معنى منع كثرة ما يقال له واجب الوجود بالاسم 
بل بمعنى واحد من معاني ذلك الاسم وإن كان بالتواطؤ ‏ فقد حصل 
معنى عام عموم لازم أو عموم جنس., وقد بينًا استحالة ذلك, وكيف 
يكون عموم وجوب الوجود' لشيئين على سبيل اللوازم التي تعرض 
من خارج, واللوازم معلولة. ووجوب الوجود الحض غير معلول]؟ 


التفسير: 
[إنْ الواجب الوجود واحد] 

قال أيّده الله : هذا برهان أخر على أن واجب الوجود لذاته 
واحد وتلخيصه هو: أنّ واجب الوجود لذاته لو كان أكثر من واحد 
لكان لايخلو [1 إِمَا أن يكون وجوب الوجود بذاته نفس ماهية 
الواجب الوجود. [1: وإمًا أن يكون جزءاً منها. [5]: وإمًا أن يكون 


لازماً لها. 
والأقسام كلّها باطلة فبطل القول بكون واجب الوجود لذاته أكثر 
من واحد. 


وتإنما قلنا: إِنّه لايجوز أن يكون تمام الماهية, لأنّه حينئذٍ يكون 
الواجب الوجود لذاته مقولاً عليهما قول النوع على أشخاصه وذلك قد 


.١‏ نجا: فكلامنا ". نحأ: الوجوب 
«*. فاق 
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أبطلناه. وإنّما قلنا: إنّه لايجوز أن يكون جزءاً من ماهية الواجب 
الوجود لذاته؛ لأنته حينئذٍ يكون الواجب لذاته جنساً. تحته أنواع, 
وذلك محال لوجوه: 

أحدهما: أنه لابن لتلك الأنواع من فصول يميّر بعضها عن البعض. 
وذلك محال؛ لأنّ الفصل علّة' لوجود حضّة النوع من الجنس. فيكون 
لوجوب' الوجود بالذات وجود آخر. فيكون موجوداً بأمرين". 

وثانيهما: هو أن وجوب الوجود بالذات من حيث إن كذلك هو 
الذي لايلزم من عدمه عدم غيره؛ . و من حيث إنّه متقوّم بالفصل 
يلزم من عدم الفصل عدمه. فيكون الشيء الواحد متعلقاً بالغير" وغير 
متعلّق به؛ هذا خلف. 

وثالتها: هو أَنّه لايخلو ]١[‏ ما أن يمتاز كل واحد منهما عن الأخر 
بفصل يختص به. [5]: وإمًا أن يبائن أحدهما عن الآخر يأمر وجودي 
والآخر يمتاز' عنه بعدم ذلك المعنى. فإنّ امتياز كل واحد منهما بفصل, 
فلايخلو [الف] إمَا أن يكون كلّ واحد منهما شرطأً في وجوب الوجود. 
[ب]: وإمّا أن لايكون كلّ واحد منهما شرطأً. 

فإن كان كل واحد منهما شرطأً. فحينئذٍ يمتنع خلوٌ كلّ واحد منهما 
عن الشرطين. وإذا كان حاصلاً قيهما فلايقع الإمتياز بهماء وإن لميكن 
١.م:‏ عليه ؟.م: الوجوب 


؟. ف: مرئين لخو 
8, م: بالغير ١‏ م: ممتاز 
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كلّ واحد منهما شرطأ كان وجوب وجود هذا متقوّماً دون ما في 
الآخر من المميّر, ووجوب وجود الآخر متقوّماً دون ما في الأوّل لها 
من السنون اتسيقة ايكون واخدمن المسديرين ١‏ متقوما وجوت 
الوجود' أصلاً؛ لأنّ الوجوب؟ قد تقرّر عند عدم هذا تارة وعند عدم 
ذاك أخرى. بل يكونان عارضين وحينئ.ٍ يبقى الكلام في سبب 
الإمتياز. 

فإن قيل: إِنّ وجوب الوجود مشروط بأحد تلك الفصول لابعينه. 

فنقول:! هذا ممتنع, لأنته إن كان هذا الفصل غير محتاج إليه . فقد 
شارك كلّ واحد منهما في أَنّه غير محتاج إليه . فوجب أن لايكون 
الوجوب محتاجاً إليه . 

فإن قيل: هذا ينتقض باللون. فإنّه لايتحقّق وجوده إلا إذا انضاف 
إليه فصل أي نوع من أنواعه كان, وكذا الهيولى لاتتقوّم إلا عند 
صورته أيّة صورة كانت, ولايعتبر' في تقوم اللون فصل معيّن ولا في 
تقوّم الهيولى صورة معيّنة. 

فنقول: إِنْ اللون غير محتاج في ماهيته إلى شيء من تلك الفصول. 
نما يحتاج وجوده إليهاء فاللون الذي هو حصة السواد محتاج في 
وجوده إلى فصل السواد. وكذا الفصل الذي في البياض. فلو كسان 


١.ف:الممتدين‏ 1. ف:_الوحود 


"'.خ: الوجود ؛. ف: ‏ فقول 
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واجب الوجود كذلك لكان وجوب وجوده مستغنياً عن الفصل. وكان 
يجب أن يحتاج إلى تلك الفصول في وجود آخر. فيكون للواجب بذاته 
وجود آاخر؛ هذا خلف. 

نما قلنا: إِنّه لايجوز أن يكون الوجوب بالذات لازما لماهيته 
لوجهين: 

أمَا أولاً: فإنّ تلك الماهية حيتئذٍ تكون سبباً لوجوب الوجود. 
فيكون وجوب الوجود بذاته متعلقاً بسبب غيره. وقد أبطلناه. 

وثانياً: فلن /8820/ الوجوب بالذات حينئذ يكون تابعاً غير 
متقدّم . والتابع معلول. فيكون وجوب الوجود بالذات معلولاً. وهذا 
محال. 

هذا تلخيص هذا' البرهان ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 
ل قوله: «ولاايجوز أن يكون وجوب الوجود مشتركاً فيه ا). 

هذا هو الدعوى. 

ك قوله: «ولنبرهن على هذا فنقول: إن" وجوب الوجود إمّا أن يكون 

شيئاً” لازماً لماهية تلك الماهية هي التي لها وجوب الوجود». 

تمام التقسيم أن يقال: إن وجوب الوجود إمًا أن يكون لازم 
لماهية, وإِمًا أن يكون نفسء ماهية. وإِمًا أن يكون داخلاً في ماهية. 


.١‏ ف: هذا ملخص ؟. فف: ‏ ان 
0 م2 : نيا 5 ن: تمام 
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قوله: «كما نقول: للشيء' إِنّه مبدأ. فتكون لذلك' الشيء ذات 
وماهية. ثم يكون [معنى] المبداً». 

ذكر مثالين للازم الماهية ولاحاجة إلى ذكرهما. 

فنقول أَوَّلاً: لايمكن أن يكون وجوب الوجود من المعاني اللازمة 
لماهية. فإنّ تلك الماهية حينئذٍ تكون سبباً لوجوب الوجود. 

اعلم أنه ذكر في إبطال هذا القسم وجهين. وحاصلهما' يرجع إلى 
واحد على ماذكرنا. 

قوله: «فإن لميكن وجوب الوجود كاللازم» بل كان داخلاً في 
الماهية أو ماهية». 

قد ذكرنا أن التقسيم الصحيح هو أن يقال وجوب الوجود إِمّا أن 
يكون نفس الماهية, وإِمّا أن يكون لازماً لماهية؛ ثم اللازم إِمّا أن يكون 
داخلاً فيها. وإمّا أن يكون خارجاً عنها. 

قوله: «فإن كان ماهية عاد إلى أن النوعية واحدة». 

لما فرّغ من إبطال القول بكونه لازم؛ ماهيةٍ شرع في إبطال القول 
بكونه ماهية. "وتقريره: أنٌّ وجوب الوجود 'إذا كان ماهية فإن كانت 
كثيرة كانت نوعاً تحته أشخاص. وذلك محال لوجهين: 

أمَا أُوّلاً: فلأنته إذا كان كلّ واحد منهما مشتركاً في تمام الماهية - 


.١‏ م: لشيء ؟دقف: فيكو ن كذلك 
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ولابدٌ وأن يكون مفارقاً له في التعين والتشخّص' ‏ وجب أن يكون 
ذلك التعين مستدعياً علّة غير تلك الماهية ولوازمها. فيكون واجب 
الوجود معلولاً. فلايكون واجب الوجود معلولاً. فلايكون واجب 
الوجود"؟ لذاته؛ هذا خلف. 

وأمًا ثانياً: فلأنّ الماهية الواحدة لايتكرّر إلا بسبب تكثّر الحامل, 
وبالجملة فلابدٌ فيه من التبائن” في الوقت والزمان أو الحيّز والمكان. 
وكلّ ذلك في حقّ واجب الوجود لذاته محال. 

| قوله: «فإن؛ كان داخلاً في الماهية الواحدة فتلك الماهية إِمّا أن 

يكون بعينها لكليهما. فيكون نوع وجوب الوجود مشتركاً فيه. وقد 
أبطلنا هذا. أويكون [لذكل ماهية أخرى». 

معناه: إن كان وجوب' الوجود داخلاً في الماهية فتلك الماهية إمّا 
أن تكون بتمامها حاصلاً لكلا الواجبين. أو تكون لكل واحد منهما 
ماهية أخرى. فإن كان الْأُوّل كان الواجب الوجود لذاته نوعاً مشتركاً 
ومن ابظلناة: 

قوله: «فان لم يشتركا' في شيء [لم يجب أن يكون كلّ واحد منهما] 
قائماً لا فى موضوع [و] هو معنى الجوهرية»". 


.١‏ ش: التعيين و التشخيص ؟. ف: ‏ معلولاً فلا... الرجل 
'. ف: البيان ؛. كذا / النص: وان 
0 ف: وحوب .١‏ ش: داح: يشترك 
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معناه: اذا كان لكل واحد منهما ماهية أخرى :1١[‏ فامًا أن 
لايتشركان فى شيء؛ [1]: أو يشر كان: 

فإن لميشتركا في شيء أصلاً لويكن كلّ واحد منهما حينئئٍ قائماً لا 
في موضوع. بل يكون أحدهما قائماً في موضوع و إلا لاشتركا في 
شيء', و كونه قائماً لا في موضوع هو معنى' الجوهرية المقول عليهما 
بالسوية. قلذلك هو جنس لهما. وإذا كان أحدهما قائمأ فى موضوع 
لميكن واجب الوجود لذاته. فيكون واجب الوجود لذاته حيئئذز 
وايكذا. 

قوله: «وإن اشتركا في شيء» نم كان لكل واحد منهما بعده معنى 
على حدة نتم" به مأهيته». 

معنأه: 97 إذا اشتركا في شيء  :]١[‏ : فامًا أن يتميّر كل واحد منهما 
عن الآخر بمعنى وجودي. [1]: وإمّا أن يتميّز أحدهما بأمر زائد 
والآخر بعدم ذلك الأمر. 

الأول يلزم* منه كون واجب الوجود لذاته مركياً. وهو محال. 

والثاني أيضاً محال؛ لأنٌ الذى بتميز بأسر زايد يكون مركيا 
قلايكون واجباً لذاته. والذي يميّر بعدم ذلك الأمر يكون من شأنه أن 
ثبت" له ذلك الأمر" فإنّما” مع شرط يلحق به. والعدم لامعنى له وإ 


ا الالال ا ققظغئاائاككبكالللا اا ل ا ا 0 
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لكان في كل شيء معاني بلانهاية. لأنّ فيها أعدام بلا نهاية, ثمٌ لايخلو: 

[ألف] إِمَا أن يكون وجوب الوجود متحقّقاً في المجرّد بدون الزيادة 
التي في الآخر. 1 

[ب]: وإمًا أن لا*يكون. 

فإن لميكن. فالذي بعد فيه الشرط لايكون له وجوب الوجود. 
فإن كان فيكون عارضاًء فيكون الإختلاف بالعارض دون الأنواع. 
وها يقلفت: 

' قوله: «فإمًا أن يكون ذلك شرطاً فى نفس وجوب الوجود. وإمًا 

أن لايكون». 

معناه: أن كل مايتميّز به أحدهما عن الآخر [1]: إمّا أن يكون 
شرطاً في وجوب الوجود. [1]: و إمّا أن لايكون. 

فإن كان شرطاً يكون ذلك الأمر ثابتاً لكل واحد منهما. فلايكون 
يينهما انفصال البتة. 

وإن لميكن شرطأً كان وجوب الوجود يتم بدون ما اختلفا فيه. 
فيكون ما اختلفا فيه عارضاً فلايكون الاختلاف حينئظٍ بالنوع. وقد 
فرض ذلك هذا. 

واعلم أنّ هذا البرهان يتم بدون هذا التطويل. وهو أن يقال: 
وجوب الوجود لذاته لو كان مشتركاً بين كثيرين ١[‏ فإمًا أن يكون 


بد ف: له ذلك الأمر ه م: فانا 
3 م: ل 


إفف شرم كتاب التجاة 


تمام ماهية تلك الكثيرة. [75]: وأما أن يكون 57 داخلاً في تلك 
/21/ الماهية, [7]: وإمًا أن يكون ارجا عنها لازما لها؛ 
٠‏ والأقسام كلها باطلة؛ فبطل القول بكون وجوب الوجود لذاته 
مشتركاً. 
أمَا الأوّل: وهو أن يكون تمام ماهية تلك الكثرة. فإنّ ذلك حينئذ 
1 يكون نوعاً تحته أشخاص. وقد بان بطلان ذلك. 
وأمَا الثاتي: فلأنّه حينئةٍ يكون جنساً تحته أنواع. وذلك أيضاً 
محال؛ لأنته حيتئذ' يكون كلّ واحد منهما متميّراً عن الآخر بفصل 
1 ذاتي, وذلك يقتضي كون كلّ واحد منهما' دركيا: وقد بان بطلان ذلك. 
والقسم الثالث أيضا محال لما بيّنا. 


قال الشمخ: 


.١‏ م؛ - حينلل ؟. ف: منها 


المقالة الثالثة' 


١‏ نج نحا: المقالة النالئة 


ميسوك 


الالهيات/المقالة الثالية لقف 


]١[ فصل‎ 


فى إثبات واجب الوجود 


لاشكٌ أنّ هنا' وجوداً. و" كل وجود" [1]: فإمًا واجب. [1]: 


وإِما مكن. 

فإن كان واجباً فقد صعّ وجود واجب؛. وهو المطلوب. 

فإن” كان مكنا فنا نوضح أن الممكن ينتهبى وجوهه إلى واجب 
الوجود. وقبل ذلك فإنًا نقدّم مقدّمات: 

هن ذلك أنه لايمكن أن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات 
علّة' ممكتة الذات بلا نهاية؛ وذلك لأنّ جميعها [1]: إمّا أن يكون 
موجوداً معاً[1] وإمًا أن لايكون موجوداً معاً. 

فإن يكن موجوداً معأ ويكن الغير" المتناهي في زمان واحد. 


ولكن واحد قبل الآخر أو بعد الآخر". وهذا لافنعهة. ولنوَيٌ ٠١‏ 


١.د:.هنا‏ ؟.اخ: أو 

7 م: ء وكل وجبود 4. نجا: الواجب الوجود 
0. نج» نجا: و ان 1. بجا عطل 

ش: التغيّر خ: أو بعد الاآخر 


3 نج. نجا: ‏ أو بعد الاخر و هذا لانمنعه 


١ 


1١ 


511 


الكلام في هذا. 

و اما أن يكون'' موجوداً معاً ولاواجب وجود فيها"' فلايخلو 
[الف]: إما أن تكون؟! تلك ؟' الجملة بما هي تلك الجملة وجبت١٠‏ 
متناهية أو غير متناهية. واجبة الوجود بذاتها.[ب]: أو ممكنة 
الوجود فى ذاتها' '. 

فإن كانت واجبة الوجود بذاتها. وكلّ واحدة"' منها نمكن 
الوجود بذاتها فالجملة*' يكون الواجب الوجود متقرّماً"' بممكنات 
الوجود؛ هذا محال ''. 

وإن كانت ممكنة الوجود بذاتها, فالجملة حتاجة في الوجود إلى 
مفيد للوجود [4]: فإمًا أن يكون خارجاً منها. [8]: أو داخلاً فنها. 

فإن كان داخلاً فبها [1]: فإمًا أن يكون'' واحد”' منها واجب 
الوجود. وكان كل واحد منها ممكن الوجود؛ هذا خلف. 

[11]: وإِمّا أن يكون ممكن الوجود. فيكون هو علة لوجود الجملة. 


٠‏ نجا: فلنؤخر 


.١‏ هكذا فى النسخ النحاة و النسخ / و الأظهر: إن يكن 


.١١‏ نج: فيه 


.١‏ نج: تكون 


14 نجء نحا: . كلك 
0. نجج: وجدت / نجأ: ‏ وجبت / نجا: + سواء كانت / و هو الاظهر 
. نجا: ‏ فى ذاتها . نج, نجا: واحد 


.١4‏ نجء نجا: ‏ الوجود بذاتها فالجملة / و هو الأظهر 


.م د: يتفوم 1 نحا: خلف 
١.خ؛‏ + واجب الوجود فيكون 7؟. نجا: واحداً 


الالميات/المقالة الثالئة يفف 


وعلة الجملة علة أوَّلاً لوجود أجزائها ومنها هو. فهو علة لوجود 
نفسه. وهذا مع استحالته إن صم فهو من وجه ما نفس المطلوب؛ 
فإنْ كل شيء يكون كافياً في أن يوجد ذاته فهو واجب الوجود, 
وكان ليس واجب الوجود؛ هذا خلف. 

فبق أن يكون خارجاً علها. ولايمكن أن يكون علّة بمكنة, فإنًا 
جمعنا كل علّة بمكنة الوجود في هذه الجملة؛ فهي إذاً خارجة عنها 
وواجبة الوجود بذاتها. 

فقد انتهت الممكنات إلى علة واجبة الوجود, فليس لكل ممكن 
الوجود' علة مكنة معه'. [فوجود العلل الغير المتناهية في زصان 
واحد حال ]. 


[فصل "] 
[فى أنه لايمكن أن يكون الممكنات في 
الوجود بعضها ع لّة لبعض" على سبيل الدور فسي 
زمان واحد إن كانت عدداً متناهيا] 
ونقول أيضاً: إِنّهِ' لايجبوز أن يكون للعلل عدد ستناه. وكل 
50 1. نجا: ممكنة بلانهاية ' 


ءً. و الظاهر أن هذه العبارة عطف إلى «فانا نّم مقدمات فمن ذلك» فعلى هذا يمكن لنا أن 
نحذف «عنوان فصل فى أنه. .. متناهياء كما فى بعض نسح النجاة و يؤيده ما سيأتى فى أوّل 
الفصل الائى: «و بعد هاتئين فانا...». . د: ‏ انه 


١ 


16 
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.١‏ ندأ؛ منه 


3 م: وهو 


واحد منها' مكن الوجود في نفسه لكنّه واجب بالآخر إلى أن ينتهى 
إليه دوراً. 

ولنقدّم مقدّمة أخرى فنقول: إِنَّ وضع عدد متناه' من ممكنات 
الوجود بعضها لبعض علل في الدور, فهو؟ أيضاً محال. وتبيّن بمثل 
بيان المسألة الأولى ويخصّه؛ أن كل واحد منها يكون علة لوجود 
نفسه ومعلولاً لوجود نفسه؛ ويكون حاصل الوجود عن شيء إِما 
يحصل بعد حصوله بالذات, وماتوقف وجوده على وجود ما لايوجد 
إلا بعد وجوهه البعدية الذاتية فهو محال الوجود. 

وليس حال المتضايفين هكذا. فإئْهما عا في الوجود. وليس 
يتوقّف وجود أحدها ليكون بعد وجود الآخر. بل توجدها معاً 
العلة؛ الموجدة لما والمعتى الموجب إياها معاً. فإن كان لأحدها 
تقدّم وللآخر تأخْر مثل الأب والإبن. فتقدّمه" عن" جهة غير جهة 
الاضافة, فإن تقدّمه من جهة وجود” الذات و؛يكونان معأ من جهة 
الإضافة الواقعة بعد حصول الذات؛ فلو ''كان الأب ١١‏ يتوقف وجوده 


4" م متناهي 


4 لبج نجا: يخصّها / و هوالاظهر / خ: يتخصيصه 


5. ما: للعلّة 
,3ع نج: من 


5 م: 3 


3 م: متقدمه 
748 نج: + وجود 
.٠‏ نجء نجا: و لو 


١‏ أكثر النسخ: الابن 


الالهميات/المقالة العاليه 6 


على وجود الاإبن' والإين يتوقف وجوده على وجود الأب ثم كانا 
ليسا معاً ‏ بل أحدهما بالذات بعد لكان لايوجد ولا واحد منهما. 
وليس حال هو أن يكون وجود ما يوجد مع الشيء شرطاً في 
وجوده. بل وجود ما يوجد عنه وبعده. 
التفسير: 
قال أيّده الله : لما فرغ من أحكام واجب الوجود لذاته شرع 
في إثبات الواجب الوجود لذاته. وكان من الواجب ان يقدّم إمبات 
واجب الواجود لذاته' على إثبات وحدانيته لأنّ مطلب «هل الشيء 
وجود»" مطلقاً مقدّم ؛ على مطلب «هل” الشيء موجود بحال' كذا», 
على ما بيّن في المنطق. 
واعلم أنّ من الموجودات موجوداً واجب الوجود و"'بذاته وجوده 
غير مستفاد من غيره. ووجود ما سواه مستفاد من وجوده. وهذا هو 
الله سبحانه وتعالى. 
والبرهان على هذا الدعوى /2821/ أنه لاشكٌ في وجود 
موجودات كثيرة ‏ مثل السماء والأرض والنبات والحيوان وغير ذلك 
مما لايعدٌ ولايحصى - فتقول: الوجود المعلوم بالضرورة ١[‏ إِمّا أن 


.١‏ أكثر النسخ: الاب ؟. ش: شرع فى إثباته و الأولى تقديمه 
". أى مطلب «كان» تامة مقدّم على مطلب «كان» ناقصة. 
. م معدم 0, م: قبل 


١‏ م: بحاله /. ف و 


١١ 
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"١‏ شرح كتاب النجاة 


يكون واجبأ لذاته. [1]: وإمّا أن يكون ممكناً لذاته. 

وببان الحصر وهو: أنّ ذلك الوجود إمّا أن يكون متعلقاً بغيره, 
على معنى أَنّه لو أنعدم ذلك الغير ينعدم هو. وإمًا أن لايكون متعلّقاً 
بغيره!. بل بذاته على معنى أنه لاينعدم بانعدام غيره. 

والقسم الأوّل هو المعنى بالممكن لذاته', والقسم” الثاني هو المعنى 
بالواجب الوجود؛ لذاته', فثبت الحصر. 

فإن كان واجب الوجود ولذاته. فقد وجدنا واجب الوجود لذاته. 
وهو المطلوب. وإن كان ممكناً لذاته افتقر إلى مؤثّر وموجد يوجده. ثم 
ذلك المؤثّر إن كان واجب الوجود لذاته. فقد حصل المطلوب. وإن 
كان ممكناً لذاته' افتقر إلى مؤْثّر. ويعود الكلام. فيلزم/ ما الدور و*إمًا 
التسلسل أو الإنتهاء إلى موجود واجب وجود'' لذاته. و الدور و 
التسلسل باطلان فتعيّن الاإنتهاء الى واجب [ال]وجود'! لذاته, 


[في معنى الدور واستحالته] 
ما الدور: فمعناه هو أن يحتاج الأُوّل إلى الثاني, والثاني إلى الأُوّل 


.١‏ د: ‏ على معنى أنه لو... بغيره ". ف: ‏ لذاته 


١‏ ف: ‏ القسم ؟. ف: ‏ الوحود 
6. ف: + وهوالمطلوب و إن كان ممكنا لذاته 

1. ف: ‏ لذاته .ف فيلزم 

خ م: و 4. م؛ خ: + باطلان 


.٠‏ ف: الوجود .١‏ ف: موجود 


الالهيات / المقالة الثالئة م 


إمَا بواسطة وإمًا بغير واسطة وهو باطل!؛ لأنته لايخلو [1]: اما أن 
تكون علّة وجود كلّ واحد منهما هو وجود الآخرء [7: وإمّا أن 
تكون علّة وجود الأُوّل هو وجود الثاني. وعلّة وجود الثاني ليس 
هي ' الوجود الأوّلء بل جهة أخرى منه. 

والأوّل: باطل, لأنته يلزم أن يكون وجود كل واحد منهما متقدّماً 
على وجود الآخر. ثم إذا كان الأوّل متأخْراً عن الثاني. والثاني متأخّر 
عن الأوّل إمّا بواسطة أو بغير' واسطة, كان الْأُوّل متَأخْرأً عن المتأخّر 
عن نفسه. والمتأخَّر عن المتأخّر متأخّر. فإذاً الأوّل' متأخّر عن نفسه 
- أي محتاج إلى نفسه ‏ لكن ذلك محالء لأنّ التأخُر والحاجة أمران 
إضافيان؛ فلابعقل إلا بين إثنين. فالأمر الواحد بالاعتبار الواحد 
لابعقل أن يكون متأخَّراً عن نفسه. 

وأمًا إن كان وجود أحدهما متوقفاً على وجود الآخر ووجود 
الآخر غير متوقّف على وجود الأول كان ذلك الآخر موجوداً بدون 
وجود الأوّلء فيكون في وجوده غنياً عنه. فلايكون دوراً؛ فثبت بطلان 
الدور. 


[فى معنى التسلسل واستحالته] 
وأمًا التسلسل فهو محال. وذلك لأُنّ العلّة المؤئّرة في وجود الشيء 


1 مسممةه 
بام ا 


ف: ‏ فإذن الأول 5. م: إضافتان 


م 
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لف شرح كتاب النّجاة 


يجب أن يكون موجوداً حال وجود الشيء. وإلّا لكان حصوله عنه 
حال عدمه. وذلك محال. وإذا ثبت هذا فلو تسلسلت الأسباب 
والمسببات إلى غير النهاية كانت بأسرها حاصلة معاً. 

ثمٌ مجموعها 1١[‏ إِمَا أن يكون ممكناً. [7] وإمًا أن يكون واجباً. 

ومحال' أن يكون واجبأ؛ لأنّ كل واحد متها" ممكن. والمجموع 
متعلّق بكلّ واحد منهما. والمتعلّق بالممكن أولى بالامكان فإذاً ذلك 
المجموع ممكن. والممكن' لابدّ له من مؤثر. 

ثم المؤثر في ذلك المجموع [1]: إمّا أن يكون كلها من حيث هو 
كلّها. [1]: وإمًا أن يكون كلّ واحد منها. []: وإمًا أن يكون واحداً 
منها. [1]: وإمًا أن يكون خارجاً عنها. 

ومحال أن يكون المؤثّر في المجموع كلها؛ لأنٌّ المجموع نفس تلك 
الآحاد. فليزم كون الشيء مؤثّراً في نفسه. وأيضاً يلزم كون المجموع 
واجب الوجود لذاته. 

ومحال أن يكون الموثّر كلّ واحد منها؛ لأنته إذا وجب بواحد منها 
استغنى عن غيره. فلايكون غيره مؤثرا. 

ومحال* أن يكون واحداً منها؛ لأنّ العلّة بالجملة يجب أن تكون 
علّة لآحادهاء ولا أمكن أن يحصل المجموع عند حصول علّتها مم 


١.عناما‏ ". م: + و محال لأن يكون واجبا 


". نب: ‏ منها . م: + المجموع ممكن و الممكن 
0. م: محالة 


الالحيات / المقالة الثالثة تف 


عدم حصول احادها. وذلك محال. 

وإذا كان كذلك فلو كانت علّة الجملة واحداً' منها. لزم أن يكون 
ذلك الواحد علّة لنفسه. وهو محال. ولزم أن تكون علّة لعلته. وهو 
الدور. 

ومحال أن يكون المؤثّر شيئاً خارجاً” عن الموجودات؛ لأنئه 
لايعقل موجود خارج عن جملة الموجودات, إذ لو كان خارجاً عنها 
لما كانت الجملة جملة؛. بل كانت بعضهاء ونحن فرضناها جملة؛ هذا 

فثبت أن جميع الموجودات لايمكن أن تكون حاصلة من احاد 
تكون واحداً مئها معلوله. فإذاً لابنٌ وأن يكون واحداً من تلك الجملة 
غير معلول البتة, وحينئنٍ يكون لكل" واحد طرفاً لامحالة, فإنّه لو كان 
وسطأً كان معلولاً. فتبت أنّ في الموجودات موجود واجب الوجود 
لذاته. 

وإذ قد فرغنا من تقرير؛ برهان واجب الوجود لذاته. فلنرجع إلى 
شرح ألفاظ الكتاب. ' 

قوله: «لاشكٌ أَنْ [هنا] وجودأ». 

معناه: لاشك أن وخجوداً حاصل. و«ثابت» محذوفء, غخبر «أب» 


1١ 


ايف شرح كتاب التّجاة 


قوله: «وكلٌ وجود فإمًا واجب و'إمّا ممكن». 

قددْكرنا وجه الحصر فيه. 

قوله: «فإن كان واجنباً /42 [صح وجود واجب] وهو" 
المطلوب». 

معناه: أنّ ذلك الوجود المعلوم بلا شك إن كان واجباً لذاته فقد 
حصل المطلوب, وإن كان ممكناً فلابدٌ له من مؤثّر. ولابدٌ أن ينتهى إلى 
الواجب الوجود لذاته؟. 

قوله: «وقبل ذلك فإنًا نقدّم مقدّمات. فمن ذلك أَنْه لايمكن في زمان 
واحد لكل ممكن الذات علّة ممكنة [الذات] بلا نهاية». 

قد ذكرنا أَنّ برهان إثيات واجب الوجود لذاته لايتمٌ إلا بإبطال 
التسلسل والدور, فقدّم بيان إبطال التسلسل. 

والتسلسل عبارة عن موعودات ممكتة لذواقها تير متتاهية: 
يكون كل واحد منها مستند إلى الآخر. فيدّعي أن هذا محال. 

قوله: «لأنّ جميعها إِمَا أن يكون موجوداً معاً وإِمًا أن 
لايكون[موجوداً معاً]. فإن لميكن موجوداً لميكن الغير المتناهي في؛ 
زمان واحد. ولكن' واحد قبل الآخر وبعد الآخرء. وهذا لانمنعه». 


اعلم أنه يجوّزون التسلسل في الأمور التي ليست؟ لها ترد 
١.ع:‏ فى ؟. شاخ: فهو 
؟.م: + قوله ؛. م: لا 


0. خ: ليكن "١‏ كذا / والأصحّ: ليس 


الاهيات/ المقالة الثالثة "١‏ 


بالطبع ولا بالوضع. ما الأمور التي لها ترتيب بالطبع _-كالعلل 
والمعلولات - أو لها ترتيب في الوضع فإنّهم لايجوّزون اللاتناهي فيها. 
والصورة أن يبرهن على أنّ تلك الأمور المتسلسلة الغير المتناهية الني 
علل ومعلولات لايدٌ وأن تكون موجودة معاً. 

أقوله: «وإمًا أن يكون موجوداً معا[و) لا واجب الوجودا فيها 
فلايخلو إِمَا أن تكون تلك الجملة بما هي تلك الجملة [...] واجبة 
الوجود بذاتها». 

معناء: أن تلك الجملة من حيث هي تلك الجملة إمّا أن تكسون 
واجبة الوجود لذاتها. وإمًا أن تكون ممكئة الوجود؛ و باطل أن تكون 
واجبة الوجود لذاتها يما ذكر. 

قوله: «ونقول:[أيضاً] لايجوز أن يكون للعلل عدد متناه. وكلٌ 
واحد منهما ممكن الوجود في نفسه. لكنّه واجب بالآخر إلى أن ينتهي 
دورا». 

لما فرغ من إبطال التسلسل شرع في إبطال الدورء وهو أن تكون 
أمور ممكنة متناهية يكون الأُوّل منها معلولاً لا للثاني. والثاني معلول 
الأوّل إمّا بواسطة أو بغير واسطة. 

قوله: «وتبيّن بمثل! بيان المسألة الأولى». 


.١‏ كذا / و النصٌ: و-حود ؟.م: جو 


هد شرح كتاب النجاة 


لأنّ هذه الجملة المتسلسلة في موضوعات متناهية لابدٌ وأن تكون 
موجوداً'. وهي: ما أن تكون واجبة الوجود. وإمًا أن تكون ممكنة 
الوجود. 

ومحال أن تكون واجبة الوجود لما ذكرنا ثمّة. وإذا كانت ممكنة 
الوجود فلابدٌ لها من مؤثّرء والمؤّر فيها ما نفسها أو أمرأ داخلاً فيها 
أو خارجاً عنها. وبتمّ الكلام كما ذكرنا ثمّة. 

قوله: «ويخصّه أن كلّ واحد منها يكون علّة لوجود نفسه ومعلولاً 
وجوه نسل 

هذا وجه آخر في إبطال الدور. وتلخيصه هو: أَنّ حينئلٍ يكون كلّ 
واحد منهما علّة لوجود نفسه. والعلّة متقدّمة على المعلول بالذات. 
والمعلول متأخّر عنها بالذات, فيلزم أن يكون' كل وأحد منهما متقدّماً 
على للسة وَمْتَاشَرا" عن اتقسف وذلكمحال: 

قوله: «وليس حال؛ المتضايفين' هكذا. فإنّْهما معأ في الوجود. 
وليس يتوقف وجود احدهما ليكون بعد [وجود] الآخر». 

اعلم أن هذا جواب عن سؤال يذكر هاهنا. وتقرير السؤال هو أن 
يقال: الإضافيان' كلّ واحد منهما علّة لوجود الأخرى. لأنته يلزم من 
فرض وجود أَيْهما كان وجود الآخر قطعاً. ومن فرض عدم أَتهما كان 
.١‏ كذا / والصحيح: موجودة ؟.خ : - يكون /ش؛ فيكون يكون 


7 فد متأخّر 1 م: + هكذا 
5 خ: الإضافيان .١‏ م: الاضيافتان 


الالهيات / المقالة الثالثة يفف 


عدم الآخر قطعاً. فوجب كون كلّ واحد منهما علة لوجود الآخر. 
الجواب: أَنْهما مما في الوجود؛ لأنّ الملّد الموجودة لهما توجدهما 
نا 


قال الشيخ: 


2-0 


/ لوف شرح كتاب التجاة 


[فصل آخر "] 
[فى التجرّد لإثبات واجب الوجود. 
و بيان أن الحوادث تحدث بالحركة. ولكن تحتاج إلى علل 
باقية, و بيان أنّ الأسباب القريبة المحرّكة كلّها متغتّرة] 


وبعد هاتين, فإنا نبرهن أنه لابد من شىء واجب الوجود. لأنّه 
إن كان كل موجود ممكناً ]١[‏ فإمًا أن يكون مع إمكانه حادثاً. [؟]: 
أو غيرحادث. 

فإن كان غير حادث [الف): فإمًا أن يتعلّق ثبات وجوده بعلّة, 
(ب]: أو [يكون له] بذاته. 

فإن كان بذاته '. فهو واجب؟ لاممكن. 

وإن كان بعلة فعلته معه لاحالة ". والكلام فيهاء كالكلام في 
الأوّل [فإنّهِ إن لم يقف عنه علة واجبة الوجود؛ حصلت علل و 
معلولات ممكنة, إمّا بغير نهاية و إمّا دائرة: و قد أبطلناهما جميعاً 
ققد بطل إذن هذا 0 


.١‏ نج: ‏ فان كان بذائه 8 ٠‏ فيج: : + الوجود 
". نححا: _ لامحالة . ٠‏ فج: : يله 


الالهيات/المقالة الثالثة 7 


وإن كان حادثاً وكل حادث فله علّة مع ' حدوثه. قلايخلو [الف]: 
ما أن يكون حادثاً' باطلاً. مع الحدوث لايبق زمائاً؛ [ب]: وإمًا أن 
يكون [انما] يبطل بعد الحدوث بلا فصل زمان؛ [ج]: وإمًا أن يكون 
بعد الحدوث باقياً. 

والقسم الأوّل: حال, ظاهر الاستحالة '. 

والقسم الثاني: أيضاً حال؛ وذلك؟ لأنّ الآنات لاتتالى وحدوث 
أعيان واحدة بعد الأخرى متبائنة في العدد لا على سبيل الإتتصال 
الموجود في مثل الحركة توجب تتالي الآنات, وقد بطل ذلك فى العلم 
الطبيعي. ومع ذلك فليس يمكن أن يقال أنّ كل موجود هو كذلك. 
فإنّ في الموجودات موجودات باقية بأعيانها. 

فلنفرض الكلام فيها فنقول: إِنَ كل حادث فله علّة في حدوثه. 
وعلّة في ثباته. ويمكن أن يكونا ذاتاً واحدة مثل القالب' في تشكيله 
الماء'. ويمكن أن يكونا شيئين مثل الصورة 'الصنمية؛ فإنّ محدثها 
الصانع, ومُثبتها يبوسة جوهر العنصصر /1(1922/ المتخذ[ة]* منها'. 

ولايجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته حقق 


.١‏ نج نحا: فى ؟اخ: جو 

؟'. نجه نحأ: الاحالة ؛. نحا: ‏ وذلك 
6 م: الغالبي ا نج: للماء 

/7. م: دن 

الإضافة من نجا 


؟. نج, نجا: منه / و هو الأظهر 


١ 


4 شرح كتاب التجاة 


يكون إذا حدث فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة في الوجود 


والشات١.‏ 
ولنأخذ فى بيان أنّ كل حادث فإنٌ ثباته بعلة, ليكون مقدمة 
معينة فى الغرض المذكور قبله. 


فنا نعلم أنّ ثباته و وجوده ليس واجباً بنفسه. حال أن يصير 
واجباً بالحدوث الذي ليس واجباً بنفسه ولا ثابتا بنفسه. 

و وجوب ثباته' بعلّة الحدوث. فإنمًا"كان يجوز لو كانت العلّة 
باقية معه. و أمما اذا عدمت, فقد عدم مقتضاها. وإلا فسواء 
وجودها و عدمها في وجود مقتضاها. فليست بعلة. 

ولنزد هذا شرحاً. فتقول: إنّ هذه الذات قبل الحدوث قد كانت 
لا متنعة. ولا وأجبة. وكانت ممكنة. فلايخلو: [1: إِمَا أن يكون 
امكانها بشرط ذاتها ولذاتها. [؟]: أو امكانها بشرط أن تكون 
معدومة, [7]: أو امكانها هو في حال أن تكون موجودة. 

ومحال أن يكون إمكانها بشرط عدمهاء لأنكها ممتنعة أن توجد 
مادامت معدومة,. واشترط لها العدم. كما أنها مادامت موجودة فهى 
بشرط أنكها موجودة واجبة الوجود. 

فبق أحد الأمرين [الف] إِمَا أن الإمكان أمر في طبيعتها وفى 
نفس جوهرهاء فلاتزايلها هذه الحقيقة في حال. [ب] و إمّا في حالة 


.١‏ نع: والثبات / و هو الأصح ؟. نج؛ + أما 
نجا: انما / وهو الأظهر ؟. نسحا: امكانها لا بشرط 


الالميات/ المقالة الثالثة "4١‏ 


الوجود بشرط الوجود. وهذا وإن كان محالاً لآنا إذا اشترطنا 
الوجود وجب فليس يضررّنا في غرضناء وذلك أنتك تعلم أن كل 
حادث بل كل معلول . فإنّه باعتبار ذاته مكن الوجود. 

ولكنّ الحقّ أنّ ذاتها! ممكنة في نفسها وإن كان[ست] باشتراط ' 
عدمها ممتنعة " الوجود. وباشتراط وجودها واجبة؛ الوجود. 

وفرق بين أن يقال: «وجود زيد* الموجود واجب»». وبين أن 
يقال: «وجود زيد' ما دام موجوداً فإنّه واجب»؛ وقد بين هذا في 
المنطق. 

وكذلك فرق بين أن يقال: «إنّ ثبات الحادث واجب بذاته», 
وبين أن يقال: «إنه واجب بشرط مادام موجودأ». فالأوّل كاذب, 
والثاني صادق مما بينًا. فإذن إذا لنتعرّض هذا الشرط كان ثبات 
الموجود" غير وأجب. 

واعلم أنّ ما أكسبه” الوجود وجوباً أكسبه؟ العدم امتناعاً, ومحال 
أن يكون حال العدم تمكنأ, ثم يكون حال الوجود واجباً. بل الشيء 
ق نفسه ممكن ويعدم ويوجد, وأي الشرطين اشترط عليه ' دوامه 


.١‏ نج؛ نجا: ذاته ". النسخ: باشتراطها 
3 م: ممتنع ُ. م1 واحعب 

0. ع: زائد 1١‏ م: زائد 

/. نحا: الوجود نج: اكتسبه 


5 نمأ كتسبه ٠‏ نج: اشترط له 


١ 


>16 


117 


صار مع شرطه' دوامه ضروري الحكم لامكناً. وم يتناقض ذلك؛ 
فإن الإمكان هو' باعتبار ذاته والوجسوب و"الإمتناع باعتبار 
شرط لاحق به. 

فإذا كانت الصورة كذلك فليس للممكن في نفسه وجود واجب 
بغير اشتراط البتة, بل مادام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود 
بالذات. بل بالغير وبالشرط. فلم يزل متعلق الوجود بالغير. وكلٌ ما 
احتيج ؛ فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب. 

فقد بان أن ثبات الحادث ووجوده بعد الحدوث بسسبب يمد 
وجوده و أن وجوده' بنفسه غير واجب. 

وليس لأحد من المتطقيين أن يعترض علينا فيقول: إنّ الأمكان 
الحقيق هو الإمكان' الكائن في حال العدم للشيء وإِنّ كل مايوجد 
فوجوده ضحروري., فإن قيل له: ممكن فباشتراك الإسم. 

فإنه يقال له: و*قد بين في كتبنا المنطقية أن اشتراط العدم؟ 
للممكن الحقيق اشستراط غير صحيح في أن يجعل جزء [حد] 
للممكن. بل هو أمر متفق .٠'‏ ويلزم الممكن فى أحوال. 


.١‏ نجا: شرط ؟. نجا: . هو 


51 1 او 
6 م: - أن 


51 م احتج 
.١‏ نجا: ‏ أن وجوده / نجا: + هو 


/. نج: ‏ الامكان 4 نج نحا: و 


3 م الطبع 


.٠‏ نجء م: يئفق 


الالهيات / المقالة الثالية 117 


التفسير: 


وبينًا أنّ الموجود ليس ضيعرورياً؛ لأنته موجود. بل أن' يشترط 
شرط ' وهو إِمّا وضع ال موضوع أو المحمول أو العلة والسيب, لا 
نفس ' الوجود. 

فينبغى أن يتأمّل؛ ما قلناه في الكتب المنطقية ليعلم' أن هذا 
الإعتراض' غير لازم. فإنْ نظرنا هاهنا هو في الواجب بذاته 
والممكن بذاته. 

فإن كان الحصول يلحقه بالضعروري الوجود فإنَّ العدم أيضاً 
يجب أن يلحقه بالضروي العدم ولايحفظ عليه الإمكان. فإنّه كما أنه 
متي كان موجوداً كان واجياً" أن يكون موجوداً مادام سوط 
كذلك متى كان معدوماً كان واجباً أن يكون معدوماً مادام معدوماً؛ 
لأنّ نظرنا هاهنا فيالواجب بذاته* والممكن بذاته. ونظرنا في المنطق 
ليس كذلك. 


فين من هذا أنّ المعلولات مفتقرة فى ثبات وجودها إلى العلة. 


[في إثبات الواجب من طريق الحدوث] 


قال د اكه الله : هذه ححة أخرى على ائبات واجب الوجود 
.١‏ نحا: بأن '. م: ‏ شرط 
'. م: الأنفس ؛. نج: تتأمّل 
0 نج نجا: فتعلم انج نحأ: الاعثراف /م: الاعتراز 


/. م؛ واجبه 4 م: ‏ فى الواجب بذاته 


21 شرح كتاب النّجاة 


لذاته وحاصله بعد التطويل هوا أن يقال: إن كلّ حادث فهو محتاج 
إلى علّة في حدوئه وعلّة في بقاه. 

أمًا إن محتاج ' إلى علّة حالة الحدوث فبيْنٌ. لأنّ الشيء إذا لميكن 
ثم كان قضى صربح القل! بانه لابدٌ له من موجد يوجده:. 

وأمًا إن يحتاج إلى علّة, لأنّ الإمكان لازم للممكن. فإذن يكون 
هو ممكناً حال البقاء. والممكن محتاج إلى المؤثّر فإذاً الباقى حال بقائه 
يحتاج إلى المؤثتر. ثم ذلك المؤثّر إِمَا أن يكون واجباً لذاته. وإمًا أن 
يكون ممكناً لذاته. ويعود الكلام إلى البرهان الأُوّل. 

ولترجع إلى شرح ألفاظ الكتاب استخراجاً للفوائد. 

قوله: «ونقول أيضاً": إن كل حادث فله علة مع حدوئه». 

من العقلاء من زعم أنّ مجرّد الحدوث علَّة للحاجة إلى المؤثّر قال: 
والعلم ضروري. ومنهم من رجع إلى طريقة الإمكان وقال: كلّ محدث 
ممكن لذاته. وكل ممكن لذاته يحتاج إلى المؤّر, وكلّ محدث محتاج إلى 
المؤّر. 

قوله: «فلايخلو إِمَا أن يكون حادثا باطلاً مع الحدوث». 

معناه: أن كل حادث يحدث :]١[‏ إمّا أن يبطل مع حدوثه. [5]: 
وإمًا أن يبطل بعد الحدوث بلافصل زمانء [1]: وإمّا أن يبقى بعد 
د اع يحباع 


؟. ف: ‏ العقل ع. م: يوجد 
6. كذا / النص: ‏ و نقول أيضما 


الالميات/المقالة الثالثة 1" 


الحدوتث زماناً. 

والقسم الأوّل محال لاستحالة اجتماع الوجود'؛ لأنّ الامكان لازم 
للممكن, فإذن يكون هذا ممكناً حال البقاء. والممكن محتاج إلى الموثر؛ 
فإذاً الباقي حال يقائه' والعدم معاً. 

والثاني أيضاً محال وإِلا لزم تنالي الآنات. وقد ثبت بطلانه. 

فإذا الحقٌ” هو القسم الثاني. على أن العلم الضروري حاصل بأنّ 
من الموجودات ما هي باقية بأعيانهاء فلنفرض؛ء الكلام فيها. 

قوله: «فنقول: (إنّ]كل حادث فله علة في حدوثه وعلّة في بقائه». 

قد ذكرنا البرهان على هذين الدعويين". 

اقوله: «ويمكن أن يكو نا ذاتاً واحدأ». 

معناه: أن علّة الحدوث قد تكون ذاتأ واحداً. وقد تكون ذاتين. 

ما الأوّل فمثل؟ الغالب؟ في تشكيله الماء"؛ لأنّ الغالب محدث 
الشكل في الماء ويثبته'. وأما الثاني فمثل الصورة الصنمية, فإنّ محدثها 
الصائع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتَخّلْ منه. 

واعلم أنّ في هذا الكلام فائدة. وذلك لأنّ القائلين بعدم احتياج 


١.ش:‏ الموجود ؟. ف: ‏ لان الإمكان... حال بقائه 


0 م: الدعوتين 1 ف: فمثله 


لاد يمكن أن يقرأ ما في م و ش: القالب / وكذا فيما بعد. 
ش: د.ا م: للماء /كذا و فى العبارة اضطراب 


4 شرح كتاب النّجاة 


الباقي' إلى المؤثّر حالة بقائه متمسشكون بمثال و'ذلك هو /2823/ أن 
البناء يبقى بدون الْبنّاء. فلو كان الياقي' محتاجاً إلى علّة حال؛ بقائه لما 
كان الأمر كذلك. 

وجوابه: أنّ البنّاء ليس؛ علّة لبقاء' البناء. وإنّما هو علّة لحدوثه, 
وأمّا بقاؤه فالعلّة فيه يبوسة المادّة التي انَخِذ منها البناء. و هي باقية 
حتّى لوفنيت" تلك اليبوسة بالكلية لما بقى البناء. 

قوله: «ولايجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد ححدوثه 
بذاته». 

ومعناه: أ الباقي بعد حدوثه ممكن الوجود لذاته. 

فإن قيل: لم لايجوز أن يصير بعد الوجود واجب الوجود ‏ فإنٌ 
الموجود حال كونه موجوداً وجب وجوده إذ لايمكن فرض عدمه 
مع وجودة: 

فنقول: إِنْه ممكن لذّاته باعتبار ذأته وإن كان باعتبار عدمه ممتنع 
الوجود وباشتراط وجوده واجب الوجود. لايلزم مسن كونه واجب 
الوجود مادام موجوداً أن يكون واجب الوجود لذاته. فالممكن مادام 
ذاته تلك الذات لم تكن وأجبة الوجود يالذات. وإنّما يجب وجوده بالغير 


١م‏ الثانى 8 عق 
١‏ م: الثانى 2 حال 
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والشرط. وكل ما كان كذلك فيحتاج إلى سبب. 

فإن قيل: كلّ ماوجد, فالموجود له واجب, والممكن الحقيقي إِنْما 
يكون حال العدم. 

فنقول: إن كان الوجود يجعله واجب الوجود بذاته فالعدم ايضا 
يجعله واجب العدم لذاته. ويلزم نف الإمكان الخاصٌ. وذلك محال. 


قال الشيخ: 
[إن الباقى بعد بقائه يحتاج إلى المؤثّر] 
وكيف وقد بينا أن لانأثير للعلة في العدم السابق, فإنّ علته عدم 
العلّة. ولا في كون هذا الوجود بعد العدم؛ فإنّ هذا مستحيل' أن 
لايكون' هكذا؛ فإنّ الحادثات لايمكن أن يكون لما وجود [بالطبع] 
إلا بعد عدم. فالمتعلق بالعلّة هو الوجود الممكن في ذاته؟ لابسشيء! 
من كونه بعد عدم أو غير ذلك. فيجب أن يدوم هذا التعلق. فيجب 
أن تكون العلل التي لوجود الممكن ني ذاته من حيث هو وجوده 
الموصوف مع المعلول. 
فإذا قد اتضح[ست]' هذه المقدمات فلابدٌ من واجب الوجود؛ 
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وذلك لأنّ الممكنات١‏ إذا وجدت وثبت' وجودها كان لها علل 
لثبات الوجود. و يبوز أن تكون [تلك] العلل علل الحدوث بعينها 
إن بقيت مع الحادث. ويجوز أن تكون' عللاً أخرى. ولكن ممع 
الحادئات. و:تنتهي لاحالة إلى واجب الوجود؛ إذ قد بِينًا أن العلل 
لاتذهب إلى غير النهاية ولاتدور؛ وهذا في مكنات الوجود التي 
لاتفرض حادثة أولى وأظهر. 
التفسير: 
قال أيّده الله : هذا حجة على أنّ الباقي حال بقائه محتاج إلى 
المؤّر. وتلخيصه: أنه لاشكٌ أن الحادث حال حدوئه محتاج إلى المؤثّر. 
والحادث: له عدم سابق ووجود مسبوق بالعدم, والعدم السابق لاتأثير 
للعلّة فيه. و كذلك أيضاً مسبوقة الوجود بالعدم؛ فإنّ هذا الوجود 
واجب أن يكون بعد العدم؛ فإذاً المتعلّق بالعلّة نفس الوجود الممكن في 
ذاته. فوجب أن يدوم هذا التملّق لدوام الوجود. فإذاً» الممكنات حال 
بقائها علل ثانية معها. ولابد من انتهاء تلك العلل إلى الواجب 


الوجوب لذاته قطعاً للدور والتسلسل. 

.١‏ نج: المكنات ؟. م: يغبت 
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قال الشيخ: 
[تشكيك في برهان إبطال التسلسل] 
فإن تشكّك متشكك وسأل فقال': إِنّْه لا كان إِنما يشبت الممكن 
الحادث بعلة. وتلك العلة لاتخلو [1]: إمّا أن تكون دائمة' علّة 
لثباته" [؟]: أو حدث كونها علة لثباته. 
فإن كان؛ دائاً علة لشياته وجب أن لايكون الممكن حادثاً. 
ووضعناه حادثاً". 
وإن حدث كوئنه' علّة لثباته' فيحتاج” أيضاً كونه' علّة لشباته 
والنسبة التي له إليه إلى علّة أخرى لثباته بعد '' العلّة ١١‏ الحدثة لهذه 
النسبة؛ قن النسبة التي يينهما قد كان[ست] لسبب ماء فيجب أن 
يدوم ويبق بسببء والكلام في الأخرى كالكلام في الأولى. فهذا 
بينه يوجب وضع ؟' العل الممكنة الحادثة مع بلااية. 
[الإجابة] 


فنقول في جواب هذا: إِنّه لولا تسيب شىء من شأن ذلك 


لاأابب0- 
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.١‏ م: فتلرم 
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الشيء أن يكون حدوثه بلا ثبات. أو ثياته على سبيل الحدوث 
والتجدّد على الاتصال ‏ فيلزم' مسته' العلل المحدثة دائماً على 
الإتصال من غير أن يوضع له علل مثبتة. لكان يلقزم منه” انتهاء 
علل محدثة ومثبتة إلى علل أخرى في زمان آخر يناقض تلكء [أو] 
قد يزيد علمها تأثيراً حادثاً من غير تشافع أنات. بل مع بقاء كل 
علة ومعلول ريثا يتألتف” إلى الآخر ‏ لكان هذا الإعتراض لازماً. 


[فصل 14] 
[فى إثبات انتهاء مبادئ الكائنات 
الى العلل المحرّكة لحركة مستديرة] 
فأممًا ما هذا الشيء فهو الحركة. وخصوصاً المكانية. وخصوصاً 
المستديرة. وإنما وجودها من حيث هوا قطع مسافة أن يكون منها 
شىء كان وشىء يكون. ولايكون في شىء من الأنات منها شيء 
موجود فيها" و*لكن؟ /1823/ طرفه. وإمًا اتصاله باتصال 


المسافة. 
3 م: فيه 
العلل المححدئة... يلتزم منه 
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الاللهيات / المقالة النالئة 301١‏ 


وأمّا ما سببه فأسبابه ثلاث: طبع وإرادة وقسر؛ فلنبداً! بتفهيم ' 
حال الطبيعة منها. 

فنقول: إِنّه لايصحٌ أن يقال إن الطبيعة المجرّدة سبب لشيء من 
الحركات بذاتهاء وذلك لأنّ كل حركة فهي زوال عن كيفية أوكم أو 
أين أو جوهر أو وضع. 

وأحوال الأجسام, بل الجواهر كلها [1]: إِمَا أحوال متنافية'” 
[1]: وإمًا أحوال ملائمة. 

والأحوال الملائمة لاتزول عنها الطبيعة, و إلا فهي مهروبة؛ عنها 
بالطبع لامطلوبة. 

فاذاً الحركة الطبيعية هي إلى حالة ملائمة عن حالة ' غير ملائمة. 
فاذأ الطبيعة نفسها ليست تكون علّة حركة ما ل يقترن بها أمر 
بالفعل, وهو الحال المنافية. 

وللحال المتافية درجات قرب وبعد عن الحال الملائمة. وكلْ١‏ 
درجة يتوهم من القرب والبعد إذا بلغها" الغير” تعين عندها؟ الحركة 
بعدها. قتكون ٠١‏ تلك الحركة الّتى في ذلك الجزء علّتها١!‏ الطبيعية فى 
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حألة غير ملائمة في درجة موصولة' إلها. وكما أن هذه العلية' 
تتجدّد دائماً ويكون ما بق علّة'لماء سلف في الحدوث على الاتصال. 
كذلك* الحركة؛ فتكون ذأ علة الحركة١‏ يحدث منها شيء عن شيء 
منها على الاتصال. فلا" يبق منها شيء. فليطلب* علّة منقلبة؟ ها 
ويكون ما أوجبه هذا الإعتراض '' بالحركة, وبما'' سلف من تلك 
الحركة علّة بوجه ما أو شرط علّة لما بق من الحركة المتجدّدة التي من 
ذلك الحدّ الموصول إليه بالحركة. وتكون الطبيعة علّة للرد"' إلى 
الحال الطبيعية. وتكون" المسافة!' شرطأً تصير معه الطبيعة علّة 
لنلك الحركة بعينها من حيث إِنّ كون الطبيعة فيها أمر غريب. 
فتكون "' هذه العلّة والمعلول معاً داماً. ويحدث كلّ وقت استحقاق 
آخر. 

وأمًا الحركة الإرادية فإنّ عللها أمور إرادية [وإرادة] ثابتة 
واحدة, كأئّها كلية. تنحو نحو الغرض الذي يحصل في التصوّر أوَلاً؛ 


فهو محفوظ ١‏ [واحد] بعلّة [واحدة] ثابتة بعينه"'. وإرادة بعد إرادة 
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بحسب تصوّر بُعد بَعد بعد" تصوّر"ا, وأين بعد أين يتبعه تغيّر حركة 
بعد حركة, ويكون كل ذلك على سبيل التجدّد. لا على سبيل 
إئيات ''. ويكون هناك شيء واحد ثابت دائًاً وهو الارادة الثابتة "١‏ 
الكلية. كها كانت الطبيعة هناك وأشياء تتجدّد. وهي '” تصوّرات 
جزئية وإرادات مختلفة, كبا كانت" هناك اختلافات ؟' مقاد ير القرب 
والبعد. ويكون جميعها على سبيل الحدوث. 

ولولا حدوث أحوال على علّة ياقية بعضها علة لبعض على 
الإتصال. لما أمكن أن تكون حركة, فإنّه لايجوز أن يلزم عن علّة 
ثابتة أمر غير ثابت. 

وأنت تعلم من هذا أنّ العقل انْجرّد لايكون مبدءاً قريباً لحركة, 
بل يحتاج إلى قوّة أخرى من شأنها أن تتجدّد*' فيها الارادة, 
وتتخيّل '" الانيات؟' الجزثية؛ وهذا يسمّى النفس. وأنّ العقل المجرّد 
إن" كان مبدءاً لحركة فيجب أن يكون مبدءاً آمراً أو ممثلاً أو 


متشوقاً. أو شيئاً مما أشبه هذا. 
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شرح كتاب النجاة 


وأمَا مباشراً للتحريك فكلًاء بل يجب أن يباشر التحريك! 
بالارادة ما من شأنه أن يتغيّر بوجه ماء وتحدث فيه إرادة بعد إرادة 
على الاتصال. 

وقد أشار المعلم الأوّل فى كلامه في النفس إلى أصل ينتفع به في 
هذا المعنى إذ قال: «إنّ لذلك أي للعقل"النظري - الحكم الكلى. 
وأا هذا؛ فالأفعال الجزئية والتعلقات' الجزئية أي العقل العلمي - 
وليس هذا في إرادتنا فقط. بل وني الإرادة الى تحدث عنها حركة 
السماء» هذا. 

وأمّا الحركة القسرية فإن كان المحرّك بلازمها فعلتها حركة 
انمحرّك؛ وفعله. وعلة علْتها آخر الأمر طبيعة أو إرادة: فإنَ كل قسر 
ينتبي إلى طبيعة أو إرادة* وإن كان احرّك لايلازمها. بل كان 
التحريك على سبيل جذب' أو دفع أو فعل آخر مما يشبه هذا. 

فالرأي الحقيق الصواب في ذلك هو أن ا حرّك يحدث ف المتحرّك 
قوّة محرّكة إلى جهة تحريك[ه] غالبة قوته الطبيعية, فإن" المتحرّك* 
مسب تلك القرّة الحركة الداخلة [يبلغ]" مكاناً ينتحيه. لولا معاوقة 
القرة الطبيعية واستمدادها '' من مصاكة المواء أو الماء أو ١١‏ غير ذلك 
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مآ يتحرك فيه مدداً يوهن القوّة الغريبة. فحينئذٍ تستولي القوّة 
الطبيعية ٠١‏ وتحدث حركة مائلة من تجاذب القوتين, أحدهما"' إلى 
جهة القوّة الطبيعية, ولولا حال مصادمة المتوسشط وكسره للسقوّة 
الغريبة لكانت القوّة الطضبيعية لاتستولي عليها' البتة إِلَّا بعد 
بلوغها' الغاية التي توجبها'' تناهي ٠١‏ كل قوّة جسمانية. 

وكل قوّة محرّكة على الإستفامة. وسكونها"! في تلك الغاية؛ لأنّ 
هذه الحركة تطلب١!‏ ذلك السكون, فاذا بطل الميل /2824/ 
والدفع الحادث عن تلك القوّة بموافاتها مكانها المطلوب عادت 
القرّة الطبيعية إلى فعلها. إذ وهنت القوّة الغريبة تام فعلها أو 


بأسباب أخرى. 
نما حكنا بهذا الحكم. لأنّ القرّة الغريبة لولا أنّها استولت على 
القوّة الطبيعية لما قهرت ميلها. 


“اجوز أن يستحيل المغلوب غالبا أو الغالب مغلوباً إلا بررود 
سبب على أحدهما أو كليهما''. 
وحال أن يتوهم'' أن القوّة العرضية تبطل بذاتهاء فلايجوز أن 
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يكون شىء من الأشياء يبطل بذاته أو يوجد بذاته بعد أن تكون له 
ذأت تثبت و توجد. 

فالقرّة الطبيعية ' إنما تعود غالبة على القرّة العرضية بمعاوق ينضمّ 
إلمهاء وذلك المعاوق تعاوقه ' معاوقة بعد معاوقة تكون بمقاومة' 
ما ءيتحرّك فيه”. يكون لذلك تأثير في القوّة الغريبة بعد تأثير. 

وقد أشبعنا الكلام فى هذا حيث تكلّمنا الكلام المبسوط وعلى 
الأحوال كلها؛ فإنَّ القرّة القسرية حاها في إيجاب الحركة بستجدّد 
الأكوان' علمها حال الطبيعة إلى أن تبطل. 

فإن قال قائل: إِنَا نرى الماء تبطل حرارته المستفادة بذاتها؛ لأنها 
عر ضية. 

فإنَا" نقول له: كلا بل إن الحرارة إنما تثبت قوّتها في الماء لحضور 
علتها ايجدّدة لقوتها دائماً. فإذا بطلت علتها وتجديدها في" الحسرارة 
شيئاً بعد شيء أقبل عليها برد المواء والقرّة المبردة في الماء, 
فأبطلها.* وكانا قبل كلاههما ٠"‏ يعجزان عن إبطاها بسبب ١‏ العلة 
المسخنة الحاضيرة المتجدّدة ' دائما بسخوئة بعد سخولة, وتسحّن 
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الهواء المماس لذلك الماء مع الماء. 

فقد بان إذن أن شيئاً ثباته على سبيل الحدوث وهو الحركة وأنّ 
له علّة إنما تكون علّة بالفعل لتجدّد بعد تحرّد يعرض في حاها على 
الإتصال. أو' تكون لها ذات باقية بالعدد متغيرة الأحصوال؛ ولوله 
نبا متغيّرة الأحوال لما يحدث عنها تغيير', ولولا أنّ لها ذاتاً باقية 
ميحدث ته اتصال التغيير. وعلى' أَنّْه لابدّ للتغيّر؛ من حامل باقي 
*كان يغيّر المؤثّر حين يؤثر أو يغير المتأثر. 

فقد انكشفت الشهة المسؤول عنها. إذ ظهر أنّ علل ثبات 
الحادئات تنتهي إلى علل أولى لا. ثابتة الذات”. متبدّلة الأحوال 
تبّلاً يكون 20 ما تتجدّد* تلك الذات الشابتة مع الحال 
المعلولة لتلك الذات بسبب أمر الأخرا مؤْدٍ إلى الحال الشانية التى 
تصير الذات بها علّة لا تجدد ثانياً. 

ولا بأس في أن يكون الشيء الواحد علّة لنفسه ومعلولاً من 
جهتين. وأن يكون حال فيه علّة لحال [آخر]"!. وهذان الحالان في 
الطبيعي قرب بعد قرب. وفي الإرادي تصوّر بعد تصوّر. واختلاف 


نسبة ثابتة ونسية متبدلة. 


.١‏ نجاو ؟'. نج: تغير 
3 نحا: - على . م: للتغيير 
6.خ:+و 1 نج: تغير 
/. أججء نحا: الذوات 4 ح: +ر 
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والنسبة الثابتة مثل وجود الشمس فوق الأرض لكون النهار أو 
زوال العشاء'؛ فإنّ معنى أنّ' الشمس فوق الأرض واحد في جميع 
التبار وإن كان على سبيل تغير وانتقال من مكان إلى مكان. فتكون 
النسبة الواحدة بق ” معها أمر ماء وتكون النسبة المتجدّدة إنما إله] 
أَدّت إلى علّة مضادة لعلة بقائه. فتوجب فساده. ويس ينعكس. 
فليس كل تجدّد يبلغ إلى أن ؛ ينتهي الشيء”المنفعل إلى علة مضادة" 
لعلّة ثباته, بل يكون ذلك إذ[ا] وصل بينهها بعد تبائن منهماء وإلى أن 
تصل إحدى العلّتين إلى الأخرى المعدّة' إياها. فتكون ثابتة 
موجودة؛ وبذلك يحفظ نظام الأكوان والاستحالات وما يجري 
تجحراها. 
فقد بان أيضاً من هذا أنّه لابدٌ في اتصال الكون من حركة متصلة 
و لا”نتصل غير المكانية والوضعية. و'من المكانية غير المستديرة؛ 
فإنَ كان كون ما كانت حركة متصلة لا محالة, 
التفسير: 
قال أيّده اللّه : هذا سؤال على قولهم إن الممكن الحادث لابدّ له 
من علّة وجواب عنه. 


.١‏ نجج: العشى 1 نج: كون 
. لج: يبقى د م +و 

0. نج: - الشئ ١‏ م: مصادر 
/. نجء نحا: المفسدةٌ / و هو الاصح ح: ال 


5. نحا: + لا 
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أمَا [الإسؤال فهو: أنه لو كان الممكن الحادث له علّة فى تبوته. 
فتلك العلّة إِمَا أن تكون علَّة لتبوته دائماً وإمًا أن لاتكون, بل حدث 
كونه علّة بعد أن لميكن. 

فإن كانت علّة لثبوته دائماً وجب أن يكون المحدث ثابتاً دائماً. 
فلايكون حادثاء وقد فرضنا حادثاً؛ هذا خلف. 

وإن حدث كونه علّة لثبوته. افتقر ذلك إلى علّة أخرى, والكلام 
فيها كما في الأوّل يلزم حدوث علل معلولات لانهاية لها. إِمّا معاً وإما 
كل واحدة منها سابقة على الأخرى مسندة إليها. وذلك يُبطل ماذكرتم. 

والجواب: هذه الحوادث مستندة إلى علّة قديمة. ويتوقف فيضانها 
عن تلك العلة القديمة على حدوث أمور تكون كلّ متقدّم منها مقربة 
لتلك العلّة المؤئرة إلى المتأخّرء وذلك إِنّما ينتظم' بحركة سرمدية. 

وبيان ذلك: أنّ الحوادث لابدٌ وأن تكون أسبابها القريبة' حادثة, 
إذ لو كانت /12824/ قديمة ازم قدمها من قدم أسبابها؛ لأنّه لو لمتوجد 
تلك الحوادث عند وجود أسيايها لكان وجودها عند تلك الأسباب؟ 
ممكتة. فلاتكون السبب سيباً؛. هذا خلف. و إذا كانت عللها حادئة 
لزم التسلسل؛ لأنّ الكلام في عللها كأنّ الكلام فيها. 

وذلك التسلسل إمّا أن يكون دفعة وهو محال لما بيتاء وإمًا أن 
يكون على التعاقب. بأن يكون البعض يتقدّم البعض. 


آ.ف: ينظلم ١‏ م: الغريبة 
7 ف:_الأسباب 4 م:- سيبا 
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فى شرم كتاب النّجاة 


3 تلك الأمور إمّا أن تكون حوادث متفاصلة آنية الوجود أو 
زمانية الوجود. 

والأوّل: محال؛ لأنته يلزم منه تتالى الآنات. وهو محال؛ فتعيّن 
الثاني وهو أن تكون تلك الأمور زمانية الوجود سيّالة وهي الحركة. 
فثبت أنّ الحوادث لاتحدث إلا بالحركة. 

وتحقيقه: أَنّه إذا حدث في جسم أمر لميكن فقد حصلت لعلّة ذلك 
الأمر إلى جسم نسبةٌ لمتكن. ولابدّ من حركة توجب قربا بعد بُعدا 
وبعد قرب و موازاة أو مماسة, ويحفظ بذلك اتصال الحوادث. 

وزيادة التحقيق فيه: أنّ العلّة قد تكون معدّة وقد تكون مؤثرة. 

ما المعدّة فيجوز تقدّمها على المعلول, لأنّها غبر مؤتّرة فى المعلول, 
بل هي مقرّبة للمعلول إلى حيث يمكن صدوره عنه. 

وأمًا المؤثّرة فإنه يجب أن تكون مقارنة للأثر. ومثال ذلك من 
الحركات الطبيعية هو أن الثقيل في هوية ' لاينتهي إلى حدّ مشترك من 
حدود المسافة إل ويصير" ذلك الانتهاء 0 لاستعداده لأن يتحردك 
منه إلى الحدّ الذي يليه. والمؤئر في تلك؛ الحركة و*هو الثقل. ولكن 
لولا انتهاء الجسم المتحدك بالحركة السابقة إلى ذلك الحدّ لاستحال 
وجود تلك الحركة مئنه. ولما تحرّك إلى ذلك الحدّ أمكن وجود تلك 
1.ع:- بعد ؟. هكذا فى النسخ / و الظاهر: حركته 


3 م: تُصير ؛. ف: ذلك 
0 كذا / والظاهر زيادة «ره 
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الحركة منه. فالحركة السابقة قريب النقل من تلك الحركة بعد بعده 
منها من الحركات الإرادية, فإنّ من أراد الذهاب إلى الحجّ إرادة كلية 
إن تلك الإرادة الكلّية سبب لحدوث إرادات جزئية مترتبة يكون كل 
واحد منها مقبة إلى الأخرى. فإنّه لاينتهى إلى حدّ من حدود المسافة 
ِل و يكون انتهاؤه إلي ذلك الحدّ سبياً أن يحدث قصد آخر' جزئي إلى 
أن يتحرّك من ذلك الحدّ إلى الذي يليه, والمؤّر في تلك القصود 
الجزئية المتنالية - وهو المؤّرة في الحركات المتتالية ‏ هو القصد 
الكلى. وهو مقارن لجميع الحوادث. 

وإذا عرفت هذا فتقول: إنّ لهذه الحوادث سبباً قديماً أزلياً هو 
الواهب للصور. ومن' فيضه موقوف على صيرورة المادّة مستعدة 
لقبول ذلك" الفيضء وذلك الاإستعداد بعد ما لميكن إِنّما يحصل بواسطة 
الحركات والتغيّرات حتّى يكون كلّ سابق علة لأن تستعد المادّة لقبول 
اللاحق؛ فإذن لايمكن أن يحدث شيء من الأشياء إلا بواسطة حركة 
تقرب العلّة إلى المعلول؛ وتلك الحركة حادثة. فلابدٌ قبلها من حركة 
أخرى؛؛ فإذأ لاب عن وجوده حركات لا بداية لها زمائاً؛ وإنّما ابتداؤها 
من حيث اسنادها إلى أن خالقها على سبيل الإبداع. والحركات 
المستقيمة المنقسمة لها بداية' زماناًء فإذاً لابزٌّ من حركة مستديرة. 


؟.ف:اخرى ". كذا و الظاهر زيادة «من» 
؟. ف: ذا ؟. ف: أخر 
6. د: بذاته 
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كف شرح كتاب النّجاة 


هذا هو الكلام الملخّص في هذا الباب وأرجم ' إلى شرح ألفاظ 
الكتاب. 

قوله: «فإن تشكك مشكّك وسأل فقال إِنَّه لما كان [إنْما] ييثبت 
الممكن الحادث بعلّة» إلى قوله: «يوجب' وضع العلل الممكنة الحادثة 
معأ بلا نهاية». 

هذا سوال على برهان إبطال التسلسل وقد لخّصناه. 

قوله: «فنقول: في جواب هذا أنّه لولا تسبّب شيء” من شأن! 
ذلك الشيء أن يكون [حدوثه] بلا ئبات أو ثباته على سبيل الحدوث» 
إلى قوله: لكان هذا الاعتراض لازماً». 

اعلم. هذا الجواب جاء بعبارات معقّدة*. وتلخيصه أن نقول: هذا 
السؤال إِنّما يلزم أن لو لميكن لحدوث الحوادث سبب قريب هو أمر 
منقص” متصل غير مركب من أجزاء لاتتجرّئ. لكن لها سبب قريب 
على هذه" الصفات وهي الحركة المستديرة. 

وإيضاح هذا الكلام. هو: أنّ السبب القريب لحدوث الحوادث لابدّ 
وأن يكون حادثاً. إذ لو كان قديماً لزم من قدم سيبها قدم. الحوادث, 
لأنها لو خغدمة عنقا وود سنيها لما كان السب ندياث هذا خلف: 
١خ‏ لترجع ؟. خ: وجب 
د ح؛ بسبمب شي ء شيم ؛. م: مثال / د: سال 
8. يمكن أن يقرأ ما فى بعضى النسخ: مفيدة 


1 كذا فى النسخ / و الكلمة مهملة فى النسخ 
ااخ: هذا ف: ‏ لماكان السبب سيباً 


الالميات / المقالة الثالثة ذف 


فتبت أنّ السبب القريب للحوادث يكون حادثاً. والكلام فيه كما في 
الأوّل. فيلزم أسباب مسبيّات لانهاية لها. ثم حصوله إِمًا أن يكون 
دفعة!' و إمّا أن يكون متعاقبة'. ومحال [أن يكون] دفعة, لما بِينّا فيما 
سلف. فإذاً حصولها على سبيل التعاقب وهو أن يتقدّم البعض منها 
البمض. 

نم هي إِمًا أن تكون حوادث متفاصلة آنية" الوجود. أو زمانية 
الوجود. ومحال أن تكون متفاصلة أنية؛ لأنته يلزم منه تتالي الآنات. 

وأيضاً فلأنّها إذا كان أموراً متفاصلة /0425/ لايكون السابق 
واجب الائتهاء إلى اللاحق. فلايكون علَّة له. وقد فرضتا كذلك؛ هذا 
حلفت فإذاً هي أمور زمانية الوجود سيّالة وهي الحركة. 

فتبت أنّ الحوادث لاتحدث إلا بالحركة. 

وتحقيقه: أنه إذا حدث في جسم أمر لميكن. فقد حصل لملة ذلك 
الأمر إلى ذلك الجسم نسبة لمتكن, ولابدٌ من حركة توجب قربا بعد 
بُعد. و ما بعد قربء. أو موازاة أو مسامتة, ويحفظ بذلك اتصال 
الحوادث. 

وزيادات التحقيق فيه: أن العلّة قد تكون موثّرة وقد تكون معدة. 
أمًا المؤئّرة فلايجوز تقدّمها على المعلول. وأمًا المعدة فيجوز تقدّمها على 
١.كذا‏ ".كذا 


. يمكن أن يقرأ ما فى «م» هنا و بعد: دأبية» 
. ف: أقرب / د: بعد بعد بعد ما بعد قرب 
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نلف شرح كتاب النّجاة 


المعلول. لأنْها غير مؤثّرة. بل هي مقرّبة للمعلول إلى حيث يمكن 
صدوره عن العلّة. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنّ للحوادث سبباً قديماً أزلياً وهو الواهب 
للصور. لكن فيضه موقوف على صيرورة المادّة مستعدة لقبول ذلك 
الفيض. وذلك الإستعداد لميكن حاصل. فحصوله يكون بواسطة 
الحركات. حتّى يكون كل سابق علة لأن يستعدٌ المادّة لقبول اللاحق, 
فإذن لايمكن أن يحدث شيء إلا بواسطة تقوب المعلول إلى العلّة. وتمام 
تقرير' هذا الجواب قدسلف. 


قال الشيخ: 


.١‏ م:+*و 
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فصل [0] 
في أنّ واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول ١‏ 


وإذا قد ثبت واجب الوجود فتقول: إنه بذاته عقل وعاقل 
ومعقول. 

أمَا أنه معقول الماهية. فلأنّك تعرف أنّ طبيعة الوجود ماه ؛ 
طبيعة الوجود وطبيعة أقسام الوجود بما هي كذلك غير ممتنع عليها 
أن تعقل, فإنما' يعرض لما أن لاتعقل إذا كانت في المادّة” مع 
عوارض المادّة؛ فإنّها من حيث هي كذلك محسوية أو متخيلة: ١١‏ 
وظهر فيا سلف أنّ ذلك الوجود إذا جرّد عن هذا العائق كان وجوداً 
و مأهية معقولة. 

وكل؛ ماهو يذاته يجرّد عن المأدّة والعوارض فهو بذاته معقول. ١0‏ 
والأوّل الواجب الوجود مجرّه عن المادّة وعوارض المادّة, فهو بما هو 
هوية' بجرّدة عقل. وبما يعتبر لها أن هويته المجرّدة لذاته فهو 

.١‏ نج: + و عاشق و معشوق و لذيذ و متلذذ و أن اللذة هى ادراك الخير الملائم 


؟. نج نجا: و إنما ؟. نج: + و / نجا: + أو مكنوفة 
4. نج: فكل 6. م: هوية هو 


1١ 


الى شرح كتاب النجاة 


معقول لذاته. وبما يعتير [:” أن ذاته له* هوية بجرّدة هو عاقل 
ذانه. 
فإنَّ المعقول هو الذي حاديته المجرّدة لشيء؛ والعاقل هو الذي له 
ماهية بحرّدة لشيء هو معقد ل" 
التفسير: 
قال _أيّده الله : لمًا فرغ من إثيات واجب الوجود اذاته شرع 
في إثبات صفاته. فمنها أَنْه تعالى عاقل وعقل ومعقول. وهذه المفهومات 
الثلائة واحدة. 
وتلخيص هذا الكلام'' ودو: أن طبيعة الوجود بما هي طبيعة 
الوجود لايمتنع عليها أن تكون معفولة, إذ لو امتنعت عليها كونها 
معقولة لما كانت معقولة أصلاً. و كونها غير معقولة'' إِنّما كان باعتبار 
كونها في المادّة وعوارض المادة. 
وإذا جود الوجود عن المادّة وعوارضها كان الموجود ماهية 
معقولة. فكلّ ما هو مجرّد بذاته عر المادّة فهو معقول. 
وواجب الوجود لذاته مجرّد ::.: المادّة و عوارضها, فيكون بما هو'' 
هوية مجرّدة عقل وبما أن" هويته المجرّدة لذاته معقول؛ وبما أن ذاته له 


.1١‏ نحا: + من /. نحا؛ .. من 


دح: ليا 8 نج نحأ: ‏ هو معقول 
.٠‏ ف: الكلام هذا ١.شءد:‏ _لماكانت معقولة....معمولة 


ض: ههى ١‏ . ش: أن 
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هوية مجرّدة هو عاقل؛ لأنّ العاقل هو الذي له ماهية مجرّدة. والمعقول 
هو الذي ماهيته المجرّدة لشيء؛ فإذاً كونه عاقلاً وعقلاً ومعقولاً نفس 
ذأته. 
قال الشيخ: 
وليس في شرط هذا الشيء أن يكون هو أو آخر, بل شيئاً' 
مطلقاء والشيء مطلقاً أعم من [أن يكون]" هو أو خيره. كما 
سنوضح. فالأوّل لأنّ له ماهية بجرّدة لشيء هو عاقل باعتبارك؛. 
وبما ماهيته مجرّدة لشيء هو معقول وهذا الشي. هو ذاته. فهو عاقل 
أن له الماهية الحدة الني لشيء هو* ذاته. ومعقول بأنّ الماهية١‏ 
امجرّدة هي ! لشيء هو ذاته. 
وكل* من تفكّر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيئاً" معقولاً. وهذا 
الإقتضاء لايتضمّن أن ذلك الشيء آخر أو هو. وأيضاً فإنّ الحرّك 
يقتضي شيئاً متحرّكاً, وهذا الإقتضاء ٠‏ نفسه ليس يوجب أن يكون 
شيئا آخر. بل نوع ١'‏ آخر من البحث يوجب ذلك. 


.١‏ نج» فجا: شيء ". نجا: المطلق 


. الاضيافة من نجا . نع نحا: _ باعتبارك 
6 نج: هو 3 نبع: ماهية 


/. فى النس: هو م نحا: فكل 
4. م: + مزين لهم عدد ان و هذه الإقتضاء ليس يوجب أن يكون شيثا آخر بل نوع آخر 
8 م: ‏ و هذا الاقتضاء نفسه... آخر .١‏ نحا: نوعا 


إن 


١ ؟‎ 


ولذلك ليمنع ا أن نتصوّر [أنّ] شيئا يتحرّك بذاته' إلى وقت أن 
قام ' البرهان على امتناعه. 

ولميكن نفس تصوّر الحرّك والمتحرّك يوجب ذلك. إذ؛ كان 
المتحرّك يوجب أن يكون له شىء متحرّك ' عنه بلا شرط أنه آخر أو 
هو وأحرّك يوجب أن يكون له شيء متحرّك عنه بلا شرط أنه آخر 
أو هو. وكذلك المضافات تعرف إتيتها١‏ لأمر” لا لنفس التسسبة. 
والإضافة المفروضة فى الذهن. 

فإنَا نعلم يقيناً أن لنا قرّة نعقل ها الأشياء. فإمًا أن تكون القرة 
الي نعقل هذا المعنى هو" هذه القرّة نفسها. فتكون هي بعينها تعقل 
ذاتها [فيثبت المطلوب]". أو تعقل ذلك بقوّة ٠١‏ أخرى, فتكون لنا 
قوّتان قوّة نعقل ١!‏ الأشياء مها". وقرّة نعقل مها هذه القرّة. ثم 
يتسلسل الكلام إلى غير النباية؛ فتكون فينا قوى نعقل'' الأشياء بلا 
نباية بالفعل [ولكن هذا محال]؟!. 


اس ص م ا مامه هر هله 5 


.١‏ نج. نجا؛ بمئنع '. في النس: لذاته 

: 0 

. هكذا فى النسخ / و الأظهر: إذا. موافقاً لهامش نج 

0. نجج: محرّك / نجا: يتحرّك .١‏ نحا: إثنينيتها 

نجا: + آخر م نج, نجا: هي / و هو الأصح 
5. الإضافة من نحا ٠‏ نج: كَوَة 

.١‏ نحاأ: + بها ؟. نجا: - بها 


. تج: تعقل 14. الإضافة من نجا. 


الا يات / 


المقالة الثالثة لكف 


فقد بان أن المعقولات' لايوجب أن يكون معقول شيء آخر. 
ومهذا يبيّن أنّه ليس يقتضي العاقل أن يكون عاقل شيء آخر. بل كل 
مايوجد له الماهية امجرّدة فهو عاقل. وكل ما [هو]" ماهيت[سه] 
يحرادة ' توجد لشىء؛ فهو معقول*؛ إذ كانت هذه الماهية لذاتها 
تعقل. ولذاتها أيضاً تعقل ك١‏ ماهية بحرّدة تتصل بها و لاتفارقها. 
[فهى بذاتها عاقل و معقول]. 

فقد /52825/ فهمت أنّ نفس كونه معقولاً وعاقلاً لا" يوجب 
أن يكون إثنين* في الذات. ولا إثنين' في الإعتبار أيضاً. فإنّه ليس 
تحصيل الأمرين إِلّا اعتبار '' أن له ماهية مجرّدة هي ١١‏ ذاته وأنَّ ماهية 
بجرّدة [هي ١]‏ ذاته له. 

وهاهنا تقديم وتأخير في ترتيب المعاني, والغرض" المحصّل ثيء 
واحد بلا قسمة. فقد بان أن كونه عاقلاً ومعقولاً لايرجب فيه كثرة 


البتة. 

.١‏ نج: الممقول ". الإضافة من نجا 
"'. نبحأ: متحرّدة 1. نج: للشيء 

0. نحا: +و أ. نج: أاى 

/. نبع: للا 4 نجا: إثنان 

ه. نجا: إثنان .٠‏ نبجع: ب اعتبار 
1١‏ نج م: - هى 


؟». الاضافة من نحا 
7 . نحا: الفرض 


1١؟‎ 


1,6 


7" شرح كتاب النّجاة 


التفسير: 

قال أَيّده الله -: هذا جواب عن سؤال سائل يقول: كون الشيء 
معقولاً هو أن تكون ماهية المجرّدة عند شيء آخر مغائر له. 

فأجاب عنه بأنّه ليس شرط كون الشيء! عاقلا أو معقولا 
ماذكرتم, بل الشرط أن تكون ماهيته المجرّدة عند شيء مطلقاً. وهو 
أعمٌ من كونها عند شيء آخر. فإنّ الكون عند الشيء أعمّ من الكون 
عند آخر. 

هذا حاصل هذا التطويل ولنرجع إلى شرح اللفظ. 

قوله: «وليس في شرط هذا الشيء أن [يكون] هو أو آخر. بل 
شيئاً مطلقا». 

معناه: أنه ليس شرط كون الشيء عاقلاً أن تكون عنده ماهية 
مجرّدة هو أو غيره, بل أعمّ منهماء وهو الشيء المطلق. 

قوله: «فالاوّل لان له ماهية مجرّدة لشيء هو' عاقل». 

هذا قد سلف ذكره. 

قوله: «وكلٌ من تفكّر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيئاً معقولاً». 

والمقصود منه الإستدلال" على أنه ليس من شرط كون الشيء 
عاقلاً ومعقولاً أن يكون شيء آخر مغائراًء. وذلك أنّ كون الشيء 
عاقلاً يقتضي أن يكون شيئاً معقولا ما لايقتضي أنّ ذلك المعقول هو 
.١‏ ش؛ ‏ ماهية المجرّدة... الشيء ؟.م: ‏ هو 
.م الاشتراك . ش و بعض النسخ: مغائر 


الالميات / المقالة الثالثة 1/1" 


أو غيره؛ و المحرّك ' يقتضي متحركاً ولايقتضي أن ذلك شيئاً آخر إلا" 
بدليل متفصل. ولو كان نفس تصوّر المحرّك يقتضي ذلك لما أحتج في 
امتناعه إلى البرهان. 

وأيضاً فإنّا نعلم أَنّ لنا قوّة نعقل بها الأشياء. فالعاقل لتلك القرّة 
إِمَا أن يكون نفسها. وإمّا أن يكون قرّة أخرى [و] أدٌّى ذلك إلى 
التسلسل. وإن كان نفسها كان العاقل والمعقول شيئاً واحداً. هذا 
ملخّص هذا الكلام وباقي الكلام مكرّر. 


قال الششيخ: 


١.شءد: ‏ يقتضى أن يكون... المحرك ‏ ".ف إلا 


1١1 


16 


ذف شرح كتاب التجاة 


فصل ]١[‏ 
في أنه بذاته معشوق وعاشق ولذيذ وملتذ 
[وأن اللذة هى إدراك الخير الملائم ] 


ولايمكن أن يكون جمال أو مهاء فوق أن تكون الماهية عقلية 
بحضة. خيرية حضة, بريئة عن كل وأحد من أنحاء النقص. واحدة 
من كل جهة. 

فالواجب ١‏ الوجود له' الجمال والهاء الحض جل جلاله وعظمت 
كبرياؤه"؛ وهو مبدأ كل اعتدال؛ لأنّ كل اعتدال هو في كثرة تركيب 
أو مزاج فتحدث؛ وحدة في كثرة”. 

وهوا مبدأ! جمال كل شيء". وجمال كل شيء؟ ومباؤه هو أن 
يكون على ما يجب له. فكيف جمال ما يكون على ما يجب في الوجود 


الواجب, 
*. نبج» نسا: ‏ جل جلاله و عظمت كبرياؤه 
4. نج: فيحدث 0. عا ره 
.١‏ نج: ‏ هو ل نج: ‏ مبدا 


8 نجا: ‏ وهو مبداً جمال كل شىء ؟. نج: ‏ و جمال كل شيء 


الإلميات /المقالة الثالثة يفف 


وكل جمال وملائمة! وخير مدرك, فهو محبوب" [و]"معشوق. 
ومبدأ ذلك ؛ إدراكه إِمَا الحسي و'إما الخيالي وإمًا الوهمي وإما الظني 
وإِمًا العقلىي'. 

فكلا" كان الادراك أشدّ اكتناهاً وأشدّ تحقيقاً فالمدرك* أبمل 
وأشرف ذاتاً وإحباب؟ القوّة المدركة إياه ١‏ والتذاذها به أكثر. 
فالواجب الوجود الذي هو '' في غاية الكمال والجهال والبهاء الذي 
يعقل ذاته بتلك الغاية و" اليهاء والجهال وبقام التعقّل وبتعقّل؟ 
العاقل والمعقول على أُنّهياء' واحد بالحقيقة ‏ تكون ذاته لذاته أعظم 
عاشق ومعشوق, وأعظم لاد و ملتذ. 

فإنّ اللذة ليست إلا ادراك الملام من جهة ماهو ملاتم, 
فالحسية"' [منها] احساس باللاثم, والعقلية تتعقل الملاتم, 
وكذلك". فالأوّل أفضل المدرك١‏ بأفضل إدراك لأفضل'؟! 


.١‏ هكذا فى النسخ ؟. نج: جو 

'. و الإضافة من نجا ؟. نحا: ذلك 

8. نجا: اما الحسى و 1. نجا: اما الخيال... الوهم... الظن... العقل 
/ا, نجء نجا؛ و كلما فى نبج: نجا: والمدرك 

؟. نج نحا: قاحباب .٠‏ ئجا: إياها 

١.نج: ‏ هو ؟. نج: من / نجا: في 

7. نج: تعقل 4.م: انها 

5. يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: فالحسنة 

.١‏ بخ نحا: ‏ وكذلك .١7‏ نج, نجا: و الأول 


8. نجا: مدرك .م: لافصصل 


١ 


1١ 


4" شرح كتاب النّجاة 


مدرك. فهو أفضل لاذّ وملتذٌ؛ ويكون ذلك أمراً لايقاس إليه شيء. 
وليس عندنا لهذه المعاني أسام! غير هذه الأسامي, ففن استبشعها' 
استعمل غيرها". ّْ 
التفسير: 
قال _أيّده الله : المراد من هذا الكلام إثبات اللذة والعشق. 
وتلخيصه: أن لا كمال ولا جمال ولا بهاء فوق أن تكون للماهية أمور: 
أحدها: أن تكون عقلية محضة. ومعناها أن تكون بريئة عن المادّة 
وعلائقها. 
وثانيها: أن يكون خيراً محضاًء ومعناه: أن تكون بريئة عن أنواع 
النقص والشر. 
ومنها' ما يكون واحدة من كل جهة مبدأ لكل خير. وواجب 
الوجود لذاته كذلك؛ لأنته مجرّد عن المادّة وعلائقها. 
وخير محض. لأنّ كون الشيء خيراً إِمّا أن يكون راجعاً إلى ذاته 
وأفعاله ‏ وكذلك كونه شرا إِمَا أن يكون راجعاً إلى ذاته" ‏ أو إلى 
أفماله. 
ما الخيرية العائدة إلى ذات الشيء فمعناه: أن كلّ كمال وجمال 


.١‏ في النسخ: اسامى "'.ح: استشنمها 
5. كذا /و المطف هنا مشوش 


.١‏ هكذا فى النسخ / و فى العبارة وجه اضطرا ب كما لابخفى 


الا هيات / المقالة الثالثة ا" 


يمكن حصوله له' يكون حاصلاً له بالفعل, والشرٌ ما يقابله. وواجب 
الوجود لاشكٌ أنه واجب في ذاته وصفاته وأفماله. فلا كمال ولا 
جلال' يمكن حصوله له إلا" وهو واجب الحصول له. فواجب الوجود 
له الكمال والجمال والبهاء. وهو المقتضي لكل كمال وجمال؛ وإدراك 
الكمال والجمال محيوب لذّاته. 

وكلّما كان الأدراك أقوى والمدرك أكمل وأجمل كانت المحبة 
والعشق واللذة أتمٌ وأكبر, فواجب الوجود لذاته إذا أدركت ذاته بذاته 
أكمل أنواع /2826/ الإدراك وذاته في غاية الكمال والجمال. يلزم أن 
يكون ابتهاج ذاته بذاته أتمّ أنواع الإيتهاج. فتكون ذاته لذاته أعظم 
عاشق ومعشوق, وأعظم لاد وملتدٌ. 

وليس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه الأسامي التي أطلقناء فمن 
استنكرها استعمل غيرها. 


قال الشيخ: 
إن الإدراك العقلي أقوى من الحسّي] 
ويجب أن تعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحس 
للمحسوس؛ لأنته ‏ أعني العقل - يعقل ويدرك الأمر الباتي الكلي 
ويتّحد ؛ به [و] يصبر هو هو على وجه ماء و يدركه يكنهه لابظاهره. 


١.م:‏ +اله ؟. كذا / والأظهر: جمال 
؟. ف: وواحب الوجود لاشكٌ... إلا 5. نج: يتحد 


١ 


1١6 


1١ 


١ 


قف شرح كتاب التجاة 


وليس كذلك الحس للمحسوس '؛ فاللذة التي تجب" لنا" بأن 
نتعقّل ملاماً مي فوق اللذةء التي تكون لنا بأن نحسّ ملائماً ولا نسبة 
بينهما. 
التفسير: 
قال أيّده الله _: لما ذكر أن مبدأ إدراك الكمال* والجمال اما 
الحسٌّ وإمًا الخيال وإمّا الوهم وإمًا الظن وإمًا العقل أثبت هاهنا أن 
الأدراك العقلى أقوى من الأدراك الحسي واحتج بوجوه: 
أحدها: أنّ العقل يدرك الأمور الثابتة. 
وثانيها: أنّ العقل يدرك الكليات, ولا كذلك الحسّ, فإنّه يدرك 
الأمور المتغيّرة والجزئية. 
وثالئها: أن الأدراك العقلى بتّحد به ويصير هو هو'. 
ورابعها: أن العقل يدرك الشيء بكنهه. وكأنه عارض في ماهية 
المدرك يعرف الأجناس على اختلاف مراتبها والفصول على اختلاف 
مراتبها. ويمّز حقيقة كلّ واحد منها عن الآخر. ولا كذلك الحسٌ. فإنه 
لايدرك إلا ظاهر المحسوس. 
ولمّا أثبت هذه المقدّمة أنننج منها وقال: اللذة التي لها من إدراك 
الملائم فوق اللذة التي يكون الحسن من إدراك مايلائمها. 
.١‏ م: المحسوس ؟. نج: يجب 


”. نجا؛ لها ؟:. ني نحا: ‏ اللذة 
6. فىف: ‏ الكمال 1.ف:_هر 


الالميات/المقالة الثالثة يفف 


ولقائل أن يقول: إِنْه أثبت فيما تقدّم أن الاتحاد محال. فكيف ذكر 
أنّ إدراك العقل للمعقول يتحد به!. 


قال الشيخ: 
(جواب ما يؤذي في المقام] 
[و]'لكنّه قد يعرض أن تكون القرّة الدرّاكة لاتستلذٌ بما يجب أن 
تستلذ به لعوارض. كما أنّ" المريض لايستلذ الحلو ويكرهه لعارض؛ 
وكذلك؛ يجب أن تعلم من حالنا ما دمنا في البدن, فإِنًا لاند إذا 
حصل لقوتنا العقلية كهالها بالفعل من اللذة مايجب للشيء في نفسه. 
وذلك لعائق البدن. ولو" انفردنا عن البدن لكنا بمطالعتنا ذاتنا ‏ وقد 
صارت عالاً عقلياً مطالعاً للموجودات الحقيقية والجهالات الحقيقية 
واللذيذات' الحقيقية متصلة بها اتصال معقول بمعقول ‏ نجد مسن 
اللذة والبهاء ما لانهاية له. وسنوضح هذا المعنى " بعد. 
التفسير: 
قال _أُيّده الله : هذا جواب عن سؤال يقال في هذا المقام وهو 
أنّ ادراك المعقولات لو كان موجباً للذة فلم لايحصل لنا اللذة من 


١.كذا‏ و فى العبارة وجه اضطراب ". الإفبافة من نيعا 
و نج: كمان غ. نجا: فُكذلك 
0. نحا: ولو 5. نحا: الملنات 


نج: هذه المعاني 


إدراكها الآن. 
والجواب: أنّ الموجب للذة حاصل, إلا أنّ اللذة لموتحصل لقيام 
" المانع وهو اشتغالنا' بتدبير البدن, والموجب للذة حاصل الأمر لقيام 
المانع. ' ثم ضرب لذلك مثالاً وهو المريض ألذي يتأذّى بالحلو ولايلتذ 
به؛ فإنٌ إدراك الحلاوة موجب للذة إلا أن استيلاء الخلط الموجب 
7 لذلك المرض عائق عنهما. 


قال الشيخ: 
٠‏ إلذةكل قوّة في حصول كمالها لها] 
واعلم أنَّ لذة كل قرّة حصول كالا لها؟, فللحسٌ المحسوسات 
الملائمة. وللفضب الانتقام. وللرجاء الظفر. ولكل شيء ما بخصّه. 
١‏ وللنفس الناطقة مصيرها عالماً عقلياً بالفعل. فالواجب الوجوهد 
معقول. عقل أو ل يعقل؛ معشوق, عشق أو لم يعشق؛ لذيذ. شعر 
بذلك ؛ أو لم يشعر. 
6 التفسير: 
قال أيّده اللّه : الأولى أن يذكر * هذه الكلمات في تقرير المعاد 
ارّوحاني, فالأولى أن يؤْخّر شرحها إلى ذلك الموضع. 
.١‏ م: استعان ؟. ف: ‏ و هو اشتغالنا... المانع 


". نج: ‏ لها 4. خ: + منه 
06 م: - يذكر 


الالميات/ المقالة الثالثة اهف 


قوله: «فالواجب الوجود معقول, عقل أو لميعقل؛ معشوقٌ. عشق 
أو لميعشق؛ لذيذ. شعر بذلك' أو لميشعر». 
هذا نتائج الفصول المتقدّمة. 


قال الشيغ: 


1 شرح كتاب النّجاة 


فصل [7] 


في أنّ واجب الوجود [بذاته] كيف يعقل ذاته والأشياء 


وليس يحبوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء. 
وإِلّا فذاته[1]: إِمّا متقوّمة بما يعقل. فيكون تقومّها بالأشياء؛ [؟): 
وإمّا عارضة' لا أن تعقل, فلاتكون واجبة الوجود من كل جهة, 
وهذا محال؛ إذ' تكون' لولا أمور من خازج لويكن هو بحال؟ 
و'يكون له حال لاتلزم! عن ذاته. بل عن غيره. فيكون لغيره فيه 
اقفن 

والأصول السالفة تبطل هذا وما أشيهه. ولأنّه كها سنبينَ مبدأ 
كل موجود”. فيعقل” من ذاته ما هو مبدأ له. وهو ميدأ للموجودات 
التامّة بأعياتهاء والموجودات الكائئة الفاسدة بأنواعها أوّلاً [و] 
بتوسّط ذلك بأشخاصها وبوجه آخر. 


.١‏ نج نجا: عارض ". نج: او 

". نجا؛: + بحال 4. م: محال / نجا: ‏ بحال 
0. نحا: أو .١‏ نج: تلزم 

/. نجء نجا: و-جود 8 ء: فيفعل 


. كذا / يمكن أن يتعلّق «و بوجه آآخره إلى الفقرة الآئية. و هو الاظهر 


الالهيات / المقالة الثالثة هما 


التفسير: 

قال _أيّده الله -: لما أثبت أنّ واجب الوجود بذاته' عاقل 
للأشياء أثيت هاهنا: 

[أولها]: أن عاقليته للأشياء لوكانت مستفادة من الأشياء. 

[1]: فامًا أن تكون عاقليته للأشياء مقوّمة لذاته. 

[؟]: وإمًا أن تكون عارضة له. 

وكيف ما كان فلايكون واجب الوجود لذاته من كلّ جهة. 

وثانيها: لو كان /8826/ عاقليته للأشياء مستفاداً منها. لكان له 
حال لايلزم عن ذاته. بل عن غيره. فيكون للغير فيه تأثير. 

وتالتها': أنه المبدأً" للموجودات. وأنّه عاقل لذاته؛ والعلم بالعلّة - 
من حيث هي علّة ‏ علّة للعلم بالمعلول, فيلزم' من علمه بذاته علمه 
بالأشياء. 


قال الشيخ: 
[فى كيفية علمه تعالى بالجزئيات] 
لايجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي 
متغيّرة عقلاً زمانياً متشخّضّاً. بل على نحو آخر نبيّنه؛ فإنّه لايجوز 


١.ف:-بناته‏ ". م: بالنهاية 
51 سٌ. : لمبدأ 5 داح: 35 علة 


0. ش: فلزم 


١ 


ما شرح كتاب النّجاة 


أن يكون تارة يعقل منها أنّها موجودة غير معدومة!؛ وثارة يعقل 
منها أنّها معدومة غير موجودة, فيكون' لكل واحد من الأمرين 
صورة عقلية على حدة. ولا واحد[ة]' من الصورتين تبق مع 
الثانية, فيكون واجب الوجود متغير الذات. 

ثم" الغاسدات إن عقلت بالماهية الجرّدة وبما يتبعها ثم لايتشخص ؛ 
م تعقل بما هي فاسدة, وإن أدركت بما هي مقارنة لمادّة وعوارض 
مادّة ووقت وتشخّص ' ل تكن معقولة. بل حسوسة أو متخيلة. 

ونحن قد بيّنا في كتب أخرى أن كل صورة محسوس' وكل 
صورة خيالية فإها ندركها من حيث هي محسوسة ونتخيّلها" بآلة 
متجزئة. وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له, 
كذلك إثبات كثير من التعقّلات؛ بل واجب الوجود إِنما ييعقل كل 
شيء على نحو كلي, ومع ذلك فلايعزب عنه شيء شخصى" 
«فلايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض»" وهذا من 
العجائب التي يحوج تصرّرها إلى لطف قريحة. 


وي لياس + ييا وريه رصعي سم ل ا اس ل انيس لس مس وس 


.١‏ م: معدومة غير ". نم نجا: موجودة و 


0. م: -ووقت ولشخص 

.١‏ نحاأ: محسوسة / و هوالاظهر 

/. نج: ‏ من -حيث هىمحسوسة و نتخيلها 

خ: مشخص 

4. اقتباس من يونس :1١/‏ «و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض و لا فى السماء» 


الالميات/المقالة الثالئة 4" 


التفسير: 

قال أَيّده الله _: لمًا أثبت أنّ الواجب لذاته عاقل للأشياء من 
ذاته. أراد أن يثبت أن الواجب علمه بالجزئيات المتغيّرة'. فادّعى أنه 
ما غير قاب هذه المتظرات من حيث هي متغيّرة عقلاً زمانياً؛ لأنّه لو 
عقل كون شيء موطؤذاً فإذا عدم ذلك الشيء [51: فامًا أن تبقى 
عاقليته لكونه موجوداً. [5]: أو لاتبقى. 


فإن بقي يكون ذلك جهلاً. 
وإن لميبق يلزم كون الواجب لذاته متغيّرأ وذلك محال' على 
الواجب لذاته ؟. 


قوله: «بل وجب الوجود إِنْما يعقل كل شيء على نحو كلّي». 

لما أثبت أنّ واجب الوجود لذاته غير عاقل للجزئيات؛ المتغيّرة 
من حيث هي متغيرة, أراد أن بة ثبت * كيفية كونه عاقلا لها. فأذعن أنه 
عاقل لها على وجه كلي بحيث لايعزب عنه شيء شخصي. فلايعزب 
عنه مثقال ذرة في الشمنوات ولا في الأرض. 


قال الشيخ: 


١.كذا‏ / و الظاهر: يثبت علم الواجب بالجزئيات... 
؟.ف: ‏ محال ف: + محال 
ج. ع للحهات 0, م: بت 
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نلف 


شرح كتاب التجاة 


[فصل م] 


[فى أنْ واجب الوجود كيف يعقل الأشياء] 


[في كيفية علمه تعالى بالأشياء بوجه كلي] 

وأمًا' كيفية ذلك فلأنّه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأكل' 
موجود. عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها. ولا شيء من 
الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة مايكون' واجباً بسببه. وقد 
ينَا هذا. قتكون هذه الأسباب تتأدّى بمصادماتها إلى أن توجد عنها 
الأمور الجزئية. 

فالأوّل يعلم الأسباب ومطابقاتهاء فيعلم ضرورة ما تتأذى إليه 
وما بينها من الأزمنة وما لها من العودات؛ لأنته ليس يمكن أن يعلم 
تلك ولايعلم هذا. فيكون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي كلية 
-أعني من حيث ها صفات ‏ وإن تخصّصت بها شخصاً فبالاضافة 
إلى زمان متشخّص أو حال متشخّصة, لو أخذت تلك الحال بصفاتها 
كانت أيضاً بمنزلتها فبهاء. لكّها لكونها مستندة إلى مبادي كل واحد 


؟. نجا: ‏ يكون 5. نج نجا: ‏ فيها 


الا ميات / 


المقالة الثالثة مم" 


منها نوعه في شخصه فيستئد إلى أمور شخصية. وقد قلنا إن مثل' 
هذا الإستناد قد يجعل للشخصيات رما" ووصفاً مقصوراً علمها. 
فإن كان" ذلك الشخص مما هو عند العقل شخصء أيضاً, كان للعقل 
إلى ذلك المرسوم سبيل. وذلك هو الشخص الذي هو واحد في نوعه 
لانظير له. ككرة الشمس مثلاً أو كالمشتري. وأمًا إذا كان منتشراً في 
الأشخاص لميكن للعقل إلى رسم ذلك الشيء سبيل, إِلَا* أن يشار 
اليه أبتداءً على ما عرفته. 

ونعود فنقول: وكما أَنّك إذ تعلم الحركات السماوية كلها فأنت 
تعلم كل كسوف وكل اتصال وانفصال جزني يكون بعينه, ولكن 
على نحو كلي؛ لأنّك تعقل' في كسوف ما أنه كسوف يكون بعد زمان 
حركة يكون" لكذا* من كذا شمالياً نصفياً"' ينفصل القمر منه إلى 
مقابلة كذاء قيكون ١‏ يبنه وبين كسوف مثله سابق له ؟ أو متأخّر عنه 
مدّة كذا. وكذلك يين '! حال الكسوفين الآخرين حي لايبق عار ض 
من عوارض تلك الكسوفات إِلَا علمته؛ ولكنّك علمته كسليا؛ لأنّ 


.١‏ نجا: من ". يمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ: وهما 
؟. م: مكان !. نج: شخصى 

0. نج: إلى ١‏ نج: تقول 

/. نجا: كوكب 8 نحا: كنا 

.١‏ نجأ: + موضع .٠‏ نحا: بصفة كذا 

.١‏ نج, نجا: ويكون 2 .١‏ نج فجا: عليه 


١7‏ نجاأ: ‏ بين 


١ 


الفا 


شرح كتاب التجاة 


.١‏ نج: يجعل ؟. نج: واحد 


هذا المعنى قد يجوز أن يحمل' على كسوفات كثيرة. كل واحدة' 
منها يكون " حاله؛ تلك الحال, لكنّك تعلم بحجة ما أن ذلك 
الكسوف لايكون إِلَّا واحداً بعينه. وهذا لايدفع الكلية إن 
تذكرت “ما قلناه قبل. 

ولكنّك مع هذا كله ربما لجز أن تحكم يوجود' هذا المعنى في هذا 
الآن وجود هذا الكسوف”" أو لا وجوده. إلا أن عرف جزئيات 
الحركات بالمشاهدة الحسية, وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك 
الكسوف من المدة. 

وليس هذا نفس معرفتك بأنّ في الحركات حركة جزئية” صفتها 
صفة؟ ما شاهدت وبينها وبين الكسوف الفلاني كذا؛ فإنّ ذلك قد 
يجوز أن تعلمه على هذا النوع من العلم ولاتعلمه'' وقت'١‏ ما 
تشكٌ'! أنّها هل هي موجودة. بل يجب أن يكون قد حصل لك 
بالمشاهدة شيء مشار إليه . حقٌّ تعلم حال ذلك الكسوف 
/7 1 


سمه مهي سو 


*'. نج: تكون ؛. والفممير بمود إلي كل 


1 م: يذكر 


١‏ م موحود 


/. نج نجا: هذا الكسوف في هذا الان 4 نج: - جزئية 


5. نحا: ‏ صغة .٠‏ نج: تعلم 
.١‏ نحا: بوقت .١7‏ نجء نجا: نسأل 


الالحيات/المقالة الثالثة يذ 


فإن منع مانع أن يسمّى هذا معرفة الجزني ' من جهة كلية' فلا 
مناقشة معه. إن" غرضنا الآن في غير ذلك, وهو في تعريفنا أن 
الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علماً وإدراكاً يتغيّر؛ معهما العالم, 
وكيف تعلم وتد رك علياً وادراكاً؟ لا"يتغيّر معهما* العالم. 

فإنّك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد كلية* أو كانت ٠١‏ 
موجوداً'' دائماً-أو ”'كان لك" علم لا بالكسوف المطلق ؟١,‏ بل يكل ٠١‏ 
كسوف كائن ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لايغيّر منك 
أمراً فإنْ علمك في الحالين يكون واحداً. و هو أن كسوفاً له وجود 
بصفات كذا بعد كسوف كذاء أو بعد وجود الشمس في الحمل كذا 
[في] مدة ١١‏ كذا ويكون بعد" كذا و بعده كذاء ويكون هذا العقد*! 
منك صادقاً قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده. 

فأمًا إن أدخلت'' الزمان فى ذلك فعلمت فى آن مفروض أن هذا 


.١‏ نج, نجا: للجزئى / و هو الأظهر ؟. نجا: كليته 


؟. نجا: لان ]. نحا: لا يتعكر 

0. نج: يعلم و يدرك 5. نج: ‏ وادراكا 

/. نبحيا: ‏ لا 4 نج نجأ: معه 

1 نج: نوجد انت .٠‏ نجا: كانت / نج: كنت 
.١‏ نجا: موجودة / وهو الاصح ". نج: -او 

م: ذلك 4.. نجا: بالكسوفات المطلقة 
06م:. بكل نج: عقدة / نجا: عدة 
.١7/‏ نج نحأ: بعده 4. نجا: العقل 


515 م: لوخلت 


١ 
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.١‏ نيج: كان / نجا: ‏ ويكون ". نجاأ: بعد 


١‏ نج: - فى 


الكسوف ليس بموجوه., ثم علمت في آن آخر أنه موجود (ثم”] لايبق 
علمك ذلك عند وجوده. بل يحدث علم آخر ويكون' قبل' السغير 
الذى أشرنا إليه قبل, ولميصم أن تكون في" وقت الإنجلاء على ما 
كنت قبل الإنجلاء. هذا وأنت؛ زماني وآني. و *الأوّل الذي لايدخل 
في زمان وحكمه, فهو بعيد أن يحكم حكماً في هذا الزمان. وذلك 
الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه جديد أو معرفة 
جديدة. 

واعلم أنّك إِنْا كنت تتوصّل إلى إدراك الكسوفات الجزئية 
لإحاطتك بأسباءها وإحاطتك بكل ما فى السّماء, وإذا وقعت الإحاطة 
بجميع الأسباب [في الأشياء] ووجودها انتقلت' منها إلى جميع 
المسبّبات. ونحن سنبين هذا من ذي قبل" بزيادة كشف*. 

فتعلم كيف نعلم الغيب, وتعلم من هناك' أنّ الأوّل من ذاته كيف 
يعلم كل شيء "؛ لأنته مبدأ شيء هو ميدأ شيء أو أشياء حالا 
وحركاتها'! كذاء وما ينتج عنها كذا. إلى التفصيل الذي لاتفصيل 
بعده'!. ثم على الترتيب الذي يازم ذلك التفصيل لزوم التعدية 


0. نيجا: + أمَا 1. نجء نجا: انتقل 

/. نج: + هذا / نجا: ‏ من ذي قبل . نجا: + على مابيناه من ذي قبل 
ة. نحا: هذين .ما + وان ذلك 

.١‏ نجء نجا: حركتها 7 نج: بعد 


الالهيات/المقالة الثالثة 44 


والتأدية. فتكون هذه الأشياء مفاتيح' الغيب. 

التفسير: 

قال أيّده الله _: لما أثبت أنّ الواجب لذاته لايعلم الجزئيات من 
حيث هي متغيّرة فاسدة. وإنْما يعلمها على وجه كلّى لايعزب عن علمه 
شيء جزئي - وهذا مشكل - أراد أن يبيّن كيفية هذا الكلام. 

وتلخيص كلامه هو أن يقول: قد يعلم ذاته. وبعلم أنه مبدأ لكل 
موجود. ويعلم أوائل الموجودات وما يتولدٌ عنها. وقد' علمت" أن 
الأشياء لاتوجد ما لمتجب من جهة أسبابها. والأسباب بمصادمتها 
تتأدّى إلى أن توجد عنها الأمور الجزئية, فالأوّل يعلم الأسباب. وإذا 
كان عالماً بأسباب الجزئيات كان عالماً بها. لكن من حيث هي كلّية؛ 
لأنّ الشيء إذا علم بسببه لايعلم إلا كلياش لأنّك إذا علمت أنّ الألف 
مثلاً موجب للياء فالياء من حيث إن باء لابمنع نفس تصوّره عن 
وقوع الشركة فيه. وكونه معلولاً للألف لاينافي الكلّية؛ فإذاً الباء الذي ؛ 
هو معلول الألف لايمنع نفس تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه, فإذاً 
الشيء إذا عُلم بسببه لايعلم إلا كليا. 

ثم ذكر مثالاً لزيادة الكشف. وهو أنْك إذا علمت الحركات 
السماوية كلّها فلا شك أنْك تعلم كلّ كسوف وكلّ اتصال وانفصال 
جزئي يكون بعينه, ولكن على نحو كلي, لأنّك تقول في كسوف معيّن 


١‏ نجج: مفاتح 1 م قد 
و م: علتان ؛. كذا 
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4 شرح كتاب النجاة 


نه كسوف يكون بعد زمان حركة تكون لكذا من كذا بشرط كذا.ء 
وبعلم أنه يكون بينه وبين كسوف سابق عليه أو متأخّر عنه مدّة كذا, 
حتّى لايبقى عارض من عوارض ذلك الكسوف إلا وقد علمته. لكنّك' 
علمته كلّياً؛ فإنّك تعلم أنّ الكلّى وإن اعتبر فيه ألف قيدٍ فإنّه لابخرج 
عن كونه كلياً فإنّ المفهوم منه مع تلك القيود لايمنع نفس تصوّره من 
أن يحمل على كتيرين إلا إذا علم أن ذلك لايكون إلا واحداً. هذا 
ملخّص ماذكره الشيخ. 

والحق أنّ الواجب الوجود لذاته' عالم بجميع الأشياء كلياتها 
وجزئياتها؛ لأنّ كلّ الأشياء صادر عنه إمّا بواسطة أو بغير واسطة, 
وإنّه لايعلم من ذاته تلك الأسباب والعلم بالسبب موجب للعلم 
بالمسببٌ, فإذاً هو عالم بتلك الأشياء كلياتها وشخصياتها. 

وأمًا حديث التغيّر” فإنْما يلزم إذا كان العلم زمانياً. أمّا إذا كان 
العلم عالياً على الزمان. محيطأً به. غير محجوب" بشيء. فإنّهِ يكون 
لجميع الأشياء على وجد لايغيّر' علمه البيان/. 


قال الشيخ: 


١.ء:لتلك‏ ". ش: ‏ لذانه 
ش؛ التفسير / و هكذا يمكن أن يقرأ ما فى د 

. 3 زهان 0. خ: + عنه 
1. ف: لا يتغيّر 


/ دء و هكذا يمكن أن يقرأ ما فى ش و ف / و الصحيح: الزعان 


الالحيات / المقالة الثالثة 14١‏ 


(فصل 4] 
[في تحقيق وحدانية الأوّل بأنّ علمه 
لايخالف قدرته و إرادته و حياته فى المفهوم. بل ذلك كلّه واحد, 
و لاتتجرّأ لإحدى' هذه الصفات ذات' الواحد الحق] 


[في إرادته تعالى وكيفينه] 

فالأوّل يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل, [و]'أنّه كبيف 
يكون بذلك؛ النظام؛ لأنته يعقله هو مستفيض كائن موجود؛ وكل 
معلوم الكون وجهة الكون عن * /1(827/ مبدئه عند مبدثه. وهو 
خير غير منافب. وهو' تابع لخيرية ذلك" المبدأ.” وكماها المعشوقين 
لذاتها"؛ فذلك الشيء مراد. لكن ليس مراد الأوّل هو على نحو 
مرادنا حقّ يكون له فها يكون عنه غرض:؛ فكأنّك قد علمت 


١‏ نجج: لاحد ؟. نج: ‏ ذات 


*. الإضمافة من نججا ؛. نبحا: فذلك 
0 م: غير 1١‏ نجا: هو 
لد نج: ذات 


4 أى: أن الواجب خير محضء فإذا صدر عنه أمر فهو أيضاً خير من جهة صدوره و لاينافى 
علته فى الحمربة. 3 سٍء نحا: لذاتيهما 
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استحالة هذا فستعلم '. يل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة 
العقلية الحضة. 

التفسير: 

قال _أيّده اللّه : المقصود من هذا الكلام بيان كون الواجب 
الوجود لذأته فزيدا: 

واعلم أن ارادته تعالى ليست عبارة عن القصد؛ لأنشه يشعر 
بالغرض, بل معنى إرادته أنه يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في 
الكلّ أنه كيف يكون. وذلك"' النظام لامحالة يكون كائناً وهو غير 
مئافٍ لذات المبداً. تابع لخيريته وكماله. فعلم المبدأ بفيضانه وأنّه خير 
غير مناف لذاته هو" عنايته وإرادته. 


قال الشيخ: 
[في حياته تعالى و قدرته و أنْهما عائد تان إلى العلم] 
وحياته؛ هذا أيضاً بعينه. فإنّ الحياة الي عندنا تكمل بإدراك 
وفعل هو تحريك '. ينبعثان عن قوّتين مختلفتين. 


وقد صم أن نفس مدركه وهو ما يعقله عن' الكل هو سيب 


.١‏ نج؛ نجا: و ستعلم ؟.م: ذلك و 
هكذا في النسخ ؛. نج: + حالها 


0. نج. نجا: التحريك . نحأ: من 


الالهيات/ 


المقالة الثالية 5 


الكل. وهو بعينه مبدأ فعله, وذلك إيجاد الكل. فعنى [الحياة]' واحد 
منه هو إدراك وسبيل إلى الإيجاد'. والحياة ' منه ليس[ت] ماتفتقر 
إلى قوتين امختلفتين]؟ حق تت" بقوّتين. ولا* الحياة منه غير العلم, 
وكل ذلك له بذاته. 

وأيضاً إن الصورة المعقولة التي تمحدث فينا فسيكون' سبباً 
للصورة الموجودة الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية لأن 
تتكوّن منها الصوره" الصناعية بأن تكون صوراً هي بالفعل مبادٍ لما 
هي له صوراًة, لكان" المعقول عندنا هو بعينه القدرة ٠١‏ [و]لكن ليس 
كذلك؛ بل وجودها لايكفي في ذلك. لكن يحتاج إلى زيادة ١‏ إرادة 
متجرّدة ٠١‏ منبعثة من قوّة شوقية يتحرّك منهما معأ القرّة امحرّكة"", 
فتحرّك العصب والأعضاء الآلية, ثم" تمرك ؟' الآلات الخارجة, ثم" 
تحرك المادة. 

فلذلك لميكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا إرادة. 
بل عسي القدرة فينا عند المبدأ الحتك. وهذه الصورة محئكة 


.١‏ الإضافة من نجا 1 م: الاتحاد 

و3 نج: فالحياة 51 الاضافة من نحا 
6. نج» نجا: فلا .١‏ نج» نجأ: فتصير 
/. نجه نحجا: الصور / نج: صور 

ه. نبحا: كان 36 نج: جو 

.١‏ نج: زيادة 7. نج متحددة 
. م: للحركة 4 م: يتحرك 


0. نحاأ: بعد 


١ 


١ 
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لمدأ' القدرة؛ فتكون تحكة الحدك. 
فواجب' الوجود ليس[ت] إرادته مغائرة' الذات لعلمه. ولا 
مغائرة المفهوم لعلمه؛ فقد بينًا أنّ العلم الّذي له هو بعينه الإرادة 
التي له. 
التفسدر: 
قال أئدة اللسه: النقضوة»فق هذا الفصل :هو أن عنفة اناه 
والقدرة أيضاً عاندتان إلى العلم كالارادة, قال: «و؛حياته أيضاً هي 
العلم» بخلاف حياتنا؛ فإنْ حياتنا تتم بقوتين: القوّة المدركة والمحراكة. 
وقدرته هي العلم. لأنّ علمه بالأشياء سبب لوجودها. ولايستبعد 
هذا؛ فإنّ الصورة المعقولة التي يحدث فينا يصير سبباً» لصورة الموجودة 
الصناعية. لو كان نفس وجودها كافية لأن تتكوّن منها الصورة 
الصناعية لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة والارادة. لكن ليس 
كذلك؛ لأنّها تحتاج إرادة منبعئة من فوّة شوقية تتحرّك منهما معأ بالقوّة 
المحدكة. فتحراك الأعصاب والأعضاء الآلية, فلذلك لمتكن نفس وجودٍ 
الصورة المعقولة' قدرتّه ولا إرادته. فمن كان غنياً في فعله عن الآلات 
والأدوات كان مجرّد علمه كافياً في اتحاد المعلومات. 


١.م:‏ بمبداً ". نجبا: لكن واجب 
؟. م: مغائر غ. وهوالمقول بالمعنى لا اللفظ 


0. م: سبب 1 ف: المعمولة 


الالهيات / المقالة الثالثة م" 


فثبت أنّ علمه الذي' هو بعينه الارادة والقدرة أيضاً. 


قال الشيخ': 
[في بيان قدرته تعالى] 
وكذلك ' قد تبكن أنّ القدرة التي له هى + كون ذاته عقلاً عاقلة 
للكل [عقلاً] هو مبدأ للكل, لا مأخوذأ' عن الكل؛ وميدأ بذاته 
لامتوقّف' على وجود شىء؛ وهذا الإرادة'[ على الصورة التى 
حقّفناها التى لا تتعلق بغرض في فيض الوجود, فتكون” غير نفس 
الفيض, و ذلك هو الجود. فقد كنا حقّقنا لك من أمر الجود مااذا 
تذكرته علمت أن هذه الارادة] نفسها تكون جوداً. 
التفسير: 
فسّر قدرة الواجب الوجود لذاته بكونه مبدءاً عاقلاً للأشياء. ثمّ 
قال: إنّه مبدأ بذاته لايتوقّف مبدأيته على وجود شيء. ثمّ قال؛ إِنّ 
إرادته هو بعينه الجود؛ لأنّ إرادته لاتتعلّق بغرض. 


؟. قد وقع خلط و تشويش في نقل هذه الفقرة و موضعها فى نسخة «د». فإنها أغميفت الى 
آخر الفقّرة الماضية و نقلت مكرّرة هنا. 


؟. خ: لذلك . د؛ هو /م: - هى 
4. ش: للكلٌ لمأخوذاً 1 خ: يتوقف 
1 خ: الارادات 


خ: الوجود بل يكون 


10 


الى 


قال الشيخ ': 
[في عدم إيجاب الكثرة في ذاته تعالى بحسب صفاته] 
وإذا' حقّقت تكون' الصفة الأولى لواجب الوجوده أنه «إِنّم؛ 

وموجود, ثم” الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين' بها' هذا 
الوجود مع إضافة, وبعضها هذا الوجود مع السلب. وليس ولا 
واحد منها موجباً في ذاته كثرة" البتة, ولا مغائرة. فاللواني تخالط 
السلب أنه لو قال قائل [في]* الأوّل؛ ولميتحاش '' أنه جوهر لم يعن 
إلا هذا الوجود وهوا' مسلوب عنه الكون في الموضوع. 


[إنْه تعالى واحد] 


وإذا"! قيل له: واحد, لم يعن [به]إلّا الوجود نفسه مسلوباً عنه 
القسمة بالكم. أو القول؛ أو مسلوباً عنه الشريك. 


[إنه تعالى عاقل] 


وإذا قيل: عقل و معقول وعاقل, لم يعن بالحقيقة إلا أن هذا المجرّد 
فى نفسه'! مسلوباً؟' عنه جواز مخالطة المادّة وعلائقها /12428/ 


.١‏ م: ‏ قال اشح 

18 نج! ‏ هذه 

0 نج: المعنى 

1 ع: كثيره 

5. نج: للأوّل 

.١‏ نجا: أنه 

١”‏ نج: - في نفسه / نحا: + الوجود 


.١‏ نجء نجا: فإذا 

4. م: + يوجد 

.١‏ نج: فيهأ / نجا: فيه 

فى الإضافة من نجا 

.٠‏ نحأ: بلاتحاش 

١.خ:‏ فاذا 

4. نج: مسلوب / و هو الأصحّ 


الالهيات / المقالة الثالثة ا 


مع اعتبار إضافةمًا. 
نه تعالى أوَل] 

وإذا قيل له: أوّل, لم يعن إِلّا إضافة هذا الوجود إلى الكل. 
[إنّه تعالى قادر] 


وإذا قيل له: قادر, 4 يعن به إِلَّا أنه واجب الوجود مضافاً إلى أنّ 
وجود' غيره إما يصع عنه على النحو الذي ذكر. 
[إنه تعالى حي] 

وإذا قيل له: حيّ. لميعن إِلَّا هذا الوجود العقلي مأخوذاً مع 
الاضافة إلى الكل المعقولة' أيضاً بالقصد الثاني, إذ الحي هو الدّراك 
الفعال. 
[إنه تعالي مريد] 

وإذا قيل له؟: مريد. لميعن إلا كون واجب الوجود مع عقليته 
-أي سلب المادّة عنه ‏ مبدأ لنظام الخير كله وهو يعقل ذلك. فيكون 
هذا مؤْلفاً من إضافة وسلب. 
[إنّه تعالى جواد] 

وإذا قيل: جواد. عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب بزيادة 
سلب آخر, وهو أنّه لاينحو غرضاً لزاته. 


١‏ اوخوت 3 1 المعقول 
١‏ نج: - له .خ: بريد 


1١ 


16 


14" شرح كتاب النجاة 


[إنْه تعالى خير] 
وإذا قيل ': خير, لم يعن إلا كون هذا الوجود مبرءاً عن مخالطة ما 
بالقرّة والنقص. وهذا سلب. أو كونه مبدءاً لكل كمال ونظام. وهذا 
إضافة. 
فإذا عقلت صفات الأول الحقّ على هذه الجهة لم يوجد فيها شيء 
يوجب لذاته أجزاءً أو كثرة بوجه من الوجوه. 
التفسير: 
قال أيّده اللّه : هذا الكلام مشتمل على بيان صفات الواجب 
الوخوة انمو هود 
قوله: «و إذا حقّفت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود لذاته 
أنه إن و] موجود». 
واعلم أنّ هذا الكلام يشعر بِأنّ وجود الواجب صفة, والصفة لابدٌ 
لها من موصوف, وهذا يناقض مذهبه في أنّ وجود الواجب لذاته غير 
عارض لماهيته. 
قوله: «ثمٌ الصففات الأخرى يكون بعضها المتعيّن ' بهذا" الوجود مع 
إضافة, ويعضها هذا الوجود مع [اللسلب». 
معناه: أنّ صفات الواجب الوجود بعضها يعنى به هذا الوجود مع 
الاضافة. وبعضها يعنى به هذا الوجود مع سلب.؛ 


١‏ خ: قال ".خ: المعنى 
'. كذا رو النص: بها هذا ؟. ف تفسير 


الالميات / المقالة الثالئة الف 


قوله: «وليس ولا واحد منها يوجب' فى ذاته كثرة' البستة ولا 
مغائرة». ْ 

معناء: أنّ هذا الاضافات و السلوب لاتوجب كثرة البتة و 
لامغائرة. 

ولقائل [أن]يقول: هذه الإضافات إمَا أن تكون موجودة وإمًا أن 
تكون معدومة. 

فإن كانت" معدومة فهي أيضأ سلوب'. 

وإن كانت موجودة فإمًا أن تكون* نفس الوجود وإمّا أن تكون 
مغائرة. وبالجملة فهذا موضع مشكل. 

قوله: «فاللواتي تخالط السلب أنه لو قال قائل بالأوّل١‏ 
ولايتحاشى" نه جوهر». 

إعلم أَنّه قد بيّن أَنْه لايجوز اطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى بناءً 
على أن وجوده عين ماهيته. فمن أطلق عليه إسم الجوهر عنى به هذا 
الوجود لا في موضوع, وكونه لا فى موضوع سلب”. 

قوله: «وإذا قيل إله]: واحد. لميمن إلا الوجود نفسه مسلوبا عنه 


[...] الشريك». 

١‏ كذا / والنص: موجباً 7 م:كثيرة 
و م: كان 0 م: سادت 
6 : تكون 


1 كنا / يمكن أن بقرأ ما فى بعض النسخ: بل الاول / في النص: في الأوّل. 


١6 
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هذا هو تفسيرا كون الواجب لذاته واحد, وله معنيان: 

أحدهما: أنّ هذا الوجود غير مركب من الأجزاء والأبعاض. 

وثانيهما: أَنّ الوجود وجود لابشاركه غيره في كونه واجب الوجود 
لذاته. 

قوله: «وإذا قال': عقل وعاقل ومعقول لميعن بالحقيقة». 

هذا تفسير كونه عاقلاً وعقلاً ومعقولاً. ومعناه: كون هذا الوجود 
غير مخالط للمادّة وعلائقها مع اعتبار إضافتها. 

قوله: «وإذا قيل له: أَوّل, لميعن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل». 

إعلم أن معنى كون الواجب الوجود أولاً. أنه لويسبقه. وهو" سابق 
على الكلٌ؛ وهذا سلب مع إضاقة. 

قوله: «وإذا قيل له: قادر. لميعن' به إلا أَنّه الواجب الوجود مضافاً 
إلى أنّ وجود غيره إِنّما يصحّ عنه على النحو الذي ذكر». 

هذا تفسير كوئه قادراً. وهو ذلك الوجود مع إضافة صحة الكل 
على الوجه الذي ذكر. 

قوله: «وإذا قيل [له]: حيّ لميعن إِلَّا هذا الوجود العقلى [مأخوذاً...] 
مم الإاضافة إلى المعقول بالقصد الثاتي", إذ” الحيّ هو الدراك الفعال». 

اعلم أنّ الح [هو] الدّراك الفعال. فالدرّاك معناه: العالم. والفعّال 


.١‏ ف:- تفسير ؟.كذا / و النص: قيل 


؟. م: + يستقه ؟. م: يعين 


6. كذا / والنص: إلى الكل المعقولة .١‏ م: اذا 


الالهيات / المقالة الثالثة م 


معناه: القادر. وكونه عالماً قادراً إضافة محضة, فكذلك الحي '. 
قوله: «وإذا قيل له: مريد لميعن إلا كون الوجود مع عقليته». 
أي سلب المادّة مبدأ النظام الخير كلّه. 
اعلم أن كونه مريداً إشارة إلى سلب وإضافة؛ أمما [الأسلب فكونه 
عاقلاً, وأمًا الاضافة فكونه مبدأ النظام الخير. 


قوله: «وإذا قيل ': جواد عناه؟ من حيث هذا إضافة ؛. ومع السلب. 


بزيادة سلب آخره وهو أَنّه لاينحو غرضاً آخر' لذاته». 

اعلم أن معنى كونه مريداً” مع سلب آخرء وهو أنه لاغرض له 
في" فعله. 

قوله: «وإذا قيل: خير لميعن إلا* كون هذا الوجود مبرءاً" عن 
مخالطة ما بالقوّة والنقص, وهذا سلب أو كونه مبدءاً لكلّ كمال ونظام». 

اعلم أنّ كون الواجب لذاته خيراً له معنيان: 


أحدهما: عائد إلى ذاته. وهو أن كلّ /2828/ كمال وججبلال. 


يمكن حصوله له. فهو حاصل له بالفعل؛ ولا شك أن واجب١١‏ الوجود 
لذاته كذلك. لأنّ واجب الوجود لذاته واجب في جميع جهاته. 


.١‏ ش: ‏ أعلم أن... الحى ؟. ش؛ قال 

..خ: على ؛.كذا /و النص: هذه الإضافة 
د. كذا / والظاهر زيادته 1.م: مريد 

/. ش: ع - في 7 م: إلى 

8 ف: منزها ٠‏ م: + آخر 


١١‏ م: الواحب 
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وثانيهما: عائد إلى غيره؛ وهو أنّ كلّ كمال وجلال حاصل لغيره 


7ن 
فإنه منه. 


قال الشيخ: 


الالميات/ المقالة الثالئة 0 


]٠١ فصل‎ 


[فى صدور الأشياء عن المديّر الأوّل'] 


وقد" ظهر لنا أنّ للكلّ مبدءاً واجب الوجود. غير داخل في جنس 
أو واقع تحث حدّ أو برهان. بريئاً” عن الكم؛ والكيف والماهية 
والأين والمق والحركة, لا ند له ولا شريك ولا ضدّ له*. 4 
نه تعالى واحد] 

وأنّه واحد من جميع' [ال]وجوه؛ لأنه غيرمنقسم. لا في الأجزاء 
بالفعل ولا فى الأجزاء بالفرض" والوهم-كالمتصل ولا ني العقل ١‏ 
بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متغائرة تستحدّد” بها" جملة 
ذاته ٠‏ 


وإِنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة فى وجوده الذي له. ١‏ 


١‏ نج: + والمعاد ". نج. نجأ: فقد 
و3 نجع, د. ش: برىء ًّ م: الكمى 

6. نج له ل نج: - جميع 
/. من: بالعرض 


ف نج: ينّحد / يمكن أن يقرأ ما في النسخ: تتخذ 
5 النسخ: منها 6ق نجء نجا: ‏ ذاته 


ع شرح كتاب التجاة 


فهو هذه الوجوه' فرد وهو واحد؛ لأنله تام الوجود, ما بق له شيء 
منتظر' حت يت وقد كان هذا أحد وجوه الواحد. 
[اطلاق الواحد عليه تعالى بوجه سلبي] 

وليس الواحد فيه إِلّا على الوجه السلبي. ليس كالواحد" الذي 
للأجسام لاتصال أو؛ اجتاع أو غير ذلك ما يكون الواحد فيه 


بوحدة هي معنى وجودي يلحق إذاتاً] أو ذواتا. 


[فصل ]١١‏ 
[فى إثبات دوام الحركة بقول مجمل, 
ثم بعده بقول مفصصل] 

وقد اتضع لك فيا سلف من العلوم الطبيعية وجود قوّة غير 
متناهية غير" مجسمة. وأَئّها مبدأ الحركة الأولية. 

[و]بان لك أن الحركة المستديرة ليست متكوّنة تكوناً زمانياً. فقد 
بأن لك من هناك من وجه ما أن [هنا] مدأ واجب الوجود' و"داتم 
الرجود. 


وقد بان لك يعد ذلك أن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود 


.١‏ نج: الوجوده ١‏ ج' نحا: يدتظر 


".م الواحد 00 
0, نحا: ليست 1 بخ. نجا: ‏ واجب الوجود 


. نج نجا: - و 


الإلحيات / المقالة الثالثة 6 


من جميع جهاته. وأنه لايبوز أن تستأنف له حالة لم تكن. مع أنه قد 
بان لك أنّ العلّة لذاتها تكون موجبة المعلول'. فإن دامت أوجبت 
المعلول دامًا. 

فلو اكتفيت بتلك الأشياء لكفتك ' مانحن في شرحه. إلا أنا نزيدك 


التفسير: 
قال _أيّده الله : اعلم أن هذا الفصل نتائج الفصول التي سلفت, 
فلا حاجة إلى شرحها. 


قال الشيخ: 
[كلّ حادث مسبوق بحادث آخر قط] 
فنقول: إِنّك قد علمت أن كل حادث فله مادّة. فإذا كان لميحدث 
ثم حدث لليخل [1]: إِما أن تكون علتاه الفاعلية والقابلية م تكونا 
فحد ثتا. [7]: أو كانتا. ولكن كان الفاعل لايحرك والقابل لايتحرّك, 
أو كان الفاعل ولميكن القابل, أو كان القابل ولميكن الفاعل. 
ونقول" قولاً بحملا قبل العود؛ إلى النفصيل: إنّْه إذا كانت 
الأحرال من جهة العلل كها” كانت'. ولميحدث البتة أمر! لمريكن, 
.١‏ نج, دجا: للمعلول / وهو الأظهر ؟. نج: لكفتك 


و نجاء خ: فنقول ُ. م: العدد 
4. م: + لايزول ١‏ م: .كانت 


160 


١ 


10 


امن 


كان وجود”كون"' الكائن عنها ٠"‏ أو لا وجوده على ما كان, فلم يجز 
أن يحدث كائن البتة. 

فإن حدث أمر لم يكن فلايخلو [1]: إِمَا أن يكون حدوثه على 
سبيل ما بحدث لحدوث ' علته دفعة, لا على سبيل ما يحدث لقرب 
علته أو" بعدها. 

[؟]: أو يكون حدوثه على سبيل ما يحسدث ثقرب علته أو" 
بعد ها. 

فأمًا القسم الأوّل فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلة ومعها 
غير متأخّر عنها البتة. فإنّه إن كانت العلّة غير موجودة ثم وجدت 
أو موجودة وتأخْر عنها المعلول لزم ما قلناه في الأوّل من وجوب 
حادث آخر غير العلة, فكان ذلك الحادث هو العلة القريبة. فإن 
قادى الأمر على هذه الجهة وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية 
لوست فنا وهذا ما عرفنا الأصل القاضى ؟١‏ بإبطاله. 

فبق أن لاتكون العلل الحادثة كلها دفعة. لا لقرب من علّة أولى 
أو" بعدها''. فبق أنّ مبادي الكون تنتهي إلى قرب علل أو بعدها, 
وذلك بالحركة. 


تت ا 0 


د:+و/شمح: + أو 8 م: الوجود 
9. نج. نجا: -كون / و هوالأظهر .٠‏ نجء نجا: ‏ عنها 
١‏ َأحا: تحدوث 5ع نجضوى 


ا تجو 
5,0 عر 


1 م: القاضى 


11 النسخ: بعذه 


الالحيات / المقالة الثالئة ا 


فإذن قد كان قبل الحركة حركة' وتلك الحركة أوصلت العلل إلى 
هذه الحركة. فهيا كا متاسَين. وإلا يرجع ' الكلام إلى الرأس في الزمان 
الذي بينهماء وذلك أنه إن ليماسها" حركة كانت الحوادث الغير 
المتناهية منها في آن واحد. إذ لايجوز أن تكون في آنات متلاقية 
متاسة, فاستحال ذلك؛ بل يجب أن يكون وأحد قد قرب فى ذلك! 
الآن بعد بعد. أو بعد بعد قرب, فيكون ذلك [الآن إنهاية حركة أولى ' 
تؤدي' إلى حركة أخرى, أو أمر آخر. 

فإن" أدّت إلى حركة أخرى وأوجبت. كانت الحركة التي هي كعلة 
قريبة لهذه الحركة بماسة لحا. والمعنى فى هذه المماسة مفهوم. 

على أنه لايوكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة فيه؛ فإنّه 
قد بان لنا في الطبيعيات أنّ الزمان تابع للحركة. ولكنّ الإشتغال 
بهذا النحو من البيان يعرّفنا* أن كانت حركة قبل حركة. ولايعرّفنا 
أن تلك الحركة كانت علّة لحدوث هذه الحركة. 

فقد ظهر ظهوراً واضحاً أن الحركة لاتحدث بعد مالمتكن إلا 
بالحادث؟. وذلك الحادث لايحدث ' إلا بحركة مماسة هذه الحسركة, 
ولا نباي /2429/ أيّ حادث كان ذلك الحادث, كان قصدأ مسن 


١.م؛ ‏ حركة ". نج نجأ: رجع 
". النسخ: يماسه غ. النسخ: + الامر 
0. نجء نحا: الحركة الأولى .١‏ نج: يؤدى 
ا م: بان 4 خ: يعرضنا 
5 نج نجأ: بحادث / و هو الاظهر .٠‏ م: ‏ لايحدث 


1١؟‎ 


16 


510 


4 شرح كتاب النجاة 


الفاعل. أو إرادة, أو علياء أو آله أو طبعاً. أو حصول وقت أوفق 
للعمل دون وقت. أو حصول تهيّو و استعداد من القابل لميكن, أو 
وصول' من المؤثّر لويكن. فإنّه كيف كان فحدوثه متعلق بالحركة 
لايمكن غير هذا. 
التفسير: 
قال أيّده اللّه : اعلم أنه أبدت فيما سلفت' أن الزمان ليس له 
بداية زمانية, وأنّه متعلّق بالحركة, وليس لها أيضاً بداية زمانية. وإن 
أوجب؟ الوجود لذاته المعلول. فَإنّه يدوم هدوام العلة. ثم لميقتصر على 
تلك البيانات فزاد هاهنا [ب] بيان فقدّم تقسيماً. فقال: كلّ حادث فلابدٌ 
له من علّة فاعلية وعلّة قابلية, وإذاء لمويحدث ذلك الحادث فذلك: 
:]١[‏ إِمّا أن يكون لأنّ العلّة الفاعلة والقابلة لميكونا ثمٌ حدثا؛ 
[1]: وإمًا أن يكون, لكنْ الفاعل لايحرّك والقابل لايتحدك؛ 
["]:وإمًا أن يكون الفاعل ولميكن القابل؛ 
[غ]: وإمًا أن يكون القابل ولميكن الفاعل. 
فهذه أقسام أربعة لامريد عليها. ثمّ أهمل هذه الأقسام وأئبت أن 
كل حادتث فائّه مسبوق بحادث الآخر له* إلى أوّل. 
وتلخيص كلامه هو: أنّ كلّ حادث فلابدٌ له من سبب قريب 


.١‏ هكذا فى النسخ ". ش: سلفت 
ّ. فى النسخ: واحب 230 فإذا 


6 د ألا 


الإلميات /المقالة الثالئة م 


حادث. إذ لو كان سيبه لزم من قدمه قدم ذلك الحادث. لما ثبت أن 
المسبب يجب عند وجود السبب. ثمٌ الكلام في سببه الحادث كالكلام 

فيه. فيلزم دوت اسات ومسيّبات لانهاية لها. 

ثم تلك الأسباب والمسيّيات :]١[‏ إمّا أن تحصل دفعة؛ [1]: وإمًا أن 
تحصل بحيث يتقدّم البعض منها على البعض. 

والأول محال لما عرفت في باب العلل فبقى القسم الثاني. 

ثم تلك الأمور )1١[‏ إِمَا أن تكون متفاصلة أنية' الوجود. [1]: وإما 
أن تكون متتالية زمانية الوجود. 

و'الأوّل محال. لأنته يلزم تتالي الآنات, وبتقدير جواز ذلك كانت 
الانات متفاصلة, فلايكون السابق واجب الانتهاء إلى اللاحق, 
فلايكون علّة له. وقد فرض كذلك؛ هذا خلف. 

وإن كانت متتالية زمانية الوجود. فهي الحركة. فعلم أن الحوادث 
لاتحدث إِلآ بالحركة. 

وتحقيقه: َنّه إذا حدث في - مدنو امو لير يكن فقد حصلت لعلّة" 
ذلك الأمر إلى الجسم نسبةٌ لمتكن: ولابد من حركة توجب قربا بَعْد 
بعل 1 ويُعداً بعد قرب, أو موازاأة أو فناسة:: وتحنظ بدلك اتتضال 
الحوادث. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «قد علمت أن كل حادث فله ماذة». 


١.م:‏ أبية ؟.ق:در 
“. ش. د: العلة ؟. ش. ذ: ‏ بعد 


١ 


16 


كن شرح كتاب النّجاة 


قد ذكرنا! أنّ كل حادث فلابلٌ له من علّة فاعلة ومادّة قابلة, 
والشيخ ترك ذكر الفاعل. 

قوله «فإذا كان لميحدث ثم حدث. لميخل إمًا ان تكون». 

هذا هو التقسيم المذكور. 

قوله: «ونقول قولاً مجملاً قبل العود إلى التفصيل». 

هذا القول المجمل هو أن كلّ حادث فلابدٌ له من حادث قبله, 
تفرب علّته إليه . 

قوله: «أنّهِ إذا كانت [الأحوال] من جهة العلل [كما كانت] ولميحدث 
البتة». 

معناه: أنّ العلل إذا' كانت باقية على ما كانت ولميحدث أمر البتة 
فيها وكان وجود الكائن أو لا وجوده على ما كان. لميحدث الكائن 
البتة. 

قوله: «فإن حدث أمر لميكن فلايخلو ما أن يكون حدوثه[...] 
لحدوث علته دقعة. وإمًا أن يكون حدوثه لحدوث ما يقربه إلى علّته". 
فَأَمّاء القسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلّة و معها غير 
متأخّر عنها». 

معناه:: أله أن كان حدوثة لعدذوت عله وحب دفعة: وجي أن 


١.ه:_ذكرنا‏ 8 ف: -اذا 
كذا / قد لخص الشارح عبارة الشيخ هنا 
4 ش» دج قوله قاما 


الاللميات/المقالة الثالئة ١‏ 


يكون حدوثه مع حدوث العلّة غير متأخّر' عنها؛ لأنْ العلّة إذا كانت؟ 
غير موجودة ثم وجدت أو كانت موجودة وتأخّر عنها المعلول لزم 
وجود حادث آخر. وكان ذلك الحادث هو العلّة. والكلام في حدوثها 
كالكلام فى الأول» ولزم علل ومعلولات لانهاية لها دفعة. وتلك" قول 
أبطلناه. 

قوله: «فبقى أن مباديء الكون تنتهي إلى قرب علل أو بعدها». 

معناه: لما بطل القسم الأوّل ثبت أن حدوثه لحدوث أمر يقربه إلى 
علّته. وذلك بالحركة, وباقي الفصل مشوّش. والمقصود ماذكرناه؛. 


قال الشيخ: 
[إيضاح تغصيلي في أن كل حادث مسبوق بالحركة] 
ولغرجع إلى التفصيل ونقول إن كانت العلة الفاعلة والقابلة 
موجودقى" الذات. ولا فعل ولا انفعال بينهماء فيحتاج إلى وقسوع 
نسبة بينهما توجب /12829/ الفعل والانفعال. 
أمَا من جهة الفاعل فثل إرادة مسوجية للفعل. أو طبيعة 
موجبة [للفعل ]. أو آلة أو زمان. 
وأمّا من جهة القابل فثل استعداد لميكن. أو من جهتيهها جميعاً. 
.١‏ د: متناهي /ش. م: متناها ؟. فدكان 


1م علل من / هكذا 4. خ: ذكرنا 
0. م: موجودة 


دخو شرح كتاب التجاة 


مثل وصول أحدهما إلى الآخر. وقد صم أن جميع هذا' بحركة ما. 
وأما إن كان الفاعل موجوداً و لميكن قابل البتة. فهذا حال: 
١‏ أمَا أولاً: فلأنٌ القابل كما بيّنا لا بحدث الا بحركة أو اتصال, 
فيكون قبل الحركة حركة. 
وأمّا ثانياً: فلأنّه لايمكن أن يحدث' ما ل يتقدّمه وجود القابل 
: وهو المادة. فيكون قد كان القابل حيّق حدث" القابل ؛. 
وأمّا إن وضع أنّ القابل موجود والفاعل ليس بموجود فالفاعل 
حدث ”. ويلزم أن يكون حدوثه بعلّة ذات حركة على ما وصفنا.١‏ 
؟ التفسير: 
قال _أَيّده الله : لما بين بياناً إجمالياً [على] أن كلّ حادث فإنه 
مسبوق بحادث آخر هو الحركة, عاد إلى البيان التفصيلي؛ وتلخيص 
٠‏ كلامه هو: أن يقول: إِنَ الحادث إذا لميكن ثم حدث :]١[‏ فامًا أن 
تكون علتاه الفاعلية و القابلية لمتكوناء ثم حدثتا؛ [1]: و إِمّا أن تكوناء 
لكن لافعل و لاانفعال بينهما؛ []: و إِمّا أن يكون الفاعل ولميكن 
القابل؛ [غ] وإمّا أن يكون القابل ولميكن الفاعل. 
فإن لميكونا موجودين ثم حدثا" فلابدٌ لحدوثها من حركة. 


.١‏ نحأ: هذه ١‏ م: محدث 
و م يحدث ًُ. نج نحا: 9 حتى حدث القابل 


8. م: بحدوث / نج: فالفاعل لايحدث حثى يحدث القايل 


الالميات / المقالة الثالثة لف 


وإن كانا موجودين لكن لا فعل ولا انفعال بينهما فيحتاج ذلك 
إلى أن تقع بينهما نسبة موجبة للفعل والإنفعال؛ وهي إِمّا من جهة 
القابل فهو الاستعداد الذي لميكن. وإمًا من جهتهما'. 

و أمّا من جهة الفاعل فهي إِمّا إرادة وما آلة وما زمان. 

وأمّا من جهة القابل فهو الاستعداد الذي لميكن. 

وأمّا من جهتهما جميعاً فمئل فصول أحدهما إلى الآخر, وكلّ ذلك 
لحركة. 

وأمًا إن كان الفاعل موجوداً ولميكن القابل موجوداً. فحدوث 
الحادث محال. أما أُولاً: فلأنّه لايمكن أن يحدث الحادث ما لمتسبقه 
المادّة. فيكون القابل موجوداً قبل أن يكون موجوداً. 

وأمًا ثانياً: فلأنّه لو حدث القابل كان حدوثه بحركة واتصال, 
فتكون قبل الحركة حركة؛ هذا خلف. 

وإن كان القابل موجوداً والفاعل غير موجود. فحدوث الفاعل 
لابنٌ وأن يكون بعلّة ذات حركة. 

فئبت أنّ كلّ حادث فلابدٌ له من حركة سابقة عليه. 


قال الشيخ: 
[بيان آخر فيه إبطال الأولوية] 


١.م:‏ -لا 
؟. ش: ججهتيهما 


1,6 


لض 


وأيضاً مبدأ الكل ذات واجبة الوجود. وواجب الوجود واجب 
أن يوجد' ما يوجد عنه, وإلا فله حال لمتكن. فليس واجب الوجود 
من جميع جهاته. فإن وضعت الحال الحادثة لا قي ذاته. بل خارجة 
عن ذاته _كما يضع بعضهم الإرادة ‏ فالكلام على حدوث الإرادة 
عنها ثابت أهو بالإرادة أو طبعاً أو لأمر آخر ايّ أمر كان. 

ومههما وضع أمر حادث ' [بعد أن]'لم يكن. [1]: فإِمًا أن يوضع 
حادثاً في ذاته. [؟] وإمًا غير حادث في ذاته. بل على أنه شيء 
مبائن لذاته. فيكون الكلام ثابتاً. 

وإن حدث في ذاته كان ذاته متغيرة؛. وقد بكن أن الواجب* 
الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته. 

007 اذا كان هو عند حدوث البائنات عنه كبا كان قبل 
حدوثها ولويعرض البتة شيء لجيكن -وكان الأمر على ما كان. 
ولايوجد' عنه شيء - فليس يجب أن يوجد عله شيء, بل يكون 
الحال والأمر على ما كان. فلابد من تير لوجوب الوجوه عته أو 
ترجيح الوجود عنه بحادث متوسّط لم يكن حين كان الترجيح * للعدم 
عنه. وكان التعطّل؟ عن الفعل حاله. فليس ٠١‏ هذا أمراً خارجاً عنه. 


.١‏ نج: أن يوجد ؟. نج: حدث 
. الإإضافة من نحا 1 نج. نحا: متخيّرا 
0. بخء نجا: واحب ا.ح: ان 

7. نحا: لم يوجد / م: الترجح 

5.م: التعطيل .٠‏ نج. نجا: و ليس 


الالميات/المقالة الثالثة ”م 


فنا نتكلم ف حدوث الحادث عنه نفسه بلا واسطة أمر يحدث. 
فيحدث به الثاني كما يقولون في الإرادة والمراد. 

والعقل الصري الذي لميكدر بأوّل فطرته' يشهد أنّ الذات 
الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت فكأن' لايوجد عنها فيا 
قبل شيء وهي الآن كذلك. فالآن أيضاً لايوجد عنها شيء. فإذا 
صار الآن يوجد عنها" شيء, فقد حدث فى الذات قصد؛ إرادة أو 
طبع أو قدرة وتمكن. أو شيء ثم يشبه هذا لميكن. 

ومن أنكر هذا فقد فارق مقتضى عقله لساناً. ويعود إليه ضميراً؛ 
فإنّ الممكن أن يوجد وأن لايوجد لايخرج إلى الفعل ولايترجّح له 
أن يوجد إلا بسبعيا. 

وإذا كانت هذه الذات التي للعلة كانت ولاتترجّح _ولايجب عنها 
هذا الترجيح' ولا داعي ولا مصلحة ولا غير ذلك فلابد مسن 
حادث موجب' للترجيح' في هذه* الذات إن كانت هي الفاعلة وإلا 
كانت نسيتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل, ول تحدث لا نسية 
أخري. فيكون الأمر بحاله. ويكون الامكان إمكاناً صعرفاً بحاله. 


وإذا* حدثت لها نسبة. فقد حدث أمر. ولاببدٌ من أن يحدث 


.١‏ نج: نجا: . باول فطرنه ". نج» نجا: و كان 
١‏ نج منها م 1 نحأ: +أو 
0 نج: الترجح 1 نحا: يوحكب 


3 فج: د اذا 


١6 


علض جرع تتاب النَجاة 
لذاته وفي ذاته؛ فإنها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام 
[فيها]'ثابتاً وم تكن هي ' النسبة المطلوبة. 

م فنا نطلب /12830/ النسبة الموقعة لوجود كل ما هو خارج عن 
ذاته بعد ما لييكن أجمع, كأتها جملة واحدة في حال ما لميوجد شيء. 
وإِلا فقد" أخرج من الجملة شىء. فننظر؛ في حال ما بعده. فإن كان 

١‏ بدأ النسبة مبائناً" (له]. فليست هي النسبة المطلوبة, فإذاً الحادث 
الأوّل يكون على هذا القول فى ذاته, لكنّه حال؛ وكيف' يمكن أن 
يحدث في ذاته شيء وعمّن يحدث, وقد بان أنّ الواجب" الوجود 

. يذاته واحد. 

أفترى* أن ذلك عن شيء غير؛ الحادث منه فتكون ليست النسبة 
المطلوبة؛ لاا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الأوّل إلى الفعل, 
١‏ أو هي عن واجب وجود آخر. 
وقد قيل: إن واجب الوجود واحد. وعلى أنه إن كانت عن 
[واجب] آخر فهو العلة الأولي. والكلام ثابت فيه. 
6 التفسير: 
قال أيّده الله .: المدّعئ أنّ كلّ ما كان جائز الوجود عن المبداً 


.١‏ الإضافة من نحا ؟. نج. نجا: ‏ هى 


", نبحا: قد أاخ: ونظر 
0. نحا: مبائنة ١‏ نج نحأ: فكيف 
/. نج: وأجب 8 نج: فترى 


3 نج نجأ: ‏ شيء غير .٠‏ نجء نجا: كان 


الالحيات / المقالة الثالثة لض 


الواجب الوجود لذاته فواجب عنه. وذلك لأنّ الجائز أن يوجد 
والجائز أن لايوجد لابدّ له من مرجّح لجائب الوجود. والمرجّح إذا 
كان على الحال التي كان عليها' قبل الترجّح ولميعرض شيء البتة لا 
فيه ولا مبائن عنه يوجب الترجيح' فى حدٌ الوقت دون ما قبله وما 
بعده. وكان الأمر على ما كان لميكن مرجّحاً إذا كان التعطيل عن الفعل 
والفعل بمثابية واحدة. 

فتبت أنه لابدٌ وأن يعرض له شيء يوجب الترجيح”. ثم ذلك 
الشيء [1]: ما أن يحدث في ذاته. [1]: وإمّا أن يحدث ميائناً عن ذاته. 

و إن حدث في ذلك أوجب تلك التغيّر في ذاته؛. وقد بان أن 
الواجب الوجود لذاته لايتغيّر. 

وإن حدث مبائن عن ذاته كان الكلام فيه كالكلام في سائر 
الأفمال. 

وأيضأ فالعقل الصريح - الذي لميكدّر* ‏ يشهد بأنّ الذات إذا 
كان' واحداً من جميع جهاته وهو" كما كان. وكأنّ لايوجد منه شيء 
فيما قبل والآن هو كذلك. فالاآن ايضأ لايوجد عنه.شيء. فإذا وجد 


١‏ م علينا 8 م الترجح 
؟.م: الترجح 4 ش» دام وأمًا أن يحدث مبائثنا... ذائه 
0. قفب: دكذب .كذ 


/. ف: هى / و هو المبحيح من وجه و لكن لايطابق سائر الفبمائر 


3 


1 


4 شرح كتاب النجاة 


قدرة وتمكن ', أو عر ضص؛ لأنّ الممكن أن يوجد وأن لايوجد. لا 
يوجد' إلا بسبب مرجّح. وإذا كان هذا الذات موجوداً أو لايجب عنه 
الترجّح ثم يرجح لابدّ من حادث موجب له في هذا الذات, وإلا كانت 
نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل. ولمتحدث له نسبة أخرى, 
فيكون الأمر بحاله. فإذا حدثت له نسبة فقد حدث أمرما في ذاته أو 
مبائناً عنه. وقد بان بطلان ذلك. 

وبالجملة فإمًا أن بطلت" النسبة الموقعة لوجود كلّ حادث في ذاته 
أو مبائن؛ عن ذاته ولانسبة أصلاً. فيلزم' أن لايحدث شيء أصلاً 
وقد حدث. فعلمنا أنه حدث بإيجاب عن ذاته. ولنرجع إلى شرح 
ألفاظ الكتاب. 

قوله: «[و] أيضاً مبدأ الكلّ ذات واجبة' [الوجود]». 

معناه: قدثبت أنه لابدٌ من انتهاء الممكنات إلى واجب الوجود 
لذاته واه مبداً الكل. 

قوله: «واجب الوجود واجب [أن يوجد] ما يوجد عنه». 


معنأه: أن كل ما جاز وحوده عن واجب الوجود وححجب وحوذده 


عنه. 


١.ف:‏ يمكن ".خ: لايو جد 
". يمكن أن يقرأ ما فى ش ود: تطلب <١‏ 8.ف: أومبائن 
0. شٌ. د: فلزم أ.خ: واحب 


الالحميات / المقالة الثالئة 1 


قوله: «وإلا قله حال' لميكن». 

معناه: إذا لميجب ذلك عنه لميكن الواجب الوجود؟ تمام الموجب 
لوجوده ذلك. إذ لوكان تمام الموجب لوجوده لوجب وجوده؛ لأنّ 
الموجب إذ وجد بتمامه و كماله استحال عدم الشيء. 

قوله: «فليس واجب الوجود" لذاته ؟». 

معناه: أنه حينئدٍ لايكون واجب الوجود من جميع جهاته؛ وهذا 
الكلام يحتاج إلى مزيد تفرير وسيأتي إن شاء الله. 

قوله: «فان وضع [ت الحالة الحادثة] لا في ذاته بل خارجة عن 
ذاته». 

واعلم أن تلخيص هذا الكلام هو أن يقال: إذا فرضنا وجود 
الحادث عنه فإمًا أن تحدث حالة لمتكن؛ وإمّا إن لاتحدث. 

فإن لمريحدث أمر من إرادة أو طبع أو عر ضص أو قدرة وتمكن أو 
شرط أو حال أ حال بسبب" لا في ذات الله تعالى ولا خارجا 
عنه. بل الأأحوال كلّها على ما كانت. فهذا محال؛ بل يجب أن يبقى العدم 
كما كان؛ لأنّ استمرار العدم إلى الآن إِنْما كان لأنته لميكن المرجّح 
للوجود على العدمء و الآن أيضاً لميحدث المرجّح. فيبقى على العدم 
ضرورة. وإن تجدّد وحدث شيء مرجّح للوجود على العدم فالكلام 


لتك 


.١‏ م: حاله ”.ا خ: + لذاته 
د ش: ‏ نمام الموحب لوحوده ذلك... الوحود 
4.كذا / و النص: من جميع جهاته .خ: أو حال أى ثبت 


١ 


٠‏ لإ شرح كتاب النجاة 


ثابت فى تجدّده وحدوله. وأن لميحدث الآن ولميحدث قبل ذلك. 

و اس فأمًا إن يحدث في ذاته تعالى. وهو محال؛ لأنته ثبت أن 
وأجب الوجود لذاته واجب من جميع جهاته. 

وأمًا إن يحدث خارجاً عن ذاته. وهو أيضأً محال؛ لأنّ الكلام في 
حدوثه كالكلام في هذا الحادث. 

قوله: «اذا كان هو [عند] حدوث المبائنات عنه كما كان قبل 
حدوثها». 

الغرض إبطال هذا القسم أيضاً. وتقريره أنَّ عند حدوث هذه 
الغبائنات عن واجي الوبهود لذاته 4١[‏ ما أن يقن واججب الونهوة 
لذاته على ما كان قبل حدوثها, (1]: وإمّا أن لايبقى عليه. 

فإن كان الأول وجب أن لايوجد عنه شيء؛ لأنّ الحال والأمر 
على ما كان إذا يوجد عنه شيء. فلابدٌ من مرجّح للوجود على العدم, 
وذلك المرجّح يكون حادثاً ولايكون أمرأ خارجاً /68310/ عنه, لأنا 
نتكلّم في الحادث الأوّل. 

قوله: «والعقل الصريح الذي لميكدّر'». 

هذا زيادة كشف لما تقدّم. وهو أَنّهِ إذا لميوجد الشيء عن واجب 
الوجود لذاته ثم وجدء فلابد من حدوث حادث يوجب الترجيح. 


قوله: «وإذا حدثت لها نسبة فقد حدث أمر». 


آ.ف: يكذب 


الالميات / المقالة الثالئة ير 


معناه: أنّ ذلك الأمر يجب أن يحدث في ذات الواجب لذاته' لما 
0 الكلام ثابت فيه: وأيضا أن الكلام فى نسبة وأمر يكون مرجّحاً 
لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لميكن الكل موجودا. كأنّ 
كل ما هو خارج عن ذاته جملة ' وفي حال لميوجد منها شيئاً. فإذا مبداً 
الأمر تلك" النسبة لايكون مبائثاً عن ذاته. فعلى هذا التقدير يجب أن 
يكون ذلك الأمر حادثاً فى ذاته, وهو محال؛ فكيف يمكن أن يحدث فى 


ذاته شى » وعمن يحدث /. 


قال الشيخ: 


.١‏ فف: ذاته '. م: حمله / الكلمة غير منقوطة أيضاً في «د» 
كذا / يمكن أن تقرأ ما فى «د»: «ماثل» أو شبيهه 5 
4. د: عن الحدث 


[فصل ]١١‏ 
[فى أنَّ ذلك بقع لانتظار وقت, 
1 ولايكون وقت أولى من وقت] 


ثم كيف يجوز أن يتميز في العدم وقت ترك ووقت شروع. وبماذا 
1 يخالف الوقت الوقت؟ 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه : زعم قوم من الجدليبن أنّ العالم إِنّما لميوجد قبل 
٠5‏ أن وجد؛ لأنته' لميكن مصلحة أو حُسناً ثِمّ صار مصلحة وحسناً؛ أو 
لميكن الايجاد أولى وأليق ثمّ صار أولى وأليق. 
فأجاب عنه بأنّ العدم الصريح متشابه الأحوال. فلايمكن أن يتميّز 
٠١‏ حال أو وقت. يكون الأولى فيه بالعالم أن يكون موجوداً فيه, 
وبالواجب لذاته أن يكون موجداً' أو حال" بخلافه. 


١‏ ف:_لأنته 
؟.ح: مونشوواً 
كذاء و فى العيارة اضطراب 


الإلهميات/ المقالة الثالئة يفف 


قال الشيخ: 


وأيضاً إذ بان أنّ الحادث لايحدث إلا بحدوث حال في المبدأً. 
فلايخلو [1 إِمَا أن يكون حدوث ما يحدث عن الأَوّل بالطبع. [9]: 
أو عرض فيه غير الإرادة أو بالإرادة. إذ ليس بقسري ولا اتفاق. 

فإن كان بالطبع فقد تغيّر الطبع. 

واإن' كان بالعرض. فقد تغير العرض. 

وإن كان بالإرادة فلننزل" أنّها حدئت فيه أو مبائنة له. بل نقول: 
إِمَا أن يكون المراد نفس الايحجاد أو غرضاً ومنفعة بعده. 

فإن كان المراد نفس الإيجاد لذاته فلم لميوجد قبل أتراه 
استصلحه الآن. أو حدث وقته,؛ أو قدر عليه الآن. 

ولانعني فيا نقوله: قول القائل إن هذا السؤال باطل؛ لأنّ السؤال 
في كل وقت عائد, بل هذا سؤال حقٌ؛ لأننه في كل وقت عائد 
ولازم وإن كان لغرض ومنفعة فعلوم أنّ الذي هو للشيء بحيث 
كونه ولاكونه بمنزلة [واحدة]*. فليس بغرض. والذي هو للشيء 
بحيث كونه [و لاكونه بمنزلة واحدة", فليس هو نافعاًء و الذي كونه] 


3 نجج: أن 


1.0 


١ 


16 


منه أولى فهو نافع. والحقّ الأوّل كامل' الذات لاينتفع ' بشيء 
[كيف, و هو غاية الخيرات]". 
التفسير: 
قال أيّده الله : هذا الكلام فيه إختلال. وتلخيصه بالقدر 
الممكن أن نقول: لو حدث من الواجب لذاته شيء بعد ما لويحدث. 
لايجوز أن يقال: إن حدث لذاته؛ لأنّ ذاته موجود قيل ذلك. فوجب 
حدوثه قيل ذلك. 
ولايجوز أن يقال إِنّما حدث ذلك لأنته أراده في ذلك الوقت, لأنته 
حينئلٍ تكون إرادته حادثة إِمّا في ذاته أو مبائناً عن ذاته. 
ولايجوز أن يقال؛ إِنّه قدّر عليه الآن ولميكن قادراً عليه؛ وهذا 
ظاهر البطلان؛. 
ولابجوز أَنّه نما أحدث ذلك الشيء لغرض ومنفعة, لأنّ كلّ مافعل 
فعلاً لغرض؛ ومنفعة لكان إيجاد ذلك الفمل أولى يه. وإلا لما كان 
غرضاً و منفعة, وحينئدٍ يكون قبل إيجاده فاقداً للكمال. والواجب 
لذاته غير فاقد للكمال. 


قال الشيخ: 


.١‏ م: كان بل ؟. نج م: ينتفع 
". الإضافة من نجا 5. م: لبطلان 


0. ف: بغرض 


الالهيات/المقالة الثالثة يقيفل 


[فصل ]١١‏ 
[فى أنه يلزم على قول المخالفين أن يكون 
اللّه تعالي سابقا على الزمان و الحركة بزمان] 


[إنَ الزمان لابداية له زماناً] 

وأيضاً فإنٌ الأوّل بماذا تسبق' أفعاله الحادثة, أ بذاته. أم 
بالزمان؟ فإن كان تسبق ' بذاته فقط ‏ مثل الواحد للإثنين ‏ وإن 
كانا معأ الزمان؟] ‏ و[ك] أحركة احرّك ' بأن يتحرّك بحركة ما 
يتحرّك عنه وإن كانا معا [بالزمان]” ‏ فيجب أن يكونا' كلاها 
حدثين: الأوّل القرج* و" الأفعال الكائنة عنه 

وإن كان قد سبق لابذاته فقط. بل بذاته وبالزمان فإن ٠‏ كان 
وحده ولا عالم و'١‏ لاحركة ‏ ولاشك أنّ لفظة «كان» تدل على أمر 


.١‏ نج: يسبق 3 نجع, نجاأ: ‏ تسبق 
". الإفبافة من نجا ك. الاضافة من نحا 
0. نحا: المتحرّك / و هو الأظهر .١‏ الإضافة من نجا 
/. نجء نجا: يكون نجا: قدم الاول 
9. نجأ: + قدم .٠‏ نج. نجا: بان 


١خ‏ او 


١ 


هن شرح كتاب النجاة 


مضى. وليس الآن؛ وخصوصاً ويعقبه قولك: «ثمّ» ‏ فقد كان كون 
قدا مضى قبل أن خلق الخلق. وذلك الكون ' متناه. فقد كان إذن 
زمان قبل الحركة والزمان؛ لأنّ الماضي إِمَا بذاته وهو الزمان وإمّا 
بالزمان و هو الحركة وما فيها ومعها. فقد بان [لك] هذا. 

فإن لم يسبق بأمر هو ماض للوقت الأوّل من حدوث الخلق فهو 
حادث مع حدوثه, فكيف ' لايكون مسبق؛ على أوضاعهم بأمر 
ماض* للوقت الأوّل من الخلقة. وقد كان ولاخلق. وكان وخلق: 
وليس كان ولاخلق ثابتاً عند كونه كان وخلق. ولاكونه قبل الخلق 
ثابت مع كونه مع الخلق. وليس كان ولاخلق نفس وجوذه 
17 وحده؛ فإنْ ذاته حاصلة بعد الخلق. ولا كان ولا خلق هو 
وجوده مع عدم الخلق بلاشيء الث؛ فإن وجود ذاته وعدم الخلق 
موصوف بأنّه قد كان وليس الآن. 

وتحت قولنا: «كان» معنى معقول دون معقول الأمرين؛ لأنك إذا 
قلت وجود ذات وعدم ذات ل يكن مفهوماً منه السبق؛ بل قد يصمّ 
أن يفهم معه التأخرء فإنّه لو عدمت الأشياء صح وجوده وعدم 
الأشياء. ولويصح أن يقال لذلك؟ كان. بل إِمَا يفهم السبق بشرط 
الث. فوجود الذات شيء. وعدم الذات شىء؛ ومفهوم «كان» 

.١‏ نجا: ثم ". نجا: الخلق 


". نج, نجا: وكيف 4. نج: سبق 


الالميات / المقالة الثالئة يفف 


شيء موجود غير المعنيين. وقد وضع هذا المعنى للخالق عرّ ذكره 
متداً لاعن بداية. وجوّز فيه أن يخلق قبل أيّ وقت' نوهّم' فيه" 
فإذا كان هذا هكذا كانت هذه القبلية مقدرة مكمة. 
وهذا هو الذي نسميّه الزمان؛ إذ تقديره ليس تقدير ذي وضع 
ولا ثبات, بل على سبيل التجدد. 
ثم" إن شئت فتأمّل أقاويلنا الطبيعية! إذ ينا أنّ ما دل ؟ عليه معنى 
«كان» و«يكون» عارض فيئة غير قارة, فالهيئة * الغير القارة هي 
الحركة. فإذا تحقّقت علمت أنّ الأوّل نما سبق الخسلق عندهم ليس 
سبقاً مطلقاً. بل سبقاً بزمان معه' حركة وأجسام أو جسم. 
التفسير: 
قال . أَيّده اللّه : المقصود من هذا الفصل إثبات أن الزمان 
لابداية له زماناً وتلخيصه هو: أن تقدّم الواجب لذاته على الحوادث 
[1]: إِمَا أن يكون بذاته فقط. [؟] وإمّاء أن يكون بذاته وبالزمان. 
ومحال أن يكون بذاته فقط. و ال أزم حدوث الواجب لذاته أو 


قدم الحادث. 
.١‏ اكثر النسخ: خلق 1.م: يوهم 
”. نجا: فيه أنه خلقاً ؟. نج: يدل 


0. نج. نجا: والهيئة ١‏ نجء نجا: + و 


١1 
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فإذاً' تقدّمه ' عليها بذاته وبالزمان. فإذن لايتحقّق كونه سابقاً على 
الحوادث إلا بالزمان. 

ْم هذا الزمان إن كان متناهياً عاد ماذكرنا من المحال؛ وإن لميكن 
متناهياً لزم أن لايكون للزمان أُوّلاً زمانياً. 

فإن قبل: يكفي في تحقيق ذلك التقديم الزمان المقدّر. 

فنقول: الزمان إن لميكن ثابتاً في الخارج لميتحقّق التقديم. وأيضاً 
لاشكٌ أنه يصدق حيئئذٍ قولنا: «كان الله ولميكن معه عالم ولا حركة».؟ 
ولفظ «كان» يدل على أمر مُضى وليس ألآان وخصوصاً تعقبه ثم 
كان»؛ فاذن قد كان كون قدمضى وذلك الكون متناه. 

فإذن وجد زمان قبل الحركة و الزمان؛ لأنْ الماضي [1]: ما أن 
يكون ماضياً بذاته. [؟]: و إمّا أن يكون بالزمان. والأوّل هو الحركة 
وما فيها ومعها'. 

ثم ذلك الزمان إن كان متناهياً لزم ما ذكرنا من المحال. وإن لميكن 
متناهياً لزم أن يكون للزمان بداية زمانية. وأيضاً أنه يصدق حينئش أن 
يقال كان ولا خلق وكان وخلق. 

ثم معنى «كان» و«لا خلق» [11 إِمَا أن يكون نفس وجوده فقط, 
[7: وإمًا أن يكون وجوده مع عدم الخلق. 
0 د م: فان ". كذا/ ش. د م: تقدمته 


”: اقتباس من -حديث: «كان الله ولم يكن ممه شىء». بحار الانوارج 05 /758.751 
غ. قفا معه 


الالهيات /المقالة الثالئة فض 


ومحال أن تكون نفس وجوده فقط؛ لأنّ وجوده مع الخلق ثابت. 
وكان ولا خلق غير ثابت. ومحال أن يكون وجوده مع عدم الخلق. 
فإن وجوده وعدم الخلق موصوف بأنّه' قد كان وليس الآن. 

فاذاً هو معنى ثالث. لأنّ وجود ذات وعدم ذات لايفهم مسنه 
السبق, فإذاً قبل حدوث الحوادث معنى غير ذات الواجب لذاته 
والحوادث. وهو معنى «كأن», فإذاً قبل حدوث الحوادث شيء مقتضى 
وذلك هو الزمان. فإذاً الزمان لابداية له. فإذاً الواجب الوجود بذاته 
سابق بالزمان. والزمان لايتحقّق إلا مع الحركة والجسم. 


قال الشيخ: 


١‏ م: أنه 


1١ 


1١6 


كلقا شرح كتاب النجاة 


[فصل ]١5‏ 
في أن المخالفين يلزمهم أن يضعوا وقستاً قبل 


وقتبلائهاية. وزماناً ممتداً في الماضي بلا نهاية. 
و هوبيان جدلى اذا استقصى مال إلى البرهان] 
[برهان آخر على أن الزمان لابداية له زماناً] 
وهؤلاء المعطّلة الذين عطْلوا الها عن جوده لايخلو [أمرهم'] 
[1]: إِمَا أن يسلّموا أن الله عرّ وجل كان قادراً ‏ قبل أن يخلق الخلق 
- أن يخلق جسم ذا حركات تقدر أوقاته. وأزمنته تنتهي إلى وقت 
خلق العالم. أو يبق مع خلق العالم, أو؟ يكون له إلى وقت ت؛ خلق 
العالم أوقات وأزمنة تحدودة. 
[7]: أو لميمكن “ الخالق [قادراً]١‏ أن يبتدئ الخلق'إِلّا حين ابتدأ". 
وهذا القسم الثاني حال يوجب انتقال الخالق من العجز إلى 
.١‏ نج: + تعالى ؟. الإضافة من نججا 
. نج. نجا: و 4.م: - وقت 
. نج: يكن .١‏ الإضافة من نحا 
نجا: + الآخر 4 خ: ابتداء 


. م: مدالفه 


الالميات / المقالة الثالثة قف 


القدرة, أو انتقال [ال] -مخلوقات من الإمتناع إلى الامكان بلا علة. 

[و] القسم' الأوّل ينقسم عليهم قسمين, فيقال: لايخلو: [الف]: 
ما أن يكون كان يمكن أن يخلق الخائق جسماً غير ذلك الجسم إِنا 
ينتهى إلى خلق العالم بمدّة وحركات أكثر[أو أقل]'؛ [ب]: أولايمكن. 

ومحال أن[سه]" لايمكن لما بينّاه. 

فإن أمكن [1]: فإمّا أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول 
الذي ذكرناه قبل هذا الجسم. [5]: أو إِنا يمكن قبله. 

فإن أمكن ١‏ معه* فهو محال؛ لانه؟ لايمكن أن يكون ابتداء خلقين 
متساوبى الحركة في السرعة. يقع بحيث ينتهيان إلى خلق العالم. و 
مدة أحدهها أطول. 

وإن لميمكن معه ‏ بل كان إمكانه مبائناً له, متقدّماً عليه أو 
متأخّراً عنه ‏ يقدّر" في حال العدم /2831/ إمكان خلق شيء 
بصفة ولا إمكانه. وذلك في حال دون حال ووقع”* ذلك متقدّماً أو 
متأغَراً. ثم ذلك إلى غير نهاية. 

فقد وضح صدق؛ ماقدمناه من وجود حركة لا بدء لما في 
الزمان, نا البدء لها من جهة الخالق, وإِما هي السماوية. 


١‏ نجء مدو ". الإضافة من نحا 


. الاضافة من نجا 4. نجا: فإنّ فرض إمكانه 
6. تشحأ: ‏ معه 1 نجا: فإنه 
/. سم: تقرر 4 م: رفع 


6. نجأ: ‏ صدق 


أشنا شرح كتاب النجاة 


التفسير: 

قال _أيّده الله : هذا برهان آخر على أنّ الزمان لابداية له 
زماناً وتلخيص هذا اليرهان هو: أنّ الزمان لو كان له أوّل زماناً'. 
فلايخلو: ]١(‏ اما أن يكون الله تعالى قادراً على أن يخلق قبله جسماً ذا 
حركات تنتهي إلى وقت خلق العالم. [؟]: وإمًا أن لايكون قادراً على 
ذلك, 

وهذا القسم الثاني محال, وإلا لزم انتقال الخالق من العجز إلى 
القدرة. أو انتقال المخلوقات من الإمتناع إلى الإمكان بلا علة. 

والقسم الأُوّل على قسمين؛ لأنته [الف إمّا أن يمكن أن يخلق 
جسماً آخر ينتهي إلى خلق العالم بمدّة وحركات أكثر من حركات' ذلك 
الجسم. [ب] وإمّا أن لايمكن ذلك. 

فإن لميكن لازم المحال الذي ذكرنا. 

فإن أمكن [4]: فإمًا أن يمكن خلق مع خلقه الجسم الذي ذكرناه 
قبل هذا الجسم. [8]: وإمّا أن كان يمكن خلقه قبله. 

والقسم الأَوّل محال لأنّه لايمكن أن يكون ابتداء خلق جسمين 
تساو” الحركة في السرعة بحيث ينتهيان إلى خلق العالم؛ ومدّة أحدهما 
أطول. 
والقسم الثاني يوجب أن يكون إمكانه مبائناً متقدّمأ عليه. فإذن 


١‏ م زمان 3 فا خ:+و 
؟. شء. فء, د: متساويين 


الالهيات / المقالة الثالئة يفف 


يقدّر فى حال العدم إمكان خلق لصفة ولا إمكانه. فإذاً قبل حدوث 
العالم امتداد وهو قابل للزيادة والنقصان, فيكون كما تأ وذلك إلى غير 
النهاية. 

فتبت أنّ الزمان لاابتداء له زماناً. وثبت أنّ الزمان لابدٌ له من 
وجود حركة:؛ فإذاً الحركة الحافظة للزمان' لابداية لها زماناً وإِنّما بدأ 
م من جهة خالفها. وثبت أنها هي الدورية السماوية. 


قال الشيخ: 


١‏ م الزمان 


1١1 


تاوف شرح كتاب النّجاة 


فصل 16] 
[فى أنّ الفاعل القريب للحركة الأولى نفس] 


[إن حركة الفلك إرادية] 

فيجب أن يعلم' أن العلّة القريبة' للحركة الأولى نفس لا عقل. 
وأنّ السماء حيوان مطيع لله عزّ وجل. فنقول: إِنا بين في الطبيعيات 
أنّ الحركة لاتكون طبيعية للجسم على الاطلاق والجسم على الحالة؟ 
الطبيعية, إذ؛ كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة”, والحالة 
الني تفارق بالطبع هي حالة غير طبيعية لا محالة. 

فظاهر أنّ كل حركة تصدر' عن طبع فعن حالة غير طبيعية. ولو 
كان شىء من الحركات مقتضى طبيعة ' الشيء كا* كان شيء مسن 
سبب؛ الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة. 

بل الحركة '' إِما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طسبيعية [1]: 


.١‏ نج: تعلم ١‏ م: الغريبة 


5 نجج: حاله / نحا: حالته 4. خ: اذا 
5. النسم: بحالة .١‏ نج: نصدر 
7 خ: طبعه / نج: طبيعية ثم نج: لمأ 


3 نحا: ‏ سيب .٠‏ نحا: الحركات 


الالميات/ المقالة الثالئة اراق 


إِمّا في الكيف كما إذا سخن' الماء بالقسر؛ [؟]: وإِمًا بالكم'كما 
يذبل البدن الصحيح” ذبولاً مرضياً؛ [؟]: وإمًا في المكان كما إذا 
نقلت المدرة إلى حيز الهواء. وكذلك إن كانت الحركة قد تكون في 
مقولة أخرى. 

والعلة في تجدّد حركة” بعد حركة تجدّد الحال الفير الطبيعية 
وتقدير” البعد عن الغاية. 

فإذا كان الأمر على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة عن 
طبيعة, وإِلَا كانت عن حالة غير طبيعية إلى" حالة طبيعية. وإذا؛ 
وصلت إليها سكنت. وإويجبز أن يكون فيها بعينها قنصد إلى تلك 
الحالة الغير الطبيعية؛ [لأنّ الطبيعة] ليست تفعل باختيار. بل على 
سبيل تسخير وسبيل ما يلزمها بالذات. 

فإن كانت الطبيعة تحرّك على الإستدارة فهي تحرك لا حالة. اما 
عن أين غير طبيعي. أو وضع غير طبيعي هربا طبيعياً عنه. وكل 
هر ب طبيعي عن شيء فحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعياً إليه. 

والحركة المستديرة تفارق كل نقطة وتقركها وتقصد في تركها 


.١‏ نجا: استحر ؟. نجا؛ فى الكم / وهو الأصح 

7'. نجء نجا: + فيها ؛. يمكن أن يقرأ ما فى «شء و دده: مرضها 
0. م: . حركة ١‏ نبع: تحدد 

#. تحأ: تغيير 

م ش: الإحالة 


353 نجي نحا: فاذا 


ذلك كل' النقط. وليست تهرب عن شيء إِلّا وتقصده. فليست' 
إذاً الحركة المستديرة طبيعية. 
التفسير: 
قال _أيّده الله : المقصود من هذا الكلام هو أن كلّ حركة إما 
طبيعية وإمًا قسرية وإمًا إرادية؛ لكن الحركة الدورية الفلكية ليست 
طبيعية ولا قسرية؛ فهى إذأً إرادية. 


0-7 
هط و 
00 


بيان الحصر هو: أنّ كل الحركة فلابدٌ لها من موجب. ثم ذلك 
الموجب لايخلو: [1]: إِمَا أن يكون حالاً في ذلك المتحرك. [1]: وإِمًا أن 
يكون مبائناً عنه. 

والحال [الف]: ما أن يكون له اختيار في الأثر الصادر عنه. [ب]: 
واما أن لايكون. 

ما الذي لا اختيار له فهو طبيعية". وأمًا الذي له اختيار فهي 
الإرادة. 

وأَمًاء [الإمبائن فهو القسر. فثبت الحصر. 

نما فلنا: «إنّ هذه الحركة ليست طبيعية»؛ لأننه قدثبت في 
الطبيعيات أنّ كلّ حركة طبيعية, وإذا كان الأمر كذلك لمتكن الحركة 
المستديرة عن طبيعة. لأنّها إذا كانت* عن حالة غير طبيعية إلى 
١‏ كا '. النسخ: وليست 


*. ف: الطبيعة 4.م:-أما 
6. ف: ‏ و اذاكان الأمر... كانت 


الإلهميات/ال مقالة الثالثة يفف 


حالة' طبيعية ' فإذا وصلت طييعة الجسم إليها وجب أن يسكن, 
حينئلٍ تنقطع تلك الحركة؛ وقد بان بطلان ذلك. 

وأيضاً فلأنّ الطبيعية لاتفعل بالاختيار ونا فملها على سبيل 
التسخير ولزوم عنها ذاتي, فإن كان الطبيعة تحرّك ليس؟ بالإستدارة, 
فحركتها حينئذٍ يكون هربأ طبيعياً عنه. وكلّ هرب /2832/ طبيعي 
عن شيء فمحال أن يكون بعينه قصداً طبيعياً إليه , وإِلّا لكان شىء 
واحد مطلوباً ومهروباً معأ وذلك محال. ش 

والحركة المستديرة. كل نقطة فيها فإن تركت” الطبيعة” لها عنى" 
طلبها لها؛ فإذاً الحركة المستديرة الأولى ليس [ست]* طبيعية؟. وأنّما قلنا 
إنها ليست قسرية لأنّ القفسر على خلاف الطبيعة. و لما ثبت أنها 
ليست طبيعية لزم أنْها ليست قسرية"'. ولنرجع إلى شرح ألفاظ 
الكتاب. 

قوله: «فيجب أن يعلم أنّ العلّة القريبة١'‏ للحركة بالحركة؟ الأولى 
نفس لاعقل». 


قد عرفت أنّ العلّة قد تكون قريبة. وقد تكون بعيدة؛ وعنى 
١.ش:‏ محال ؟". ش: الطبيعية 
". ف: ‏ ليس . م: لطبيعيا 
4. م: يترك 1 ف: اليه و الا... الطبيعة 
/. ف: عين م كذا / والاصح: ليست 
9. ش: كل نققطة... طبيعية .٠‏ د: لان الفسر -خلاف... قسرية 


١.م:‏ الغريبة ؟١.‏ كذا / و النص: ‏ بالحركة 
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بالحركة الأولى الحركة الدورية الحافظة للزمان'. 
والقراةامن النلسى جوهر متارق عن الماذةو وله تعلى بالناةه تعلق 


؟ الندبير. و[اللعقل جوهر مفارق مجرّد عن المادّة ولاتعلّق له بالمادّة 
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بوعة: 
قوله: «إِنَا بِيّنا في الطبيعيات أنّ الحركة لاتكون طبيعية ' للجسم». 
معتاه: أنّ الجسم إذا كان باقية" على حالته الطبيعية فإنٌ الطبيعية! 

لاتحه كه بالطبيعة” البتة. 
قوله: «إذا كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة». 
معناه: أن كل حركة بالطبع فهي مفارقة بالطبع" عن حاله. وإلا 

لما” كانت حركة بالطبع. 
قوله: «والحالة التي تفارق بالطبع». 
الحالة ألّني تفارق بالطبع لاشكٌ أَنها حالة غير طبيعية للشيء؟. 
آقوله]: «لو كان شيء من الحركات مقتضي طبيعة». 
معناه: أنّ الطبيعية لاتقتضي "! الحركة مطلقاً. إذ لو كانت مقتضية 

للحركة مطلقاً لما بطلت الحركة مع بقاء الطبيعة. 


١.م:‏ الزمان ". خ: طبيعة 


*. كذا ف: طبيعية 
0. ف: ‏ بالطبيعة 1. دءخ: اذا 
/. م: ‏ فهي مفارقة بالطبع ممأ 


9. الشرح مستفاد عن نص النجاة .٠‏ م؛ يقضى 


الاللهيات / المقالة الثالعة م 


قوله: «بل الحركة إِنْما تقتضيها' الطبيعة لوجود حالة غير طبيعية 
لا محالة '». 

لما أثبت أن الطبيعية لاتقتضي الحركة مطلقاً وأَنّها مقتضية للحركة, 
صرّح أَنْها تقتضيها عند الوجود حالة غير طبيعية, أمَا في الأين 
فكالحجر المرمى إلى فوقء وأمًا الكيف فكالماء المتسحّن قسراً وأمًا فى 
الكم فكالذابل ذبولاً مرضياً. ْ 

قوله: «والعلّة فى تجدّد حركة بعد حركة تجدّد الحال الغير 
الطبيعية». ْ 

معناه: أَنّه مادامت الحالة الغير الطبيعية متجدّدة فإنّ الطبيعية تكون 
محرّكة لها ليرده إلى الحالة الملائمة. و تختلف أجزاء الحركة بحسب 
القرب و البعد من تلك الحالة المطلوبة, فإذا أوصله إليه انقطع 
التحريك. 

قوله: «وإذا؟ كان الأمر على هذه الصفة لمتكن حركة مستديرة عن 
طبيعة» إلى آخره. 

هذه المقدّمات شروع في إقامة الحجة على أنّ الحركة الأولى 
النضذيرة لست طيية وقد لخضاء 1 
قال الشيخ: 


الس سس ع وو ص ص لست ا 


: م: يقنفييها‎ .١ 
كذا / و النص:  لامحالة / و الظاهر ان هنا وقع تصحيف في الشرح من «قوله والحالة‎ .” 
التى تفارق... لامحالة». ".كذا / والنص: فاذا‎ 


؛. ش: لخضتها 


١م‎ 


[فصل ]١١‏ 
[فى أن حركة السماء مع أنها نفسانية 


كيف يقال إنها طبيعية] 


إلا أنّها قد تكون بالطبع. أي ليس وجودها في جسمها تخالا 
لمقتضى طبيعة أخرى لجسمها. فإنّ الشيء احرّك لها وإن يكن قوّة 
طبيعية كان سبباً' طبيعياً لذلك الجسم غير غريب عنه. وكأنّه طبيعة. 

وأيضاً فإنّ كل قوّة فإنها تحرّك بتوسّط الميل, والميل هو المعنى 
الذي يحسٌ ف الجسم المتحرّك وإن سكن قسراً أحسّ ذلك الميل. 
كأنّه ' [به] يقاوم المسكن مع سكوئه طلباً للحركة. فهو غير الحركة 
لا حالة. وغير القرّة الح ك[ة]: لأنّ القوّة الحرّكة تكون موجودة 
عند إتمامها الحركة. ولايكون الميل موجوداً. فهكذا أيضاً الحسركة 
الأولى فإنّ” محرّكها لايزال يحدث في جسمها ميلاً بعد ميل. 

وذلك الميل لايمتنع ؟ أن يسمّى «الطبيعة»”؛ لأنكه ليس بنفس ولا 

١‏ اكثر السم :شيعا ؟. نج: كانه 


'. تسحا؛ لان 0 م: لالمنع 
0. نجج: طبيفة 


الالحيات /المقالة الثالئة ع 


من ار ولاله إرادة أو اختيار. ولايمكنه أن لايحرّلد أو يحرّك إلى 
غير جهة محدودة, ولاهر مع ذلك مضَادً!' لمقتضى طبيعة ذلك الجسم 
الفرييت!. 
فإن سميّت هذا المعنى طبيعة كان لك أن تقول إنّ الفلك متحرّك 
بالطبيعة, إلا أن طبيعته فيض عن نفس يتجدّد بحسب تصوّر النفس. 
فقد بان أنّ الفلك ليس مبدأ حركته طبيعية ", و كان قد بان أنّه ليس 
قسراً فهي عن إرادة لاحالة. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : لمّا' نفى الطبيعة عن الفلك ‏ وكان المشهور عند 
الحكماء أنّ الفلك له طبيعة خامسة وأن حركاته بالطبع والطبيعة ‏ أراد 
أن يأوّل هذا الاطلاق, فبيّن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أن وجود تلك الحركة في جسمها ليس شيء غريب١‏ 
مخالفاً لمقتضى طبيعة أخرى لتلك الأجسام. فإنَّ المبدأ لتلك الحركة وإن 
لم تكن طبيعته لكنّه ليس شيء غريب عن ذلك الجسم, فكأنّه طبيعة. 
وثانيهما: أنّكلٌ قوّة فهي إِنّما تحرّك بواسطة الميل, والميل؟ هو المعنى 
الذي يحسّ في المتحرك. وإن سكن الجسم قسراً أحسٌ بذلك الميل فيه 


عله سمس عسويو 


.١‏ نبج نجا: يحمفباد ؟. نحا: القريب 


؟. نج. نجا: طبيعة 4.خ: + قد 
0 م: بما .١‏ ف: ‏ شىء غريب 


١ 


يدان شرح كتاب النجاة 


يقاوم' المسكّن مع سكونه طلباً للحركة, وذلك الميل غير ذلك الحركة 
لوجوده عند عدم الحركة, وغير القوّة المحركة لوجود القوّة المحركة' 
عند إنمامها الحركة مع عدم الميل, فكذلك المبدأ لحركة الأولى لايزال 
يحدث في جسمه ميلا بعد ميل وذلك الميل لايمنع أن يسمّى طبيعة؛ 
لأنته ليس بنفس ولا إرادة ولا اختيار ولا أمر حاصل من خارج. 
ولايمكنه أن لايح”ك أو يحوّك إلى غير تلك الجهة. ولا' هو أيضاً مضادٌ 
/832/ لمقتضى طبيعة ذلك الجسم. فإِنْ سميّت هذا طبيعة؛ كان لك 
أن تقول أنّ الفلك يتحردك بالطبيعة. 


قال الشيخ: 
[إن المبدأ القريب للحركة السماوية ئيس إرادهٌ عقلية محضة] 
ونقول: إِنّه لايجبوز أن يكون مبدأ حركته القريب” قوّة عقلية 
صرفة لاتتغير. ولاتتخيّل الجزئيات البتة. وكأنا قد أشرنا إلى جمل مما 
يعيّن في معرفة هذا المعنى في الفصول المتقدّمة؛ إذ أوضحنا أن الحركة 
معنى متجدد السبب. وكل ١‏ شرط " منه مخصّص بسبب, فإنّه لا ثبات 
له. ولايجوز أن يكون عن معنى ثابت البتة وحده؛ فإن كان عن معنى 


١.خ:‏ يعادم ". ف:_لوحود القوة المحركة 
ف:_ لا ؟. ف: ‏ طبيعة 

0. اكثر النسخ: القريبة 5. نج: فكل 

/. نبج: شطر 


الالحيات / المقالة الثالئة ردان 


ثابت فيجب أن يلحقه ضيرب من تيدّل الأحوال. 

أمَا إن كانت الحركة عن طبيعة فيجب أن يكون كل حركة تتجدّد 
فيه. فلتجدّد قرب وبعد من النهاية المطلوبة. وكل حركة و تسبة له 
تعدم؛ وكل جزء له نسبة تعدم فلعدم' بعد و قرب من النبساية؛ و 
لولا ذلك التجدّد لميكن' تجدد حركة. فإنّ الثابت من جهة ماهو 
ثابت لايكون عنه إلا ثابت. 

وأمًا إن كانت" عن إرادة فيجب أن تكون؛ عن إرادة متجددة 
جزئية. فإنّ الارادة الكلّية نسبتها إلى [كل] شطر* من الحركة نسبة 
واحدة. فلايجب أن تتعين منها هذه الحركة دون هذه. 

فإئّها إن كانت لذاتها علّة هذه الحركة لميجز أن تبطل هذه الحركة. 
وإن كانت علة هذه الحركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة كان 
المعدوم موجباً لموجود, والمعدوم لايكون موجباً لموجود. 

وإن كان قد تكون الأعدام علا للأعدام" فإئاه أن كوحت 
المعدوم شيئاً فهذا لايمكن؛ وإن كانت العلّة* لأمور تتجدّد فالسؤال 
فى تجددها ثابت"٠.‏ 

فإن كان تجدّداً طبيعياً لزم احال الذي قدّمتاه. 


.١‏ نج: فلمعدم 1 نجأ: يمكن 
0. ش: - شطر 1. م: - علة 
/ م: الاعدام 4 نجء نجا: فاما 
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١١ 
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وإن كان إراديا يتبدّل بحسب تصورات متجددة فهو الذى 


فقد بان أنّ الأرادة العقلية الواحدة لاتوجب البتة حركة. 

التفسير: 

قال _أيّده الله _: لمًا أثيت أنّ المبدأ القريب للحركة السماوية 
إرادة: ثم الاإرادة تنقسم إلى نفسائية وإلى عقلية. وتلك ليست عقلية بل 
هي نفسانية. أراد أن يثبت أَنْها ليست عقلية محضة'. 

وتلخيص هذه الحجة هو: أنّ الحركة معنى متجدّد” غير نابت, 
فلابدٌ لها من سبب متجدّد؛ لأنٌ الثابت لايكون علّة للمتجدّد من 
حيث هو ثابت. لأنْها إن كانت عن معنى ثابت فإنّه لابدٌ وأن يلحقه 
ضرب من التبدل. 

أمّا الحركة الطبيعية فتجدّدها لتجدّد القرب و البعد من النهاية 
المطلوبة. و أمّا الحركة الإرادية فتجدها تجب أن تكون عن إرادة 
متجدّدة جزئية؛ لأنّ الإرادة الكلية لاتصدر عنها أفعال جزئية؛ لأنّ 
نسبتها إلى جميع الجزئيات المندرجة تحتها بالسوية, فلايجب أن تصدر 
منها هذه الحركة دون غيرهاء لأنها: 

إن كانت علّة لذاتها لهذه الحركة وجب أن لاتبطل هذه الحركة؛ 
لأنّ الارادة لانبطل. 


١.خ:‏ تريده 8 ح. ف: ‏ محضة 
7 ف؛ متحددة /خ: +و 


الالميات / المقالة الثالثة نكن 


وإن كانت علّة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها وبعدها كان المعدوم 
موجبا للموجود. وذلك محال. 

وإن كانت لأمر يتجدّد. فالكلام في تجدّدها ثابت. 

وإن كان تجدّداً طبيعياً لزم المحال الذي ذكرناه. 

وإن كان تجدّداً إرادياً. وهو أن تتجدّد الإرادة بحسب التصوّرات 
المتجدّدة الجزئية فهو المطلوب. فقد ثبت أنّ الإرادة الكلية المقلية 
لاتكون علّة للحركة. 


قال الشيخ: 
[الإشكال] 

ولكنّه قد يمكن أن تتوهم' أن ذلك لارادة عقلية منتقلة, فإنّه قد 
يمكن أن ينتقل العقل من معقول ' إلى معقول إذا لم يكن عقلاً من كل 
جهة بالفعل. ويمكن أن يعقل الجزتي تحت النوع منتشراً خصوصاً 
بعوارض عقلاً بنوع كل على ما أشرنا إليه. فيجب"' إذن أن نتوهم 
وجود عقل يعقل الحركة الكلية ويريدها. ثم يعقل انتقالاً من حدٌ إلى 
حدّ. ويأخذ تلك الحركات وحدودها بنوع معقول على ما أوضحناه. 
وعلى ما من شأننا أن نبرهن عليه من أنّ حركة من كذا إلى كذا. ثم 
من كذا إلى كذا. فنعيّن مبدءأ ما كلياً' إلى طرف آخر كلى بمقدار ما 


.١‏ نجا: نتوهم 1م المفقول 
7. نجء نجا: فيجوز / و هوالأظهر 5. نجا: + منتهيها 


1١1 


دان 


مرسوم كلي. وكذلك حتّى تفنى الدائرة؛ فلايبعد أن نتوهم أن تجدد 
الحركة يتبع تجدد هذا المعقول. 
[الجواب] 

فنقول: ولا على هذا السبيل يمكن أن بت أمر الحركة المستديرة, 
فإنّ هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادراً عن الارادة الكلية 
وإن كانت' على سبيل تَجدّد وانتقال. والارادة الكلية كيف كانت 
فإنما هي بالقياس إلى طبيعة مشترك فيهاء وإن كانت إرادة لحركة 
تتبعها إرادة لحركة, 

وأمّا هذه الحركة التي من هاهنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى 
[بإأن تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التي من هناك إلى حدٌ 
ثالث. فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية في الجزئية إلى واحد واحد 
من تلك الارادات العقلية المتنقلة ' واحدة, فليس من ذلك جزء أولى 
بأن ينسب إلى واحد من تلك التصوّرات من أن لاينسب". 

[وكل عَّىء] فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة, فإنْه بعد عن 
مبدئه بإمكان. ولم يتميرٌ ترجّح وجوده عنه عن لا وجوده. 

وكل ما لميجب عن علته فإنّهِ لايكون كما قد علمت. وكيف: 
يصمح أن يقال: إن الحركة من «1» إلى «ب» لزمت عن إرادة عقلية. 


". يمكن أن يقرا ما فى بعض النسم : المننقلة 


؟'. نج: + واكل شيء غ. نج: - قد 


الالميات / المقالة الثالغة دكن 


والحركة من «ب» إلى «ج» من إرادة أخرى /12833/ عقلية دون 
أن يلزم عن كل واحدة عن تلك الإرادات غير ما ازم'. ويكون 
بالعكس. فإنّ «أ» و «اب» و («ج» متشابهة ' في النوع. فليس" شيء 
من الارادات الكلية بحيث تعيّن الألف دون الباء والباء دون الجيم, 
ولا الألف أولى بأن تتعيّن من الباء. والجيم عن تلك الإرادة ما؛ 
كانت عقلية, ولا الباء عن الجي إلا أن تصير نفسانية جزئية. 

وإذا لم تتعيّن تلك الحدود في العقل بل كانت حدوداً كلية فقط - 
ل يكن أن تكون" الحركة من »١«‏ إلى «ب» أولى من التي من «ب» 
إلى «ج». 

مكيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصوّرلأً]. ثم إرادة وتصوّراً 
يختلفان في أمر متفق, ولا استناد فيه إلى خصوص شخصي يقاس به. 

ومع هذا كله فإنّ العقل لامكنه أن يفرض> هذا الإتتقال إلا 
مشاركاً للتخيّل والحسّ, [و] لأنتا [لاإيكننا إذا رجعنا إلى العقل 
الصريح أن تعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال فيا نعقله دائرة معاً 
فاذأ على الأحوال كلها لاغتى من" قوّة نفسانية تكون هي المبدأ 
القريب للحركة, وإن كنا لاامنع أن تكون هناك أيضاً قرّة عقلية 


'. نج. نجا: وليس 5. ننجا: لما 
0 نجع: تواجد ا.م: + من 


/. نج, نجا: عن 


14 شرع كتاب التجاة 


تنتقل هذا الإنتقال العقلى بعد استناده إلى شبه تخيّل. 
وأمَا القوّة العقلية الجرّدة عن جميع أصناف التَغير فيتكون 
1 حاضرلة] المعقول دما إن كان معقوله! كلياً عن كلي. أو كلياً عن 
جز على ما أوضحناه. 
فإذا كان الأمر على هذا" فالفلك متحرّك بالنفسء, والنفس مبدأ 
: حركته القريبة, وتلك النفس متجددة اتتصوّر والإرادة. وهي 
متوهٌّة. أي لها إدراك المتغيرات الجزئية وإرادة لأمور جزئية 
بأعياتهاء وهي كمال جسم الفلك وصورته. ولو كانت لاهكذا ‏ بل 
3 قائمة بنفسها من كلّ وجه ‏ لكانت عقلاً محضاً لايتغير ولاينتقل, 
ولا بخالطه ما بالقوّة. 
التفسير: 
30 قال -أيّده الله _: المقصود من هذا الكلام إيراد سؤال وجواب 
فيه . 
أمَا السؤال فقوله: «ولكنّه [قد] يمكن أن تتوهم أن ذلك فسي 
الإرادة»' إلى قوله: «فلايبعد أن نتوّهم أن تجدّد الحركة يتبع تجدّد؛ 
وهذا المعقول». 
وتلخيصه هو أن يقال: لم لايجوز أن يكون تجدّد تلك الحركة 


.١‏ نجء نجا: معقولها / و هوالأصح ؟, نحا هذه 
؟. كذا / و النص: لارادة خ: جو 


الا ميات / المقالة الثالثة 4 


لتجدّد إرادة عقلية منفعلة. فإنّ العقل' يمكنه أن يتتقل' من معقول إلى 
معقول. وأيضاً يمكنه أن يعقل الجزئيات المندرجة تحت الدوع 
المخصوصات بالعوارض على وجه كلى على مابينا. وإذا كان فحينئلٍ 
بجوز أن يعقل العقل الحركة على وجه كلي فيريدهاء ثمّ يعقل انتقالاً 
من .حدٌ الى حدٌ ويعقل تلك الحركات وحدودها ينوع معقول. 

ويدلٌ على جواز هذا هو أنّ حركة من كذا إلى كذا فتعيّن؟ مبدأ 
اكلا ؛ إلى طرف آخر كلّي بمقدار ما كلّى', وكذلك حنّى يتم الدور. 

فعلى هذا يجوز أن يكون تجدّد الحركة بسبب تجدّد هذا المعقول. 

والجواب عن الاحتمال هو أن الحركة على هذا الوجه يكون صادراً 
عن إرادة كلية. وإن كانت على سبيل الانتقال والارادة الكلية كيف 
كانت فإِنما هي" بالقياس إلى ماهية مشترك فيها. فليست هي أولى بأن 
توجب" حركة من هاهنا بعينه إلى هناك من العكس؛ فإذاً نسبتها إلى 
كل جزء من أجزاء الحركة على السواء؛ فإمًا أن لاتوجد عنها حركة 
أصلاً أو يوجد الكل. 

ما أن يوجد البعض دون البعض فهذا محال. لأنّ الشيء ما ليجب 
وجوده عن موجيه لميكن على ما *بينا. على أنه لما كان العقل موجوداً 


١‏ كثر التسخ: الفعل ". ف: ينقل 
"'. كذا ؛. د: ماكناً 
6. د: ما بوكل (الكلمة مهملة) "ا ف: فانها 


9 ع: يوجد م: .ما 


كن شرح كتاب التنجاة 


مجرّدأ بريئاً عن جميع أنحاء التعيّن, وحاضر المعقول دائماً إن كان معقوله 

كلْياً عن كلّي أو' كلياً عن جزئي على ما بيّناء فلايمكن أن يفرض" 

٠‏ الانتقال من معقوله إلى" معقول إلا مشاركاً للتخيّل والحس؛, فاذاً لابدٌ 

للحركة, فاذاً المبدأ للحركة المستديرة نفس في الفلك, متجدّدة التصوّر. 

والاإرادة وهى كمال جسم ألفلك وصورته ولو كانت قائمة بنفسها 

5 من كلّ وجه لكانت عقلاً محضاً لايتغيّر ولاينتقل ولايخالطه ما بالفوّة, 
فإذاً بالفلك' نفس قائمة' هي المبدأ القريب لحركته المستديرة. 


9 قال الشيخ: 
[فى إثبات العقل الفلكي] 
و انحرّك القريب للفلك وإن لميكن عقلاً فيجب أن يكون قسبله 
١‏ عقل هو السبب المتقدّم لحركة الفلك. فقد علمت أن هذه الحركة 
محتاجة إلى قوّة غير متناهية بجرّدة عن الماذة لاتتحرّك ولابالعرض. 
وأمّا النفس المحرّكة فإئها كما تبيّن لك جسمانية ومستحيلة متغيّرة, 
1 وليست محرّدة عن المادة. بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية 
التي لنا إلينا. إلا أن لها أن تعقل بوجه مّا تعقلاً مشوباً بالمادة. 
وبالجملة تكون أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة, وتخيّلاتها أو 
١ش‏ دنو .١‏ يمكن أن يقرأ ما فى «ف»: يمرض 


؟. ل: إلا غ. ن: الحمن 


ه. ف: الفلك أ.م: +به 


الالميات/ المقالة الشالئة 0١‏ 


ما يشبه١‏ /12833/ التخيّلات حقيقية ' كالعقل العملي فيئا. وبالجملة 
إدراكاتها بالجسم. 

ولكنّ المحرّك الأوّل له" قوّة غير مادية أصلاً بوجه من الوجوه. 
وءإذ ليس يجوز أن تتحرّك* بوجه من الوجوه في أن تحرّك ‏ وإ 
لاستحالت ولكانت مادية كا [قد] تبين هذا فيجب أن يحرك كما 
يحدك محرّك بتوسّط محرّك آخر. وذلك الآخر حاول للحركة مريد ها. 
متغير" بسبمهاء وهذا هو النحو الذي يحرّك عليه محرّك المحرّك. 


[فصل ]١7‏ 
[في أنّ المحرّك الأول كيف يحرّك. 
أنه محرّك على سبيل الشوق إلي الإقتداء 
بأمره الأولى لإكتساب تشبّه بالعقل] 
و الذي يحرّك الحرّك من غير أن يتغيّر بقصد* اشتياق؟ فهو 
الغاية. والغرض الذي إليه ينحو احرّك وهو المعشوق. والمعشوق با 


هو معشوق هو الخير عند العاشق. 
.١‏ النسخ: شبه 3 النسخ: حقيقة 
3 شه 3. م: لها ُ. نحا: و 
0. نيج نحا بعض النسخ: تحرك / و الضمائر المؤنثة تعود إلي «القوة» لا «المحرّك». 
3 مو /. م: متعين 


نج: باصدق / نجا: + و 4. نجا: استئناف 


١ 


التفسير: 
قال أَيّده الله _: لمّا أثبت النفس الفلكية شرع من هاهنا في 
إثبات العقل الفلكي. 


قوله: «والمحرّك القريب للفلك للفلك وإن لميكن عقلاً فيجب أن ون 
قبله عقل هو السبب المتقدّم بحركة الفلك». 

هذا هو الدعوى', فقد علمت أنّ المحرك للحركة الدورية الفلكية 
موجود مجدد عن المادة. 

وتقريره و'هو: أن الحركة المستديرة السماوية غير" متناهية ‏ قد 
ثبت؛ وهذا و' أن هذه الحركة محتاجة إلى قوّة غير متناهية مجرّدة 
عن المادّة. شرع من هاهنا في إقامة البرهان على' قوّة جسمانية متغيّرة, 
فانّها لاتتفق على حركات" لانهاية لها قد ثبت أيضاً هذا . فإذاً القوّة 
المحركة لهذه الحركة ليست جسمانية مستحيلة متغيّرة. فهي اذأ قوّة 
مجردة عقلية. 

قوله: «وأمًا النفس المحركة فائّها كما تبيّن لك جسمانية». 

معتاه: أن المباشر للتحريك السماوي نفس قائمة بجسم الفلك 
ونسيته إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا إلينا. 


هله ا سسا 


١.ش:‏ هذا هو الذي الدعوى قبله ؟". هكذا في النسخ 
7 م: عن ع.د: جو 
6 ف: + كل ف:-أن هذه الحركة... على 


#. فا الحركات 


الإليات / المقالة الثالثة يدان 


قوله: «إلا أنّ لها أن تعقل بوجه ما». 

معناه: الفرق بين النفس الفلكية والنفس الحيوانية التي لنا هو: أنّ 
النفس الفلكية تعقل تعقّلاً مشوباً بالمادّة إمَا أوهاماً أو مايشبهها' 
صادقة. 

قوله: «ولكن المحرك الأوّل لها قوّة غير مادية». 

معناه: أن المحرك الْأوّل. أعنى الفعل موجود مجرّد عن المادٌة. 
ولاتعلّق لها بها بوجه. 

قوله: «وإذ ليس يجوز أن تتحرك بوجه من الوجوه في أن تحرك». 

معناه: أَنّ العقل لايجوز له' أن يباشر التحريك أُوْلا" لتغيّرات و 
[إلا] لكانت مادية؛ فإذن يكون تحريكه للفلك بتوسشط؛ محدك آخر. 
وهو النفس المباشر للحركة المريد لها المتغيّر نسبتها. 

قوله: «والذي يحرّك ' المحرّك من غير أن يتغيّر بقصد واشتياق فهو 
الغاية والغرض الذي ينحو إليه' المحوك». 

معناء: أن العقل المحرّك من غير أن يتغيّر هو الغاية والغرض 
للنفس المباشر للحركة. وهو معشوق لهاء وسيأتي مزيد إيضاح لهذا 
الكلام . 


.١‏ ش: شبههما و هكذا يمكن أن بعّرأ ما في «د» 


؟.ف:_ له ١‏ مو 
؟. م: يتوسط 0. خ: يحركه 


١‏ كذا / والنص: اليه ينحو 


قال الشيخ: 


[برهان آخر في إثبات العقل السماوي] 

بل نقول: إن كل حرّك حركة غير قسرية فهو إلى أمر ما و تشوّق 
أمر ما حقٌ الطبيعة أيضاً؛١‏ فإنّ شوق ' الطبيعة أمر طبيعي وهو 
الكئال الذاتي للجسم إمّا في صورته وإمّا في أينه ووضعه. وشوق" 
الارادة أمر إرادي إِمّا إرادة مطلوب! حمّي كاللذة - أو وهمي 
خيالل كالغلبة -أو ظني وهو الخير المظنون. 

وطالب اللذة هو الشهوة, وطالب الغلبة هو الفضب. وطالب 
الخير المظنون هو الظن. وطالب الخير الحقيق انحسض هو العقل. 
ويسمّى هذا الطلب اختياراً. 

و الشهوة والغضب غير ملام لمجوهر الجسم الذي لايتغير 
ولاينفعل؛ فإنه لايستحيل إلى حال غير ملائمة فيرجع إلى حال 
ملانمة. فيلتذ أو ينتقم من مخيّل له فيغضب. وعلى أنّ كل حركة إلى 
لذيذ أو غلبه فهي متناهية, وأيضاً فإن أكثر المظنون لايبق مظنوناً 
فد يا 

فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركة اختياراً و إرادة لخير حقيق, 
ولايخلو ذلك الخير [1]: إِمَا أن يكون ما ينال بالحركة فيوصل إليه , 
[1]: أو يكون خيراً ليس جوهره مما ينال بوجه؛ بل هو مبائن. 


.١‏ لج, فجا: ‏ أيضاً ؟. نجأ: معشوق 
'”". نجا: معشوق ]. نج. نجا: لمطلوب 


الا ميات /المقالة الثالثة اق 


ولايبوز أن يكون ذلك الخير من كهالات الجوهر المتحرّك, فيناله 
با حركة, وإِلَا لانقطعت الحركة. 

ولايجوز أن يكون يتحرّك ليفعل فعلاً. يكتسب بذلك الفعل 
كمالاً, كبا من شأننا أن نجود لفدح. ونحسن الأفعال لتحدث لنا ملكة 
فاضلة, أو نصير' خيرين. 

وذلك لأنّ المفعول يكتسب كاله من فاعله'. فحال أن يعود 
فيككل جوهر فاعله, فإنّ كال [المفعول] المعلول أخسّ من كمال العلة 
الفاعلة. والأخسٌ لايكتسب الأشرف والأكمل كهالاً. بل عسى أن 
َي الأخس للأفضل آلته ومادّته. حثّى يوجد هو في بعض الأشياء 
عن سبب آخر, 

وأمّا تحن فإنّ المدح الذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيق؛ 
بل مظنون. والملكة الفاضلة التي تحصلها بالفعل ليس سببها الفعل, 
بل الفعل يمنع ضدها وميئْ لما [المادة ]'وتحدث هذه الملكة من 
الجوهر /24834/ المكثل. لانفس الناس. وهو العقل الفعال أو 
جوهر آخر يشبهه. 

وعلى هذا فإنّ الحرارة المعتدلة سبب لوجود القسوى النفسانية. 
ولكن على أنْها مهيئة للمادّة لا موجدة, وكلامنا في الموجد. 

ثم بالجملة إذا كان الفعل تهيّئاً ليوجد كبالاً انتيت الحركة عند 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: تصير 
؟. نجا: فاعل . الإضافة من نبجا 


16 


1١1 


16 


لمكن 


حصوطا!. 

فبق أن يكون الخير المطلوب بالحركة خيراً قائماً بذاته. ليس من 
شأنه أن ينال. وكل خير هذا شأنه فنا يطلب العقل التشبّه به مقدار 
الامكان. 

والنشبّه به هو تعقّل ذاته ليصير مثله' في كماها الأبدي [فيصير" 
مثله في أن يحصل له الكثال الممكن في ذاته كبا ححصل لمعشوقه]. 
فوجب؛ البقاء الأبدي على أكمل ما يكون لجوهر الشيء في أحواله 
ولوازمه كمالاً" لذلك. فا كان يمكن أن يحصل كباله الأقصى له في 
أوّل الأمر تم“ تشبهه به بالثبات. وما كان لايمكن أن بحصل' كماله 
الأقصى له” في أوّل الأمر تم" تشيهه به بالحركة. 

وتحقيق هذا هو أن الجرم” السماوي قد بان أنّ محرّكه يحرّك عن 
قوّة غير متناهية: والقوّة النى لنفسه الجسمانية متناهية. لكنها بما تعقل 
الأرّل فيسئح علبها من قوّته ونوره دائأء تصير كأنّ لها قرّة غير 
متناهية, ولاتكون لا قوّة غير متناهية. بل للمعقول؟ الذي يسنح 


.١‏ نبج: محصوله ؟. نع نجا: ‏ ليصير مثله 
١‏ نحا: ليصير ؟. نج: فيوجب 
6. نححا: دائماً .١‏ لجا: + له 


/. نحا: ‏ له 


5. نج: المعقول 
.٠‏ نج» نجا: عليها / و هو الاصم / نج: + من 


الالحيات/ المقالة الثالثة /01 


التفسير: 

قال أُيّده الله : هذه حجة أخرى على إثبات العقل السماوي. 
وتقريرها: هو أن الفلك متحرّك بالإرادة. و كلّ متحرّك بالإرادة فله في 
حركته مطلوب, فالفلك أيضاً له فى حركته مطلوب. 

ما أن الفلك متحرّك بالارادة فقد ثبت بذلك. 

وأمًا إن كلَّ متحرّك فله مطلوب. لأنته لو لميكن له' فيها مطلوب 
لما باشر الحركة. وأيضاً فإنَ كلّ فمل لايكون لفاعله فيه غرض 
المطلوب لايكون دائماً. بل ولا أكثرياً. ولابدٌ أن يكون ذلك المطلوب 
كمالاً عند الطالب, وال لما كان مطلوباً. 

نم ذلك الكمال[١]:‏ إِمَا أن يكون كمالاً حقيفياً. [7]: وإِمَا أن 
لايكون. 

فإن لميكن كمالاً حقيا أمكن أن يظهر عند ذلك الطالب أنه ليس 
بكمال حقيقى. فحينئدٍ يترك ذلك الطلب وتنقطع الحركة؛ وذلك على 
الفلك 0 

فإذاً مطلوب الفلك من الحركة كمال حقيقي. وذلك الكمال والخير 
الحقيقي [1]: إِمّا أن يكون خيراً ينال جوهره بالحركة. [1]: وإِمًا أن 
يكون خيراً وكمالاً لاينال جوهره بالحركة. بل هو مبائن. ' 

فالأوّل محال, وإلا لانقطعت الحركة عتد الفعل أو طلب المحال. فإذا 


ست 


اهل؛ف.١‎ 


9 


1١ 


4 شرح كتاب التّجاة 


ذلك الكمال المطلوب من الحركة خيراً قائماً' بذاته. ليس من شأنه أن 
ينال جوهره. وإِنّا نطلب التشبّه به بقدر الإمكان. وذلك بأن يصير 
مثله في كماله الأبدي. ولنرجع إلى شر المتن. 

قوله: «كلّ محرّك حركة قسرية فهو إلى أمرما ويشوّق أمر [ما] 


حتى الطبيعة». 
معناه: أن كلّ محدك حركة طبيعية أو إراديّة فإِئها الغرض و 
[ال] مطلوب. 


ما الطبيعية معناه: أنّ كلّ محرّك حركة طبيعية أو إرادية فإنّها 
لغرض' ومطلوب. أمنا الطبيعية فمطلوبها بالحركة أمر طبيعي. وأمًا 
الإرادي فكذلك أيضاً؛ لأنّ مطلوب الإرادي إمّا حمسي كاللذة 3 
وهمي -كالغلبة ‏ أو ظني, وهو الخير المظنون. 

ما اللذة فمطلوب الشهوة. والغلبة مطلوب الغضب. و"الخير 
المظنون مطلوب الوهمء والخير الحقيقي المحض هو مطلوب العقل. 
ويسّى هذا الطلب اختياراً. 

قوله: «والغضب غير ملاثم لجوهر الجسم الذي لايتغيّر». 

لما قسم مطالب الارادة إلى هذا الأقسام التي ذكرهاء أراد أن يعيّن 
ماهو الحقٌّ منهاء ونقول: لايجوز أن يكون مطلوب الفلك من الحركة 
أمر شهواني ولا غضبى. لأنّ المشتهى هو الذي يكون سبباً لكمال 


مسبوسيرر 


١.كذا‏ في النسخ فاالطوض 
؟. م: فى 


الالحيات/ المقالة الثالثة لمان 


صاحب الشهوة:, والغضب هو الذي يكون سبباً لنقصانه. وهذا إِنّما 
بص على ما يقبل جسمه الزيادة والنقصان. وهذا على جسم الفلك 
اه 0006 

وأيضاً فإنٌ كل حركة إلى لذّاته وعلّته فهي متناهية. 

ولايجوز أيضاً أن يكون خيراأ وكمالاً مظنونا: أن أكثر المظنون 
لابكون دائماء بل ولا أكثرياً. فإذأ هذه الحركة مطلوب' وخير حقيقي. 

قوله: «ولايخلو ذلك الخير [إمَا أن يكون] مما ينال بالحركة فيوصل 
إليه أو يكون خيراً ليس جوهره ما ينال بوجه». 

معناه: أنّ ذلك الكمال الحقيقي المطلوب إمّا أن يكون سيباً ينال 
بالحركة ذاته وجوهره. [وئإمًا أن لايكون كذلك. والقسم الأوّل محال 
وإلا لانقطمت الحركة. 

واعلم أنّ هذا الكلام غير تاءٌء بل تمامه /2834/ هو أن يقال: لو 
كان المطلوب بالحركة هو أن ينال الفلك جوهره لوجب أن يقف إذا 
نال أو طلب المحال. فكلا' القسمين ممتنعان. 

قوله: «ولايجوز أن يكون يتحرّك ليفعل فعلاً يكتسب بذلك الفعل 
كمالاً كما [من] شأننا أن نجود" لنمدح». 

التقسيم الصحيح أن يقال الفلك لايخلو 1١[‏ إِمَا أن يتحرّك ليفعل 
فعلاً ليستفيد؟ منه كمالاً. وإمًا أَنّ يتحدك لا لهذا. 


١.خ:‏ هذا الحركة المطلوب ".م: ‏ فكلا 


”حن جد غ. م: يستفيد 


١ 


0 شرح كتاب النّجاة 


الأوّل: محالء لأنّ المفعول يكتسب الكمال من فاعله. فمحال أن 
يكتسب الفاعل كماله من المفعول, لأنٌّ كمال المعلول أخس من كمال 
؟ العلة, والأخس لايفيد الأشرف كماله. 
قوله: «فبقى أن يكون الخير المطلوب من الحركة خيراً قائماً بذاته 
نا ليس من شأنه أن ينال. وكلّ' خير هذا شانه فائّما يطلب العقل 
5 التشبّه به». 
واعلم هذا الفصل مشتمل على زوائد ومع ذلك لميذكر فيه تقسيماً 
مختصراً", وبالجملة فهذا الكلام ليس كما ينيغي. 


9 
قال الشيخ: 
[اشارة إلى حقيقة الكمال الحاصل للفلك] 
1 وهو أعنى الجرم السماوي في جوهره على كاله الأقصى إذاء ليبق 


له في جوهره أمر بالقوّة. وكذلك في كمّه وكيفه إلا في وضعه أو"أينه 
أوَلاً. وفها يتبع وجودهها من الأمور ثانياً؛ فإنّه ليس أن يكون على 
بل وضع أو' اين أول بجوهره من أن يكون على وضع واين أخر له في 
حيّزه. فإنه ليس شيء من أجزاء مدار فلك أو كوكب أولى بأن 


١‏ المصدر: انه .١‏ ف: فكل 
؟. هكذا فى النسخ / والظاهر: منحصراً ‏ 4. تج:اذ 
6 نج؛ نجاو .١‏ نج. نجا: و 


الالحيات / المقالة الثالثة ١‏ 


يكون ملاقياً له أو لجزئه ١‏ من جزء آخر. فتى كان فى جزء بالفعل فهو 
فى جزء آخر بالقوّة. فقد عرض لجوهر الفلك ما بالقوّة من جهة 
واطعه أو أله 
والتشبّه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكمل كمال يكون 
للشيء دائاً, و لميكن هذا ممكناً للجرم السماوي بالعدد. فحفظه؟ 
بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما يكن من هذا الكمال. 
ومبدؤها الشوق إلى التشبّه بالخير الأقصى في البقاء على الكثال 
الأكمل بحسب الممكن, ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل مله. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : لما ذكر أنّ مقصود الفلك من الحركة التشبّه 
بالعقل ليصير مثله في الكمال الأبدي _وذلك بأن يخرج إلى الفعل من 
القوّة ما له من الكمال- أراد أن يبيّن حقيقة" ذلك الكمال. 
وتلخيصه؛ هو: أنّ الفلك لميبق له في جوهره أمر بالقوّة, وكذلك 
في كمّه وكيفه. فإِنّه تام في هذه الأمور, وإِنْما هو بالقرّة في وضعه وأينه 
وَل وفيما يتيع وجودهما من الأمور ثانياً. فإنّه ليس كونه على وضع 
وأين أولى بجوهره من أن يكون' على وضع أو أين آخر؛ فإذاً 3 
التشبّه ليس إلا في استخراج الأيون والأوضاع المختلفة من القوّة إلى 


.١‏ نحا: لحزء ". نج , نجا: فحفظ 
5 م: جو أ خ: جو 
0. م: ‏ علىوضع و أين أولى بجوهره من أن يكون 


10 


الفعل التي لا'يمكن حصولها دفعة. فحصل بالتعاقب ومبدوها الشوق 
إلى التشبّه بالعقل. ومبدأ ذلك الشوق تعقّله ذات العقل وتصوّر كماله, 
ونه لميبق له شيء مما بالقوّة والاإخراج إلى الفعل, فلذلك اشتاق إلى 


أن يتشبّه به. 


قال الشيخ: 
[دفع توهم بأن ما صدر عن الفلك في إخراج القوَة إلى الفعل ليس مقصوده 
الحقيقي] 
وأنت إذا تأمّلتِ حال الأجسام الطبيعية في شوقها الطبيعي إلى 
أن تكون بالفعل أيناً. م تتعجّب أن يكون جسم يشتاق ' شوقاً إلى أن 
يكون على وضع من أوضاعه التي يمكن أن تكون له. و إلى أن 
يكون على أكمل ما له من كونه متحرٌكاً. وخصوصاً ويتبع ذلك من 
الأحوال والمقادير الفائضة مايتشبّه فيه بالأوّل من حيث هو مفيض 
للخيرات. لا أن يكون المقصود تلك الأشياء. فتكون تلك" الحركة 
لأجل تلك الأشياء. بل أن يكون المقصود هو التشبّه بالأوّل بقدر 
الإمكان في أن يكون على أكمل مايكون في نفسه وفيا يتبعه مسن 


حيث هو تشبه بالأوّل. لا من حيث هوء يصدر عنه أمور بعده, 


الالميات / المقالة الثالثة يلض 


فتكون الحركة لأجل ذلك [التشبّه] بالقصد' الأوّل مثلاً. 

التفسير: 

قال أيّده اللّه : المقصود من إيراد هذا الكلام إزالة' استبعاد من 
استبعاد” أن يكون مقصود الفلك من الحركة استخراج الأوضاع 
والأيون من القوّة إلى الفمل؛ لأنته بيّن أَنّ هذا الطلب الطبيعي حاصل 
للجسم الطبيعي. فكيف لايمكن أن يكون جسم الفلك يشتاق إلى أن 
يكون على وضع من أوضاعه الممكنة له. سيّما وأيتبع ذلك من الأحوال 
الفائضة والمقادير ما“ يوجب التشبّه بالأوّل الواجب الوجود من حيث 
هو يفيض منه الخيرات!؟ لا أن يكون المقصود تلك الخيرات بالقصد 
الأول بل المقصود منه التشبّه بالأوّل بقدر الإمكان, وهو أن يحصل 
له" بالفعل كلّ مايكون ممكتا له'. 


قال الشيخ: 
[إن الموجب للحركة الفلكية هو التشبّه بالأول لا الحركة] 
وأقول: إِنّ نفس الشوق إل التشبّه بالأوّل من حيث هو بالفعل 
تصدر عنه /2835/ الحركة الفلكية صدور الشيء عن التصوّره 


“*. فى: استعداد فى استعداد 4. هكذا فى النسخ 
0. ف: ها 5 سُ: 6 


ل ف: ‏ له لم ض: القصور 


١ 


1١ 


16 


عض 


الموجب له وإن كان غير مقصود في ذاته بالقصد الأوّل؛ لأنّ ذلك 
تصوّر لما بالفعل, فيحدث عنه طلب ل بالفعل الأكمل, ولايمكن 
بالشخصء, فيكون بالتعاقب وهو الحركة؛ لأنْ الشخص الواحد إذا 
دام لمريحصل لأمثاله وجود. وبقيت دافا بالقرّة. 

فالحركة ' تتبع أيضاً ذلك التصوّر على هذا الننحو, لا على أن 
تكون مقصودة أولية وإن كان ذلك التصوّر الواحد تتبعه تصوّرات 
جزئية ذكرناها وفصّلناها على سبيل الانبعاث, لا على سبيل المقصود 
الأوّل. وتتبع تلك التنصوّرات الجزئية الحركات المنتقل بها في 
الأوضاع. والجزء الواحد بكاله لايمكن في هذا الباب. فيكون 
الشوق الأوّل على ماذكرناه'. ويكون سائر ما يتلوه انبعاثات. 

وهذه الأشياء قد نوجد ها نظائر بعيدة في أيدانناء ليست تناسبها 
وإن كانإت] قد تخيلها' و تحكيهاء مثل” الشوق إذا اشتد إلى خليل 
أو إلى شىء أخر, تبع ذلك الثيء' فينا نخيّلات على سبيل 
الإنبعائات” تتبعها حركات ليست الحركات التي نحو المشتاق " نفسه. 
بل حركات نحو شىء في طريقه وفي سبيله وأقرب مايكون منه. 

فالحركة الفلكية كائنة بالارادة والشوق على هذا النحو. وهذه 


١.ش:‏ والحركة ". نج: ذكرنا 
؟. نج: تخيلتها ؛. تج: +او 


6 نجج: +ان 
١‏ نس نحا: 
37 نج نحا: 


الشىء / قد وردت لفظة «شىءم» فى هامش لاش 6 
الانبعاث ف نجا: + أليه 


الالهيات / المقالة الثالثة لون 


الحركة مبدؤها شوق واختيار. ويمكن أن يكون على النحو الذي 
ذكرناه ليس أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأوّل. وهذه' الحركة 
كأئّها عبادة ما ملكية أو فلكية. 

وليس من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة ' في نفسها. 
بل إذا كانت القوّة الشوقية تشتاق" نحو أمر يسنح مسنها تأثير ؛ 
تنحرّك له الأعضاء. فتارة تتحرّك على النحو الذي يوصل به إلى 
الغرض وتارة على النحو آخر مشابه أو مقارب له إذا كان عن 
تخيل, سواء كان الغرض أمراً ينال أو أمراً يقتدي به ويحتذي حذوه 
ويتشبه بوجوده. 

فإذا بلغ الإلتذاذ بتعمّل المبدأ الأوّل وبما يعقل منه أو يدرك منه 
على نحو عقلي أو نفساني شغل ذلك عن كل شيء وكل جهة, لكنّه 
ينبعث من ذلك ما هو أدون منه مرتبة وهو الشوق إلى التشبّه به 
بمقدار الإمكان. فيلزم طلب الحركة لامن حيث هي حركة. ولكن 
من حيث قلنا. 

ويكون هذا الشوق يتبع ' ذلك العشق والالتذاذ منبعثاً عنه. 
وهكذا الاستكئال منبعثاً عن الشوق؛ فعلى هذا النحو يحرّك المبدأ 


الأوّل جرم السماء. 
١.خ:‏ هذا ". نج نجا: يكون مقصودها 


0. نجاأ: تبع 


١ 


1١ 


م6 شرح كتاب التجاة 


وقد انّضح لك من هذه الجملة أيضاً أن المعلم الأول إذا قال: «إنّ 
الفلك متحرّك بطبعه» فاذا يعني, أو قال: «إِنّه يتحرّك' بالنفس». 
فاذا يعني, أو قال: «[إنه] متحرّك بقوّة غير متناهية يحرّك كيا' يحرّك 
المعشوق» فاذا يعنى. وأنّه ليس في أقواله تناقض ولا اختلاف. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله : هذا تصريح بأنّ الموجب للحركة الفلكية التشبّه 
بالأوّل من حيث هو بالفعل والحركة غير مقصودة بالقصد الأوّل. 
قوله: «وقد اتّضح لك من هذه الجملة أن المعلم الأُوّل إذا قال إِنّ 
الفلك متحرك بطبعه فماذا يعني». 
وتاعلم أنه إذا قال: الفلك متحرّدك بطبعه يعني به وجهين: 
أحدهما : أنْها ليست مخالفة لطبيعة أخرى في جسمه. 
وثانيهما : أنّ فيه ميلاً يوجب الحركة, 
و إذا قال: «أنه متحراك بالنفس» يعنى به 93 فيه نا قريباً 
يتحركء بالاارادة. 1 
وإذا قال: «إِنّه متحرّك بقوّة غير متناهية مجرّدة» عنى أنه يحدك 
بالتعشّق كما يحرك* المعشوق. 
قال الشيخ: 


.١‏ نج: متحرك ؟. م: ‏ يحرك كما 
؟ فاددو ع. ف: محر كان 


6. ف: تحرّك 


الالحيات / المقالة الثالئة ذف 


[فصل م١]‏ 
[في أن لكل فلك جزئي محرا أوَلاً مفارقاً قبل نفسه 
يحرّك على أنه معشوق, فإنّ المحرّك الأوّل للكل 
مبدأ لجميع ذلك] 


وأنت تعلم أن جوهر هذا الخير' الأوّل ‏ واحد. ولايموكن أن 
يكون' هذا امحرّك الأوّل الذي لجملة السماء؟ فوق واحد, وإن كان 
لكل كرة من كرات السماء حرّك قريب يخصّهاء. ومتشوّق * معشوق 
يخضّها' على مايراه المعلم الأوّل ومن بعده من محصّللى” المشائين”. 

فإنّمٍ إنما ينفون الكثرة عن محرّك الكل, ويثبتون الكثرة 
للمحرّكات المفارقة وغير المفارقة التي تخصّ واحداً واحداً منها, 
فيجعلون أَوّل المفارقات الخاصة؟ تمك الكرة الأولى, وهى عند من 
تقدّم بطلميوس كرة الثوايت, وعند من تعلم '' بالعلوم التي ظهرت 


.١‏ نحا: المحرّك / نجع: + المعشوق ". ش: بمكن 


7 م: السمائية 0 نج: يخصه 
6. نحأ: مشوق .١‏ نج: يخصه 
/. نج: + علماء / نجا: + الحكمة كر نحا: المشائية 


3 نج: الخاصية .٠‏ نجأ: يعلم 


١ 


١ 


للا 


.١‏ نج: ما 


لبطلميوس كرة خارجة عنهاء محيطة بها غير مكوكية. وبعد ذلك 
فحرّك الكرة التى تلي الأولى - بحسب اختلاف الرأيين ‏ وكذلك١‏ 
هلم جراً. 

فهؤلاء يرون أنّ محرّك الكل شي ء واحد؟ ولكل كرة بعد ذلك 
حك خاص. 

والمعلم الأول يضع عدد الكرات المتحرّكة على ماكان ظهر في 
زمانه ويتبع عددها عدد المبادئ المفارقة. 

وبعض من هو أسدّ قولاً من أصحابه يصرح ويقول في رسالته 
التي في مياديّ الكل /2835/ أنّ حرّك جملة' السماء؛ وأحد. 
لايجبوز أن يكون عددأ كثيراً. و إن كان لكل كرة محرّك* ومتشوّق5 
يخضانه ". 

والذي تحسن عبارته عن كتب المعلم الأوّل على سبيل تلخيص 
وإن لميكن يغوص ف المعاني يصرّح ويقول ماهذا معناه: أن الأشبه 
والأحق وجود مبدأ حركة خاصية* لكل فلك. على أنّه فيه [و] 


وجود مبدأ حركة خاصية له. على أنه معشوق وآمفارق. وهذ!١٠‏ 


بعدهاو 8 نج: . وأحمد 


7ع جمله 4. م: السمائيه 


1 م تحرك 
يمكن أن 


1. نج, نجا: 


1. نجا: مشوق 
يقرأ ما فى ش: ييخصاوه 4 نجا: خاصة 
و .٠‏ نج: هذان / و هو الأظهر 


الالميات / المقالة الثالثة كس 


أقرب قدماء من ' تلامذة المعلم الأوّل من سواء السبيل. 
ثم القياس يوجب هذاء فإنّه قد صم لنا بسصناعة امجسطي: 4 
حركات وكرات سماوية كثيرة ومختلقة في الجهة وفي السرعة والبطء, 
فيجب لكل حركة محرّك غير الذي للآخر. ومتشوّق' غير الذي 
للآخر, وإِلّا لما اختلفت الجهات ولما اختلفت السرعة والبطء. 
وقد بيئا أن هذه المتشوقات؟ خيرات محضة, مفارقة للمادّة» وإن 
كانت الكرات والحركات كلّها تشترك في الشوق إلى المبدأ الأوّل, 
فتشترك لذلك في؛ دوام الحركة واستدارتها. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : المختار من هذا الاختلاف أن لكلّ فلك محرك 
خاص فيه وأنّه مباشر للحركة ومحرّك مفارق على أَنْه معشوق. 
واستدلٌ على ذلك باختلاف جهات الكرات والحركات بالسرعة 
والبطؤ وأنّ كلها مشتركة في الشوق إلى المبدأ الأوّل. وكذلك يشترك 


الكل في دوام الحركة واستدارتها. 
قال الشيخ: 
.١‏ نج: - من ؟. نجا: مشوق 


*. نجا: المشوقات ؛. د: وكذلك يشترك الكل في 


١ 


١ 


10 شرح كتاب النّجاة 


[فصل ]١9‏ 
[في إبطال رأي من ظنّ أنّ اختلاف حركات السماء 
لأجل ما تحت السماء] 


ونحن نزيدا هذا بياناً. ولنفستح من مبدأ آخر فتقول؛ إِنَّ قوماً ل 
سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمين ‏ إذ' يقول؛ إن الاختلاف في هذه 
الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية' بالأمور الكائتة الفاسدة 
لني تحت كرة فلك* القمر. وكانوا سمعوه أيضاً وعلموا بالقياس أن 
الحركات السماوية لايجوز أن تكون لأجل شيء غير ذاتها", 
ولايبوز أن يكون لأجل معلولاتها أرادوا أن يجمعوا بين هذين 
المذهبين فقالوا: إن نفس الحركة ليس لأجل ماتحت كرة فلك١‏ القمر, 
ولكن للتشبّه بالخير ا حض والتشوّق إليه . وأمّا" اختلاف الحركات 
فليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم الكون والفساد اختلافاً 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما فى ش: نريد ؟. خ: أن 

ش: للغاية 4. نج نجا: ‏ فلك 

0. نج: ذواتها 1. نج, نجا: -كرة ذلك 
/ا. نج نجا: فاما 


الا ميات /المقالة الثالية ف 


ينتظم به بقاء الأنواع. 
كها أنّ رجلاً خيراً لو أراد أن يمضى في حاجته سمت موضع 
واعترض له. إليه طريقان: 


أحدهما: يختصّ بإيصاله' إلى الموضع الذي فيه قضاء وطره. 

والآخر: يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحقّ وجب في حكم 
خ يته أن يقصد الطريق الثاني. وإن لم تكن حركته لأجل نفع غيره, 
بل لأجل نفع ' ذاته. 

قالوا: وكذلك حركة كل فلك إنما هي تبق على كاله الأخير 
دائاً. لكنّ الحركة إلى هذه الجهة وبهذه السرعة لينتفع ؛ غيره. 

فأوّل ما نقول طؤلاء: إِنّه* إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية 
في حركاتها قصد ما لأجل شىء معلول ويكون ذلك القصد في اختيار 
الجهة. فيمكن أن يحدث ذلك. ويعرض في نفس الحركة. 

حق يقول قائل: إِنّ السكون كان يت" لحا به خير يخسصّها'. 
والحركة كانت لاتضيرّها في الوجود وتنفع" غيرهاء ولميكن أحدهها 
أسهل عليها من الآخر أو أعسر. فاختارت الأنفع. فإن كانت العلة 
المانعة عن القول* بأنّ حركتها لنفع* الغير استحالة قصدها فعلاً 


.م 


١.ش:‏ باتصاله '. نجء نجا: ‏ نفع 


؟اخ:-م ع لج: لينفع 
. نج: ‏ أنه / نجا أَنَّ .١‏ نج: خيرية تخصها 
/. يمكن أن يقرأ ما فى ش: تنتفع 4 دءخ: + ثم نقول 


3 م: ليقع 
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فضا 


أ نج: أن 


لأجل الغير من المعلولات. فهذه العلة موجودة في نفس قصد اختيار 
الجهة. وإن ل تمنع هذه العلّة قصد اختيار الجهة لمتمنع قصد الحسركة, 
وكذلك الحال فى قصد السرعة والبطء هذه الحالة. فليس ذلك على 
ترتيب القوّة والضعف في الأفلاك بسبب ترتيب بعضها على بعض 
في العلرٌ والسفل حي ينسب إليه , بل ذلك مختلف. 

ونقول بالجملة: لايجوز أن' يكون منها" شيء لأجل الكائنات لا 
قصد حركة ولا قصد جهة حركة ولاتقدير سرعة وبطء. بل" 
ولاقصد فعل البتة لأجلها. 

وذلك لأنّ كل قصد فيكون من أجل المقصود. ويكون أنقص 
وجوداً من المقصود, والأنّ كل ما لأجله شىء آخر فهو أتم' وجوداً 
من الآخر من حيث هو. والآخر على ما هما عليه. بل يتم به للآخر 
النحو من؛ الوجود الداعى إلى القصد. ولايجوز أن يستفاد الوجود 
الأكمل من الشى. الأخس. فلايكون البتة إلى معلول قصد صادق 
غير مظنون. وإِلّا كان القصد معطياً” ومفيداً لوجود ما [هو] أكمل 
وجوداً منه. وإنما يقصد بالواجب شيء يكون القصد مهيئاً له, ومفيد 
وجوده شيء آخر. مثل الطبيب للصحة. فالطبيب لايعطي الصحة, 
بل مهبيّء ها المادّة والآلة, ونا يفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب, 


8 نجأ: عن 


58 نحا: بل 57 نج نجأ: - و 
0. هكذا فى جميع النسخ .١‏ د اخ: مطيعا 


الال هيات / المقالة الثالثة كف 


وهو ألذي يعطى المادّة جميع صورهاء, وذاته أشرف من المادّة. وربما 
كان القاصد مخطثاً في قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القتصد. 
فلايكون القصد لأجله فى الطبع. بل بالخطا. 
ولأنّ هذا البيان /2836/ يحتاج إلى تطويل وتحصقيق. وفيه 
شكوك لاتنحل إِلَّا بالكلام المشبع. فلتعدل ١‏ [الآن] إلى الطريق 
الأوضع'. 
التفسير: 
قال أيّده الله : ذهب قوم إلى أنّ اصل حركات الأفلاك لأجل 
التشبّه بالعقول المج_دة. 
ما اختلاف الحركات في الجهات والسرعة والبطء وغيرها 
فللعناية بالسافلات؛ لأنّ الفلك لو تحرّك إلى تلك الجهة بل إلى جهة 
أخرى لحصل التشبه. فلمًا استوى عنده الأمر إن اختار الأنفع كما أن 
رجلاً خيّر لوأراد الذهاب إلى موضع بمهمٌ له. 
ثم اعترض له طريقان: 
أحدهما: يكون مختصّأ أن يوصله إلى الموضع الذي فيه مهمه 
ومقصودها. 
وثانيهما: يكون مع ذلك نافعا للغير. فإنّ خيريته يبعثه على سلوك 
الطريق النافع للغير. 


.١‏ خ: فلنعد 8 نج: فصح 


١١ 


١ 


والشّيخ أبطل هذا المذهب بوجهين: 

أحدهما: أَنْه لو جاز أن يقصد الفلك بجهة الحركة نفع السافل لجاز 
أن يقصد ذلك بنفس الحركة, حتّى يقال: إِنّ الحركة والسكون بالنسبة 
إليه على السواء'. لكنّه اختار الحركة لينتفع السافل. 

ولمًا كان هذا باطلاً فكذلك ذلك. 

الوجه الثاني: و'هو أنّه لايجوز أن تكون حركة ولا اختيار الجهة 
لأجل السافلات؛ لأنْ كلّ مَن قصدّ إلى فعل الشيء فإنّه يكون ذلك 
الفعل أولى عنده من عدمه. ويكون مستفيداً بذلك الفعل كمالاً. 
ولابجوز أن يستفيد الأكمل من الأخس كمالاً. فالعالي البتة لايفعل 
شيئاً لأجل السافل. وإنّما يفعل لأجل الأعلى". ثم يحصل نفع للسافل 
بالتبعية والعرض. 


قال الشيخ: 
[إن الفلك لا يقصد بالحركة نفع السافالات] 
فنقول: إن كل قصد؛ فله مقصود. والعقلي [منه]هو الذي يكون 
وجود المقصود عن القاصد أولى بالقاصد" من لا وجوده عنه. وإِلَا 
فهو هذر'. والشيء الذي هو أولى بالشيء فإنّه يفيده كمالاً مَا. و "إن 
.١‏ ف: سواء ؟.ف: مو 


؟. هكذا فى النسخ ؟. نجا: قاصد / و هو الأظهر 
6.ح: بالقصد 3 الهذر: الباطل. الرديء 


الإلهيات / المقالة الثالثة لا 


كان بالحقيقة فحقيقياً وإن كان بالظن فظنياً. مثل استحقاق ا مدح 
وظهور” القدرة وبقاء الذكر. فهذه وما أشبهها كمالات ظنية. أو 
الربحع أو السلامة أو رضاء الله تعالى؟ وحسن معاد الآخرة. وهذه 
وما أشبهها ٠‏ كالات حقيقية لاتت' بالقاصد وحده. 

فإذأ كل قصد ليس عبثاً. فإنّه يفيد كبالاً لقاصده. لو لم يقصده١!‏ 
لم يكن ذلك الكمال. والعبث أيضاً يشبه أن يكون كذلك. فإنّ فيه 
لذة أوراحة أو غير ذلك أو شيئاً ما علمت وسائر ماتبيّن ٠١‏ لك. 

و محال أن يكون المعلول المستكمل وجوده بالعلّة يفيد العلة كمالاً 
مريكن, فإنّ المواضع الني يظنّ فنها أنّ الممعلول أفاد علته كيالاً 
مواضع كاذبة أو محرّفة. ومثلك تمن أحاط بما سلف له في الفنون 
لايقصر عن تأمّلها وحلّها. 

التفسير: 

قال _أَيّده الله : هذا الكلام يتضمّن زيادة إيضاح وبيان لما أن 
الفلك لابقصد بالحركة نفع السافلات. وبيانه هو: أنّ كل من فعل فعلاً 
لأجل شىء كان ذلك وجود" الفعل عنده أولى من لا وجوده, و4 إلا 
لما كان إيصال ذلك النفع إليه غرضاً ومقصوداً لا أن الغرض هو الذي 


/ نبج او ىم ش؛ فظهور 


. نجء لجا: ‏ تعالى ٠‏ لج اشبها 
.١‏ نجء نجأ: لم يقصد .١١‏ نج: بين 


3-8 1 د: وحوده‎ . ١7 
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١ 


هن شرح كتاب التجاة 


يجعل وجود الفعل أولى بالفمل من عدمه. وحيئئذ يكون الفاعل 
مستفيداً بذلك الفعل كمالاً لو لم يحصل له ذلك الكمال. 

وإذا عرفت هذا فنقول': يستحيل أن يستكمل الفلك بالسافلات؛ 
لأنها محتاجة في ' كمالاتها إلى الفلك, فلو استفادت؟ الفلك منها الكمال 
لزم الدور. وذلك محال, فنصب؛ مقصود الفلك من الحركة شيء أعلى 
من السافلات. ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «إن كلّ قصد فله مقصود. والعقلي* [منه هو] الذي يكون 
وجود المقصود عن القاصد أولى |بالقصد] من لاوجوده والآا فهو 
هذر». 

القصد إلى شيء قد يكون عقلياً. و'قد يكون تخيّلياً وقد يكون 

عينياً. والقصد العقلي إِنْما يكون إلى الشيء إذا كان وجود ذلك الفعل 
أولى عند الفاعل من لاوجوده. وإلآا لكان ذلك عيثاً. 

قوله: «والشيء الذي [هو] أولى بالشيء, فإنّه يفيده كمالاً مّا إن 
كان بالحقيقة فحقيقياً وإن كان بالظن فظنيأ». 

معناه: أنّ الشيء إذا كان أولى بالشيء فإنّ ذلك يفيده كمالاً. ثمّ 
ذكر الكمال الحقيقي والظني. 


.١‏ ف: وإذا هذا ؟.ف: إلى 
5. م: العقل 0 


الال ميا ت/ المقالة الثالغة يفف 


قوله: «فإذاً كلّ قصد ليس عبثاً فنّه يفيد كمالاً ما لقاصده». 

معناه: أنّ القصد العقلي يفيد القاصد, كما لو لميقصد ذلك لميكن له 
ذلك الكمال. 

قوله: «والعبث أيضأ». 

يشبه أن يكون هذا جواباً عن نفض على القاعدة المذكورة؛ فإنٌ 
الفعل العبئي يكون مقصوداً ولايفيد كمالاً. أجاب عنه بأَنّه يفيد لذة 


ورا 
قال الشيخ: 
[الإضكال]: 
فإن قال قائل: إن الخيرية توجب هذاء و إن الخيرية تفيد الخير 
/36 . 
[الجواب]: 


قيل له: إن الخيرية ' تفيد الخير ولكن' لا على سبيل قصد وطلب 
ليكون ذلك. فإن هذا يوجبه النقص, فإن؛ كل طلب وقصد لشيء 
فهر طلب لمعدوم, وجوده عند “الفاعل أولى إ[من لاوجوده] فادام' 


١.كذا‏ / و النص: ها 3 نج: الخير 
". نج, نجا: ‏ ولكن . نحاأ: وإن 


0. نج: عن 5 نج نحا: و مادام 


معدوماً وغير مقصود! لميكن ما هو الأولى به. وذلك نقص. 
فإنٌ الخيرية لايخلو [1] إِمَا أن تكون صحيحة موجودة دون هذا 
١‏ القصد. ولامدخل لوجود هذا القصد فى وجودهاء فيكون كون هذا 
القصد ولاكونه على الخيرية واحداً. فلاتكون الخيرية توجبه. 
ولايكون' حال سائر لوازم الخيرية التي تازمها بذاتها لاعن قصد 
1 هو قصد' هذه الحالة أ. 
[7]: وإِمًا أن يكون بهذا القصد تت الخيرية وتقوم, فيكون هذا 
القصد علّة لاستكال الخيرية وقوامها. لامعلولاً' لها. 


التفسير: 
قال أيّده الله : هذا سوال وجواب عئه. 
أآكا الشوال فهو أن اختنار جهة الشركة شين وكويه شيرا بوحت 
القصد إليه . 
جوابه: أن كون الشيء موجبا للخير إِنّما يكون إذا كان لا على 
سبيل القصد والطلب ليكون ذلك. فإنٌّ القصد إلى الخير يوجب النقص 
على مابيناه وأيضاً فإنّ الخيرية [1]: إِمَا تكون موجودة متحقّقة بدون 
هذا القصد. [5]: وإمّا أن لاتكون موجودة بدونه. فيكون وجود هذا 


.١‏ م: +و ".خ: ويكون 
'. نجأ: ‏ قصد ؟. نج: الحال 


الالهيات / المقالة الثالثة لاس 


القصد وعدمه بالنسبة إلى الخيرية على السواء. وإن لمتكن الخيرية 
موجودة بدونه لمتكن الخيرية علّة له. بل هي معلولة. 


قال الشيخ: 
[الإشكال]: 
فإن قال قائل: إن ذلك للتشبّه بالعلة الأولى في أن خيريته 
متعدية. وحق تكون بحيث يتبعها خير. 
[الجواب]: 
فنقول: إن هذا في ظاهر الأمر مقبول, وفي الحقيقة مردود؛ فإنّ 
التشبّه به في أن لايقصد شيئاً. بل أن ينفرد بالذات؛ فإنه على هذه 
الصفة اتفاقاً من جماعة من ' أهل العلم, وأمًا استفادة كمال بالقصد 


لبائن للتشبه به. 
الهم إلا أن يقال: إن المقصود الأوّل شىء. وهذا بالقصد الثاني 
وعلى جهة الاستتباع. 


فيجب في اختيار الجهة أيضاً أن يكون المقصود بالقصد الأوّل 
شيثاً وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة لذلك المقصود. فتكون 
الخيرية غير مقصودة قصداً أولياً لنفس مايتّبع. بل يحب أن يكون 
هناك استكال ف ذات الغيء. مستبع لتلك المنفعة حتى يكون 


.١‏ فجء خ. ش: شيم / و النضٌ هوالاصح ". نج: - من 
3 م: للمنفعة 


1١ 
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لكل شرح كتاب التجاة 


تشتهاً بالأوّل. 
ونحن لامنع ' أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأوّلء على أَنّها 

0 تشبّه ' بذات الأوّل من الجهة التي قلناء وتشبّه بالقصد الثاني بذات 
الأوّل من حيث يفيض عنه الوجود بعد أن يكون القصد الأوّل أمراً 
آخر ينظر به إلى فوق. 

1 وأمّا النظر إلى أسقل واعتباره فلا؛ فلو جاز أن يقع القصد الأوّل 
إلى الجهة حّ يكون تشئها بالأوّل لجاز في نفس اختيار الحسركة؛ 
وكانت” الحركة لأجل مايجب يفيض عنها وجود ليس تشيّهاً به من 

1 حيث هو كامل الوجود معشوقه. إنا ذلك لذاته من حيث ذاته, 
ولامدخل البتة لوجود الأشياء عنه فى تشريف ذاته وتكميلها. بل 
المدخل أَنّه على كباله الأفضل وبحيث ينبعث عنه وجود الكل, لا 

١‏ طلباً وقصداً؛ فيجب أن يكون الشوق إليه من طريق التشبّه على 
هذه الصورة, و كلا على مايتعلق للأوّل' به كال. 

التفسير: 
6016 > قال _أيّده اللّه : هذا سؤال آخر وجواب عته. 
أمَا السؤال فهو: أنّ اختيار جهة الحركة لنفع السافل تشبّه 
بالواجب الوجود لذاته. 


.١‏ نج: لا تمنع 
؟. نبج, نجا: فكانت 4 نج: و 
0. م: لال 


الالحيات / المقالة الثالثة مم 


والجواب عنه: أن التشيّه' بالواجب الوجود لذاته لأنته ' لا"يقصد 
بفعله شيئاً باتفاق العقلاء. أمَا استفادة الكمال بالقصد فيضادٌ التشئه؛. 

اللهمّ إلا* أن يقال: المقصود بالقصد الأوّل وبالذات شيء وإنفاع " 
السافل مقصود بالقصد الثانيو بالعرض؛ فيجب أن يكون هناك١‏ 
استكمال فيذات الشيء”. ثم يستتبع لتلك الخيرية حتّى تكون تشبهاً 
بالأول. و نحن نجوّز الخيرية أن تكون حركة مقصودة بالقصد الأوّل * 
لأجل التشبّه بذات الأوّل من جهة أن كل ماكان ممكناً له فهو حاصل 
له بالفعل. ويشبه بالقصد الثاني به أيضاً من حيث إضافة الوجود. 


قال الشيخ: 
[الإشكال] 
فإن قال قائل: نه كماإقد] يجوز أن يستفيد الجرم السماوي ١١‏ 
با حركة خيراً وكالاً والحركة فعل* له مقصود, فكذلك سائر' 
أفاعيلها .٠"‏ 


.١‏ م: النسبة 3 م: ‏ لأنيه 
". ف: ‏ والجواب... لا /,ف: + إنما يكون إذا لم 
؟. ف: الشبه . م: ‏ إلا 

ف: هنا /. ف: ‏ الشي 
كذا فى النسخ 


1 نج: وكذلك بساير 
٠‏ نج نحأ: افاعيله / و هوالااصح 


1 شرح كتاب التجاة 


[الجواب] 
فالجواب: إن الحركة ليست تستفيد كمالاً وخيراً وإلّا لانقطعت 
: عنده. بل هي نفس الككال الذي أشرنا إليه. وهي بالحقيقة استثبات 
نوع ما يمكن أن يكون للجرم السماوي بالفعل؛ /2837/ إذ لايمكن 
استثبات الشخص له'. فهذه الحركة لاتشبه سائر الحركات التي 
1 تطلب كمالاً خارجاً عنها. بل تككل هذه الحركة نفس المتحرّك عنها 
بذاتها. لأنها نفس استيفاء ' الأوضاع والأيون على التعاقب. 
وبالجملة يجب أن يرجع إلى مافصّلناه فيا سلف حين' بين أن هذه 
9 الحركة كيف تتبع التصوّر المتشوّق. وهذه الحركة شبمهة؟ بالثبات. 
التفسير: 
قال _أَيّده اللّه : هذا سؤال وجواب عنه وهو مشكل. لم تظهر لي 
٠١‏ فائدته. ومع ذلك فإنّه صريح في أنّ الحركة للفلك مقصودة لذاتها 
وليس المقصود منها التشبّه بالفعل. 


6 قال الشيخ: 
[الإشكال] 
فإن قال قائل: إن هذا القول يمنع من وجود العناية بالكائنات 
والتدبير انمحكم الذي فيها. 


١‏ نج: له ". يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسح؛ استبقاء 
1 م: + تناول 5. م: يشبهه 


الالهيات / المقالة الثالثة ينان 


[الجواب] 

فإنا سنذكر من ' بعد ما نزيل' هذا الإشكال, ونعرّف" أن عناية 
الباري -عرّ وجل بالكل على أيّ سبيل هي, وأنّ عناية كل علّة بها 
بعدها على أيّ سبيل هي, وأنَّ الكائنات الّى عندنا كيف العناية بها؟ 
من المبادي الأولى والأسباب التي وسطها'. 

فقد اتضح بما أوضحناه أنه لاجوز أن يكون شيء من العلل 
يستككل بالمعلول بالذات إِلَّا بالعرض. وأنَّها لاتقصد فعلاً لأجل 
المعلول وإن كان يرضى به ويعلمه. 

بل كما أنّ الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه. لا ليبرّد ١‏ غيره 
ولكن يلزمه أن يبرد” غيره - والنار تسحَّن بذاتها بالفعل لدحفظ 
نوعها. لالتسخّن غيرهاء ولكن يلزمها؟ أن تسعكّن غيرها؛ والقرّة 
الشبوانية تشتبي لذة الجماع لدفع '! الفضلء. وتت لما اللذة, 
لاليكون!١‏ عنها ولد, ولكن يازمه ولد؛ والصحة هي صحَّة بجوهرها 
وذاتهاء لا لأن تنفع المريض, لكن يلزمها نفع المريض _كذلك في 
العلل المتقرّمة. إلا أن هناك إحاطة بما يكون وعلياً بأ وجه النظام 


.١‏ نجء نجا: ‏ من / وهو الأظهر ؟. نجء نجا؛ يزيل 

؟. لج نجا: يعرف ّ نبجا: ‏ أن 

ه. ض: لها .١‏ نج: توسطها / نجا: الأسباب المتوشطة 
/. نج: لا لمبرد 8 م برد 

. فى النسخ: يلزمه ٠‏ نج نجا: لتدفم 


١.م:‏ يكون 


نا شرح كتاب التجاة 


والخير فها كيف يكون. وأنّه على ما يكون. وليس' في تلك. 
فإذا كان الأمر على هذا فالأجرام السماوية إِنما اشتركت في الحركة 
3 المستديرة شوقاً إلى معشوق مشترك, وإنما اختلفت لأنّ مبادما 
المعشوقة المتشوّق إلها قد تختلف بعد ذلك الأوّل. 
وليس إذا أشكل علينا أنه كيف وجب عن كل تشْوّق حركة بهذه 


. الحال. فيجب أن يؤثّْر ذلك فيا علمنا من أن الحركات مختلفة 
لاختلاى المتشرّقات. 


التفسير: 
9 قال_أيّده الله : هذه معارضة وجواب عنها. 
ما المعارضة فهي: أنه لو لمويكن قصد أصل حركة الفلك ولا 
اختيار 'جهة الحركة لأجل إنفاع السافلات. لبطل القول بالعناية 
بالكائنات والتدبير المحكم الذي فيها. 
والجواب عنها سيأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فقد اتضّح بما أوضحنا[ء] أَنّه لابجوز أن يكون شيء من 
0 العلل يستكمل ' بالمعلول بالذات إلا بالعرض». 
لما ذكر البرهان _على أنّ؛ العلّة لاتستكمل بالمعلول بالذات إل 
بالعرضء وأنها لاتفعل فعلاً لأجل المعلول- صرّح بالنتيجة هاهنا. 


.١‏ نج: ‏ و ليس ".خ: جو 
؟. م: مستكمل 5 ف:_أن 


الالميات / المقالة الثالثة نلين 


قوله: «بل كما أنّ الماء يبرد' بذاته بالفعل ليحفظ نوعه. لا ليبرد 
غيره. ولكن يلزم أن يبرد غيره ومنها' النار فإنها تسخن بذاتها بالفمل 
لتحفظ النوح لا اتتسخُن غيرها بالعرض'». إلى قوله: «كذلك في العلل " 
المتقدّمة. إلا أن هناك إحاطة بما يكون وعلماً بأَنَّ وجه النظام والخير». 

معناه: الأمر في العلل المتقدّمة أعلى الأفلاك ؛, كما في هذه الأمثلة. 
لها فعل” بالذات وفعل' بالعرض. لكن فرق بينها من حيث إن العلل + 
المتقدّمة عالمة بما يصدر منها وبوجه النظام والخير فيه. ولا كذلك 
الفاعل في هذه الأمثلة؛ لأنْها صادرة عن طبيعة لاشعور لها. 

قوله: «وإذا"' كان الأمر على هذا فالأجرام السماوية إِنْما اشتركت في ١‏ 
الحركة المستديرة هو شوقه* إلى معشوق مشترك». 

وهو الأول الواجب لذاته. وعلّة اختلافها في الحركات هو اختلاف 


مبادئها المعشوقة المتشوّقة إليها بعد الأُوّل الواجب لذاته. 1 
قال الشيخ: 
ير ".كذ / و النص؛ ‏ منها 


”. كذا / والنص: ‏ بالعرض 

. يمكن أن يقرأ ما فى «ده و بمض النسخ؛ الاملاك 

6 ف: فملاً 1 ف:فملاً 

/ككذا /و النص: اذا هركذا / والنص: المستديرة شوقاً 


ان شرح كتاب النّجاة 


[فصل ]٠١‏ 
[في أن المعشوقات الّتى ذكرنا ليست أجساماً 
ولا أنفس أجسام] 


[في إبطال رأي من زعم أن الفلك الأقصى متشبّه بالواجب الوجود] 

ولكن بق علينا شيء وهو أنه يمكن أن يتوهّم المتشوّقات' المفتلفة 
أجساماً لاعقولاً مفارقة, حقّ يكون مثلاً الجسم الذي هو أخسٌ 
متشبهاً بالجسم الذى هو أقدم وأشرف كما ظنّه المتقدّمون' من 
أحداث المتفلسفة الإسلامية في تشويش الفلسفة؛ إذ لميفهم غرض 


الاقدمين. 

فنقوله": إن هذا حال, وذلك لأنّ التشبّه به يوجب مثل حركته 
وجهتها. والغاية الى يؤمها فإن أوجب القصور عن مرتبته شيئاً 
نما يوجب الضعف فى الفعل, لا امخالفة في الفعل مخالفة؛ توجب 


/2837/ أن يكون هذا إلى جهة وذلك' إلى أخرى. 


.١‏ نجا: المعشوقات ". نج, نجا: ظلّه أبوالحسن العامري القدم 
<: فنقول غ. م: لمخالفه 


0. فج؛ زاك 


الالحيات / المقالة الثالثة م 


التفسير: 
قال أيّده الله : ذهب قوم' إلى أن كلّ فلك فهو متشبّه بالفلك 
الذي فوقه. وأمًا الفلك الأقصى فهو متشبّه بالواجب؟ الوجود لذاته 
الأوّل. 
والشّيخ أبطل هذا المذهب قائلاً بأَنّه لو كان كلّ فلك متشبّهاً بما 
فوقه" لكان متشابهاً في جهة الحركة وسرعتها. وليس الأمر كذلك. 
فإن قيل: هذا إِنّما يجب أن لو لميكن السافل قاصراً عنه بالمرتية. 
قلنا: القصور عنه في المرتبة يوجب الضعف في الفعل, لا المخالفة في 
الفعل مخالفة يوجب أن يكون هذا في جهة والأخرى في جهة أخرى. 


قال الشيخ: 
[ليس اختلاف الأفلاك بسبب أجسامها] 
ولايمكن أن يقال: أن السبب فى ذلك الخلاف طبيعة ذلك الجسم؛ 
فإن ؛ كان طبيعة ' ذلك ١‏ الجسم تعاند” أن يتحرّك من ١١‏ » إلى «ب», 
ولاتعاند* أن يتحرّك من «ب؟ إلى ١5‏ » فإنّ هذا محال. فإنّ الجسم بما 


.١‏ ف: ‏ قوم ؟. فى: بالوجود 
و م: قوله: 8 نج: إن 
0. نحا: كان تكون طبيعية 1. نج, نجا: ‏ ذلك 


/. نححا: الجسم كان طبيعة الجسم 4 نجا: تقتضى 


١2 


والطبيعة بما هي طبيعة للجسم تطلب الأين الطبيعي من غير 
وضع مخصوص. ولو كانت تطلب وضعاً #خصوصاً لكان النقل' عنه 
قسراً. فدخل ؟ [في]'حركة الفلك معنى قسري. 

ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل في طبيعة 
الفلك. فليس يجب إذأً أن يكون إذا أزيل جزء من جهة جازء [و] إن 
أزيل من ؛ جهة ل تجز بحسب الطبع. إِلّا أن تكون هناك طبيعة تفعل 
حركة إلى جهة, فتجيب" إلى تلك الجهة. ولاتجيب' إلى جهة أخرى 
إن عتقت" عن جهتها. 

وقد قلنا: إنّ مبدأ هذه الحركة ليست طبيعة, ولا أيضاً هناك 
طبيعة توجب وضعاً بعينه ولاجهات مختلفة. فليس إذن في جوهر 
القلك طبيعة تمنع عن* تحريك النفس له إلى أيّ جهة كانت. 

وأيضاً لايبوز أن يقع ذلك من جهة النفس حقّ يكون طبعها أن 
تريد تلك الجهة لاحالة, إلا أن يكون الفرض في الحركة مختصاً بتلك 
الجهة؛ لأنّ الإرادة تبع للغرض, [و] ليس الغرض تبعاً للإرادة. فإذا 
كان هكذا كان السبب مخالفة الغرض. فاذأً لامانع من جهة الجسمية 
ولا من* جهة الطبيعة ولا من جهة النفس إِلَّا اختلاف الفرض 


اجالع سد سدم 


.١‏ نحا: تنقل ؟. نحيا: فيداخل 


. الإضافة من نجا . م: عن 
80 نهاأ: نميل ١‏ م: سب 
/ا. نحا؛ منعت 4 نج: ‏ عن 


4. م: + و لامن جهة الجسمية 


الإلحيات / المقالة الثالثة م 


والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. 

فإذن لو كان الغرض تشبهاً بعد الأوّل بججسم من السماوية لكانت 
الحركة من نوع حركة ذلك الجسم, ولميكن مخالفاً له أو أسرع منه في 
كثير من المواضع '. 

وكذلك إن كان الغرض نحرّك هذا الفلك التشيّه بمحك' ذلك 
الفلك, وقد كان بان أنّه ليس الغرض في تلك الحركات شيئاً يوصل 
إليه البتة بالحركة, بل شيئاً صبائناً. وبان الآن أنّه ليس جسماً. 
[إن الغرض لكل فلك هو النشبه بجوهر عقلي يخضه] 

فبق أن الغرض لكل فلك التشبّه” بشيء غير جواهر الأفلاك 
وموادها وأنفسها. ومحال أن يكون بالعنصريات وما يتولّد عنها, 
ولا أجسام ولا أنفس غير هذه؛ فبق أن يكون لكل واحد منها شوق 
تشبّه بجوهر عقلىي مفارق يخصه. وتخضتلف الحركات وأحوالما 
اختلافهاء الذي لها * لأجل ذلك, وإن كنا لانعرف كيفية وجوب ذلك 
وكمّيته. وتكون العلة الأولى متشوقة' الجميع بالإشقراك. 

فهذا معنى قول القدماء أنْ للكل بح كا واحداً معشوقاً, وأن" لكل 
كرة محرّكاً” يخصّها ومعشوقاً" [يخصّها]. فيكون إذن لكل فلك '' نفس 


.١‏ نجم: للواضمع ".خ: محرك 
نج نجاء تشبه 4. نجا: وجهاتها 
0 م. نج: بها 5 نج: متشوق 
/.مء نجء نجا: ‏ ان م نجا: محرّك 


4. نجا: معشوق ٠.م:‏ تلك 


١‏ شرح كتاب النجاة 


حركة تعقل الخير. وها بسبب الجسم تخيّل. أيّ تصوّر للجزئيات 
وإرادة للجزئيات, ويكون ما يعقله من الأوّل وما يعقله من اللمبأ' 
0 الذي يخصّه القريب منها' مبدأ يشوّقه إلى ' التحريك ؛, ويكون لكل 
فلك عقل مفارق نسبة إلى نفسه نسبة العقل الفعال إلى أنفسنا. وأنّه 
مثال كل عقلي لنوع فعله. فهو يتشبّه به. 
1 [وبالجملة] فلابدٌ في كل متحرّك منها لغرض عقلي. وبالجملة لابدٌ' 
من مبدأ عقلي' يعقل الخير الأوّلء وتكون ذاته مفارقة. 
فقد علمت أنّ كل ما يعقل [فهو] مفارق الذات ومن مبدا 
١‏ للحركة جسماني أي موصل" للجسم٠.‏ 
فقد علمت أن الحركة المماوية نفسانية تصدر عن نفس مختارة 
متجدّدة الاختيارات؟, أي '' على الإتصال جزئيتها. 

١‏ التفسير: 
قال _أيّده الله -: لما أتبت أن غرض ١‏ الفلك ف الشركة لبن 
هو التشبّه بفلك أعلى منه. أراد أن يبيّن أن اختلاف حركات الأفلاك 

6 ليس لاختلاف طبيعة ذلك الجسم" بأن تكون طبيعة الجسم تعائد أن 


.١‏ نحأ: + القريب ". نج, نجاأ: منه 


:ا م: الا 5 نج: التحرّك 
0. نج» نجا: ‏ وبالجملة لابد .١‏ خ: عفل 

/ نج: من أصل / نجا: مواصل نج: الجسم 
4 نج الاختيار .٠٠‏ نحا: -أي 


١.ف:عرض‏ 7,. قب: ‏ الجسم 


الالحيات/ المقالة الثالثة لض 


يتحرّك من جهة إلى جهة ولاتماند أن يتحرّك' الجسم من جهة 
أخرى إلى جهة أخرى. 

قال: وهذا محال؛ لأنّ الجسم من حيث هو جسم لايوجب هذاء 
ولا لشاركت' الأجسام في هذاء والطبيعة من حيث هي طبيعة 
لاتطلب موضعاً طبيعياً لكن تطلب موضعاً معيناً. وإلا لكان النقل عنه 
قسريا /58438/؛ فحينئذٍ تكون حركة الفلك قسرياً. والقسر لايكون 
دائماً ولا أ كثرياً أيضا (و] لايجوز أن تكون للفلك”' طبيعة توجب 
اختلاف الحركات لما بيئًا أنّ حركات الأفلاك ليست طبيعية؛ ولايجوز 
أن يكون ذلك الإختلاف من جهة النفس حتّى يريد تلك الجهة 
لامحالة. إلا إذا كان غرض؛ في الحركة مختصاً" لأنّ الأرادة تأبعة 
للغرض لا الغرض تابع للورادة. 

قوله: «فإذا كان لو كان الغرض التشبة بجسم من السماوية». 

هذا هو البرهان الذي ذكر على أنّ المتشبّه به لايجوز أن يكون 
سما سماويا. 

قوله: «وكذلك [إن كان] الغرض لمحرّك ذلك١‏ الفلك التشيه بمحرّك 
ذلك الفلك». 

معناه: أَنّهِ ليس غرض محرّك الفلك التشيّه بمحوّك فلك آخر. 


.١‏ فف: ‏ من سجهة... يتحرّك 8 م: يشارك 
©. فى: الفلك ؛. أكثر النسخ غير منقوطة وكذا فيما بمد 
0. د واكثر النسخ: مختص 1 كنذا /و النص: هذا 


1١ 


فل شرح كتاب التجاة 


قوله: «فبقى أنّ الغرض لكل فلك التشبّه بشيء غير جواهر 
الأفلاك وموادّها». 
معناه: هو أنّ غرض كل فلك من الحركة التشبّه بشيء غير 
جواهر الأفلاك وموادها وأنفسها. 
قوله: «ومحال أن يكون بالمنصريات وما يتولد عنهأ». 
معناه: سمتنع أن يككون غرض الفلك من الحمركة التشيه 
بالعنصريات' لما بينا. فبقى أن يكون ذلك هو التشبّه بالجواهر المفارقة 
العقلية. 
قوله: «وتختلف الحركات وأحوالها اختلاقها' والذي لأجل ذلك». 
معناه: وتختلف الحركات لاختلاف تلك المتشوّقات وأن كنا 
لانعرف كيفيته وكميته. 
قوله: «وتكون العلّة الأولى تتشوّق ” الجميع». 
معناه: أن جميع الأفلاك يتشوّق إلى الواجب الوجود لذاته. 
' قوله: «فهذا معنى قول القدماء أن للكل محرد كا واحداً معشوقا». 
معتاه: أن لكلّ فلك محر كا خاصاً هو معشوقه, وللكلٌ محكك واحد 
معشوقه, 
واعلم أنّ الكلام في هذا الفصل مشوّش غير مضبوط, والتقسيمات 
غير متحصرة. ونحن نريد أن تقررّه ونضبطه. فنقول: أن المركة 


١.ف:-ومايتولد...‏ بالعنصريات '.ش: دءخ: اصلاً و 
٠‏ كذا / والنص: متشوقة 


الالهيات/المقالة الثالثة يلض 


الفلكية لابدّ لها من غاية, وتلك الغاية ليست إلا الجواهر العقلية. 

وبيان ذلك: أنّ الفلك متحرّك بالارادة. وكلّ متحرك بالارادة فله 
غرض. 

ما إن الفلك متحرك بالارادة فقد ثبت أنّ كلّ متحك بالارادة فله 
غرض؛ لأنته لو لميكن له في فعله غرض' لما باشره. وأيضاً الفمل 
الذي لا غرض فيه لايكون دائماً. بل ولا أكثرياً؛ فاذا الفلك له في 
حركته غرض. 

وذلك الغرض لابدٌ وأن يكون كمالاً عند الفاعل. وإلا لريكن طالباً 
له ثم ذلك الكمال لايخلو ]١[‏ إِمّا أن يكون كمالاً حقيقياً؛ [1]: وإمّا أن 
لايكون. 

فإن لميكن ذلك كمالاً حقيقياً أمكن أن يظهر لذلك الطالب إلى ذلك 
المطلوب ليس ' يكمال حقيقي. فحينئلٍ لايطلبه. وذلك على الفلك محال. 
لما ثبت أنّ حركته لاتنقطع, فاذا مطلوب الفلك كمال حقيقي. 

ثم ذلك الكمال لايخلو [1]: إِمَا أن يكون افادة كمال, [1): أو 
استفادة كمال من شىء. 

وباطل أن يكو ن الغر ض إفادة كمال؛ لأنته لايخلو [الف:: إمَا أن 
تكون افادة الكمال وعدمه بالنسبة إلى الفلك على السواء. [ب]: وإمًا 
أن لاتكون. 


.١‏ ش: د: غرضماً ؟.كذا فى النسخ / و في العبارة اضطراب. 


١١ 


1 


١ 


م شرح كتاب النّجاة 


والأوّل: يوجب امتناع ترجيح الإفادة على عدم الإفادة'. وإلا 
لكان ذلك ترجيحاً للممكن' من غير مرججح: وأنّه محال. 

والثانى: يقتضى أن يكون مستفيداً بذلك الافادة كمالاً. لأنئه 
يستفيد بتلك الافادة تلك الأولوية. فئبت أنّ الفرض للفلك اسعفادة 
كمال. 

ثم لايخلو إِمّا أن يستفيد الكمال من الأجسام؛ لأنّ تلك الأجسام 
إِمَا عنصرية وإما فلكية. 

ومحال أن تكون ععنصرية؛ لأنّ الأجسام المنصرية كمالاتها 
مستفادة من الأجسام الفلكية. فلو استفادت الأجسام الفلكية كمالاتها؟ 
من الأجسام العنصرية لزم الدور. 

ومحال أن يكون ذلك من الأجسام الفلكية: 

ما أوّلاً: فلأنٌّ الكلام في غرض المفيد كالكلام في غرض حركة 
المستفيد. 

وأمًا ثانياً: فلأنّ الفلك لواستفاد كماله من فلك؛ آخر لتحرّك إلى 
جهة حركته وعلى نحو سرعته وبطئه. وليس الأمر كذلك؛ فإنٌ الفلكين 
اللذين يحيط أحدهما بالآخر؛ كثيراً يختلفان في مأخذ الحركة وفي 
كيفية بطؤها وسرعتها. 


.١‏ ف:- على عدم الأقادة ؟. م: للتمكن 
". ف: كمالاتها الفلكية 4. ش: ‏ الفلك 


6. ف: لتحرّك إلى... بالآخر 


الالميات / المقالة الثالئة ا 


فثبت أن مطلوب الفلك استفادة الكمال من جوهر غير جسماني, 
وذلك الجوهر يجب أن يكون كاملاً من جميع الوجوه, وإلا لكان تحركد 
للفلك لطلب كمال. ويعود التقسيم من أنه يطلب الكمال إِمّا من جسم 
أو من غير الجسم, ولاينقطع إلا عند الانتهاء إلى جوهر كامل من كل 
الوجوه. ولا نمني بالعقل إِلّا ذلك, فثبت العقل. 


قال الشيغ: 
[في بيان عدد العقول] 
فيكون عدد العقول المفارقة بعد المبدأ الأوّل بعدد! الحركات. 
فإن كانت [ال] أفلاك'؟ المتحيّرة إنما المبدأ في حركة كرات كل كوكب 
منها قوّة تفيض من الكوكب' لم يبعد أن تكون المفارقات بعدد 
الكواكب ها/1838/ لا بعدد الكرات. وكان عددها عشرة بعد 
الأوّل. 
وهاه العقل المحرّك الذي لايتحرّك. وتحريكه لكرة الجرم 
الأقصى؛ ثم الذي هو مثله لكرة الثوابت؛ ثم الذي هو مثله لكرة 
زحل, وكذلك حقّ ينتبي إلى العقل الفائض على أنفسناء وهو عقل 
العالم الأرضي. ونسمّيه نحن «العقل الفعال» وإن لميكن كذلك. بل 
كان كرة متحرّكة ها حكم في حركة نفسها. ولكل كوكب كانت هذه 


.١‏ نجأ: عدد ؟. نجء نجا: افلاك 


”م شرح كتاب التجاة 


المفارقات أكثر عدداً. وكان[ت]! على مذهب المعلم الأوّل قريباً من 
خمسين فا فوقها. وأخرها العقل الفعال. وقد علمت من كلامنا في 
الرياضيات مبلغ ما ظفرنا به من عددها. 
التفسير: 
قال _أَيّده الله لمّا فرغ من إثبات العقل شرع في بيان عددها. 
ثم إنَّ قوله: في عدد العقول مضطرب. فقوله: «فيكون عدد العقول 
المفارقة بعد المبدأً الأوّل بعدد الحركات»». ليس فيه تعيين عدد العقول؛ 
لأنته ليس' فيه تعيين عدد الحركات. 
قوله: «فإن كانت [ال] أقلاك المتحيرة إِنْما المبدأ في حركة كرات كل 
كوكب منها قوّة تفيض من الكواكبء لميبعد أن تكون المفارقات بعدد 
الكواكب لها إلا بعدد الكرات, فكان عددها عشرة». 
المراد من [ال] افلاك المتحيّرة أفلاك الكواكب السيعة السيّارة. 
وقوله: «قوّة تفيض من الكواكب غير معلوم». 
ولعلّ المراد منه أنه إن كانت العقول بعدد الكواكب المتحيّرة لابعدد 
الكرات, كانت العقول عشرة؛ لأنّ أوّلها العقل المحرّك للكرة الأقصى 
ثم" الذي لكرة التوابت, ثم الذي لكرة زحل, وكذلك حتّى ينتهى إلى 
العقل الفعال الذي لعالمنا. وإن لميكن كذلك. بل كان لكل كرة مفارق 
ولكلّ كوكب. كانت المفارقات أكثر عددا. 
". :و 


الاهيات/ المقالة العالثة وم 


أو بالجملة فهذا الكلام لايفيد شيئاً وسيأتي إن شاء الله تعالى' 


قال الشيخ: 


.١‏ ش: ‏ تعالى 


١ 


١ 


اولان شرح كتاب التجاة 


فصل ]١١[‏ 
في ترتيب وجود العقول والنفوس السماوية 
والأجرام العلوية [عن الأوّل] 


وقد' صم لنا فما' قدّمناه من القول أن" الواجب الوجود بذاته 
واحد. وأنّه ليس بجسم ولا في جسم. ولاينقسم بوجه من الوجوه؛ 
فإذاً الموجودات كلها وجودها عنه, ولايجوز أن يكون له مبدأ بوجه 
من الوجوه, ولا بسبب؛ من الأسباب* لا الذي عنه, ولا الذي فيه. 
أو به يكون, ولا الذي له حق يكون لأجل شيء. 

فلهذا لايبوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه. 
كقصدنا لتكوين الكل ولوجود الكل؛ فيكون قاصداً لأجل١‏ شيء 
غيره. وهذا الفصل قد فرغنا عن تقريره في غيره وذلك فيه أظهر. 

ويخصّه من بيان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه أن ذلك يؤدي 
إلى تكثّر ذاته؛ فإنّه حينئلٍ يكون فيه شيء بسببه يقصد. وهو معرقته 

.١‏ نج نجا: فقد ؟. نجاأ: بما 


6. نج: نحا: ‏ من الاسباب .١‏ نع: قأصِد الأحل 


الا ميات/ المقالة الثالثة الل 


وعلمه لوجوب'١‏ القصد أو استحبابه أو خيرية فيه توجب ذلك. م 
قصد. ثم" فائدة يفيدها إيّاها' القصد على ما أوضحئا قبل؛ وهذا 
حال. 

وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل 
عنه لا بمعرفة ولا رضاء منه. وكيف يصحٌ هذا وهر عقل محض يعقل 
ذاته. فيجب أن يعقل أنه يلزمه” وجود الكل عنه؛ لأننه لايعقل 
ذاته إل عقلاً يحضاً ومبدءاً أولاً. 

وإنما يعقل وجود الكل عنه على أنّه مبدؤه. وليس في ذاته مانع 
أو كاره لصدور الكل عنه, وذاته عالمة بِأنَّ كماله وعلوه بحيث 
يفيض عنه الخير. وأنّ ذلك من لوازم جلالته المتشوّقة؛ له لذاتها, 
وكل ذات تعلم مايصدر عنها ولايخالطها' معاوقة مّا. بل يكون 
على ما أوضحناله] فإنّها" راضية” بما يكون عنها*. فالأوّل راض 
بفيضان الكل عنه. 

ولكنّ؟ الحقّ الأوّل إِنا فعله '' الأرّل, وبالذات أنه يعقل ذاته 
الى هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في الوجود. فهو عاقل لنظام الخيد في 


.١‏ نجء نجا: بوجوب 3 نج: إياه 

"'. فسا: يلزم غ. لجء نجا: المعشوقة / و هوالاصم 
. نج. نجا: يخالطه ١‏ نج: فإنْه 

/. نج: راض ل نج؛ عنه 


5.م: + له .٠‏ زحا: عفله 


16 


الوجود. كيف ينبغي ' أن يكون لاعقلاً خارجاً عن القوّة إلى الفعل, 
ولا [عقلاً] منتقلاً" من معقول إلى معقول”؛ فإِنّ ذاته بريئة عب 
بالقرّة من كل وجه على ما أوضحناه؛ قبل. بل عقلاً واحداً معاً؛ 
ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود؛ إذ يعقل أنه كيف يمكسن 
وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى 
معقوله؛ فإِنٌ الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها على ما علمت علم 
وقدرة وأرادة. 

وأما نحن فنحتاج فى تنفيذ ما نتصوّره إلى قصد وإلى حركة 
وإرادة حق توجد. وهو لايحسن فيه ذلك. ولايصم لبراءته عن 
الاثنينية. 

وعلى ما أطنبنا في يبانه فتعقّله علّة للوجود على ما يعقله, ووجود 
مايوجد عنه غلى سبيل لزوم لوجوذه وتبع لوجوده. لا أن وجوده 
لأجل وجود شيء آخر غيره. 

وهو فاعل الكل بعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود 
فيضاناً؛ مبائناً لذاته. ولأ كون ما يكون عن الأوّل نما هو على 
سبيل اللزوم. إذ صح أنّ الواجب الوجود بسذاته واجب الوجود 
/2839/ من جميع جهاته. وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل. 


.١‏ ش: بمئع ". نج: متنقلا 
". نج: ‏ إلى معمول 4. نج: اوضحنا 


الالميات/ امقالة الثالثة 600 


التفسير: 

قال أَيّده اللّه ؛ من هاهنا شرع في بيان كيفية صدور الكل عن 
الواجب الوجود لذاته. فقال ثبت أنّ الواجب الوجود لذاته واحد وأنه 
ليس بجسم. ولا حال في جسم, وأنَه غير منقسم بوجه. وأَنّه لاسبب 
له. وقد' علمت أن الأسباب أربعة. 

فقوله: «لا الذي عنه» إشارة إلى نفى السبب الفاعلي؛ «ولا الذي 


فيه» إشارة إلى نفي السبب المادي؛ «ولا الذي به"'». اشارة إلى نفى. 


السبب الصوري؛ «ولا الذي له». اشارة إلى نفي السيب الغاني. 

ثمّ فوع على هذه المسائل مسائل أخرى وكأحدها: أنّ صدور 
الأشياء عنه ليس على سبيل قصد وغرضء وقد بيّن هذه المسألة قبل 
هذاء وذكر هاهنا بيائاً آخر وهو: أَنْه لو قصد وجود الكل لزم التكثّر 
في ذاته. لأنته حينئزٍ يكون لقصده سبب؛ وهو معرفته وعلمه يوجب 
القصد أو استجابة أو خيرية فيه يوجب ذلك, تم قصد فائدة يفيدها 
القصد على ما أوضحناه. وهذا محال. 

وحاصل هذا الكلام؛ هو أنه لوكان الواجب لذاته فاعلاً لكان 
لقصدٍ سبب وله فائدة, وذلك يوجب التكثّر في ذاته. 

ولقائل* أن يقول: هذا التكثّر ليس في ذات الواجب لذاته. بل 


2 ». كذا / والنص؛ أو به يكون 


". نل: لاق أ.ش؛ +و 


١ 


١١ 


أمور خارجة عن ذاته. والتكثّر في الأمور الخارجية لايبطل وحدة 
الذات الواجب لذاته. نصّ عليه في الإشارات': «وكما أنَّ صدور 
الأشياء عنه ليس بالقصد. فكذلك ليس بالطبع؛ لأنّ الطبع لاشعور ولا 
معرفة له بالفعل ولا رضا'. وواجب الوجود لذاته” يفمل الأشياء 
بالعلم؛ لأنه عقل محض يعقل ذاته, وإذاء عقل ذاته يعقل أنه يلزم عنه 
وجود الكلّ. وليس في ذاته مانع لوجود الكلّ عنه؛ ولا هو كاره 
صدور الكل عنه. وذاته عالمة بأنّ كماله وعلوّه بحيث يفيض عنه الخير. 
وهو عاقل لنظام الخير في وجود. لا عقلا خارجاً عن القوّة إلى الفمل. 
ولا عقلاً منتقلاً من معقول' إلى معقول؛ فإِنّ ذاته بريئة عمًا بالقوّة عن 
كل وجه على ما بيّناه بل عقلاً واحداً معاً". وإذا عقل نظام الخير ازم 
أن يعقل أنْه كيف يمكن أن يكون أفضل مايكون أن يحصل وجود 
الكل على مقتضى معقوله؛ فإنّ الحقيقة عنده وهي بعينها على ماعلمت 
علم وقدرة وإرادة. و أمّا نحن فنحتاج في فعل ما نتصوّره إلى قصد و 
الي حركة و إلى إرادة حتّى يوجد الفمل. ولايصمٌ ذلك في حقٌّ واجب 
الوجود لذاته لبرائته عن الاثنينية». 
اعلم أنّ هذا الكلام في أنّ صفات الواجب الوجود نفس ذاته. 


.١‏ هكذا فى النسخ / و الا لونمثر عليه فى الارشارات على صريح ألفاظها 


". هكذا فى النسخ 7 فب: ‏ لذاته 
؛. ف؛ فإذا 0. ف: مثقول 


3 ا 


الالهيات/ المقالة الثالئة ا 


قال الشيخ: 
[في بيان أن أول ماخلق الله العقل موافقأ لقاعدة الواحد] 


.١‏ م: -ها 


فلايجوز أن يكون أوَّل الموجودات عنه وهى المبدعات كثيرة, لا 
بالعدد ولا بالإنقسام إلى مادة وصورة؛ لأنته يكون لزوم ما ١يلزم‏ 
عنه هو لذاته لالشيء آخر. والجهة والحكم الذي في ذاته الذي 
منه يلزم هذا الشيء - ليست الجهة والحكم الذي يلزم عنه لاهذا 
الشيء. بل غيره. 

فإن أزم منه فيه' شيئان متبائنان بالقوام أو شيئان متبائنان 
يكون منهما شيء واحد ‏ مثل مادّة وصورة لزوماً عا فإما 
يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته. وتانك الجهتان إذا كاتا لا في 
ذاته. بل لازمتين لذاته, فالسؤال فى لزومهها' ثابت, حق يكونا؛ 
من ذاته. فيكون ذاته منقساً بالمعنى. وقد منعنا هذا قبل وبين 
فساده. 

فبيّن أن أوّل الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد. وذاته 
وماهيته واحدة* لافي مادّة. فليس شيء من الأجسام ولا من الصور 
الي هي كمالات للأجسام' معلولاً قريباً له. بل المعلول الأول عقل 
خض؛ لأنته صورة لا في مادّة. وهو أوّل العقول المفارقة التي 


"'. نج نجا: ‏ فيه 


نج: لزوماً . داخ: يكون 
0. ني نححا: وحعده 01 نج نحا؛ الإجسام 


1١1 


١ 


عدّدناهاء ويشبه أن يكون هو المبدأ احرّك للجرم الأقصى على سبيل 


التشويق. 

ولكن ثقائل أن يقول: إِنّه لاممتنع أن يكون الحادث عن' الأوّل 
صورة مادية. لكنها يلزم عنها وجود مادتها. 

فنقول: إِنَّ هذا يوجب أن تكون الأشياء الَنى بعد هذه الصورة 
وهذه المادّة تكون ثالثة في درجة المعلولات. وأن يكون وجودها 
بتوسّط المادّة, فتكون المادّة سبباً لوجود صور' الأجسام الكثيرة في 
العالم وقراها؛ وهذا محال. إذ المادّة وجودها إِنما" هو ما هي قايلة ؛ 
فقط. وليست سبباً لوجود شيء من الأشياء على غير سبيل القبول. 
فإن كان شيء من المواد ليس هكذا فليس هو ماةة إلا باشتراك 
الإسم. فيكون إن كان الشيء المفروض ثانياً ليس على صفة المادّة 
إلّا باشتراك الأسم؛ فالمعلول الأوّل لاتكون نسبته إليه على أنّه 
صورة في مادّة إلا باشتراك الأسم. 

فإن كان هذا الثاني من جهة توجد عنها* هذه المادة ومن 
/2839/ جهة أخرى توجد' صورة شيء آخر ‏ حبق لاتكون 
الصورة الأخرى موجودة بتوسّط المادّة كانت الصورة الأولى“ 


5ك 


١.خ:‏ + المبدأ ؟. نج: صورة 


'. لج, نحا: أنها أ. نج: وحودها أنها قابلة 
0. نج نجا: عنه .١‏ نحاأ: + عنه 


/. نج: ‏ الأولى 


الالطيات / 


المقالة الثالثة 6 


المادية تفعل فعلاً لانحتاج فيه إلى المادّة. وكل شيء يفعل فعله مسن 
غير أن يحتاج إلى المادّة فذاته أوَلً غنية عن المادّة, فتكون الصورة ١‏ 
المادية غنية عن المادة. 

وبالجملة فإنّ الصورة المادية وإن كانت علّة للمادّة في أن تخرجها 
إلى الفعل وتككلها. فإنّ للمادة أيضا' تأثيراً في وجودها, وهو 
تخصيصها وتعيينها. وإن كان مبدأ الوجود من غير المادّة -كها قد 
علمت ‏ فيكون؟ لاحالة كل واحد؛ منهها علة للأخرى في شيء. 
وليستا' من جهة واحدة. ولولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة 
المادية تعلّق بالمادّة بوجه من الوجوه. 

كذلك' قد سلف منا القرل" إنّ المادة لاتكقي في وجودها الصورة 
فقط. بل الصورة كجزء العلة, وإذا كان كذلك فليس يمكن أن تبعل * 
الصورة من كل وجه علّة للمادّة مستغنية بنفسها. 

فبيّن أَنّه لاجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية, و لأن 
لايكون مادّة أظهر فواجبٌ أن يكون المعلول الأوّل صورة غير 


مادية أصلا, وأعقلاً, 
.١‏ ض؛ بالصورة '. نج. نجا: - أيفماً 
و نج نجاء ش : فتكون . نحا: واحعدة 
0 ش: ليسا 5 نج: و لذلك 
/. نجا: ‏ القول 95 
8 نج: نجعل 


.١‏ نج بل / وهو الأظهر 
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التفسير: 
قال أده اللّه: المقصود من هذا الفصل إثبات أن يكون' أول 
*' الموجودات الصادرة' عن الواجب الوجود لذاته العقل على مانطق به 
صاحب شرعنا محمّد'. عليه صلوات الرحمن”. 
وتقريره: أنه ثبت أنّ الواجب الوجود واحد. والواحد الحقٌّ 
1 لايصدر منه" بغير الواسطة إل واحد. 
وبيانه هو: أنّ كون الشيء بحيث يصدر عنه »١«‏ غير كونه بحيث 
يصدر عنه «ب». إذا كان «!» و «ب» مغائران. فالذات الواحد الذي 
1 صدر عنته «أ» لميصدر عنها «ب» من جهة صدور «1ا» عنه؛ لأنّ 
مفهوم قولنا هو بحيث صدر عنه «1» غير مفهوم قولنا بحيث صدر 
عنه «ب» بدليل تعقّل أحدهما مع الذهول عن الآخر. فإذاً جهة صدور 
١١‏ «أ» عنه غير جهة صدور «ب» عنه, فهما الهينا يصدران عن الذات 
فهاتان الجهتان [1]: إن كانتا داخلتين في الذات لزم كون تلك 
0 الذات مركّباً. فلايكون واحداً وحدةٌ حقيقية وقد بان بطلان ذلك. [5): 


١.ف:‏ يكون ". ف: الصادر 

؟. قارن: تحف العقول/0٠2:‏ شرح اصول الكافى ج 704/١‏ دان الله خلق العقل وهو اول 
خلق -خلقه الله من الروحانيين» و بحار الأنواررج 49/1١‏ ؛ قح البارى ج 7١1/1‏ ؛ فيض 
القديرج 118/6: داوّل ما خلق الله العقل». 

؛. ف: محمد عليه و أله الصلاة و السلام من الملك العلام 

0. هكذا في النسخ 
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وإن كانتا خارجتين لازمتين كان الكلام في صدور هما كالكلام في 
صدورا الأئرين, فيلزم إِمَا التسلسل وإما الانتهاء إلى جهتين داخلتين 
في ذات الواجب الوجود لذاته مقومتين له. وكلاهما باطلان. 

فتبت أن اول الموجودات الصادرة' عنه واحد. ويسمى المبدع 


[برهان على أن الصادر الأول هو العقل المحض] 

ثم نقول: ذلك المبدع الأول يجب أن يكون عقلاً محضاً والبرهان 
عليه هو أَنَا قد ذكرنا أن الموجود إمّا جوهر وإمّا عرض؛ والجوهر إمّا 
هيولى وإِمًا صورة وإمًا جسم وإمًا نفس وإمّا عقل؛ فتقول: محال أن 
يكون المبدع الأوّل عرضا؛ لأنّ العرض محتاج إلى موضوع., فإذا' وجد 
هو مع موضوعه لزم صدور إثنان عن الواجب الوجود لذاته معاء وقد 
بيّنا بطلانه. 

ولايجوز أن يكون هيولى؛ ل الهيولى لاتوجد بدون الصورة. 
فيلزم منه وجود إثنان معاً. وأيضاً فلو كان أَوّل الموجودات الصادرة 
عنه هي الهيولى لكانت الموجودات التي بعدها حاصلة منهاء وكانت 
الهيولى فاعلة لها. والهيولى من حيث هى الهيولى قايلة فقط لافاعلة. 
ومحال أن يكون المبدع الأرّل هو الصورة؛ لأنّ الصورة محتاجة في 


١‏ ف: -كالكلام فى صدور ". م: الصادرية 
". ش: فلو 


١ 


١5 


تفوّمها إلى الهيولى. فلاتكون فاعلة لها لأنٌّ الشيء إِنْما يفعل بعد تقوّمه 
في ذاته, ولاقوام لها بدون الهيولى. فيمتنع أن يوجد ولا : ثم هو يوجد 
مايحتاج أليه في وجوةه. 

ويستحيل أن يكون هو الجسم؛ لأنّ الجسم' مركب من الصورة 
والهيولى. والكثرة لاتوجد من الواجب الوجود لذاته دفمة. 

ولايجوز أن يكون المبدع الأُوّل هو النفس؛ أن الننس حقيقتها 
أنه ' جوهر مفارق متصرّف في الجسم. فلابدٌ في تحقّق ماهية النفس 
من تحقّق” الجسم. فإذن لميكن جسماً لايكون نفسها. 

فإذاً المبدع الأوّل عقل مجرّد عن علائق الجسم. فهذا إتمام الكلام 
في هذا المطلوب. ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «فلاءيجوز أن يكون أُوّل الموجودات عنه* وهي المبدعات 
كثيرة' لابالعدد ولابالائقسام إلى مادّة وصورة». 

معناه: أنه لما تبت أنّ الواجب الوجود لذاته واحد فلايجوز أن 


يدر عنه إل موحود واحد. وهو الذي لا بنقسم يوحه مَاء لا بعد د" 


6 ولا بالأجزاء*. 


قوله: «لأنٌ لزوم مايلزم عنه [هو] لذاته». 


.١‏ م: لْأنْ الجسم 1 كذا 
". ش: تحقيق... تحفيق .ملا 
0. ف:منه .١‏ م: كثرة 


/. ف: بعدد ش: بالآخر 
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هذا هو البرهان الذي قرّرناه. 

قوله: «فبيّن 2 اوّل الموجودات /24840/ الصادرة عن الملّة 
الأو لى واحدة [...] لافي مادّة». 

معناه: ذلك الوجود المبدع ليس' وجوده في مادّة. 

قوله: «فليس شيء من الأجسام ولامن الصورة التي هي كمالات 
للأجسام معلولاً قريباً له. بل المعلول الْأوّل عقل محض, لأنئه صورة 
لا في المادّة'». 

اعلم أَنْه لايلزم من إبطال كون ذلك الموجود جسماً ولاصورة في 
جسم كونه عقلاً محضاً. وإِنّما يلزم على الوجه الذي ذكرنا". 

قوله: «وهذا؛ أوّل المقول المفارقة التي عدّدناها». 

هذا ظاهر. 

قوله: مويشبه أن يكون هو المبداًالمحرّك للجرم الأقصى على سبيل 
التشويق». 

لما كان محتملاً أن يكون الصادر عنه عقلاً مجرّداً ثم يصدر عن ذلك 
العقل عقل ونفس والفلك الأقصى. ويكون المحرّك له هذا العقل الثاني, 
لاجرم لايجزم بأن المحرك له على سبيل التشويق هو العقل الأوّل. 

قوله: «ولكن لقائل أن يقول: إِنّهِ لايمتنع أن يكون الحادث* عن 


.١‏ شء د خ: + فى ".كذا / والنص: ماذة 
> ف: ‏ ذكرنا 5. كذا / و النص: هو 
6. ف: ‏ الحادث 


١ 
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الأوّل» إلى آخره. 

قد ذكرنا أن المبدع الأوّل على كم أقسام يكون, و أنّ الحق منها 
ليس واحد. وهو أن يكون الميدع الأوّل عقلاً مجرداً, والشّيخ أبطل 
هاهنا قسمين منها. 

أحدهما'؛ كون ذلك المبدع صورة مادية على طريق السؤال 
والقوات: 

أمّا السؤال فهو أن لقائل أن يقول: إِنّه يجوز أن يكون المبدع الأوّل 
صورة مادية يلزم عنها' وجود مادتها. 

وأمّا الجواب عنه قمن وجهين: 

أحدهما: أن الصورة محتاجة في قوامها إلى المادّة. فيستحيل أن 
تكون فاعلاً" لها. 

وثانيهما:: أن الصورة لو كانت فاعلة للأشياء لكان ذلك بتوسشط 
المادّة. فتكون المادّة سبباً لوجود صور* الأجسام وقوامها. وهذا محال؛ 
لأنّ المادّة حقيقتها أنْها قابلة فقط. فإن كان شيء من المواد ليس كذلك 
فإطلاق إسم المادّة عليه ليس إلا باشتراك الاسم. 

فإن قيل: إن الصورة توجد عنه المادّة من جهة. ومن جهة أخرى 
توجد عنه صورة شيء آخر, فلاتكون الصورة الأخرى بتوشّط المادّة. 
١‏ فى:أحدها ". ف: ‏ عنها 


؟. كذا 8 م: ثانيها 
0. م صورة 
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فنقول: يلزم من أن تكون الصورة فعلت فملاً من غير حاجة إلى 
المادّة. وذلك محال؛ لأنّ كلّ شيء يفمل فعلاً من غير حاجة إلى المادّة 
تكون ذاته غنية عن المادّة. لكتها غير غنية في ذاتها عن المادّة. فإذن 
يكون فعلها بمشاركة المادّة وقد بطل ذلك؛ فإذاً المعلول الأول لايجوز 
أن يكون صورة مادية. 

قوله: «ولأن' لايكون مادّة أظهر». 

معناه: أن امتناع كون المبدع مادّة أظهر. 

قوله: «فواجب أن يكون المعلول الأُوّل صورة غير مادية [أصلاً] 
وعقلا». 

معناه: واجب أن يكون المعلول الأُوّل عقلاً. وأنت قد علمت أنه 
يلزم هذا ماذكر. 


قال الشيخ: 
[في كيفية صدور الكثرة عنه تعالى] 
وأنت تعلم أنّ هاهنا عقولاً ونفوساً مفارقة كثيرة. فحال' أن 
يكون وجودها مستفاداً بتوسّط ما ليس له وجود مفارق. 
لكنّك تعلم أنّ في جملة الموجودات عن الأوّل أجساماً. إذ علمت 
أن كل جسم ممكن الوجود في حيّز” نفسه. وأنه يجب يغيره. وعلمت 


١.فءان‏ ؟. نجا: محال 
و3 نجا: سول 


1١ 


0 
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أنّه لاسبيل إلى أن تكون عن الأوّل بغير واسطة, فهي كائنة عنه 
بواسطة؛ وعلمت أنه لايجوز أن تكون الواسطة وحدة محضة لا 
إثنينية فيها'؛ فقد علمت أنّ الواحد من حيث هو واحد إِنما يوجد 
عنه واحد. 

فبالحري ' أن تكون [الأجسام]" عن المبدعات الأولى بسبب 
إثنينية يجب أن تكون فمها ضرورة أو كثرة كيف كانت. 

ولايمكن في العقول المفارقة شيء من الكثرة إِلّا على ما أقول إن 
المعلول بذاته ممكن الوجود وبالأوّل واجب الوجود. ووجصوب 
وجوده بِأنّه عقل. وهو يعقل ذاته. ويعقل الأوّل ضرورة؛ فيجب أن 
يكون فيه من الكثرة معنى عقله لذاته نمكنة الوجود فى حيزهاء. 
وعقله* وجوب وجوده من الأول المعقول بذاته وعقله الأوّل. 

وليست' الكثرة له عن الأوّل. إن إمكان وجوده أمر له بذاته 
لابسبب الأوّل, بل له من الأول وجوب وجود[ه] مكثرة أنه يعقل 
الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وحدته" عن الأوّل. 

ونحن لامنع أن يكون عن شيء واحد ذات واحدة*. ثم" تتبعها 
كثرة إضافية ليست فى أوّل وجوده. و“داخلة فى مبدأ قوامه. بل 


.١‏ نج: -لا إننينية فيها ؟. م: فالحرى 

؟. الاضافة من نحا 5. نبحأ: حد نفسها 
0. خ: يجعل 1. ش: ليس 

/. نجا: حدوثه / و هو الاظهر 4 اكثر النسخ: وحدة 


ؤ. نجح: + لا 
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يجوز أن يكون الواحد يلزم عنه واحد. ثم ذلك الواحد يلزمه حكم 
وحال أو صفة أو معلول. ويكون ذلك أيضاً' واحداً. ثم يلزم عنه 
بمشاركة ذلك اللازم شىء. فتتبع من هناله كثرة جملتها يكيف ' ذاته. 

فيجب إذن أن يكون ميدأ" /2840/ هذه الكثرة هي العلة 
لإمكان وجود الكثرة فمباء عن المعلولات الأولى, ولولا هذه الكثرة 
لكان لايمكن أن توجد منها إِلّا وحدة ولامكن أن يوجد عنها جسم ! 
ثم" لا إمكان كثرة هناك إِلّا على هذا الوجه فقط. 

وقد بان لنا فما سلف أنّ العقول المفارقة كثيرة العدد, فليست 
إذن موجودة معأ عن الأوّل, بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود 
الأوّل عنه. ثم" يتلوه عقل وعقل؛ ولأنّ تحت كل عقل فلكاً ‏ بمادته 
وصورته التي هي النفس . وعقلاً دونه فتحت كل عقل ثلاثة أشياء 
في الوجود. 

فيجب” أن يكون إمكان [وجود] هذه الثلاثة عن ذلك العقل 
الأوّل في الإبداع لأجل التثليث المذكور فيه. والأفضل يتبع الأفضل 
من جهات كثيرة. 

فيكون إذن العقل الأوّل يلزم عنه بما يعقل الأوّل وجود عقل 


١.ع:-أيضاً‏ 
'.كذا في النسخ / نج. نجا: كثرة كلها تلزم / و هذا الفببط اظهر 


و نج: مثل 


غ. نحا: معأ 
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تحته, وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكالما. وهىي 
النفس. وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فبها' تعقله 
لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة في جملة ذات الفلك 
الأقصى بنوعه. وهو الأمر المشارك للقرّة. 

فما" يعقل الأوّل يلزم غنه عقل, وبما يختصّ بذاته على جهتيه 
الكثرة الأولى بجزأها ‏ أعنى المادّة والصورة ‏ والمادّة بتوسط 
الصورة أو بمشاركتها؛ كا أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل 
الذي يحاذي صورة الفلك. 

وكذلك الحال في عقل عقل" وفلك فلك. حقّ ينتهي إلى العقل 
الفعال الذي يدبّر أنفسنا. 

وليس يبب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حقٌّ يكون تحت 
كل مفارق مفارق؛ فإِنًا نقول: إِنّه إن لزم وجود كثرة؛ العقول 
فبسبب المعاني التى فبها من الكثرة, وقولنا هذا ليس ينعكس حك 
يكون كل عقل فيه هذه الكثرة, فتلزم عنه ' كثرة هذه المعلولات, 
ولاهذه العقول متفقة الأنواع حّ يكون مقتضى معانيها متفقاً. 

التفسير: 
قال أيّده الله : لمًا أثبت أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد, ثم 


.١‏ نج, نجا؛ في / و هو الأظهر ".خ: يما 
. م: عقمله 4. نج: + عن 
ه. نج, نجا: ‏ عنه . نج: كثرته 
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ذلك الواحد إذا لمتكن فيه كثرة يمتنع أن تصدر منه الكثرة, فيلزم أن 
لايوجد شيء إلا عن شيء إلى ' آخر الموجودات. وليس الأمر كذلك؛ 
فلا جرم أثبت هاهنا كثرة في المبدع الأول حتّى صدر عنه عقل ونفس 
وجرم فلك. وكذلك صدر عن ذلك العقل عقل' ونفس فلك إلى أن 
انتهت إلى العقل الأخير الذي هو العقل الفعّال والفلك الذي بينًا هو 
فلك القمر. 

وإيضاح هذا الكلام وهو: أنّ هاهنا عقولاً ونفوساً كثيرة العدد, 
ولايمكن أن يكون وجودها عن الواجب الوجود لذاته معأ بل يجب 
أن يكون أعلاها هو المعلول الأوّل, ثم يتلوه عقل وعقل و عقل؛ لأنّ 
تحت كلّ عقل فلكاً بمادّته وصورته تي هي النفس ودونه. فتحت كل 
عقل ثلاثة أشياء في الوجودء فيجب إمكان وجود هذه الثلائة عن 
العقل الأوّل في الإبداع لأجل التثليث المذكور. والأفضل يتبع' الأفضل 
من جهات؛ كثيرة. 

فيكون إذن العقل الأوّل يلزمه عنه بما يعقل الأوّل وجود عقل 
تحته. وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى وكمالها وهي النفس. 
وبطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة فيما يعقله من ذاته وجود 


جرمية* الفلك الأقصى. 
١.ف:-‏ إلى ". ف: ‏ عقل 
*. ف: ‏ الافضل يتيع غ. فد جهة 
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ثم كذلك الحال في كل عقل عقل. و فلك فلك إلى أن ينتهى إلى 
العقل الفعال الذي يدبّر أنفسنا. 

وليس لقائل أن يقول: يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير نهاية. 
حتّى يكون تحت كل 5 مفارق. 

فإنا نقول له: إن لزم وجود كثرة عن العقول فنسبت المعاني التي 
فيها من الكثرة. وقولنا هذا لاينعكس حنّى يكون كل عقل فيه هذا!١‏ 
اعرد كان ود لمارا وروا جا البغرل ب متفقة النوع حتى 
يكون مقتضى معانيها متفقاً. 

هذا تلخيص كلامه" في كيفية تكوّن العقل والكرات السماوية, 
ولنرجع إلى شرح المتن. / 

قوله: «وأنت تعلم أن هاهنا عقولاً؛ ونفوساً مفارقة كثيرة“ العددا. 
فمحال أن يكون وجودها مستفاداً بتوسسّط ما ليس له وجود مفارق». 

اعلم أنّ العقول المفارقة لايمكن صدورها عن الأوّل معاً لما بينا. 
وإِنْما يصدر عنه بتوسّط, وذلك المتوسشط يجب أن يكون أيضاً مفارقاً؛ 
لأنّ ما يكون /2841/ مادياً لاتكون له نسبة إلى المجرّد حنّى تكون 


واسطة في" وجوذه. 

١.كذا‏ ".كذ في النسخ 

؟. ش: التخليص كلاماً ؟. ف: عقّلاً 

0. م: كثرة 1 كذا / و النص: ‏ العدد 


/. ف: إلى 


الالميات/المقالة الثالئة اع 


قوله: «لكنّك قد علمت' أن في جملة الموجودات عن الأوّل 
أجساماً». 

معناه: أنت تعلم أنّ في الموجودات أجساماً صادرة عن الأُوّل؛ 
لأنّ' كل جسم"' ممكن الوجود لذاته واجب الوجود بغيره. وتعلم أنه 
لايمكن أن توجد هذه الأجسام عن الأُوّل إلا بواسطة. وتعلم أنه 
لايجوز أن تكون تلك الواسطة واحدة لاكثرة فيه إذا الواحد لايصدر 
عته إلا الواحد. 

قوله: «فبالحري أن تكون من المبدعات الأولى بسبب إثثينية». 

معنا: أَنّه يلزم ممّا ذكرنا أن تكون في المبدع الأُوّل كثرة. حبّى 
يمكن أن يكون سببأ للكثرة. 

قوله: «ولايمكن في العقول الفعّالة شيء من الكثرة إلا على ما أقول 
إن المعلول الأوّل بذاته ممكن الوجود». 

لما ذكر أَنّه يجب أن يكون المعلول الأُوّل فيه كثرة حبّى تكون؛ 
مصدراً للكئرة”, أراد أن يبيّن تلك الكثرة, فقال: إن لايمكن أن تكون 
تلك الكثرة إلا على هذا الوجه". وهو أن يكون المعلول الأُوّل بذاته 
ممكن الوجود. و"بالأوّل واجب الوجود. ووجوب وجوده بأنّه عقل 


صن أ يم لسو ل لسريس سه 


.١‏ كذا / والنص: لكنك تعلم ؟. ش: + في 
1 مصدر الكنرة 3 ش: الوحوه 


#ف:-دو 


4 شرح كتاب النجاة 


وهو يعقل ذاته ويعقل الْأُوّل ضرورة. فيجب أن يكون فيه من الكثرة 
معنى ' عقله لذاته ممكئة الوجود في حيّزها. وعقله وجوب وجوده من 
الأوّل المعقول بذاته وعقله الأوّل. وهذه الكثرة ليست له من الأوّل لما 
يناه فانٌّ إمكان وجوده له لذاته لابسيب الأوّل. بل له من الأول 
وجوب وجود ثم كثرة 3 يعقل الأوّل في تعقل ذاته كثرة لازمة 
لوجوب وجوده عن الأوّل. ونحن لانمنع أ ن تكون عن شيء ذات. 
واحدة. ثم تتبعها كثرة إضافة إضافية ليست في أوّل وجوده وداخلة في 
قوامه. بل يجوز أن يكون واحد يلزم عنه واحد, ثمّ ذلك الواحد يلزم 
حكم حال' أو صفة أو معلول. ويكون ذلك أيضاً واحد. ثمّ يلزم عنه 
بمشاركة ذلك اللازم شيء. فيتبع من هناك كثرة جلها" يكشف ذاته. 
فيجب إذن أن يكون مثل هذه الكثرة علة لامكان وجود الكثرة معاً 
عن المعلولات الأوّل. 

قوله: «لولا هذه الكثرة لايمكن أن توجد منها إلا وحدة ولايمكن 
أن يوجد عنهاء جسم». 

ما فرغ من بمان الكثرة في المعلول الأوّل قال: أنه لولا هذه فيه لما 
وجد عنه إلا واحد. وعن ذلك الواحد إلا واحد. حتّى لايوجد 
موجودان إلا وأحدهما علّة للآخرء وأيضاً لايوجد عنه الجسم. 


.١‏ هكذا في النسخ / و في العبارة وجه تشويش 
؟.م: حالا ؟. ش, د: حلها 
. ف: مثها 


الالحيات / المقالة الثالثة 0 


قوله: «ثجٌ لا إمكان كثرة هناك إلا على هذا الوجه». 

معناه: أَنْه لايمكن أن تكون كثرة في المعلول الأول إلا التثليث 
المذكور. واعلم أنته دعوى بريئة' عن البرهان. 

قوله: «فقد؟ بان لنا فيما سلف أنّ العقول المفارقة كثيرة العدد». 

قد ذكرنا هذا, 

قوله: «وبطبيعة إمكان الوجود" الحاصلة لهء. المندرجة فيما تعقله 
لذاته وجود جرمية الفلك الأقصى المندرجة في جملة ذات الفلك 
الأقصى بنوعه. وهو الأمر المشارك للقوٌة». 

اعلم أنه جعل إمكان وجود العقل علّة وجود الجرم الأقصى. 

قوله: «فيما يعقل الأوّل يلزم عنه عقل». 

جعل عقله الأول علّة لصدور عقل منه. وجعل في موضع آخر 
[تعقّل] وجوب١‏ وجوده بالأوّل علة العقل". 

قوله: «وبما يختصٌ بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزئيها', أعني 
المادّة والصورة». 

جمله '' ما له من ذاته علّة لجرم الكثرة الأولى. 


.١‏ يمكن أن يقرا ما فى ف: عرية ”.كذا / والنص: وقد 

نه الرسوو ‏ د 

0. هسكذا في النسخ 1 م:- وجوب 

. يمكن أن يقرأ ما في النسخ: «تعقل» أو «لعقل» 

8 فانجهة .١‏ يمكن أن يقرأ ما فى بعض النسخ: بجرميها 


.٠‏ هكذا فى النسخ 


1١ 


١ 


قوله: «فالمادّة' بتوسّط الصورة أو مشاركتها». 

اعلم أنّ الشّيخ قد أبطل فيما سلف أنّ اوّل الموجودات عن الواجب 
الوجود لايكون صورة. بأنّ المادّة لاتوجد بواسطة الصورة. فكيف 
ناقض ذلك. 

قوله: «كما أنّ إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالفعل». 

هذا الكلام غير مفهوم. 


قال الشيخ: 


١.كذا‏ / والئص: والماده 


الالميات/المقالة الثالثة ١‏ 


[فصل '"] 


[في برهان آخر على إثبات العقل المفارق] 


[إثبات المبادئ المجزدة للأفلاك] 

ولنبتدئ لبيان هذا المعنى ابتداء' أخر. فتقول: إنّ الأفلاك كثيرة 
فوق العدد الذي في المعلول الأوّل من جهة كثرته المذكورة, 
وخصوصاً إذا فصّل كل فلك إلى صورته ومادته, فليس يجوز أن 
يكون مبدؤها واحداً هو المعلول الأوّل. 

ولا أيضاً يجوز أن يكون كل جرم متقدّم منها علّة للمتأخّر؛ 
وذلك لأنّ الجرم بما هو جرم لايبوز أن يكون مبدأ جرم, وبما له قوّة 
جسمانية ' لايحجوز أن يكون مبدأ جرم ذي نفس أخرى. 

وذلك لأنا بيّنا أن كل نفس لكل فلك فهو كماله وصورته ‏ 
ليس ' جوهراً مفارقاً. و إِلّا لكان عقلاً, لانفساً؛ وكان لايحرّك البتة 
إلا على سبيل شوق ؛, وكان لايحدث فيه من حركة /5841/ الجرم 


.١‏ نج: بياناً / و هو الأصح '. هكذا فى النسخ / نج. نجا: نفسانية 
*. نجا: فليس ؟. نجا: تشويق 


١ 


١6 


تغير'. ومن مشاركة الجرم تخيّل وتوهم. وقد ساقنا النظر إلى إثبات 
هذه الأحوال لأنفس الأفلاك كبا علمت. 

وإذاكان الأمر على هذا فلا يجوز أن تكون أنفس الأفلاك تصدر 
عنها أفعال فى أجسام أخرى غير أجسامها إِلّا بواسطة' أجسامها؛ 
فإنّ صور الأجسام وكهالاتها على صنفين: 

[1]: إِمَا صور قوامها بمواد تلك" الأجسام, وكما؛ أنّ قوامها 
بمواد تلك الأجسام فكذلك مايصدر عن قوامها' يصدر بوساطة 
مواد تلك الأجسام. وهذا السبب فَإنٌ النار لاتسخّن حرارتها أىّ 
شيء أتفق» بل ما كان ملاقيا لجرمها أومن جسمها بحال. والشمس 
لاتضيء كل شيء. بل ما كان مقابلاً لجرمها. 

[1]: وإِمّا صور قوامها بذاتها لابمواد الأجسام كالأنفس. 

مكل نفس فإنا جعلت خاصة بجسم بسبب أنّ فعلها بذلك الجسم 
وفيه. ولو كانت مفارقة الذات والفعل جميعاً لذلك الجسم لكانت 
نفس كل شيء. لا نفس ذلك الجسم فقط. 

فقد بان على الوجوه كلها أنّ القرى السماوية! كلها" المتعلقة” 
بأجسامها لاتفعل إلا بواسطة* جسمها؛ ومحال أن تفعل بوساطة 


١‏ ش: بغير ؟. نج: بوساطة 

؟. نج: ‏ تلك ؟. نج: نجا: فكما 
0.م: + بمواد تلك الاجسام .١‏ نج نحا: السمائية 
/. لبج: كلها 4 نج: المنطبعة 


.١‏ نج: بوساطة 


الالحيات /المقالة الثالثة يف 


الجسم نفساً؛ لأنّ الجسم لايكون متوسّطاً بين نفس ونفس. 
فإن كانت تفعل نفساً بغير توسّظ الجسم فلها انقراد قوام من 
دون الجسم واختصاص بفعل ' مفارق لذاتها. وذوات" الجسم. وهذا "م 
غير الأمر الذي نحن في ذكره. 
وإن لمتفعل نفساً متفعل جرماً سماوياً؛ لأنّ الننس متقدّمة علي 
الجسم ني المرتبة والكمال. فإن وضع لكل فلك شيء يصدر عنه في 1 
فلكه شيء وأثر من غير أن يستغرق ذاته في شغل ذلك الجرم وبه. 
ولكن ذاته مبائنة فى القوام وفي الفعل لذلك الجسم. فنحن لانمنع 
هذا. وهذا هو الذي نسميّه العقل المجرّد ونجعل صدور ما بعده عنه. ‏ 8 
ولكن هذا غير المنفعل عن الجسم وغير المشارك إيَاه [و] الصائر 
صورة خاصة" به والكائن على الجهة التي حدثنا عنهاء حين أثبتنا 
هذه النفس". ١‏ 
فقد بان ووضح أن الأفلاك مباديْ غير جرمانية وغسير صور 
الأجرام'. وأنَ كل فلك يختصٌ بمبدأ منهاء والجميع يشترك في مبدأ 


واحد. 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما في ش: يفعل 
'. نجج: ذات / وهو الأظهر 

و النسخ: خاصية 

4 نج, نحأ: عنه 

0. م: لنفس 

.١‏ نج نجا: الاجسام 


1١ 


التفسير: 

قال _أيّده الله -: المقصود من هذا الفصل إقامة البرهان' على 
إثيات المبادئ المجودة للأفلاك. وتلخيصها 'هو: أنّ الأفلاك كثيرة 
العدد. فوق الكثرة الي في المعلول الأوّل. فلايجوز أن يكون مبدؤها 
هو المعلول الأُوّل. 

ولايجوز أن يكون جسم علّة لجسم؛ لأنّ الجسم بماهو جسم 
لايكون علة لوجود جسم وإلآا لكان كلّ جسم كذلك. 

وبما له قوّة نفسانية لايجوز أيضاً أن يكون علّة لجسم ذي نفس؛ 
لأنّ كلّ نفس لكلّ فلك هو كماله. وصورته ليس جوهراً مفارقاً. وإلا 
لكان عقلاً لانفساً. 

وأيضاً لايكون تحريكه على سبيل المشاركة". بل على سبيل 
التشويق. 

وأيضاً لايبحدث فيه من حركة الجسم تغيّر ومن مشاركته تخيل. 
وهذه الأحوال ثابتة لأنفس الأفلاك؛ لما سبق. 

فإذن إِنّما تصدر عن أنفس*” الأفلاك أفعالها في أجسام أخرى 
بوساطة أجسامها ومشاركتها. 

ومحال أن يكون الجسم متوسّطأً بين نفس ونفس, ولو أن نفسها 


.١‏ ش: برهان ".ش: +او 
*. فف: المباشرة ؟. ش: أفلاك 


0. ف أنفس 


الالهيات/ المقالة الثالثة د 


فعلت نفساً بغير' توسّط الجسم لكان لها انفراد قوام دون الجسم. 
والنفس الفلكية ليست كذلك, فلاتفعل نفساً فلاتفعل جسماً؛ لأنّ انس 
متقدّمة على الجسم في المرتبة والكمال؛ فتبت أن للأفلاك مباديء 
حسداية لبت هيما ولاتتوبا ف حم 


قال الشيخ: 


.١‏ دءاخ: بعد 


١ 
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1.23 شرح كتاب النجاة 


[فصل ؟1] 
[في طريق ثالث للبرهنة على العقول المفارقة] 


: [برهان آخر فى إثبات العقول المجزدة] 
وما لايشك' فيه أنّ هاهنا عقولاً بسيطة مفارقة وتحدث مع 
حدوث أبدان الناس. ولاتفسد. بل تبق. وقد بين ذلك فى العلوم 
الطبيعية. وليست صادرة عن العلة الأولى؛ لأنّها كثيرة مع وحدة 
النوع؛ ولأنتها حادثة و'ليست ممعلولات" قريبة لهذا المعني ‏ و[هو 
أنَ]الكثرة في عدد المعلولات القريبة محال فهي إذاً معلولات 
الأول ؛ بتوسط. 
ولايجوز أن تكون العلل الفاعلية المتوسّطة بين الأوّل وبينها 
دونها في المرتبة, فلاتكون عقولا بسيطة ومفارقة؛ فإن العلل 
المعطية للوجود أكمل وجوداً. وأمًا القابلة للوجود فقد تكون أخسٌ 
وجوداً. فيجب إذن أن يكون المعلول الأوّل عقلاً واحداً بالذات. 
ولايجوز أيضاً أن تكون عنه كثرة متققة النوع. وذلك لأنّ المعاني 
١.خ:‏ شك . نج نجا: - و 
؟ م: بمعلولاتها ؟. ش: الأولى 


الالهيات/ المقالة الثالئة فد 


المتكثرة التي فيه وبها يمكن وجود الكثرة فيه' إن كانت مخستلفة 
الحقائق كان مايقتضيه كل واحد منها شيئاً غير مايقتضي الآخر في 
النوع, فلم يلزم كل واحد منها مايلزم الآخر, بل طبيعة أخضرى 


/42فط/. 
وإن كانت متفقة الحقائق, فهاذا تخالفت وتكتّرت, ولا انقسام 
مادة ' هناك. 


فإذاً المعلول الأُوّل لايبوز عنه وجود' كثرة إِلّا مختلفة النوع. 

فليست هذه الأنفس الأرضية أيضاً؛ كائنة عن المعلول الأوّل بلا 
توسّط علة أخرى موجودة, وكذلك عن كل معلول أُوّل عالٍ حقٌّ 
ينتهى إلى معلول كونه مع كون الأسطقسات القابلة للكون 
والفساد, المتكثرة بالعدد والنوع معاً. فيكون تكثّر القابل سبباً لتكثر 
فعل مبدأ واحد بالذات. وهذا بعد استتام وجود السماويات كلها. 
فيلزم داماً عقل بعد عقل. حك تتكوّن كرة القمر. ثم" تستكوّن 
الأسطقسات. وتتهيّأ لقبول تأثير واحد بالنوع كثير بالعدد من العقل 
الآخرا, فإنّه إذا لويكن السبب فى الفاعل وجب [أن يكون] في 
القابل ضعرورة. 

فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل عقل تحته. ويقف بحيث يمكن 


"'. نج نجا: وجوب ؛. م: -ايضا : 
5. نجا: معلول يكون عنه 1. نج نجا: الاخير / و هوالاظهر 


١5 


١6 


4 شرح كتاب النجاة 


ججويحيدت 


أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد لتكثّر الأسباب, 
فقد بان وائّضح أن كل عقل هو أعلى فى المرتبة فإنه لمعنى فيه, 
وهو أنه بما يعقل الأوّل يجب عنه وجود عقل آخر دونه وبما يعقل 
ذاته يجب عنه فلك بنفسه وجرمه وجرم الفلك كائن عنه ومستبق 
بتوسّط النفس الفلكية؛ فإنٌ كل صورة فهي علّة لأن تكون مادتها 
بالفعل؛ لأنّ المادّة بنفسها' لاقوام لها. 
التفسير: 
قال أيّده الله : هذه حجة أخرى على اثبات العقول المجدّدة. 
عنى بالعقول البسيطة المفارقة: النفوس الناطقة. وقد ثبت وجودها 
وحدوثها في الطبيعيات, فلابدٌ لها من سبب. وسببها ليس هو الملة 
الأولى بلاتوسّط؛ لأنها كثيرة؟ العدد مع أنها نوع واحد. ولأنّها حادثة 
فلاتكون معلولات قريبة للعلّة الأولى بغير وسط. 
والمعلول الأَوّل لايجوز أن تصدر عنه إلا كثرة مختلفة النوع؛ لأنّ 
الكثرة التي فيه لايخلو: 
[1]: اما أن تكون مختلفة بالحقائق. 
[1]: وامّا أن تكون متفقة الحقائق. 
فإن كانت مختلفة الحقائق كان مايصدر عن كلّ واحد منهما شيئا 


.١‏ لج: نفسها ". م: كثرة 
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مخالفاً' لما يصدر عن الآخر في النوع. 

وإن كانت متفقة الحقائق فيكون اختلافها وتكثّرها يجب أن يكون 
بالمادّة. فيكون غير المادي' مادّياً. هذا خلف. 

فإذاً المعلول الأُوّل لايجوز أن يكون سبباً لوجود الأنفس الناطقة. 
ولايجوز أن تكون عللها مادونها في المرتبة. فلايكون عقلاً بسيطأً 
مفارقاً؛ لأنّ العلّة المعطية أكمل وجوداً فإذاً هذه الأنفس الناطقة 
صادرة عن عقل كونه مع كون الأسطقسات القابلة الكون والفساد." 
والمتكدّرة بالعدد والنوع معاً. ويكون تكثّر القابل سبباً لتكثّر فعل 
مبداً؟ واحد بالذات. وهذا حاصل هذا الفصل. 


قال الشيخ: 


١ 


5,0 


3 شرح كتاب التجاة 


فصل [غ؟] 
فى حال تكوّن الأسطقسات عن العلل الأوّل 


[كيفية تكوّن العناصر بعد الكرات السماوية] 

وأإذا استوفت الكرات السماوية عددها لزم بعدها' وجود 
الأسطقسات, وذلك لأنّ الأجسام الأسطقسية كائنة " فاسدة, فيجب 
أن تكون مباديها القريبة أشياء تقبل نوعاً من التغيّر والحركة, وأن 
لايكون ماهو عقل محض وحده سبباً لوجودها. وهذا يبب أن يتحقّق 
من الأصول الي أكثرناء التكرار فمها وفرغتا من تقريرها. 

وهذه الأسطقسات مادّة تشترك فيباء وصورة* تختلف مهاء 
فيجب أن يكون اشتلاف صورها تمايعين له" فيه اختلاف في أحوال 
الأفلاك. وأن يكون اتفاق ماذتها مما يعين فيه اتفاق فى أحوال 
الأفلاك, والأفلاك تتّفق في طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة. فيجب 
أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين في وجود الماذة. ويكون 


.١‏ نحا: فإذا ا م بعددها 


و م:كانت . نج: من أصول | كثرنا 
0. نجء نجا: صور .١‏ نج. نجا: له 


الالميات/ المقالة الثالثة ف 


ماتختلف فيه مبدأ [تهيّو] المادّة للصور المختلفة. لكنٌ الأمور الكثيرة 
المشتركة فى النوع والجنس لاتكون وحدها بلامشاركة من واحد 
معيّن علّة لذات هي في أنفسها' متفقة واحدة؛ وإنما يقيمها غيرها. 
فلايوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد يردها إلى 
أمرواحد. 

فيجب أن تكون العقول المفارقة -بل آخرها الذي يلينا- هو 
الذي يفيض عنه بمشاركة الحركات السماوية شيء فيه رسم صور 
العالم الأسفل من جهة الإنفعال "كما أن في ذلك العقل أو العقول؟ 
رسم للصور؛ على جهة التفعيل. ثم' تفيض منه الصور فيها 
بالتخصيص لابانفراد ذاته فإنّ الواحد /852842/ في الواأحد يفعل 
كا علمت واحداً إلا من حيث هو واحد', بل بمشاركة الأجسام 
السباوية. 

فيكون إذا خصّص هذا الشيء تأثيراً” من التأثيرات السماوية بلا 
واسطة جسم عنصري أو بواسطته'”, فيجعله على استعداد خاصٌ 
بعد العام الذي كان ذلك في جوهره. فاض عن هذا المفارق صورة 


خاصة* وارتسمت قْ تلك المادة. 


.١‏ نبع. نجا: نفسهأ ".ش:+ر 


؟. بخ نجا: المعقول ؛. نجء نجا: الصور 


. نج. نجا: إلا من حيث هو واحد ١‏ نج: تأثير 


وأنت تعلم أن الواحد لابخصّص' الواحد من حيث كل واحد 
منهما واحد بأمر دون أمر يكون له. بل يحتاج إلى أن تكون هناك 
مخصصات مختلفة. 
ومخصصات المادة معدات',. والمعد هوالذي يحدث منه في 
المستعدٌ أمر ما تصير" مناسبته لذلك؛ الأمر لشيء بعينه أولى مسن 
مناسبته لشيء آخر. ويكون هذا الإعداد مرجّحاً لوجود ماهو أولى 
فيه من الأوائل الواهبة للصور. 
ولو كانت المادة على التبيؤ الأوّل لتشاءهبت تسبتها إلى الضدين. 
فا ترجّح أحدهما. اللهم إلا بحال تختلف به المؤثرات فيه. وذلك 
الإختلاف أيضاً منسوب إلى جميع الموادٌ نسيته “ واحدة. فلايجب1 
أن يختص بموجبه مادّة دون مادّة إلا لأمر أيضاً يكون في تلك المادّة, 
وليس إلا الاستعداد الكامل. وليس الاستعداد إلا مناسية كاملة 
لشىء بعيله هو المستعد له. 
التفسير: 
قال أيده الله -: لما فرغ من بيان كيفية تكوّن الكرات السماوية 
شرع في بيان كيفية تكوّن العناصر بعد الكرات السماوية. 
وتلخيص كلامه هو: أنّ اللأجسام الأسطقسية كائنة فاسدة. 
.١‏ م: يختص ". نج: معداتها 


؟. نج يصير ؟. نحا: بذلك 
0 نج: نسبة .١‏ نجا: يحوز 


الالهيات / المقالة العالثة 1 


فلايمكن أن تكون عللها القريبة' غير متغيّرة لما بان أنّ الثابت لايكون 
علةٌ للمتغيّر؛ فإذن لايكون ما هو عقل محض وحده سبباً لوجودها. ئمٌ 
بعده الأسطقسات,. مادّة مشتركة فيها وصور مختلف فيهاء فلإختلاف 
صورها يعيّن فيه اختلاف؟ في أحوال الأفلاك, واتفاق مادتها يعيّن فيه 
اتفاق في أحوال الأفلاك. وهو كونها' بأسرها مستديرة الحركة. 

ثم لايمكن أن يكون الأمر المشترك بين الأفلاك وهو استدارة 
الفلك علّة لوجود المادّة؛ لأنّ المادّة موجود؛ معيّن. فلابدٌ لها من علّة 
معيّنة. فالعقل الأخير بمشاركة الأمر المشترك من السماويّات ‏ وهو 
استدارة الفلك - علّة لوجود المادّة. وهو أيضاً بمشاركة الأحجوال 
الفلكية المختلفة علّة للصورة المختلفة, وإنْما يحتاج إلى هذه المشاركة؛لأنّ 
العقل الفعال عامٌ الفيض. والمادّة قابلة لجميع الصور, فيمتنع أن توجد 
صورة معينة دون غيرها.ء إلا أن تكون هناك مخصّصات مخعلفة؛ 
ومخصّصات المادّة معدّاته. والمعدٌ هو الذي يحدث في المستعد أمرأ ما 
أن* يصير مناسبة لشيء بعينه أولى من مناسبة أخر. ويكون الاعداد 
محا لوجود ناهو أولى قيه.من؟ الأوائل الواهبة للضورة: :ولو كانك 
المادّة على الهيولى الأولى لاستوت نسبتها إلى الضدين. فلايجب أن 
يختصٌ بصورة دون صورة, إلا لأمر يختصٌّ بتلك, ولا ذلك إلا 
١‏ ف: الغريبة ". ش: اتفاق 


؟. ف: +جو ع كذا 
0. كذا فى النسح 3 م: + هر 


١ 


ل 


الاستعداد الكامل. وهو مناسبة كاملة لشيء بعينه. 


قال الشيخ: 
[فى جواز تبذل الصورة] 
وهذ! مثل أنّ الماء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة الغريبة 
والصورة المائية, وهى بعيدة المناسبة للصورة المائية. وشديدة 
المناسبة للصورة النارية. فإذا أفرط ذلك واشتدت المناسبة اشتدٌ 
الاستعداد؛ فصار من حقّ الصورة النارية أن تفيض. ومن حقّ هذه 
التفسير: 
قال _أيّده الله : ذكر مثالاً لحدوث صورة بدلاً من صورة 


أخرى. وهو ظاهر. 


قال الشيخ: 
[في ذكر نبذة من أحكام الصورة] 
ولأنٌ المادة ليست تبق بلا صورة. فليس ١‏ قوامها عب تنسب إليه 
من المبادي ' الأوّل وحده. بل عنه وعن الصورة. 
ولأنّ الصورة الت تقيم هذه المادّة الآن قد كانت المادّة قاممة 


١‏ أكثر النسخ : وليس ". نجا: المبداً 


الالحيات / المقالة الثالئة ايه 


دونباء فليس قوامها عن الصورة وحدهاء بل مها و بالمبادئ الباقية 
بوساطتها. أو بواسطة أخرى مثلها. فلو كانت عن المباديُ الأول ١‏ 
وحدها لاستغنت عن الصورة. ولو كانت عن الصورة وحدها لما 
سبقت بالصورة '. 

بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك يلزم طبيعة 
تقيمها الطبائع الخاصية " بفلك فلك. فكذلك ؟ المادّة هاهنا يقيمها مع 
الطبيعةالمشتركة ما يكون عن الطبائع الخاصية”. وهي الصور'. 

وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك , فكذلك؟ المادّة أخس 


الذوات هاهنا. 
وكما أنّ الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بالقرّة. فكذلك” هاهنا 
موافقة لما بالقوة. 


وكما أنّ الطبائع الخاصية؟ والمشتركة هناك مباديُ أو معينات 
للطبيعة الخاصية '! والمشتركة هاهنا, فكذلك مايلزم الطبائع 
/43ه2/ الخاصية والمشتركة هناك من النسب ال فتلفة المتبدلة 
الواقعة فمها بسبب الحركة مبدأ تتغير الأحرال وتبدَها هاهنا, 


.١‏ ض: الاولى ؟. نج. نجا: الصورة 


*. نجء نجا: الخاصة / و هو الأظهر غ. ش: وكذلك 
0. نج نجأ: الخاصة .١‏ نج: الصورة 
/. ش: وكذلك لم ش: وكذلك 


١‏ نج: الخاصة ٠‏ نج, نجا: الخاصة 


1 شرح كتاب التجاة 


واكذلك امتزاج نسبها هناك سبب لامتزاج بسبب" هذه العناصر 
أو معيّن؛ ولأجسام' السماويات تأثير في أجسام هذا العالم 

١‏ بالكيفيات الَتى تخصهاء وتسرى منها إلى هذا العالم, ولأنفسها تأثير 

أيضاً فى أنفس هذا العالم. 
ومهذه المعاني نعلم ؛ أن الطبيعة التي هي مدبّرة هذه الأجسام 

5 كالكئال والصور حادثة عن النفس الفاشية فى الفلك أو بمعونتها. 

التفسدر: 
قال _أيّده اللّه : ذكر هاهنا شيئاً من أحكام الصورة: 

9 أحدها: أنّ المادّة لاتبقى بدون الصورة. لما ثبت أنّ المادّة لاتنفك 
عن الصورة؛ وإذا كان كذلك لميكن قوامها لمبدأ من المبادئ الأُوّل 
وحده. بل يكون عنه وعن الصورة. 

0-1 وأيضاً فإنّ قوام المادّة ليس عن هذه الصورة المعيّنة التي تقيمها, 
لأنلها قائمة بدونها. فإذن ليس قوامها عن الصورة, بل ععنها وعن 
المبادئٌ الباقية بواسطتها أو بواسطة صورة أخرى مثلها. فلو كانت 

المادّة عن المبادئ الأوّل وحدها لاستغنت عن الصورة؛ ولو كانت عن 
الصورة وحدها لما سبقت على الصورة. بل كما أن الطبيعة المشتركة من 
الحركة المستديرة هناك تلزم طبيعة تقيمها الطبائع " الخاصة بفلك فلك, 


.١‏ نج, نجا: - و 8 نج» نجأ: ‏ بسبب 


6. ف: الطباع 


الالميات / المقالة الثالثة 11 


فكذلك المادّة هاهتا تقيمها مع الطبيعة المشتركة ما يكون عن الطبائع 


الخاصة. 
وحاصل باقي الكلام يدل على أنّ الحوادث الأرضية معللة 
بالأحوال الحادثة الفلكية. 


قال الشيخ: 


13 


ل 


فصل [10] 


فى تكوّن الأسطقسات ١!‏ 


قال' قوم من المنتسبين إلى أهل العلم أنّ الفلك لأنته مسستدير 
فيجب أن يستدير على شيء ثابت في حشوه. فيلزم محاكته له 
التسخين حٌّ يستحيل ناراً. وما” يبعد عنه فيبق ؟ ساكناً, فيصير إلى 
التبِرّد والتكتّف حّ يصير أرضاً. ومايلى النار يكون حاراً, ولكدّه 
أقل حرأ من النار. ومايلي الأرض منه يكون كثيفاً ولكن أقل تكفا 
من الأرض. وقلة الحرّ وقلة التكئّف توجبان* الترطيب؛ فإنّ 
اليبوسة إِمّا من؟ الحرّ وإما مسن" البرد. لكنّ الرطب الذي يلي 
الأرض هو أبرد. والذي يي النار فهو” أحر. قهذا سبب تكسوّن؟ 
العناصر. 


.١‏ نج نجا: - فصل في تكون الاسطقسات 


1. نج نحا: وقال "اخ: ماء 

4. نجء نجا: يبقى 0 نج: يوجبان 
.١‏ نج: عن . نجج: عن 

4 نح: هو .١‏ نج: كون 


الالميات / 


المقالة الثالثة افر 


فهذا هو مما' قد" قالوا؛ ولكن" ليس مما يمكن أن يصح؛ بالكلام 
القياسي. ولا هو بسديد عند التفتيش. ويشبه أن يكون الأمر على 
قانون آخر. وأن تكون هذه المادّة التي تمحدث بالشركة تفيض إلبها 
من الأجرام السماوية, ما عن أربعة أجرام, وإمّا عن عدّة منحصرة 
في أربع جمل عن كل واحد منها مامهيّئه لصورة جسم بسيط. فإذا 
استعدٌ نال الصورلة] من واهب الصور, أو يكون ذلك كله يفيض 
عن جرم واحد. وأن يكون هناك سبب يوجب انقساماً من الأسباب 
الخفية علينا. 
[الوجه الأول]: 

فنك إن أردت أن تعرف ضعف ماقالوه. فتأمّل أنهم يوجبون أن 
يكون* الوجود أوّلاً [لأجسم, وليس له في نفسه إحسدى الصور 
المقرّمة غير [ال]صورة' الجسمية. وإنما تكتسب سائر الصور 
با حركة والسكون ثانياً. : 

وبينا نحن استحالة هذا وبينّا أن الجسم لايستكل له" وجوده 
نجرّد [ال]صورة الجسمية مالمتقترن بها صورة أخرى, وليست 
صورته المقومة؟ للهيولى الأبعاد فقط؛ فإنّ الأبعاد تتبع فى وجودها 


.١‏ نحأ: ‏ فهذا هو مما ".ع مما هو 


5 نجء نجا: ‏ لكن 4. نج! يصحح 
6. خ: + فى 3 نح: الصور 
/7. م:-له 8 م: لوجود 


.١‏ نجج. نحا: 


المقسمة 


١ 


510 


١1 


أ 


صوراً أخرى تسبق الأبعاد' للهيولى'. 

وإن شئت فتأمّل حال التخلخل مسن الحسرارة والتكائف مسن 
البرودة. بل الجسم لايصير جسماً حت يصير بحسيث يتبع غيره في 
الحركة. إِلّا وقد تت طبيعته. لكن يجوز أن يكون إذا تت طبيعته 
يستحفظ بأصلع المواضع لاستحفاظها؛ فإِنَ الحارٌ يستحفظ حيث 
الحركة و البارد يستحفظ حيث السكون. 
[الوجه الثاني ]: 

م لايفكرون أَنْهِ لم وجب لبعض تلك المادّة أن هبط إلى المركزء 
فعرض له البرد ولبعضه' أن جاوز الفوق. 

أمَا الآن فإنّ السبب في ذلك معلوم. أمَا في الكليات فالخفة 
والثقل؛ وأمًا في جزئي عنصرٌ واحد. فلأله تدصح أن أجصزاء 
العناصر كائنة, وأنْه إذا تكوّن جزء منه في موضع ضيرورة لزم أن 
يكون سطح منه إلى الفوق؟ إذا تحرّك إلى فوق كان ذلك السطحع 
أولى بالفوقية من السطح الآخر. وأمًا في أوَل تكوّنه فإمًا يصير 
سطح* منه إلى فوق وسطح إلى أسفل؛ لأنّه لاحالة قد استحال 
بحركة ماء وأنّ الحركة أوجبت له ضرورة وضعا ما. 


.١‏ نجا: + إلى ؟. نج نجا: ‏ للهيولى 


ع نج نححا: 


بعضه 


4. في النسخ: منه يلي القوة / نا اثبتنا النص موافقاً لنسخ النجاة. 


0. د: سطحا 


الالميات/المقالة الثالية ١غ‏ 


والأشبه عندي ما قد ذهبنا إليه وأظن' أنّ الذي قال ذلك في 
تكوّن الأسطقسات' رام تقريباً للأمر عند بعض من كاتيه مسن 
العاميين؛ فجزم عليه القول مّن تأخْر عننه. على أنّ كاتب ذلك 
/843// الكلام شديد التذيذب والاضطراب. 
التفسير: 
قال أيّده الله : ذهب قوم إلى أن سبب تكوّن الأسطقسات 
شيء آخر. وهو أنّ الفلك مستدير على جرم ثابت في حشوه. فيلزم 
أن يصير مايجاوره يستحيل نار بسب محاكته" له بواسطة الحركة, 
والذي يبعد عنه غاية البعد يبقى ساكناً. فيصير في غاية البرد والكثافة, 
فيكون أرضاً ؛. 
وما يلي النار يكون حاراً لكنه يكون أقل حرارة من النار. وقلة 
الحرارة توجب الرطوبة, فالجسم الذي يلي النار يصير قليل الحرارة 
رطباً. وهو الهواء. 
والجسم الذي* يلي الأرض يكون كتيفاً. لكنّه أقلّ كثافة من 
الأرضء وقلة الكثافة والح يوجيان الرطوبة؛ لأنّ اليبوسة إمّا من 
الحرٌ وإمّا من البرد. فالجسم الذي يلي الأرض يكون بارداً رطباً. وهو 
الماء. 


1 م: ظن 8 نجا: + انما 
ف: محاكاته 4. م: ايضا 
4. ف: ‏ يلي النار... الذي 
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فهذا سبب تكون العناصر, والشيخ زيف هذا الكلام من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الكلام يقتضي أن يكون الجسم موجوداً أَوّلا 
وليس له في نفسه شيئاً من هذه الصور الأربعة, ثمّ يكسبها بالحركة 
والسكون. ونحن بيّنا أنّ الجسم لايتمٌ وجوده بمجرّد الصورة الجسمية 
ما لمتقترن بها صورة أخرى. 

وثانيهما: أنه لم وجب لبعض تلك المادّة أن هبط إلى المركز. فعرض 
له البرد ولبعضه أن جاوز الفوق. 

ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «فقال قوم من المنتسبين إلى أهل العلم أن الفلك لأنه 
مستدير فيجب أو قوير على تابنت فيلزم محاكته التسخين» إلى قوله: 
«ولاهو بسديد عند التفتيش». 

هذا بيان سبب آخر في تكوّن العناصر, وقد لخّصناه. 

قوله: «ويشبه أن يكون [الأمر] على قانون آخر». إلى قوله: «من 
الأسباب الخفية». 

هذأ الكلام ينبغي أن يذكر عقيب البيان المذكور في أنّ الموجد 
لصور العناصر الجوهر المفارق. 

وإيضاحه أن يقال: إِنّ المادّة التي تحدث بالشركة بعدها لقبول هذه 
الصور الأربعة من الأجسام الفلكية أو أجسام كثيرة في أربعة أو جسم 
واحد يكون له سيب مختلفة. 
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قوله: «فإنك إن أردت أن تعرف ضعف ماقالوه فتأمّل أَنّهم 
يوجبون» إلى قوله: «مالمتقترن يها صورة أخرى». 

هذا هو الوجه الأوّل في إبطال كلامهم. 

قوله: «وليست صورته المقوّمة للهيولى الأبعاد فقط». إلى قوله: 
«والبارد يستحفظ حيث السكون». 

هذا الكلام كأنه لاتعلق له بهذا الموضع. ومعناه: أنّ الأبعاد 
غير مقوّمة للهيولى. فإنّ الأبعاد تتبع في الصورة الجسمية والصورة! 
النوعية؟. 

قوله: «وإن شئت فتأمّل حال التخلخل من الحرارة و التكائف من 
البرد'». 

معناه: أن الحرارة توجب التخلخل. والبرد يوجب التكائف. أي 
كثافة الأرض من البرد وتخلخل الجسم الناري من الحرارة. 

قوله: «ثم لايفكرون أنه لم وجب لبعض تلك المادّة أن هبط إلى 
المركز». 

هذا هو الوجه الثاني في إبطال ذلك المذهب. 

قوله: «أمّا الآن فإنّ السبب في ذلك معلوم». 

اعلم أن هذا جواب عن سؤال. والسؤال هو: أن الآن لم وجب 
لبعض تلك المادّة أن هبط إلى المركز. 


.١‏ م' ف: الصور ؟. ف: النوعيه 
كذا / و النص: البرودة 
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والجواب عنه: السبب في ذلك في الكليات الخفّة والتقل. فما هو 
الخفيف المطلق فميله إلى الفوق, وما هو الثقيل فميله إلى الأسفلء وما 
هو الخفيف والثقيل' باللإضافة فبينهما. 

وأمًا في جزئيات العناصر فإنَّه قد صمٌ أنّ أجزاء العناصر كائنة, 
أنه ' إذا يكون منه جزء في موضع لزم أن بكون سطح منه يلي الفوق, 
إذا تحرّك إلى فوق فكان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح الآخر. 
وأمًا في أَوّل تكوّنه فإنّما يصير منه سطحٌ إلى فوق وسطح إلى أسفل؛ 
لأنته لامحالة قد استحال بحركة مَا. وأنّ الحركة أوجبت له ضرورة 
وضعاً مّا. 


قال الشيخ: 


.١‏ ف: ‏ فميله إلى الأسغل... الثقيل ». ف: أنها 


الالميات / المقالة الثالشة 3 


[إفصل ١؟]‏ 
[فى العناية و بيان كيفية دخول الشرٌ 
فى القضاء الإلهى] 


[في معنى العناية] 

وخليق بنا إذا' بلغنا هذا الموضع' أن نحقّق القول في العناية. 
ولانشكُ أنه قد اتضح لك مما" سلف منًا بيانه أن العلل العالية 
لايبوز أن نكونء تعمل ما تعمل [من العناية] لأجلنا. أو تكون 
بالجملة مهمها شيء ويدعوها داع. ويعرض عليها إيثار. 

ولا لك سبيل إلى أن تنكر الآثار العجيبة في تكوّن العالم وأجزاء 
السموات” وأجزاء النبات والحيوان با لايصدر ذلك اتفاقاً, بل 
يفعضى تدييراً ما. 

فيجب أن تعلم أنّ العناية هى كون الأوّل عاماً نذاته بما هو' عليه 


١‏ نج, نسحا: إذ ؟. نج: المبلخ 
*. نحا: فيمأ 4. نج, نجا: ‏ تكون 


0 نج. نجا: السماويات / وهو الأصع 1 نج.ءنجا: هو 
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الوجود في' نظام الخير, وعلّة لذاته للخير والكئال بحسب الإمكان. 
وراضياً به على النحو المذكور, فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ 
في الإمكان. فيفيض عنه مايعقله نظاماً [ما] وخيراً على الوجه الأبلغ 
الذي /2844/ يعقله فيضاناً على أتم" تأدية إلى النظام بحسب 
الأمكان. فهذا هو معنى العناية. 
التفسير: 
قال _أيّده اللّه : هذا الكلام بتّضح بتقرير سؤال وجواب. 
ما السؤال فهو أن يقال هو إِنكم أبينتم' أَنّ الواجب لذاته لايفعل 
أمراً لأجل السافلات, بل العلل العالية كلّها لاتفعل لأجل ماتحتهاء بل 
لاتفعل لأجل الدواعي والأغراض. ولاشكٌ أنّا نرى الآثار العجيبة في 
الأجسام الفلكية والمنصرية, ونعلم أنه لايمكن صدورها بالإتفاق, وإنّما 
يمكن صدورها عن تدبير مدبر". 
والجواب: نحن وإن أنكرنا أنّ العالي لايفعل لأجل السافل أمراً 
لكن لاننكر العناية, بل نتبتهاء فإذاً صدور هذه الأشياء عن الأوّل على 
وج الاحكام والاتقان بالعناية. 
ولابدٌ هاهنا من بيان معنى العناية* وهي كون الأوّل عالماً لذاته بما 
عليه الوجود في نظام الخير. وعلّة لذاته للخير والكمال بحسب 
الإمكان. وراضياً به على النحو المذكور. 


.١‏ نج نجا: من ؟. ف: انبتم 
7 ف: مذبر 4 ف: ولابذ هاهنا... المناية 
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وحاصل ذلك أنّ علمه بصدور' أشياء غير منافية له عنه هو 
الارادة» ثم إن علمه بأنّه كيف يكون حمّى يكون واقعاً على الوجه 
الأكمل الأنفع هو عنايته بتلك' الأشياء, فإنّه إذا علم في الحيوان أن 
يمكن وقوعه على تركيبات مختلفة بطلة رعطل عن تلك أ نْ التركيب 
الأكمل' الأنفع كيف هوء ثم ع لان عنه ذلك الكمال كأنّ علمه بذلك 
الكمال هو عنايته بالأشياء. فهذا معنى العناية. 


قال الشيخ: 
[فى أقسام الشر] 
واعلم أنّ الشرّ على وجوه. 
[1]: فيقال شرّ لمثل التقص الذي هو؛ الجهل والضعف والتشوبه 
فى الخلقة. 
[1]: ويقال شرّ لما هو مثل الألم والغم الذي يكون هناك إدراك 
مالسبب, لا فقد السبب ' فقط؛ فإنّ السبب المنافي تلخير المانعٌ للخير. 
والموجب لعدمه: 
ربما كان مبائناً لايدركه المضرور, كالسحاب إذا ظلل فنع 
شروق الشمس عن المحتاج إلى أن يستكمل بالشمس. فإن كان هذا 


.١‏ فف: انه علّة لسدور ؟. ف: اشياء غير... بتلك 
ف:_الأكمل 4. نجا: شر النقص الذي هو مثل 
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امحتاج درّاكاً أدرك أنه غير منتفع ولم يدرك ' من حيث يدرك ذلك" 
أنّ السحاب قد حال؛ بل من حيث هو مبصير. وليس هو من حيث 
هو مبصر متأذياً بذلك متضرّراً أو منتقصاً, بل من حيث هو شيء 
آخر. 

وربّا كان مواصلاً يدركه مدرك عدم السلامة كمن يتأ بفقدان 
اتصال عضو بحرارة مرّقة. فإنّه من حيث يدرك ميلاً من" فسقدان 
الإتصال بقوّة في نفس ذلك العضو يدرك الحار المؤذي؛ أيضاً. 

فيكون قد اجتمع هناك إدراكان: 

إدراك على تحو ماسلف من إدراكنا الأشياء العدمية. 

وادراك على تحو ما سلف من إدراكنا الأشياء ' الوجودية. 

وهذا المدرك الوجودي ليس شرّأ في نفسه. بل شرا بالقياس إلى 
هذا الشيء. وأمّا عدم كباله وسلامته فليس شْرّأ بالقياس إليه فقط, 
حص يكون له وجود ليس هو به شرّاً"؛ بل و" وليس نفس وجوده 
شرّاً فيه. وعلى نحو كونه شرا فيهث؛ فإنّ العمى لابوز أن يكون إل 
فى العين. ومن حيث هو في العين لايجوز أن يكون إِلَّا شرّأً. وليس له 
جهة أخرى يكون بها غير شر 


.١‏ نحا: + ذلك ؟. نحا: ‏ يدرك ذلك 
3 نج نصحأ: -ميلاً من 51 نج: الموذي الحار 
0, نجج: الامور 1 م: +3 


/. نحا: اذ 


4 نج: - فيه 
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وأمًا الحرارة مثلاً إذا صارت شرا بالقياس' إلى المتألم مها فلها 
جهة أخرى, تكون بها غير شر 
[في معرفة الشِر بالذات وبالعرض] 

فالشر ' بالذات هو العدم ولا كل عدم. بل عدم مقتضى باع 
الشيء من الكئالات الثابتة لنوعه وطبيعته. 

والشرٌ بالعرض هو المعدم أو الحابس ' للككال عن مستحقّه. 

ولاخير؛ من* عدم مطلق إلا عن لفظه. فليس هو بشرٌّ حاصل. 
ولو كان له حصول ما لكان الشمّ العام. 

فكل شيء وجوده على كماله الأقصى وليس فيه ما بالقوّة 
فلايلحقه شرّ, وا يلحق الشرّ ما في طباعه ما بالقوّة. وذلك لأجل 
المادة. 

والشرٌ يلحق المادّة لأمر ١‏ أوّل يعرض لاء أو لأمر طاريُ من" 
بعده. 


فأمَا الأمر الذي يكون* في نفسه [قدعرض للمادّة أوّلاً] فإن 


1١ 


يكوّن قد عرض لمادّة مافي أوَّل وجودها بعض أسباب الشرٌ ١١‏ 


الخارجة, فتمكّن منبا هيئة من الطيئات. فتلك الهيئة تمانع استعدادها 


١‏ تجع: بالقياس 3. لج و الشرٌ 
؟. نج: الحاس 4. نج؛ نجا: خبر /بو الكلمة مهملة في ش 
0. نج؛ نجا: عن 1. نجا: + من 


/. نحاأ: ب من 8 نج, نجا؛ ‏ يكون 
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الخاصٌ للكئال الذي [هاء فتكون المادّة قد منيت] بشرّ يوازيه. مثل 
المدّة الي تتكوّن منها إنسان أو فرس إذا عرض ها من الأسباب 
الطارئة عله أردى مزاجاً وأعصي جوهراً. فلم تقبل التخطيط 
/544/ والتشكيل والتقويم, فتشوّهت الخلقة, ولم يوجد المحستاج 
إليه من كمال المزاج والبنية. لا لأنّ الفاعل حرم. بل لأنّ المنفعل 
ميقبل. 

وأمًا الأمر الطارئ من خارج فأحد شيئين [1]: إمَا مانع وحائل 
ومبعد للمككل. [؟]: وإمّا مضاد واصل' ممحق للكمال. 

مثال الأوّل: وقوع سحب كثيرة وتراكمها وأظلال جبال شاهقة 
منع تأثير الشمس في اثثار على الكمال. 

ومثال الثاني: حبس اليرد للنبات المصيب لككاله في وقته حقٍّ 
يفسد الاستعداد الخاص ومايتبعه. 
[الشز يوجد فيما تحت فلك القمر] 

وجميع سبب الشرٌ إنما يوجد فيا تحت فلك القمر. وجملة ماتحت 
فلك القمر طفيف بالقياس إلى سائر الوجود كما علمت. 

ثم إنّ الشرّ إنما يصيب' أشخاصاً وفى أوقات وأنواع" محفوظة, 
وليس الشرٌ الحقيق يعم أكثر الأشخاص إِلَّا نوعاً من الشر. 

واعلم أن الشرّ الذي هو بعتى العدم [1] إِمَا أن يكون شرا 


الع تماد وايين .١‏ يمكن أن يقرأ ما فى د وبعض النسخ: يصملب 
". نج: الانواع 
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بحسب أمر واجب أو نافع قريب من الواجب؛ [5]: وإمّا أن لايكون 
شرا بحسب ذلك, بل شرا بحسب الأمر الذي هو ممكن في الأقل ', 
ولو وجد كان على سبيل ماهو فضل من الكثالات التي بعد الككالات 
الثانية. ولامقتضى له من طباع الممكن هو فيه. 

وهذا القسم غير' الذي نحن فيه وهو الذي استثنيناه هذا. وليس 
هو شرّأ بحسب النوع. بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع, 
كالجهل بالفلسنة أو الهندسة أو غير ذلك؛ فإنّ ذلك ليس شرا من 
جهة مانحن ناس. بل هو شرّ بحسب كمال الإصلاح" في أن يعم 
وستعرفه. وإنا يكون بالحقيقة شر إذا اقتضاه شخص إنسسان أو 
شخص نفسه. وإِما يقتضيه الشخص لا لأنته إنسان أو نفس. بل 
لأنته قد ثبت عننده حسسن ذلك واشتاق [اليه] واستعد لذلك 
الإستعداد. كها ستشرحه* لك بعد. 

وأا قبل ذلك فليس مما ينبعث الشيء في بقاء' طبيعة النوع 
انبعاثه إلى الكمالات الثانية التي تلو الككال" الأوّل, وإذا* لميكن 
كان عدماً في أمر مقتضى في الطبع؟. 
فالشرٌ في أشخاص الموجودات قليل, ومع ذلك فإِنّ وجود 


.١‏ ش: الأول 1. م: عن 

و لجم؛ الاصلح 11 لج: نفس 

0. نج: سنشرح 1 نج» نجا: ينبعث إليه مقتفبى 
/. نجا: الكمالات نجء نحا: فإذا 
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ذلك! في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير؛ فإِنّ هذه 
العناصمر لو لم تكن بحيث نتضادٌ وتنفعل عن الغالب لميمكن أن تكون 
عنها هذه الأنواع الشريفة. ولو لميكن النار منها بحيث إذا تأدّت بها 
المصادمات الواقعة في بجرى الكل على الضعرورة إلى صلاقاة رداء 
رجل شريف وجب إحراقه لمتكن النار منتفعاً ها النفع العام. 

فوجب ضارورة أن يكون الخير الممكن في هذه الأشياء نما يكون 
خيراً بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشرّ عنه ومعه. وإفاضته' الخير 
لايوجب أن يترك الخير الغالب لشرٌ بندر. فيكون تركه شرأ مسن 
ذلك الشرٌ؛ لأنّ عدم مايمكن فى طباع المادّة وجوده إذا كان عدمان 
شرّ من عدم واحد. وهذا مايؤئر العاقل الإحراق' بالنار بشرط أن 
يسلم منها حيّاً على الموت بلا ألم. 

فلو ترك هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرّأً فوق هذا 
الشرٌ الكائن بإيجاده. وكان ١‏ في مقتضى العقل حيط بكيفية وجوب 
الترتيب في نظام الخير أن يعقل استحقاق مثل هذا الفط من الأشياء 
وجوداً بجوّزاً مايقع * معه مسن الشرّ ضدرورة؛ فوجب أن يفيض 


م 7 10س ...222222222 2 2222 م ا ا 
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[الإسكال]: 
فإن قال قائل: فقد' كان جائزاً أن يوجد المدبر الأوّل خيراً حضاً 
فيرء ا عن الشي. 
[الجواب]: 


١‏ نج: و قد 


فيقال: هذا لميكن جائزاً في مثل هذا الفط من الوجود وإن كان 
جائزا في الوجود المطلق؛ على أنّه إن كان ضدرب من الوجود المطلق 
مبرءاً فليس هذا الشضرب؛ وذلك ما قد فاض عن المدير الأوّل, 
ووجد في الأمور العقلية والنفسية والسماوية, وبق هذا الفط في 
الامكان. 

ولميكن ترك إيحجاده لأجل ماقد يخالطه من الشرّ الذي إذا لويكن 
مبدوٌه موجوداً أصلا وترك للا" يكون هذا الشبّ. كان ذلك شرا 
من أن يكون هو؛ فكوله خير الشرّين. ولكان أيضاً يحجب أن لاتوجد 
الأسباب الخيرية” التي هي قبل هذه الأسباب التي تؤدّي إلى الشرّ 
بالعرض. فإنّ وجود تلك مستتبع لوجود هذه فكان؛ فيه أعظم خلل 
في نظام الخير الكلى. 

بل وإن لمنلتفت إلى ذلك وصيرنا التفاتنا إلى ماينقسم إليسه 
الإمكان في الوجود إلى أصناف الموجودات المخستلفة فى أحوالها 


". ش: لان لا 


'. ش: الجزثية ؟. ش: وكان 


١ 


١ 
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فكان' الوجود المبرأ من الشرٌ قد حصل. وبق نمط من الوجود إنما 
يكون على هذه" السبيل ولاكونه أعظم شْرَّأ من كونه؛ فواجب أن 
يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب, وعلى 
الفط /2445/ الذي قيل. 
[أقسام الشز برواية أخرى] 

بل تقول من رأس أنّ الشرّ يقال على وجوه: 

:]١[‏ يقال: عد للأقعال المذمومة. 

[9]: ويقال: شر لمبادءها من الأخلاق. 

[]: ويقال: شر للالام والغموم وما يشبهها. 

[5]: ويقال شرّ لنقصان كل شيء عن كاله وفقدانه ما من شأنه 
أن يكون له. 

وكأنّ الآلام والغموم وإن كانت معانبها وجودية ليست أعداماً 
فإئّها تتبع الأعدام والنقصان. 

والشرٌ الذي" ني الأفعال هو؛ أيضاً نا هو بالقياس إلى من يفقد 
كياله بوصول ذلك" إليه. مثل الظلم. أو بالقياس إلى مايفقد مسن 
كمال يجب في السياسة أو المدينة", كالزناء". 


١‏ ش: وكان ". ش. د: هذا 
'. نجء نجا: + هو ؟. نج؛ نجا: ‏ هو 
0. نج: ذاك 1. نج» نجا: السياسة المدنية / وهى الأظلهر 


/. النسخ مهملة هنا / و يمكن أن يقرأ ما فى ش و د:كالريا 
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وكذلك الأخلاق نا هي شرور بسبب صدور هذه عنهاء وهي 
مقارنة لاعدام النفس كهالات يجب أن تكون لها. ولانمجد شيئاً مما 
يقال له شرّ من الأفعال' إلا وهو كهال بنسبة الفاعل إليه. وعسى' 
نا هو شرّ بالقياس إلى السبب القابل له. أو بالقياس إلى فاعل آخر 
منعه " من ؟ فعله فى تلك المادّة التي هو" أولى مها من هذا الفعل. 

والظلم يصدر مثلاً عن قرّة طلابة للغلبة, وهي الغضبية. والغلبة 
هي كالهاء ولذلك" خلقت من حيث هي غضبية أعنى خلقت لتكون 
متوجهة إلى الغلبة. تطلبها وتفرح مها. فهذا الفعل بالقياس إليها خير 
ها وإن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شرّ لها. و"إنما هو شب للمظلوم 
أو للنفس النطقية التي كهالها كسر هذه القرّة والإستيلاء عليهاء فإن 
عجزت عنه كان ا فا. 

وكذلك السبب الفاعل للآلام والأحزان*. كالنار إذا أحرقت فإِنُ 
الإحراق كمال النار, لكنّه شرّ بالقياس إلى من سلب السلامة؟ بذلك 
لفقدانه ما فقد. 

وأما الشرّ الذي سببه النقصان وقصور يقع في الجبلة و ليس لأنّ 
فاعلاً فعله. بل لأنّ الفاعل لميفعله. فليس ذلك بالحقيقة خيراً 


.١‏ نحا؛ لأفمال '. نجا: ‏ عمسى 
؟. لج نجأ: دمئع ؛. لج. نجا: عن 
5. نحا: ‏ هو ١.ش:كذللك‏ 

/. نج: و 4 ش؛ الاحراق 


1 نجج: سلامته / نحا: سلامة 


1.6 


1١ 


01 


بالقياس إلى شيء. 
[الشرور المتصلة بالأشياء خير من جهتين] 

فأمًا الشرور التي تتصل بأشياء هي خيرات فإنها هي من سببين: 

[1]: سبب من جهة المادّة فإئها' قابلة للصورة وللعدم. 

[1]: وسبب من الفاعل, فإنْه لما وجب أن تكون عنه الماديات. 
وكان مستحيلاً أن تكون الماذة وجوب' الوجود الذي يغني غناء 
المادّة ويفعل فعل المادّة, إِلّا وأن يكون قايلاً للصورة والعدم؛ وكان 
مستحيلاً أن لايكون قابلاً للمتقابلات؛ وكان مستحيلاً أن تكون 
للقوى الفعالة أفعال مضادة لأفعال أخرى قد حصل وجودها وهي 
لاتفعل فعلها؛ فإنّه من المستحيل أن يخلق مايراد ممنه الغسرض 
المقصود بالنار.وهي لانحرق. 

ثمكان الكل إنما يت بأن يكون فيه مسكَّن. وأن يكون فيه 
حرق مسن ,, لميكن بد من أن يكون* الغرض النافع في وجسود 
هذين يستتبع آفات تعرض من الإحراق والإحتراق. كمثل إحراق 
النار عضو' إنسان ناسك. 

و"لكنّ الأمر الأكثري هو حصول الخير المقصود في الطبيعة, 


الال هيات / المقالة الثالئة لاع 
والأمر الدام أيضاً. 
أمَا الأكثري فإنّ أكثر أشخاص الأنواع في كنف ' السلامة من 
الاحتراق '. 


سات 


.١‏ ش: كيف 


وأمّا الدائم فلأنٌ أنواعاً كثيرة لاتستحفظ ' على الدوام إِلّا بوجود 
مثل النار على أن تكون؛ محرقة, وفي الأقل مايصدر عن النيران 
[من] الآفات التي تصدر عنها. وكذلك في سائر تلك" الأسباب 
المشامهة لذلك. فا كان يحسن أن تترك المنافع الأكثرية والدائمة 
لأغراض شر ية أقلية, 5 اخيرات الكائنة عن هذه الأشياء 
إرادة أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال: إن الله يريد الأشياء 
ويريد' الشرٌ أيضاً على الوجه الذي" بالعرض. إذ علم أنته يكون 
ضرورة, فلم يعباً به. 

فا خير مقتضى بالذات, والشرٌ مقتضى * بالعرض, وكل بقدر. 

وكذلك فإنّ المادّة قد علم من أمرها نما" تعجز عن الأمور ٠١‏ 
وتقصر عنها الكئالات في أمور, لكنّها يلها ما لانسبة له كثرة إلى 
ما يقصر عنها. 

فإذا كان كذلك فليس من الحكة الاهية أن تترك الخيرات الفائقة 


>؟. ش: الاحراق 
". ندحا: لايستحفظط ؛. ش: + انواع 
6 نج نحا: تلك 3 نج: اريد 
/. نجا: ‏ على الوجه الذي نم: مقتضى 


؟. نج: انها 


٠‏ نج: امور / و هو الاصح 


١ 
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الثابتة ' الدائمة والأكثرية لأجل شرور في أمور شخصية غير دائة. 

بل نقول إن الأمور في الوهم: 

:]١[‏ إِمّا أمور إذا تومت موجودة. وجودها يمتنع أن يكون إِلَّا 
شرا على الاطلاق. 

[1]: وإمًا أمور وجودها أن يكون خيراً. ويمتنع أن يكون شرورا 
أو' ناقصة. 

[9]: وإِمًا أمور تغلب فيها؟ الخيرية إذا وجدت وجودها قلا؛ 
يمكن غير ذلك بطباعها". 

[5]: وإمًا امور تغلب فيه الشرّية. 

[5]: وإمًا أمور متساوية الحالين. 

نأمًا ما لاشرٌ فيه فقد وجد فى الطباع. 

وأمّا ماكله شرّ أو الغالب [فيه] أو /5845/ المساوي أيضاً فلم 


بو جل , 


. 


وما الذي الغالب في وجود[ه] الخير فالأحرى به أن يوجد إِذا 
[فى لمية عدم انفكاك الشرّ عن العالم] 
فإن قيل: فلم لاتمنع الشرّية عنه أصلاً حقّ ١‏ يكون كله خيرً. 
.١‏ نج: ‏ الثابتة ؟. نج نجا: و / و هو الأظهر 


؟. في النس: فيه 4. نج. نجا: و لا 
0. نج: لطباعها 1. نج: + كان 
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فيقال فحينئز تكن هى هى, إذ قلنا: إنّ وجودها الوجود الذي 
يستحيل أن يكون بحيث لايعرض عنها شرّ. فإذا صارت! بحسيث 
لايعرض عنها [شرّ] فلايكون وجودها الوجود الذى ها. بل يكون 
وجود أشياء أخرى وجدت وهي غيرها, وهي حاصلة. أعنى ما خلق 
بحيث لايلزمه شرّ ازوماً أوَلياً'. 

ومثال هذا إنّ النار إذا كان وجودها أن تكون محرقة. وكان 
وجود المحرق هو أنّه إذا مسّ ثوب الفقير" أحرقه. إذ كسان وجود 
ثوب الفقير؛ أنّه قابل للإحقراق. وكان وجود كل واحد منها أن 
تعرض له حركات شٌّى. وكان وجود الحركات الشقّ* في الأشياء 
على هذه الصفة وجود ما يعرض' له الاإلتقاء, و كان وجود الإلتقاء 
بين" القاعل والمنفعل بالطبع وجوداً يلزمه الفعل والإنفعال. فسإن 
رتكن الثواني لمتكن الأوائل. فالكل نا رتبت فيه* القوي الفعالة 
والمنفعلة السماوية والأرضية الطبيعية والنفسانية بحيث يؤدي إلى 
النظام الكلى. مع استحالة أن تكون هي على ماهي عليه. ولاتؤدّي 
إلى شرور. 


فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض أن محدث في 


“0 # كت اابابالمللل 0 م سه 


.١‏ نبع؛ نجا: صيرت ؟. نبع» نجا: ‏ لزوما أوليا 
"'. نج: الفقيه غ. نج: الفقيه 
0. ش: الشمىء 1 نحا: وجودا يبعرض 


/. داخ: 2 4 نجج: فيها 


١ 
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نفس صورة اعتقاد رديء أو كفر أو شرّ آخر في نفس أو بدن بحيث 
لو لم يكن كذلك لميكن النظام الكل يثبت. فلم يعبأ ول ياتفت إى 
اللوازم الفاسدة التي تعرض بالضرورة. وقيل: «خلقت هؤلاء للنار 
ولا أبالي. وخلقت هؤلاء للجنة و لا أبالي» وقيل: «كل ميسّر لما خلق 
له .١‏ 
[في معرفة الشز الذي يكون نقصاناً للكمالات الثانوية] 

فإن قال قائل: ليس الشرّ شيئاً نادرأ أو أقلياًء بل هو أكثري؛ 
فليس هو ' كذلك. بل الشرّ كثير وليس بأكثري. 

وقرق"' بين الكثير والأكثري ؟؛ فإنّ هاهنا أموراً كثيرة” هي 
كثيرة” وليست أكثرية ,كالأمراض. فإنها كثيرة وليست أكثرية. 

فإذا تأمّلت هذا الصنف الذي نحن في ذكره من الشبّ وجدته أقل 
من الخير الذي يقابله ويوجد في مادته. قضلاً عنه بالقياس إلى 
اخيرات الأخرى الأبدية. 

نعم, الشرور الى هي نقصانات للككالات” الثانية فهي أكثرية. 
و“لكنها ليست من الشرور التي كلامنا قيها. وهذه الشرور مسثل 


.١‏ معانى الأخبار /531, التوحيد للصدوق /507, السسن لابن ماجة ج ,70/١‏ السنن للترمذى 
اج 3719 ,5١‏ فتح الباري ج 44/6 5. نجا: ‏ هو 


. نج: الاكثرى و الكثي ر/ م: ‏ الأكثرى 
1. م: كثرة 


/, فجع: الكمالات ىم جج: 0 


الالهيات /المقالة الثالثة ١‏ 


الجهل بالهندسة. ومثل فوت الجوال الرائع '. وغير ذلك ما لايغمرٌ في 
الكمالات الأولى. ولا في الكثالات التي تلمها [في]ما يظهر منفعتها؟. 
وهذه الشرور ليست" بفعل فاعل, بل لأن يفعل؛ الفاعل لأجل 
[أنّ] القابل ليس مستعداًء أو ليس يتحرّك إلى القبول. [و] هذه 
الشرور هي أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة [في المادّة]. 


التفسير: 
قال _ أيّده الله : الغرض من هذا الفصل بيان كيفية دخول الشرٌ 
في القضايا الإلهي. 


اعلم أنّ الخير يدخل في القضايا الإلهى دخولاً بالذات لا 
بالعرض. والشرّ بالعكس منه. والأمور التي يقال إِنّها شر: 

[1]: إِمَا أن يكون أموراً عدمية, [1]: وإِمّا أن تكون وجودية. 

فإن كانت أموراً عدمية: 

[الف]: فإمًا أن كانت* عدماً لأمر واجب للشيء. 

[ب]: وإمّا أن يكون عدماً لأمر نافع قريب من الواجب قريية من 
اللتزوبة دن العرى, : م 00م 

[ج]: وإِمًا أن يكون عدماً لأمر لايكون واجباً ولانافعاً قريباً منه. 


مئل عدم العلم بالفلسفة والهندسة. 
.١‏ ش: الحمال الرابع 3 لجج: منفعها 
و م ليست 5 بج ل يفمهل 


ه. كذا 


١ 


ل 
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وأمّا الأمور الوجودية تي يقال إنها شرور فهي كالحرارة المفرّقة ' 
للإتصال". 

وبالجملة الشرٌ بالذات عدم واجيات الشيء فى وجوده وعدم 
منافعه القريبة من الواجب. مثل عدم الحياة وعدم البصر. وهما من 
حيث هما كذلك شران: ليس لهما اعتبار أخر ليكونا" بهما؛ شرّين. 
وأمّا عدم الفضائل التي لاتحتاج إليها حاجة قريبة من الضرورة 
فليس بشرٌء مثل عدم العلم بالفلسفة. ' 

وما الأمور الوجودية فإنّها ليست شروراً بالذات. بل بالعرض 
من حيث إنْها متضمّنة لعدم أمور واجبة أو نافعة. 

والدليل عليه هو أنّ كلّ فعل يقال إِنّه شي فإِنّه بالنسبة إلى 
الفاعل كمال وبالقياس إلى شيء آخر شرّ. مثل الظلم, فإنها بالنسبة إلى 
القوّة الغضبية كمال لأنّ فائدة خلقتها الغلبة, فهذا الفعل بالقياس إليها 
خير. لأنها إن ضعفت عنه كان شرا بالقياس إليها. وكونه شرًاً بالنسبة 
إلى ' المظلوم أو بالنسبة إلى النفس الناطقة, فإنَّ كمالها الإستيلاء على 
هذه القوّة؛ وكذا النار, فإنّ إحراقها" كمالها فهو خير /2846/ لكنّها 
شر بالقياس إلى من زالت سلامته بسببها. فثبت أن الأمور الوجودية 
ليست شروراً بالذات, بل بالعرض. 
.١‏ ف: المقربة ؟. م ف: الإتصال 


. ف: ليكون 5.كذا فى النسخ 
6. ف: ‏ العو الخضبية كمال... إلى 1. ش: الإحراق 
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وأيضاً فالشيء [11 إمّا أن يكون وجوده على كماله الأقصى. أي 
ليس فيه شيء بالقوّة؛ [11 وإمًا أن لايكون. 

والقسم الأوّل ليس فيه شرٌ' البتة, وهذا الشيء لايكون ماذّياً. 

أما ألثاني: فيكون فيه شرٌ', وذلك لأجل المادّة. لما ثبت أنّ الشيء 
إذا كان فيه شيء بالفعل و شيء بالقوّة فذلك الشيء يكون مادياً. 

والشرٌ المادي :]١[‏ إِمَا أن يعرض له في أوّل تكوّنه. [1]: وإمّا أن 
يعر ض بعد تكونه. 

أمَا الأوّل: فهو أن تكون المادّة التى يتكوّن منها إنسان أو فرس 
يعرض لها من الأسباب مايجعلها ردية المزاج عاصية" الجوهر؛ فلم 
يقبل التشكيل ” والتخطيط' والتقويم والخلقة, فلم يوجد مايحتاج إليه 
من كمال المزاج والتشكيل! والخلقة, وذلك ليس لأنّ الفاعل منع. بل 
لأنّ المنفعل لميقبل. 

وأما الثاني: فهو أن يعرض الشيء لعارض يعرض” بعد تكوّنه. 
وذلك الطاري [الف]: إمّا شيء يمنع المكمل عن الكمال. [ب:: وإمّا شيء 
محقّق مفسد مضاد. 

ما الأؤّل: فمثل وقوع سُحب متراكمة وأظلال سحاب تمنع تأثير 


0ك 


ومست 


.١‏ فى النسخ: شرا '. في النسح: شرا 


. هكذا فى النسخ ؛. ش: الجواهر 
6.ع: التد لتشكيك ١.ش: ‏ والتخطيط 


/. ش: الشكل 8 ف: يمرف 


١؟‎ 
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الشمس فى الثمار على الكمال. 

وأنا الثاني: فمثل البرد والمصيب للثمار المفسد لاستعداده إلى أن 
يبلغ إلى كمال النشو والنماء. 

إذا تبت أَنّ الشر بالحقيقة إِمّا عدم واجبات الشيء في وجوده وإمّا 
عدم منافعه القريبة من الوأجب فتقول: الموجود [1]: إِمَا أن يكون 
خيراً من كل وجه. [5] وإمّا أن يكون شرا من كلّ وجه. [|: وإِمّا أن 
يكون خيراً من وجه وشراأ من وجه. 

أمَا القسم الأوّل: فهو موجود. أمّا الذي يكون لذاته فهو الواجب 
الوجود لذاته. وأمًا الذي يكون لغيره فهو المقول والأفلاك؛ لأنّ هذه 
الأمور ما عدم فيها شيء من الواجبات في وجودها ولامن كمالاتها. 

وأمًا' الذي يكون كله شرا فذلك أيضاً غير موجود. لأنته لو كان 
موجوداً لكان خيراً من حيث إِنّه موجود. 

وأا الذي يكون خيراً من وجه وسْرًاً من وجه فذلك على أقسام 
ثلاثة؛ لأنّ الغالب [الف] إِمَا الخير. [ب: وإمًا الشيٌ. [ج: وإمًا 


متساويان؟. 
أمَا الذي يكون الفالب فيه الشرٌ أو الذي متساويان” فهو ليس 
بموجود. 


وأمًا الذي 1 حخيره غالباً على ؛ شراه. فالأولى به أن يكون 


م . سس ليوو 


١.ف:-امًا‏ ؟.م: يتساويان 
اوه م 2 يتساويان 
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موجوداً لوجهين: 

أحدهما: أنه لو لميوجد لفات الخير الغالب. وفوات الخير الغالب 
شر غالب. فاذاً في عدمه يكون الشرٌ أغلب. وفي وجوده الخير 
أغلب من الشرٌ, فالأولى وجوده. مثاله: النار في وجودها منافع كثيرة 
وأيضا فيها مفاسد كثيرة. مثل إحراق الحيوانات,. لكنها إذا قابلنا 
مصالحها بمفاسدها كان مصالحها أكثر كثيراً من مفاسدهاء ولو 
لميوجد النار لغابت تلك المصالح وكانت مفاسد عدمها أكثر من 
مصالحهاء فلاجرم وجب إيجادها. 

وثانيها: أنّ القسم الذي هو خيره ممتزج بالشرّ هي الأمور التي 
تحت كرة القمر. وأنّها معلولات العلل العالية. وهي خيرات محضة. فلو 
لم يو جد هذا القسم لما وجد القسم الذي هو خيرات محضة. وترك الخير 
المحض شر '؛ فإذن يجب وجود هذا القسم. 

فإن قيل: لم لميبرأ الخالق هذه الأشياء عن الشرور؟ 

قلنا: إِنّه' لو جعلها كذلك لكان هذا هو؟ القسم الذي هو خير 
محض. وذلك مما قد فرغ عنه بقى في الحكمة قسم آخرء وهو الذي 
يكون خيره غالباً على الشرٌ. 

هذا تلخيص؛ ما قاله ولنرجع إلى شرح ألفاظ الكتاب. 


؟1 
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قوله: «الشرّ على وجوه. فيقال شرٌ لمثل النقص الذي هو الجهل '». 

ذكر أنواع الشرٌ. 

قوله: «مثل الألم والغم الذي. يكون هناك إدراك ما" لسبب. لافقد 
السبب فقط. فإنّ السيب المنافي للخير والمنافع للخير والموجب لعد مد )). 

معناه: أن الشرٌ قد يكون عدمياً وقد يكون وجودياً. 

أمّا العدمي فمثل السحاب إذا منع شروق الشمس عن المحتاج إلى 
أن يستكمل بالشمس. فهذا المحتاج إن كان مدركاً أدرك أَنّه غير منتفع 
به. 

وأمّا الوجودي فهو أن يتألّم بفقدان اتصال العضو بحرارة محرقة 
وهو ليس شرًاً في نفسه. بل هو شر بالقياس الي هذا المتألم, و أمَا 
عدم كمال الشيء و سلامته فإنّه شر في نفسه لابالقياس إليه. فإنّ 
العمى لايجوز أن يكون إلا شرًا. وأمًا الصرارة فهي شر بالقياس 
/86/ إلى المتألم لكئها خير من جهة أخرى. 

قوله: «فالش” بالذات هو العدم». 

معناه: أَنّه لما ثبت أنّ الشيٌ الذي هو أمر وجودي ليس بشدٌ 
محضء بل هو خير من وجه آخر'. ثبت أنّ الشرٌ بالحقيقة هو العدم. 

قوله: «ولاكل عدم. بل عدم مقتضى طباع الشيء من الكماللات 
العابتة لنوعه». 


١.ف:‏ الحميل '.ف: الحميل 
'". ف: والشرٌ * 1 ح: اخرى 


الالهيات/ المقالة الثالئة 


معناه: أن العدم الذي هو شر عدم ما تتقتضيه طبيعية الشيء 
ونوعيته, والشرٌ بالعرض هو المعدوم أو الحابس للكمال عن مستحقه. 

قوله: «فكلٌ شي » وجوده على كماله الأقصى وليس فيه ما بالقوّة 
فلايلحقه شر». 

معناه: أن الشيء الذي موجود بالفعل من كلّ وجد. وليس فيه 
شيء بالقوّة' فليس فيه شرٌ بمعتى: وقد ذكر' هذا. 

قوله: «وجميع سبب اشر إنْما يوجد تحت فلك القمر». 

معناه: أن ماذكرنا أن الواجب الوجود لذاته والعقول والأفلاك 
خيرات محضة. وإِنّما يوجد الشرد تحت فلك القمر. ذلك قليل بالقياس 
إلى الموجودات التي هي خيرات. وذلك الشرٌ لايصيب إلا اشخاصاً 
قليلة وفي أوقات يسيرة, فاذاً الخير غالبٌ على الشر. 

قوله: «واعلم أنّ الشر الذي هو [بمعنى العدم] إِمّا أن يكون شرا 
بحسب مر وأجب». 

هذا هو التقسيم الذي ذكرناء وأمًا أن الذي هو فضل من الكمالات 
لني هي بعد الكمالات الثانية ولا هو مقتضى الطبيعة فعدمه ليس 
بشنٌ. 

قوله: «فالشرّ في أشخاص الموجودات قليل ومع ذلك فإنّ وجود 
الشرٌ في تلك الأشياء تابعة للحاجة إلى الخير». 


١.ف:_قالى‏ بلحقه شر... بالقَرٌّة 1 ش: ذكرنا 
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معناه: أن الشر في أشخاص الموجودات قليل ومع ذلك فإنّ ذلك 
الصر تابع للخيرات, وقد ذكرنا. 

قوله: «فإن قال قائل فقد كان جائز أن يوجد المدبر الأُوّل خيرا 
محضاً مباءاً عن' الشر». 

هذا هو السؤال الذي ذكرنا والجواب عته. 
قال الشيخ: 


الالههيات / المقالة الثالثة 5 


فصل [/؟] 


في معاد [الأنفس الإنسائية] 
1 
وبالحري أن نحقق هاهنا أحوال الأنفس الإنسانية إذا فارقت 
أب 
4 


دانهاء وأئّها على ' أيّ حالة ستصير'. 

التفسير: 

قال _أَيّْده الله : لما أثبت أن النفوس الناطقة باقية بعد فتاه ؟١‏ 
الأبدان أراد أن يبيّن حالها في السعادة والشقاوة؛ ويسمّى هذا: المعاد 
الرو حاني. 

16 
قال الشيخ: 
[في إثبات المعاد] 


فتقول: يجب أن تعلم أنّ المعاد منه ما هو" مقبول من صاحب؛ 


3 نج نحا: إلى ؟. نحأ: تصير 
ف نجء نجا: ‏ ما هو 5. بخ. نجا: ‏ صاحب 


١ 
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الشرع, ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خير 
النبوة, وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن, وشروره 
معلومة لاتحتاج' إلى أن تعلم ما هو؟. وقد بسطت الشريعة الحقّة 
الى أتانا مها سيدنا ومولانا و"نبينا حمّد المصطق _صكٌ الله عليه 
وآله وسلم؛_حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن. 
ومنه ماهو يدرك ” بالعقل والقياس البرهاني, وقد صدقته النبوة 
وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقائيس اللتان للأنسفس. وإن 
كانت الأوهام منّا تقصر عن تصوّرههما' الآن لما نوضح من العلل. 
و الحكاء الإلميون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من 
رغبتهم فى إصابة السعادة البدنية, بل كأنهم لايلتفتون إلى تلك وإن 
أعطوها لم" يستعظمونها” في جنبة* هذه السعادة الى هي مقاربة 
الحقّ الأوّل. وعلى مانصفه عن قريب. فلنعدف حال هذه السعادة 
والشقاوة المضادة ها؛ فإنّ البدنية مفروغ منها في الشرع. 
التفسير: 
قال أَيّده اللّه : المعاد [1] إمّا أن يكون جسمانياً فحسب. [5]: 


.١‏ نج: لا يحتاج ". نجء نجا: ‏ مأ هو 

". نج, نحا: ‏ سيدنا و مولانا و 

4. نح: ‏ محمد المصطفي صلى الله عليه و آله و سلم 

0. نع, نجأ: مدرك ١‏ ش: تصوّرها 

/. نجء نجا: فلذ 4 ش. ده خ: لميستعظموها 
4. نجحأ: حنب 
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وإمّا أن يكون :زوعانيا فحسب. [5]: وإمًا أن بيكون! مانا 
و'روحانياً. 

والشّيخ أئبتهما هاهنا. أما الجسماني فقد أثبته” بقول صاحب 
شرعنا محمّد المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلّم. وأمًا الروحاني 


فقد أثبته بنوع من القياس كما سيأتي. 


قال الشيخ: 

[إنْ للنفس سعادة وشقاوة بعد الموت ] 
[الأصل الأؤل] 

فنقول: يجب أن تعلم أن لكل قرّة نفسانية لذة وخيرا يخصّها 
وأذئّ وشْرًاً يخصّها. مثاله: أنّ لذة الشهوة وخيرها أن تتأدّى إلمها 
كيفية محسوسة ملائمة من النمسة. ولذة الفضب: الظفر. ولذة 
الوهم: الرجاء. ولذة الحفظ: تذكر الأمور الموافقة الماضية. وأذى 
كل واحد منها مايضاده. 

وتشترك كلها نوعاً من الشركة في أنّ الشعور بموافقها وملائمها 
هو الخير. واللذة الخاصة مها وموافق كل؛ واحد متها بالذات 
والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل. فهذا 
أصل. 


يفنب زوحانيا. ه يكون 55 
7 ف: أثبت ؟. نجا: الموافق لكل 


١+6 


الا شرم كتاب النجاة 


[الأصل الثاني] 

وأيضاً فإنّ هذه القوى وإن اشتركت في هذه المعاني فإنّ مراتبها 
في الحقيقة مختلفة, فالذي كماله أفضل وأتم ١‏ _-والذي كاله أكثر 
/447/ والذي كباله أدوم: والذي كباله أوصل إليه وأحصل 
[له]. والذي هو في نفسه أكمل فعلاً وأفضل, والذي هو في نسفسه 
أشدّ إدراكاً ‏ فاللذة له أبلغ ' وأو لاحالة. وهذا أصل. 
[الأصل الثالث] 

وأيضاً فإنّه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال ما بحيث يعلم أنّه 
كائن ولذيذ, ولايتصوّر كيفيته. ولايشعر بالتذاذه؟ ما لميحصل وما 
م يشعر به لم يشتق إليه ول ينزع نحوه. 

مثل العنّين؛ فإِنّه متحمق أن للجراع لذة ولكنّه لايشستهيه. 
ولايحنٌ؛ تحوه الإشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به. بل 
شهوة أخرى. كما يشتهي [من] يجرب من [حيث] يحصل به إدراك 
وإن كان* موذياً. وفي الجملة فإنّهِ لايتخيّله. وكذلك حال الأكمة عند 
الصور الجميلة. والأصم عند الأ حان المنتظمة. 

وهذا يجب أن لايتوهم العاقل أن كل لذة فهو كما للحمار في 


.١‏ نجا: اتم وافضل 8 نج؛ نجا: ابلغ له 
و نجء نحا: باللذادة أ. ش: نحن 


0. ش: كانت 3 نج: فهو 


الالهيات / المقالة الثالئة ا 


بطنه وفرجه؛ وأنّ المبادي الأولى المقرّبة عند ربٌ العالمين عادمة 

اللذة' والغبطة. وأنّ رب العالمين' ليس له في سسلطانه وخاصية؟ 

البهاء؛ الذي له وقوّته الغير المتناهية* أمر في غاية الفضيلة ‏ ”" 

والشرفء والطيب الذي' نجله عن أن يسمّى لذة. ثم” للحمار 

واليهائم " حالة طيبة ولذيذة. كلاً! بل أيّ نسبة تكون لما للعالية إلى 

هذه الخسيسة! ولكنًا نتخيّل هذا ونشاهده ولم نعرف ذلك + 

بالإستشعار, بل بالقياس, فحالنا عنده كحال الأصم الذي لميسمع 

قط في عدمه تخيل* اللذة اللحنية, وهو متيقّن لطييها؟. وهذا أصل. 

[الأصل الرابع ] ١‏ 
وأيضاً فإنّ الككال والأمر الملائم قد يتيسّر للقرّة الدراكة, وهناك 

مانع أو شاغل للنفس, وتكرهه ٠١‏ وتؤثّر ضدذه عليه. مثل كراهية 

بعض المرضى الطعم الحلو وشبوتهم للطعوم''! الردية الكرمهبة ١١‏ 

بالذات. وربمًا متكن كراهية ولكن كان عدم الإستلذاذ كالخائف 

يحد الغلبة أو اللذة فلا يشعر مها"", ولايستلذها''. وهذا أصل. 


1 


.١‏ نج: نجا: لللة ". نجا: + عزوجل 


١‏ دءح: خاصيته ك. د: اليها 

0. نجء نحا: متناهية .١‏ نبع: ‏ الذى 

/. نج: للبهائم 5 

م نح: عدمه / نجا: فى عمره و لاتخيّل / وهو الاصعح 

ه. م: لطبها ٠‏ نج نجا: فتكرههٍ 
.١‏ نج: المطعوم ؟١.‏ نج: بهما / و هوالاصح 


7 نج» نجا: يستلذهما / و هوالأصح 
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لاغ 


١‏ نجا: يستشفى ؟". نحأ: ‏ بل 
؟'. نج: وأجبه 


[الأصل الخامس] 

وأيضاً فإنّه قد تكون القوّة الدرّاكة ممنوّة بضدّ ما هو كباها, 
ولاتحسٌ به ولاتنفرعنه. حت إذا زال العائق تأت به ورجعت إلى 
غريزتها. مثل الممرور؛ فربما لمريحسٌ ممرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه 
ويستبق ' أعضاوه. فحينئز ينفر عن الحال العارضة له. وكذلك قد 
يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة. بل ' كارهاً له. وهو أوفق 
شيء له. ويبق عليه مدة طويلة, فإذا زال العائق عاد إلى واجبته" 
في طبعه فاشتذ جوعه وشهوته للغذاء. حق لايصبر عنه ومهلك عند 
فقدانه. 

وقد يحسصل سبب الألم العظيم. مثل إحسراق النار وتسبريد 
الزمهرير. إلا أن الحسّ مؤوف فلايتأذى البدن به. حت تزول الآفة, 
فيحسٌ حيئئذٍ بالألم العظيم. 
[النتيجة في بيان كمال النفس الناطقة] 

فإذا تقررّت هذه الأصول فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذي 
نؤمه. 


فنقول: إِنّ النفس الناطقة كهاها الخاصٌ مها أن تصير عالماً عقلياً 


مرتسماً فيها صورة الكل. والنظام المعقول في الكل والخير الفائض 


الالحيات / المقالة الثالية ا 


في الكل. مبتدثاً من مبدأ الكل واسالكاً إلى الجواهر الشريفة 
الروحانية ' المطلقة, ثم الروحانية المتعلقة نوعاً مّا مسن التعلّق' 
بالأبدان, ثم الأجسام العلوية بهيثاتهاء وقواهاء ثم” [تستمرٌ] كذلك 
حقّ تستوتي في نفسها هيئة الوجود كلّه, فتنقلب عالماً معقولاً موازياً 
للعالم الموجود كلّه مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير المطلق 
والجهال الح ومتحداً به ومنتقشاً بمثاله وهيئته. ومنخرطاً في سلكه. 
وصائراً من جوهره. 
[إن لذة النفس الناطقة أكمل والذ من سائر القوى] 

وإذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقوى الأخرى وجد في 
المرتبة الى بحيث يقبح معها أن يقال إِنّ أفضل وأتم” منهاء بل لانسبة 
نها إليه بوجه من الوجوه فضيلة' وتماماً وكثرة. وسائر مايتم” به 
إلذاذ” المدركات مما ذكرتاه. 

وأمًا الدوام فكيف يقاس الدوام" الأبدي بالدوام” المستغير 
الفاسد!؟ وأمّا شدة الوصول فكيف بكون حال ما وصوله بملاقاة 
السطوح بالقياس إلى ماهو سار في جوهر قابله. حق يكون كأته هو 
هو بلا انفصال؛ إذ العقل والعاقل والمعقول شيء وأحد أو قريب من 


؟. نجا: فالروحانية 


١.نحا:‏ و 
81 م: ‏ ما من التملق ؟. شء د: بهيأتها 
0. م: فضله ١‏ نجا: سائر ما يتفاوت به لذائد 


/. لج: دوام 


نج: بسوام 


5.0 


الواحد. 

وأمَا أن المدرك في نفسه أكمل فأمر لايخق. 

وأمًا أنه أشد إدراكاً فأمر أيضاً تعرفه بأدنى تذكر لما سلف بيانله؛ 
فإنّ النفس النطقية أكثر عدداً' لمدركات' وأشدٌ تقصّياً” للمدرك 
وتجريداً له عن الزوائد الغير الداخلة في معناه ‏ إِلّا بالعرض - وله 
الخوض في باطن المدرك وظاهره. بل كيف يقاس هذا الإدراك 
بذلك الإدراك, أو كيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية واللهيمية 
والغضبية!؟ 

ولكثنا في عالمنا ويدننا وانغاسناء في الرذائل لانحسٌ بتلك اللذة 
إذا حصل عندنا شىء من أسبابهاء كما أومأنا إليه في بعض ماقدّمناه 
من الأصول, ولذلك لانطلبهاء ولانحنّ إليها. اللّهم إلا أن نكون* قد 
خلعنا ربقة الشهوة والفضب وأخواتها" /21847/ عن" أعناقنا. 
وطالعنا شيئاً من تلك اللذة. قحينئلٍ ربا تخيّلنا منها خيالاً طفيفاً 
ضعيفاً. وخصوصاً عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات 
النقسية*. 


ونسبة إلتذاذنا هذا إلى إلتذاذنا ذلك نسبة الإلتذاذ الحسي بتنشق 


.١‏ نج: عدد ."١‏ نج, نحا: مدركات 
١‏ التقضي: البلوم إلى الغاية ؟. نج: انغمارنا 
6. نجا: تكون 1. نجا: أخواتهما 


)0 نج» نجأ: من م نحأ: النفيسة 
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روائح المذاقات' اللذيذة إلى الإلتذاذ بتطعّمها. بل أبعد من ذلك 
بعد غير محدود. 

وأنت تعلم إذا تأمّلت عويصاً مبمك وعرضت عليك شهوة 
وخيّرت بين الطرفين' استخففت بالشهوة إن كنت كريم النقس. 
والأنفس العامية أيضاً إكذا]. فإئها تترك الشبواثُ المعترضة, 
وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة" يسبب افتضاح أو خجل أو تعيير 
أو سوء قالة؛. 

وهذه كلها أحوال عقلية. فبعضها وأضداد بعضها' يؤثّر 
المؤثّرات الطبيعية. ويصبر لا على المكروهات الطبيعية. 

فيعلم من ذلك أنّ الغايات العقلية أكرم على الأنفس في حقّرات 
الأشياء. فكيف في الأمور النبهة العالية. إلا أن الأنفس الخسيسة 
تحس بما يلحق المحقّرات من الخير والشرّ ولاتحسٌ بما يلحت الأمور 
النبيهة لما قيل من المعاذير. 

وأما إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا' تنبيّت" فى البدن 
لكمالها الذي هو معشوقها, ولم تحصله وهى بالطبع نازعة إليه إذا 
عقلت بالفعل أنّه موجود. إلا أن اشتغالها بالبدن ىا قلنا قد أنساها 


.١‏ نحا: المنوقات ". نجج: الظفرين 

5. الفادحة: الصعبة: الثقيلة: الشديدة, 

. نجا: شوق لغلبة / يمكن أن يقرأ ما فى «د»: شوقاً له / القالة: القول الفاشى فى الناس -خيراً 
كان أو شرا 4. نجا: ‏ واضداد بعضيها 

.١‏ نحا: + قد /. نجأ: + وهي 
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ذاتها ومعشوقها. كما ينسى المرض الحاجة إلى بدل مايتحلّل, وكما 
ينسى المرض الاستلذاذ بالحلو و' اشتهائه. وقيل بالشهوة من 
المريض' إلى المكروهات في الحقيقة؛ عرض لما حينئذٍ" من الألم 
بفقدانه كفاء ؛ ما يعرض من اللذة التي أوجبنا وجودها. و دلّلنا على 
عظم مغزلتها؛ فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التي لايعدل بها” 
تفريق النار للإتصال وتبديلهاء وتبديل الزمهرير المزاج'. 

فيكون مثلنا حينئذٍ مثل الحذر" الذي أومانا إليه فيا سلف, أو 
الذي عمل فيه نار أو زمهرير. فنعت المادة اللابسة وجه الحس عن 
الشعور به فلم يتأذ. ثم” عرض أن زال العائق فيشعر* بالبلاء العظيم. 

وأمًّا إذا كانت القّة العقلية بلغت من النفس حداً من الكمال 
يمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكئل الإستكمال التامّ الذي لها أن 
تبلغه كأنّ مثلها مثل الخدر؟ الذي اذيق المطعم الألذ. وعرض للحالة 
الأشهى وكان لايشعر به. فزال عنه الخدر, فطالع اللذة العظيمة 
دفعة. وتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه. 
بل لذة تشاكل ١‏ الحال الطيّية الى للجواهر الحية الحضة وهي'' أجل 


.١‏ نج نجا: أو ؟. نجا: الشهوة بالمرض 
و نج: حينئذٍ لها غ. نحا كف 

0. نحا: لايعدلها .١‏ نج: للمزاج 

: المحذور / نحا: المخدر 4 ني نحأ: فشعر 

8 نحأ: المخدر .٠‏ ش: مشاكل 


١١‏ ش: لامع 
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من كل لذة وأشرف. 

فهذا هو السعادة. وتلك هي الشقاوة. 
[فى أحوال الأشقياء بعد المفارقة عن أبدانهم ] 

وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين. بل للذين 
أكسبوا للقرّة' العقلية الشوق إلى كهاها. وذلك عندما يبرهن ' لهم من 
أن" شأن النفس ادراك ماهية الكل' بكسب المجهول من المعلوم 
والإستكمال بالفعل؛ فإنَ ذلك ليس فيها بالطبع الأوّلء ولا أيضاً في 
سائر القوى. بل هي شعور أكثر القوى بكمالاتها نا يحدث بعد 
افينات: 

وأما النفوس والقسوى الساذجة الصرفة' فكأئها هيولى 
موضوعة, ل تكتسب البتة هذا الشوق؛ لأنَّ هذا الشوق إِمًا يحدث 
حدوثاً. فيتطبع! في جوهر النفس إذ! تبرهن للقوّة النفسانية أنَّ هنا" 
أموراً تكتسب العلم مها بالحدود* الوسطى على ماعلمت. 

وأمَا قبل ذلك فلايكون؛ لأنّ هذا الشوق يتبع رأياً. إذكل شوق 
يتبع رأياً؛ ٠١‏ وليس هذا الرأي للنفس أُوَّلياً بل رأيا مكتسباً. فهؤلاء 


.١‏ نجا؛ الْقَوَة ؟. لبج: تبرهن 

؟. نج نجا: أن من . نج نجا: الكمال 
0. نج؛ نجا: ‏ هي 5. ش: الصرف 

/. نج: وبنطبع 8 نج: ماهنا 


1. ش: + و .٠‏ نجا: ‏ إذكل... رأياً 


ل 


1١1 


١ 


ا 


.١‏ نجج: اذا 


إذا اكتسبوا هذا الرأى لزم النفس ضرورة هذا الشوق. فإذا١‏ 
فارقت ولم' يحصل معها ماتبلغ به بعد الإنفصال اثقام وقعإت] في 
هذا النوع من الشقاء الأبدي؛ لأنّ أوائل الملكة العلمية إِنا كانت 
تكتسب بالبدن لاغير. وقد فات. 

وهؤلاء إمَا مقصرون عن السعي في كسب الكمال الإنسى. وإمًا 
معاندون جاحدون متعصّبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحسقيقية. 
والجاحدون أسوأ حالاً لما اكتسبوا' من هيئات مضادة للككال. 

وأما أنّه كم ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان مسن تتصوّر 
المعقولات -حقٌ تجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة. وفي 
تعدّيه وجوازه ترجى له؛ هذه السعادة ‏ فليس يمكنني أن أنصّ عليه 
نصاً إلا بالتقريب. 

وأظنّ أنّ ذلك أن يتصوّر الإنسان الممسبادي المفارقة تصرّراً 
حقيقياً ويصدّق بها تصديقاً يقيناً لوجودها عنده بالبرهان, ويعرف 
العلل الغائية للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزثئية التي 
لاتتناهى. وتتقرّر عنده هيئة الكل /124848/ ونسبة* أجزائه 
بعضها إلى بعض. و النظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقنصي 
الموجودات الواقعة في ترتيبه ويتصوّر العناية وكيفيتها. ويتحقق أن 


١‏ نجا؛ كمسوا ُ. نج» نجا: ‏ له 
6 نبج: نسب 
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الذات المتقدمة للكل أي وجود يخصّباء وأية وحدة تخصّها. وأئّها 
كيف تعرف حي لايلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه. وكسيف 
ترتبّت نسية الموجودات إليها؛ ثم كلما ازداد الناظر فيها' استبصاراً 
از داد للسعادة استعداداً. 

وكأنّه ليس يتبرأ [الإنسان] عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون 
آكد العلاقة مع ذلك العالم, فصار له شوق إلى ما هناك, وعشق لا 
هناك. فصدّه ' عن الالتفات إلى ما خلفه جملة. 
[السعادة الحقيقية تكتسب في ت,هذيب الأخلاق ] 

ونقول أيضاً: إنّ هذه السعادة الحقيقية لاتت” إِلّا بإصلاح الجسزء 
العمل من النفس. ونقدّم لذلك مقدّمة وكأنا قد ذكرناها فيا سلف. 

فنقول: إِنّ الخلق هو ملكة تصدر مها عن النفس أفعال ما بسهولة 
من غير تقدّم رويّة. وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسّط 
بين الخلقين الضدين, لا بأن يفعل أفعال التوسّط. بل بأن يحصّل 
ملكة التوسّط. وملكة التوسّط كأنها موجودة للقوّة الناطقة وللقوى 
الحيوانية معاً. 

أمَا للقوى” الحيوانية فبأن تحصل فيها هيئة الإذعان [والإنفعال]. 

وأمًا القرّة الناطقة فبأن تحصل فببا هيئة الاستعلاء[و 
اللا انفعال]. كبا أنّ ملكة الافراط والتفريط موجودة للقوّة الناطقة 


.١‏ نج نحا: ‏ فيهأ ١‏ نحا؛ بعيذهة 


وللقوى الحيوائية معاً. ولكن بعكس هذه النسبة. 

ومعلوم أن الأفراط والتفريط هما مقتضيا القوى الحيواتية, و اإذا 
قويت القوى ' الحيوانية وحصل لا ملكة استعلائية حدثت فى النفس 
الناطقة هيئة إذعانية وأثر انفعائي قد رسخ في النفس الناطقة من 
شأنها' أن يجبعلها قوية العلاقة مع البدن, شديدة الإنصراف إليه. 

وأمّا ملكة التوسّط فالمراد منها التغزيه؛ عن اطيئات الانقيادية, 
وتبقية النفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتغرّه, 
وذلك غير مضاد* لجوهرها'. ولا ماثل مها إلى جهة البدن؛ بل عن 
جهته؛ فإنْ المتوسّطة مسلوب عنه" الطرفان* دائماً. 

ثم جوهر النفس إِنما كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه ويغفله' 
عن الشوق الذي يخصّه. وعن طلب الكئال الذي له. وعن الشعور 
بلذة الككال إن حصل له. أو الشعور بألم النقصان إن قصر عنه؛ لا 
بأن النفس منطبعة في البدن أو منغسسة فيه. ولكن للعلاقة التي 
كانت بينهها وهو الشوق الجبلى إلى تدبيره والإشتغال بأثاره وبما 


يورد عليه من عوارضه. وبما يتقرّر فمها'' من ملكات مبدؤها 


اليدن. 
١‏ نج: لو ". نجج: القوة 
7 نج نجا: شأنه 4. نجا: التبرتة / و هو الأظهر / نج: التنزيه 
6. نحا: مضادةٌ ". ش: بجوهرها 
/. نجء نجا: التوسط يسلب عنها نحا: الطرفين 


5 بج: يغمره... وايغفله .٠‏ نج نجأ: فيه 
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فإذا فارق وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به كان قريب 
الشبه من حاله. وهو فيه. فها' ينقص في' ذلك تزول غفلته مسن" 
حركة الشوق الذي إله] إلى كماله. وبما يبق منه معه يكون محجوباً 
عن الاتصال الصرف بمحل سعادته. ويحدث هناك من الحركات 
المتشوسّة مايعظم أذاه. 

م إن تلك الهيئة البدنية مضادّة بجوهرها موذية لهاء. وإنا كان 
يلهمها عنها أيضاً البدن وتام انغماسها فيه. فإذا فارقت النفس البدن 
أحسّت بتلك المضادة العظيمة وتأدّت مها أذىّ عظياً؛ لكن هذا الأم 
وهذا الأذى ليس لأمر لازم. بل لأمر عارض غسريب. والعارض 
الغريب لايدوم ولايبق؛ فيزول* ويبطل مع ترك الأفعال الني كانت 
تثيت تلك الهيثة يتكرارهاء فيلزم إذن أن تكون العقوبة التي بحسب 
ذلك غير خالدة؛ بل تزول وتنمحي قليلاً قليلً. حئّ تزكو النفس 
وتبلغ السعادة التي تخصّها. 
[في أحوال البلهاء بعد المفارقة عن أبدانهم ] 

وأمّا النفوس البله الي لم تكتسب الشوق فَإئّها إذا قارقت البدن 
وكانت غير مكتسبة للهيئات' البدنية الردية صارت إلى سعة من 
رحمة اللّه ونوع من الراحة. وإن كانت مكتسبة لهيئات البسدنية 


١.دءخ:‏ فيما ". نج: نجا: من 
7 نج» نجا: عن / و هو الاظهر 4. نج: لجوهرها موذية له 
0. نج: و يزول .١‏ نج نحا: الهيئات 
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.١‏ نبجء نجا: 


و نج: الته 


0, نج نحا: 


الردية - وليس عندها هيئة غير ذلك. ولا معنى يضادها وينافها' 
فتكون لاحالة منوة بشوقها إلى مقتضاها ‏ فتعذب عذاباً' شديداً 
بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه؛ لأنّ 
آلة" ذلك قد بطلت. وخلق التعلق بالبدن قد بق. 

ويشبه أيضاً أن يكون ما قاله بعض العلماء حقا. وهو: إن هذه 
الأنفس إن كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من 
الإعتقاد في العاقبة /2848/ التي تكون لأمثاهم على مثل مايمكن 
أن يخاطب به العامة وتصوّر في أنفسهم من ذلك. فإنّهم إذا فارقوا 
الأبدان ولميكن لهم معنى جاذب إلى الجهة التي هى فوقهم لإقام 
كبال فتسعد بتلك* السعادة. ولاشوق كبال فتشق بتلك' الشقاوة. 
بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجّهة نحو الأسفل متجذبة إلى 
الأجسام. 

ولامنع فى المواد السياوية عن أن تكون موضوعة لفسعل نفس 
فيها. 

قالوا: فإنهبا تتخيّل +صيع ماكانت اعتقدته من الأحوال 
الأخروية”. فتكون* الآلة التى يمكنها بها التخيّل شيئاً من الأجرام 


الملجيسلممهم 


بضادء وينائيه 8 نجج: فتتعدب عنايا 


ه. د: ‏ من /ج:كل 
تلك 1. نج. نجا؛ تلك 


/. نج: الاسخرية م نج. نجا: وتكون 
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السماوية. فتشاهد جميع ما قيل فبها' في الدنيا من أحوال القير 
والبعث والخيرات الآخروية. وتكون الأنفس الرديئة أيضا تشاهد 
العقاب المصوّر لم فى الدنيا وتقاسيه. 

فإنَ الصورة الخيالية ليست تضعف عن الحسية. بل تزداد عليها 
تأثيراً وصفاء. كما تشاهد ذلك فى المنام. فرئما كان المحكوم به أعظم 
شأناً في بابه من الحسوس. على أن الأخرى أشدّ استقراراً من 
الموجود فى المنام بحسب قلة العوائق وتجرّد النفس و صفاء القابل. 

وليست الصورة التي ترى في المنام. بل" والتي تحسٌ في اليسقظة 
كما علمت إلا المرتسمة في النفس, إلا أن إحديهها تبتدئ من ياطن 
وتنحدر إلهاء والثانية ' تبتديّ من خارج وترتفع إليه؛؛ فاذا 
ارتسمت في النفس تم” هناك الإدراك المشاهد'. 

وإما يلذّ و يوذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود من 
خارج, فكل ما ارتسم في النفس فعل فعله وإن لميكن سبب من 
خارج؛ فإِنْ السبب الذاتى هو هذا المرتسمء والخارج سبب بالعرض 


اوسنت السث: 
فهذه هى السعادة والشقاوة والمنسيستان و اللتان بالقياس إلى 
الأنفس الخسيسة. 
.١‏ نج: لها / وهو الأظهر ؟. نج: ‏ بل 5 


0. نج: كم 


5. نحأ: ادراك المشاهدة 
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[فى أحوال الأنفس المقدّسة بعد المفارقة عن أبدانهم ] 
وأما الأنفس المقدسة فإئّها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل 
بكنالها بالذات. وتنغمس في اللذة الحقيقية. وتتبرًأ عن النظر إلى 
ماخلفها وإلى المملكة الي كانت لها كل التبرّي '. ولو كان بق فيها 
أثر من ذلك اعتقادي أو خلق تأت به ' و تخلفت لأجله عن درجة 
عليين إلى أن ينفسخ [عنها]". 
التفسير: 

قال _ أَيّده اللّه : هنا بحثان: 
البحث الأوّل: في إثبات أنّ النفس لها بعد المفارقة عن البدن بالموت 
سعادة ولذّة. أو شقاوة وألم عقلية. 

وهذا البحث مبني على أصول: 

ه الأصل الأول: أنّ لكلّ قوّة من القوى النفسانية البدنية وغير 
البدنية لها لذّة وخيراً و ألما وشرًأ لايشاركها فيها غيرها. علم هذا 
بالاستقراء مثاله. 

إِنّ قوّة الذوق لذّاتها الحاصلة بها إدراك الطعوم الملائمة لها. وألمها 
إدراك الطعوم المنافية لها الكريهة بالنسبة إليها. وكذلك قوّة الشسمّ 
والسمع والبصر واللمس. ولذة الغضب الظغر والغلبة. ولذَّة الوهم 
. فج: نتبراً 


8 نج نحا؛ فك 
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الرجاء. وإذى كلّ واحد متها وألمه مايضادّه ويكرهه. 

اعلم هذا من الوجود فإنّ الأمور المدركة بهذه القوى تنقسم :]1١[‏ 
إلى مايكون ملائمة ومناسبة لهاء فيكون إدراكها بحصولها لذة لها' 
وكمالاتها؛ [7]: وإلى مايكون منافرة مسنافية لهساء فسيكون إدراكها 
لحصولها ألما وشرًاً لها. 

وبالجملة تشترك هذه القوى كلها في أنّ لذتها هو إدراكها 
وشعورها بحصول الملائم الموافق لها. وألمها هو' إدراكها” وشعورها 
لحصول المنافي لهاء فيكون ذلك الملائم الموافق خيراًلها* وكمالاً. وذلك 
المنافي شرا وتقصاناً. 

ه والأصل الثاني: أن هذه اللذات تختلف في مراتبها ومقاديرها, 

[1]: إِمّا لشدة المناسبة وضعفهاء وكلّما كان الشيء أكثر مناسبة 
وملائمة للقوّة كانت لذِّتها عند حصولها أكثر و أعظم. 

[7]: وإمًا لشدّة الادراك وضعفه. فكلّما كان الادراك أكمل كانت 
اللذة أ كمل. 

[]: وإمًا لكثرة الشيء الملائم. وكلّما كان الملائم المناسب أكثر 
كانت اللذة أكثر. 

[4]: وإمًا لبقائه وسرعة زواله, فالذي كان أدوم كانت اللذة أكثر. 


.١‏ ف: +كذاء وفى العبارة وجه اضطراب / د. ش: ‏ لذة لها 
؟.ف:-هو "'. ف: ادراك 
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[0]: وإمّا لشدة الشوق, فالذي كان الشوق إليه أشدّ كانت اللذة 
عند الحصول أكثر. 

الأصل الثالث: قد يكون الإنسان عالماً بكون الشيء لذيذاً. ولكنّه 
لابشتاقه ولايرغب فيه, لأنّه ما أدرك!١‏ حقيقته ولميبلغ إلى كنهه 
كالعئّين: فإنّه يعرف أنّ في الجماع لذة لكن لاتشتهيه الشهوة المخصوصة 
لما أنه لمبدرك حقيقتها. بل شهوة أخرى. كمن يشتهي أن يجرب شيئاً 
ليحصل له إدراك وكذلك حال الأكمة عند الصور الجميلة والأصم عند 
الألحان الموزونة؟. 

ه الأصل الرابع: أنّ اللذات؟ غير مقصورة على مايشارك الانسان 
فيها سائر البهائم. وهي لذة الأكل والجماع والغلبة وغيرها من 
الكمالات الحسية؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكانت الملائكة /2449/ 
المقرّبون؛ عادمة اللذة والغبطة, وليس الأمر كذلك. فإنّ لهم من اللذة 
والطيب ما لانسبة له إلى هذه اللذات الحسية الخسيسة. وحالنا 
بالقياس إلى تلك اللذات حال العِئّين بالقياس إلى لذة الجماع. وحال 
الأكمة بالقياس إلى الصورة الجميلة. وحال الأصم [بالقياس إلى] 
الأصلح الذي لميسمع قط بالقياس إلى ” الألحان المطربة اللذيذة. فإنًا 


د ادراك 3 ع: للموزونة 
؟. ف: اللدذة 5 م: المقربين 
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ص الأصل الخامس: أنه قد تبيّن للقّة المدركة كمالها الذي هو ملائم 
لها.ء لكن يكون هناك شاغل للنفس ومانع: فحينئذٍ يكرهه ويؤثر ضدّه 
عليه. متل كراهة بعض المرضى للحلو وشهوتهم للطعوم الرديئة 
الكريهة. كمن تولّد في معدته خلط رديء فإنّه يستلذٌ أكل الطين 
والفحم والجصٌ والأشياء ألني تنفرٌ عنه الطياع والأمزجة الصحيحة. 
وربّما لم تكن كراهته. لكن كان عدم الاإستلذاذ مثل الخائف الذي يكون 
مع لذّة. فإنّه لايدركها' الشاغل الخوف. ولايستلدٌ بها. 

وأيضاً قد تكون القوّة الداركة ممنوّة بضدٌ ما هو كمالها ولايحسٌ به 
ولاينفك عنه؛ لأنّ شاغلاً يشغلها عن ذلك. فإذا زال الشاغل والعائق 
رجعت إلى غريزتها وأدركت ألمهاء كالممرور الذي لايحسٌ بمرارة فمه 
لغلبة المرارة على مزاجه. فإذا صلح مزاجه وبقيت أعضاؤه أدرك' 
مرارة الفم, وكالخدر فإنّه إذا مشته النار لايشعر به, فإذا زال الخدر 
شعر بالبلاء العظيم. وكذلك قد لايشتهي المريض الغذاء وهو أوفق 
شي » له ويمتنع عنه مده طويلة. فاذا زال المرض رجع إلى واجبه في 
طبعه فاشتدّ جوعه وشهوته للغذاء حنّى لايصبر عنه ويهلك عند' 
فقدائه. 

وإذا تمهّدت هذه الأصول فنقول: إن النفس الناطقة كمالها الخاص 
لها أن يصير عالماً عقلياً مرتسماً فيهاء صور الحقائق كلها على الترتيب 
١قف:‏ لايدركه 1 ».ا ف: أدركت 
؟. ف: ‏ عند غ. ش: ‏ فيها 
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الذي عليه الوجود ميتدءاً من المبدأ الأوّل ‏ أي من واجب الوجود 
لذاته الذى هو المبدأً للكلٌ' ‏ سالكاً إلى الجواهر' الشريفة الروحانية 
المطلقة _أي العقول المجرّدة عن المادّة على اصطلاح الحكماء, والملائكة 
الكروبية على لسان الشريمة ثم الروحائية المتعلقة بالأجسام نوعاً من 
التعلّق أي النفوس الفلكية على لسان الحكماء. والملائكة السماوية على 
لسان الشريعة -ثمٌ إلى الأجسام العلوية الشريفة أفلاكها وكواكبها 
بهيأتها وأشكالها وقواها وأفعالها. ثمّ إلى صور الأركان الأربعة 
والمتوأدات منها مجملاً على وجه كلي؛ ثم كذلك على الترتيب حتّى 
تنطبع فيها صور الوجود كلها على ما هو عليهاء فيصير عالماً عقلياً 
موازياً للعالم الموجود على مثال مرآة مجلوّة حوذي بها شطر صور" 
الأشياء كلّها. فانطبعت فيها على ماهي عليها. 

ما قوله: «مشاهداً لما هو الحسن المطلق» إلى قوله: «ومتحداً به 
و أمنتقشاً بمثاله». 

فاعلم أن القول بالإيجاد باطل قد دل البرهان عليه. والشّيخ 
معترف به. فلا أدرى لما اختاره. ولعلٌّ المراد به أن ادراك هذه الحقائق 
يصير منطبعاً في النفس كالنقش في الشمع. 

ولترجع إلى ماكنًا فيه فنقول: إذا اعتبر هذا الكمال بالكمالات الْني 


0000-7 لسسحسح بوني 


:.١‏ الكل /,ف: هو مبداً الكل .١‏ د ف: الجوهر 
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لسائر القوى وجد في المرتبط التي يفتح معها أن' يقال: نه أفضل 
وأتمٌ من سائر الكمالات, بل لانسبة لسائر الكمالات إليه بوجه من 
الوجوء. لافي الفضيلة ولا في الدوام والكثرة. 

أمّا قوله: «بل لا نسية لها ليه بوجه من الوجوه فضيلة ان 
وكثرة وسائر مابتمٌ [به] إلذاذ المدركات ممّا ذكرنا[ه]». 

فاعلم أنّه شرع من هاهنا في بيان أنّ لذة النفس الناطقة من 
مدركاتها أكمل وأتمٌ من لذة سائر القوى من مدركاتهاء وذلك من 
وجوه: 

أحدها؛ أنّ مدركات النفس الناطقة الباقيات؛' لأنّ مدركاته ذات 
الواجب الوجود لذاته والملائكة والكلّيات, ومدركات سائر القوى 
المتغيّراثٌ الفاسدات, وكما لا نسبة؛ للدائم الأبدي إلى المتغيّر الفاسد 
لاتكون للذة الحاصلة من إدراكه* نسبة إلى اللذة الحاصلة من إدراك 
ذلك. 

وثانيها: أن سائر القوى يدرك مدركاتها المماسة لاتكون ملاقاة 
بالأسر, وإِنْما تكون ملاقاة بالسطوح., والنفس الناطقة تغوص في 
الباطن ويعرف الماهية بجنسها وفصلها. 

وأمًا قوله؛ «ولكنّنا في عالمنا وبدننا هذين وانغمارنا' وانغماسنا في 


.١‏ ش: + مالا ؟". هكذا فى النسخ 
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الرذائل لانحس بتلك اللذة». 

فاعلم أن هذا /2849/ جواب عن سؤال يذكر هنا. 

ما السؤّال فهو أن يقال: إن كانت إدراكات النفس الناطقة 
لمدركاتها لذّة. فلم لانتلذٌ بها ونحن في هذه الحيوة الجسمانية. فإِنٌ 
الادراك بقدر الطاقة البشرية حاصل هاهنا'. 

وجوابه: إنا إِنْما لمنلتذٌ به فى هذه الحيوة الدنياوية لاشتغالها بتدبير 
البدن. فإنّ النفس مادامت مشغولة بالبدن وعوائقه وخصوصاً عند 
انفماسها في الرذائل والذمائم فإذا أدرك [ست]' شيئاً من المعقولات 
لاتحس باللذة, كالممرور الذي لايحس بلذة العسل. أو كالخائف أو 
كالنائم الذي ضاجعته عشيقته, وكالحذر الذي مسّته النار. والمريض 
الذي لايحس بألم الجوع؛ فلهذا لايلتذٌ بالمعقولات, ولايحنّ إليها. ونحن 
في عالمنا. 

اللهمّ إلا أن يكون واحد منّا مؤيّد من عند الله قد خلع ربقة 
الشهوة والغضب وأخواتها عن عتقه. وطالع شيئاً من تلك اللذة, 
فحينئظٍ ربّما تخيّل منها خيالاً ضعيفاً. وذلك عند انحلال المشكلات 
واستيضاح المطالب النفسية. قالنفس الجاهلة حالها حقها أنّ يتألم 
بغوات لذتها لهاء لكنّ الإشتغال بالبدن تنسيه نفسه وتلهيه عن ألمه. كما 
ضرب من مثال: «الحذر فإِنّه لايدرك ألم النار». فإذا زال عنه شغل 


.١‏ ف:_أُمّا السؤال... هاهنا ". ش؛ د: أدركته 
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البدن, كأنّ الحذر إذا عرض عليه النار فلايدرك ألمها'. فإذا زال الحذر 
أدرك الألم العظيم دفعة واحدة, فيكون ذلك هو العذاب الذي لايساويد 
عذاب الثار. 

وأمّا النفوس التي أدركت المعقولات واكتسب [ست] تلك الاتصال 
بالعقل الفعال فحقّها أن تلتذٌ بها لكنّ الإنفماس في شغل البدن قد 
يلهيها عن تلك اللذة, فتلتذٌ إلتذاذاً ضعيفاً. ونسبة هذا الالتذاذ إلى ذلك 
الإلتذاذ نسبة تنشّق روائح الملذات اللذيذة إلى الإلتذاذ بطعمها. بل أبعد 
من ذلك. وممًا ينبقك أَنك إذا فكرت في مسألة عويصة مهمة. فبعرض 
عليك طمام لذيذ أو شهوة أخرى حسنة وخيّرت بينهماء فنك تستخفٌ 
بالشهوة إن كنت كريم النفسء فتؤثر اللذة العقلية على الحسية. وترى 
أن أكثر الناس يتركون أكثر الشهوات تحوزاً عن افتضاح وخجالة أو 
تعيبر وشوقاً له. فيتركون قضاء الوطر' عن عشيقتهم إذا كان بحيث 
يعرفه غيرهم. فيستحقرون تلك اللذة محافظة على ماء الوجه. 

فالنفوس الكاملة إذا زال عنها شغل البدن بالموت كان مثلها مثل 
الحذر الذي أذيق' المطعم الأُلذّ وعرض للحالة الأشهى. وكان لايشعر 
به. فزال عنه العارض فأدرك اللذة العظيمة دفعة.؛ أو مثل من كان له 
عشيقة فضاجعها وهو نائم فانتبه فجأةٌ فأدرك لذة الوصال. 

وأمّا النفوس التي فارقت البدن وقد تنبّهت بكمالها ول يحصلها وهي 


١.ش: ‏ فاذا زال... ألمها ؟. الوطر: الحاجة: البغية 
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نازعة إليه إلا أَنّها غفلت عنه لاشتغالها بالبدن كأنّ كالمريض الذي 
غفل عن حاجته إلى الغذاء المرض فيه. فإذا أزال المرض أَحسٌّ 
بالحاجة إليه وتألّم بفقدانه وهلك, فكذلك هذه النفس أدركت فقد 
كمالهاء ولايمكنها تحصيلهاء فأدرك [ست] الألم العظيم. قهذا هو الشقاوة. 


ه البحث الثاني: في أحوال النفوس بعد المفارقة عن البدن 

فنقول: النفوس البشرية إذا فارقت عن البدن بالموت فإمًا أن 
يكون في البدن لكمالاتها الممكنة أو لميكن. 

فإن كانت متنئهة [1]: فإمًا إن اكتسب شيئاً منها واستعدّت بذلك 
لحصول تمامها في الآخرة. [5] وإمًا أن لايكتسب شيتاً منها. 

وإن' لمتكن متتبهة :]١[‏ فإمًا أن تكون ساذجة. [1] وإمًا أن 
تكون معتقدة اعتقاداً باطلاً. 

فهذه أصناف أربعة, ولكلّ واحد منها حال من السعادة والشقاوة 
يمكن أن يدرك بنوع من القياس, وعلى طريق الإجمال إدراكاً ناقصاً لما 
ذكرنا. 

ما التقوس التي تنبهت لكمالاتها وحصلت' منها شيئاً - 
واكتسب[ت] استعداد الحصول لكمالها بعد المفارقة بالموت. لكنها 
لموتدرك كمال لذّتها في الدنيا لما ذكرنا - فإنّها إذا فارقت البدن وزالت 


ارف: فإن ؟. ف: حصل 


الالهيات / المقالة الثالثة مع 


عنها شواغله فلامحالة يحصل لها جميع الكمالات التي استعدّت 
لحصولهاء وتفيض' عليها صور المعقولات كلها من المبدأ الفياض لها 
دفعة واحدة, فتلتدٌ الإلتذاذ الذي لايدركها” الأفهام. إذ لامانع من 
حصولها لا من جهة القابل ولا من جهة الفاعل, ومثاله ما ذكرنا: النائم 
إذا انتبه فيجد معشوقه /12850/ مضطجما معد. 

لكن هذه النفوس الكاملة إن انبعت الشهوات وتلطّخت برذائلها. 
حصلت فيها هيئة تراعيه إلى ما اأفتها. فتشتاق إليها وتنألم بفواتها تألم 
عظيماً. فالكمالات العقلية الحاصلة في جوهرها تحذيها إلى فوق, 
وهذه الهيئة الراسخة تجذبها إلى سفل. فيحصل من تجاذب الجاذيين 
ألم هائل. إلا أن هذا الألم ينقطع: لأنّ جوهر النفس قد كمل وهذه 
الهيئات عارضة, وقد انقطع بالموت الأسباب المحدّدة لها. فيزول بعد 
زمان. ويكون قرب الزوال وبعده بحسب رسوخ تلك الهيئة. ولهذا: 
ذهب أهل السنة إلى عدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين. 

ما إذا كانت هذه النفوس كاملة في العلم”. زكية في العمل. لمتتبع 
الشهوات. ولمتألف عادات السوء. فإنْها إذا فارقت عن البدن بالموت 
قاربت بالسعادة العظيمة المذكورة. ولمتتآلم بفوات الأمور الدنياوية إلا 
شيئاً يسيراً في زمان قليل. كمن نقل؛ من بلده وبين أهله إلى إقليم 
آخر وفوّض إليه ملكه وسلّم إليه خزائنه ولمينازعه أحد في ذلك. فإنه 
*. م: للعلم 4. م: يقبل 
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يفرح بذلك فرحاً لايدرك كنهها. ومع ذلك فقد يتذكّر أحياناً أهله 
وولده. ويحن إليهم حنيناً ا ثم بعد زمان قليل ينسى ذلك. وقوله 
تعالى: « وإن متكم إلا واردها»' إشارة إلى ما ذكرنا"'. 

وأمّا النفوس المتنبئهة لكمالاتها المقصّرة في تحصيل أسبابها الغير 
المكتسبة لإستعداد حصولها في الآخرة الغير المتألمة' على فواتها لموانع 
ذكرت. فإئها إذا فارقت عن البدن وزالت الشواغل عنها تنبعث 
أشواقها الطبيعية إلى كمالاتهاء فتبقى متشوّقة إلى الأبد. ولمتئلها البتة, 
فتبقى مريضة فى جوهرهاء لاراحة لها ولاقرار لها. لانموت فبها 
ولاتحيى. 

فإن كانت مع ذلك تابعت الشهوات ونالت إلى الزخارف الدنياوية 
فإنها إذا فارقت البدن اشتاقت إليها وطلبتها. فيضاعف لها العذاب 
ضعفين. لكن هذا العذاب لايدوم؛ لأنّ الهيئة العارضة للنفس لاتدوم. 
وبوامًا النقصان الحاصل في الاستعداد للكمال فغير مجبور بعد 
المفارفة؛ لأنّ حصوله بواسطة البدن ولا يدن. 

وأمًا النقوس التي لمتتنّه في البدن لكمالاتها الممكنة لها فهي :)١[‏ 


إما أن تكون ساذجة. [5]: وإمًا أن تكون معتقدة اعتقادات باطلة. 


فإن كانت ساذجة خالية عن الاعتقادات فإنّها إذا فارقت عن 
البدن لاتتشوّق إلى كمالاتها؛ لأنّ الشوق إليها تابع للتنبه لهاء وإذا 


.١‏ مريم / الا >'.ف: ذكروا 
*. ف: المتأمله 


الالميات/ المقالة العالئة يذ 


تتشؤق إليها لمتتألم بفقد كمالها. 

فالبله ناجية' من هذا العذاب وإنّما هو للجاحدين والمهملين 
والمعرضين" عمًا أبلغ به إليهم. فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة 
3 

ثمّ النفوس الساذجة إن فارقت عن أبدان الصبيان كانت مستعدة 
لقبول المعقولات الأولية من الفيض الالهي" من غير حاجة إلى شيء 
من الأشياء. وإِنّما يحتاج إلى استحكام تركيبهاء فإذا استحكم و يكمل 
استعدادها لها سواء كانت متعلّقة بالبدن أو لمتكن ‏ فتقع فيها صور 
المعقولات الأولية والتزَّت بها لذة ماء وأمًا المعقولات الثانية فلاتحصل 
لها؛ لأنّها إِنّما تستعنٌ لها بواسطة القوى البدنية وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة وباستعمال الفكر والقياس. وهذه اللذة وإن كانت قليلة فهي 
لذة. 

فاذاً نفوس الصبيان لتجد اللذة مطلقاً ولمتعطّل عنها. فهو كما قبل: 
نفوس الأطفال بين الجنة والنارء أى أنْها لاواجدة السعادة على 
الاطلاق و لافاقدة لها على الاطلاق. 

وأمًا النفوس المفارقة عن أبدان اليله فحالها كحال نفوس الأطفال) 
لأنّ المعقولات الأول حاصلة لها. ولايبعد أن يكون بها كمال 
الابسع في استعداد حصو ب إلى آلة جسمانية, لكن علائق البدن 


يتب ا سام . 


.١‏ لن: / تحنيه 3 ف: الموصير 
1 ف: . الإلهي 4 د دو 


١ 


أ 


4 شرح كتاب النّجاة 


تكون شاغلة لها' عنهاء فإذا أزالت يفيض عليها ذلك. فيكون لها نوع 
من الشعادة وان كانت قليلة بالنسية الى عاذ التفوس المستهدة: 
ولذلك قال التبى صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم: «أكثر أهل الجنة البله».' 

وأمّا النفو سَ التي اكتسبت اعتقادات باطلة مخالفة للحق فإنّها إذا 
فارقت تألم بذلك المضادة' التي بينها وبين كمالاتها, وإِنّما لم تألم يها قبل 
المفارقة لمائع وهو الاشتغال بعلائق البدن, فإذا أزال المانع فقد أدرك 
كالخدر الذي مسّته النار. 

فهذه أحوال النفوس /8850/ البشرية بعد المفارقة عن البدن 
ولنرجع إلى شرح المتن. 

قوله: «يجب أن تعلم أنّ لكل قرّة نفسانية لذة وخيراً يخضها. 
وأذٌ وشرًأ يخصّها».' 

هذا هو الأصل الأوّل, والمقصود منه إثبات أن للقوّة العقلية لذة 
وألمأ بناء. على أنّ لكلّ قوّة من القوى البدئية والنفسانية لذة تخصها 
وأليا يخضيا: 

وأمَا اللذة فهو إدراك مايلائمها. وأمًا الألم فهو إدراك ما ينافرها. 
وبدلّ على هذا الإستقراءٌ؛ و قد عرفت فى المنطق أنّ الاستقراء لايفيد 


١.خ:‏ بها 

". الأمالي للسبد المرتضى ج 50/١‏ بحارالأًنوارج ,١78/0‏ مجمع الزوائد ج ,714/٠١‏ 
الجامع الصفيرج ٠0/1١‏ 7, كنز العمال ج 71/114 5. 

". ف: للمضادة غ. ف: ‏ وإذي وشرًا بخصّها 


الالهيات / المقالة اثنالثة و 


اقوله: «هذه القوى وإن أشركت في هذه المعاني فإنّ مراتبها في 
الحقيقة مختلفة». إلى قوله: «و أوفى لامحالة». ظ 
هذا هو الأصل الثاني. والمقصود منه إثبات أنّ اللذة العقلية أقوى 
من اللذة' الحسية. 
ومعناه: أَنّ هذه القوى وإن اشتركت في أن لذاتها في الشعور يما 
يلائمها لكن مراتبها مختلفة في الالتذاذ بالملائم, وقد لخصّنا كلامه. 
؟ قوله: «وأيضاً َإِنّه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال ما بحيث 
يعلم أنه كائن ولذيذ ولايتصوّر كيفيته». إلى قوله: «والأصم عند 
الألحان المنتظمة». 
هذا أصل آخر وهو جواب عن سؤال. 
وتقرير السؤال هو: أن إدراك المعقولات لو كان كمالاً ولذة للقوّة 
العاقلة لوجب أن يحنّ ويشتاق إليه كالقوى البدنية, فإنّها تحن إلى 
مدركاتها. 
والجواب هو: أنّ الشيء قد يكون لذيذاً. لكنّه لما يدرك كنه 
حقيقتها لميتشوّق إليه. مثل الصبي والعنّين فإنْهما وإن كانا يعلمان أنّ في 
الجماع لذة لكن' لمّا لايدركان حقيقته بالذوقء لم يتشوّقا إليه ولمويشتهيها 
احا يخصّه. و"كذلك حال الأكمة بالنسبة إلى الصور جميلة, وحال 


١.ف:‏ النذات ١‏ م: لكنها 
و م لكنها 
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الأصم بالنسبة إلى الألحان الموزونة المطربة. 

قوله: «ولهذا يجب أن لايتوهّم العاقل أنّ كل لذة فهو كما للحمار», 
إلى قوله: «وهو متيقن لطيبها». 

المقصود منه أنّ اللذات' غير مقصورة على اللذات الحسية. بل 


هاهنا لذات عقلية». 

وتقريره وهو: أن الملائكة لاتأكلون ولاتشربون. ونحن' نعلم 
بالضرورة أن حالهم أطيب وألذ من حال الحمار في لذة بطنه وفرجه. 
فدلٌ ذلك على إثبات اللذة العقلية, 

قوله: «وأيضاً فإنّ الكمال والأمر الملائم قد يتيسّر؟ للقوّة. وهناك 
مانع أو شاغل». 

اعلم أن هذا جواب عن سؤال يذكر هاهنا. وتقرير السؤال هو: 
أن إدراك المعقولات لو كان ملائماً وكمالاً للنفس الناطقة لما اخترنا 
ضذه: وهو الجهل عليه في هذه الحياة. 

والجواب هو: أنّ ذلك لمائع وشاغل وهو العلائق البدنية. ثم ذكر 
بهذا مثالاً وهو كراهية بعض المرضى للطعم الحلو وشهوته للطعوم! 
الرديئة الكريهة. كمن كان في معدته خلط رديء فإنّه يستلدٌ بأكل 
الطين والفحم والأشياء التي تنفرّعتها الطباع السليمة والأمزجة 
اممف 


.١‏ ش: اللذة ". ف: ‏ نحن 
". ش: تبسر . ف: للطعم 


الاهيات/ المقالة الثالثة 6.١‏ 


قوله: «فإذا تقّرت هذه الأصول فيجب أن ينصرف إلى الغرض». 

لما أثبت في هذه الأصول أنّ لكل قوّة كمالاً وملائماً عيّن هاهنا 
كمال النفس الناطقة. عنى بمبداً الكل واجب الوجود لذاته. وعنى 
بالجواهر الشريفة المطلقة التي تسمّى في لسان الحكمة عقولا محضة. 
وفي لسان الشريعة ملائكة كرٌوبية؛ وبالروحانية المتعلقة التي يعبّرعنها 
فى لسان الحكمة نفوساً فلكية وفي الشرع ملائكة سماوية. 

ْ قوله: «وإذأ قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقوى الأخر' وجد 

في المرتبة التي [يحيث يقبح معها...]». 

بيّن من هاهنا أنّ هذا الكمال الحاصل للنفس الناطقة من إدراك 
المعقولات أفضل وأتمٌ وأقوى من اللذة الحاصلة لسائر القوى وذكر في 
بيان هذا وجوهاً لها. 

أولاً: فلأنٌ المدركات العقلية دائمة وجودها. ومدركات سائر القوى 
فاسدة متغيّرة. 

وأمًا ثانياً: فلأنّ القوّة العاقلة أشدّ وصولاً إلى مدركاتها. لأنها 
بفوص في باطن الشيء وظاهره. والقوى الحسية لاتدرك إلا ظاهر 
الشىء. 

وأنا ثالثاً: فلأردٌ مدركات القرّة العاقلة المفارقاثٌ ومدركات القوى 
الحسية المقارنات, ولاشكٌ أن المجودات أكمل وأشرف. 


.١‏ كذا / والنص: الاخرى 


١ 
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06١‏ شرح كتاب النّجاة 


وأمّا رابعاً: فإنٌ مدركات العقل أكثر عدداً لاغير متناهية, 
ومدركات الحواس متناهية. 

قوله: «وأمًا أنه كم ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصوّر 
المعقولات حتّى تجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة». 

المقصود من هذا الفصل بيان القدر الذي يخلص الانسان مسن 
الشقاوة ويوصله إلى السعادة من إدراك المعقولات /12851/ فقال: 
«لايمكنني ' أن أنصّ عليه». ولكنّه اكتفى بالتفطن للمفارقات في كتاب 
الساحثات . 

قوله: «إنّ هذه السعادة الحقيقة لاتنمٌ إلا باصلاح الجزء العملي» - 
ونقدّم لذلك مقدّمة وكأنا قد ذكرناها فيما سلف. فنقول: إنّ الخّلقَ هو 
ملكة تصدر - إلى قوله: «حتّى تزكو النفوس وتبلغ السعادة التي 
تخصها». 

أقول لما بيّن قدر العلم للذي يحصل عنده السعادة الحقيقة شرع 
بعده في بيان أن هذه السعادة لايكمل حصولها إلا باصلاح الجزء 
العملي وتهذيب الأخلاق؛ وهذا الكلام يتتضح" بأبحاث. 

ه البحث الأوّل: في حدٌ الخلق. 

حدّه: أنه ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير 
تقدّم رويّة. وليس هو عبارة عن القدرة على الأقعال؛ لأنّ القدرة 


الالميات/المقالة الثالثة 0.0 


نسبتها إلى الضدين بالسوية. وليس أيضأ عبارة عن نفس الفعل. بل 
الخُلق عبارة عن كون النفس بحيث يصدر عنه الفعل بغير روية كمن 
يكتب شيئاً من غير تروّي في حرف حرف, كما أنّ ملكة العلم ليس 
عبارة عن حضور' المعلومات, بل عبارة عن كونه بحيث يمكنه أن 
يبحصرها متى شاءت من غير روية. 

ل البحث الثاني: في اختلاف الأخلاق. 

فنقول: الخلق :]١[‏ إِمّا محمود, [1]: وإمًا مذموم. 

فالخلق المحمود: الملكة التامّة على الأفعال الفاضلة المتوسّطة بين 
طرفي الإفراط والتفريط. وأصول الاخلاق الفاضلة ثلاث: الشجاعة 
والمفة والحكمة, ومجموعها العدالة. 

و" أما الشجاعة فهي الخُلق الذي تصدر عنه الأقعال المتوسشطة بين 
أفعال التهرّر والجين اللذين هما رذيلتان. 

وما العفة فهي الخلق الذي تصدر عنه الأفعال المتوسّطة بين 
أفعال" الجربزة والغباوة. والطرفان مذمومان. 

وهذا الخلق الجميل قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا وفي 
بعضهم يصير إليه بالرياضة واللاجتهاد. و منهم من لايصير إليه 
بالرياضة ويبقى؛ على عادته. 

وأما الخلق المذموم هو الملكة التامة على الأفعال الرذيلة الذميمة 


.١‏ ش: -حصول ؟.ش:-و 
2. ف: التهور... افمال غُ. م: - 


1١ 
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6 شرم كتاب النّجاة 


المتباعدة عن الوسط إلى طرفي الافراط والتفريط. كالبخل والسرف 
والتهور والجبن ونحوهن. 

والناس يختلفون في الأخلاق. فمنهم من يكون الغالب عليه 
الأخلاق المحمودة: ومنهم من يكون الغالب عليه' الأخلاق المذمومة. 

وقلّما يوجد إنسان يخلو عن خُلق مذموم. لكنّهم يتفاضلون عنه؛ 
وكذلك في الأخلاق المحمودة, إلا أن المجبولين على الأخلاق المذمومة' 
علي الأخلاق الحميدة قليلون جداً. وكذلك الصائرون إليها بالرياضة. 

ما المجبولون علي الأخلاق المذمومة فأكثر الناس؛ لأنّ الغالب على 
طبيعتهم الجهل وقلة التميّز” والفكر. والإنسان إذا استرسل مع طبعه؛ 
ولميستعمل الفكر والتميّز كان الغالب عليه أخلاق البهائم؛ لأنّ الانسان 
إنْما يتميّز من البهائم بالفكر والتميّز. فإذا أهملها كان قد انخلع عن 
الانسانية وصار كالبهائم» بل أضلٌ على ما أشار إليه التنزيل: «وأولئك 
كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلة»". 

ص البحث الثالث: في العلّة الموجبة لاختلاف الناس في الأخلاق. 

العلّة الموجبة له النفس, وللنفس قوى ثلاث: 

(1]: القوّة الشهوانية. وتسبّى النفس الشهوانية, 
.١‏ من: الاخلاق المحمود.... عليه ١‏ ؟.ف: .على الالخلاق المذمومة 
'. هكذا فى النسخ و مابعده ؟. ف: نفسه 


4. قارن المصحف الشريف, الأعراف /5: «اولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم 
الفافلون 4 و الفرقان/4:: ذان هم الاكالانعام بل هم أضل سبيلاً», 


الالحيات / المقالة الثالئة 6 


[؟]: والقوّة الغضبية وتسئّى أيضأً النفس الغضبية, 

["]: والقوّة الناطقة. وتسمى النفس الناطقة. 

ومصدر جميع الأخلاق هذه القوى الثلاث. 

ما القوّة الشهوانية للإنسان وغيره من الحيوانات, وهي التي ينشأ 
منها جميع الشهوات واللذات الجسمانية. كشهوة الأكل والشسرب 
والمباشرة. 

وهذه النفس قوية جداً متى لميقهرها' الإنسان ملكته واستولت 
عليه. وكأنّ الإنسان أشبه بالبهائم منه بالناس؛ لأنّ همته تكون 
مصروفة إلى استيفاء الشهوات. فصارت مانعة له من تحصيل 
الكمالات. وإذا ملكتها القوّة العاقلة واستولت عليها كان الانسان عفيفاً 
ضابطأ لنفسه. ويستعملها في حاجاته التي لاغناء عنها ويكمّها عما 
لاحاجة به إليه من الشهوات الرديئة واللذات الفاحشة. 

و أما التفس الفضبية' فيشترك فبها أيضاً الإنسان و سائر الحيوان. 
و هى أقوى من النفس الشهوانية وأَضر يصاحبها إذا ملكته واستولت 
عانها: ويكون الإنسان عند استيلاء هذه القوّة عليه أشيه بالسباع منه" 
بالناس. فإذا كانت هذه القوّة مذلّلة مقهورة كان صاحبها حليماً؛ وقوراً. 
وإذا كانت غالبة مستولية على صاحبها كان صاحبها غضوباً سفيهاً 


.١‏ ف: يقرها .١‏ ف: ‏ يكفها... الغضبية 
*. ش: ‏ منه ؛. ف: حكيما 


١ 


١ 
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الل شرح كتاب التجاة 


وأمًا د الناطقة فهي الني تميّز الإنسان بها" عن جميع 
الحيوانات, وهي التي يكون لها الفكر والنميّز والذكر /2851/ والفهم. 
وبالحقيقة هي الإنسان. وهي يمكنها أن تهذّب القوّة الشهوانية والغضبية 
وتضبطها. ولهذه النفس أيضاً فضائل ورذائل. 

ما فضائلها فإكتساب العلوم والفضل. وكفٌ صاحبها عن الرذائل, 
وقهر الشهوانية والغضبية وتأديبهما". وطلب الخيرات والفضائل. 

وأمَا رذائلها فالخبث والحيلة والخديعة والتملّق والمكر والحسد 
والرياء ونحوها من الرذائل. 

فهذه هي السبب الموجب لاختلاف الناس في الأخلاق ولنرجع 
إلى شرح ألفاظ الكتاب. 

قوله: «ونقول أيضاً: ؛ إن هذه السعادة الحقيقة لاتتمّ م إل باصلاح 
[الجزء] العملي من النفس». 

اعلم أن النفوس الكاملة اتّبعتَ الشهوات وتلطخت برذائلها 
حصلت فيها هيئة تراعيه؛ إلى ما اعتاد بها'. فتشتاق إليها وتتألم 
بفواتها تألْمأعظيماً. فما حصلت في جوهرها من الكمالات العقلية يجذبها 


.١‏ العشوم: الفاسد / يمكن أن يقرأ ما فى , بعض النسخ «غشومأه أى ظلوماً 
". ف: لها ف: تأديتهما 
؛. كذا 6. ف: لها 


الإلهيات//المقالة الثالثة /اءة 


إلى الملا الأعلى. وهذه الهيئة الراسخة تجذبها' إلى الأسفل, فيحصل 
من تضاد المتجاذبين ألم هائل. 

فلهذا؟ لاتتج السعادة الحقيقية إلا بتحسين الأعمال وتهذيب 
الأخلاق. فإنّ النفوس الكاملة المهذّبة الأخلاق إذا فارقت اليدن نالت 
السعادة العليا ولذة عظيمة كما ذكرنا. 

قوله: «ونقدّم لذلك مقدّمة». 

إِنْما قدّم” هذه المقدّمة لأنّ تهذيب الأخلاق أصل في إصلاح الجزء 
العملي. 

قوله: «إن الخلق هو ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة 
من غير [تقدّم] روية». 

هذا هو حدٌ الخلق وقد ذكرناه. 

قوله: «وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسشط بين الخُلقين 
الضدين». 

المراد منه ماذكرنا هو أن الخُلق ليس عبارة عن استعمال التوسشط 
بين طرفي الافراط ؟ والتفريط. بل هو عبارة عن ملكة استعمال التوسشط 
بينهما". 

/ قوله: «وملكة التوسّط كأنّها موجودة للقوّة الناطقة وللقوى 


.١‏ يمكن أن يقرأ ما فى ش ود: تجديها 6.ف:ولهذا 
و م: ‏ قدم ُ. م: ‏ الافراط 
6. ف: - بينهما 
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الحيوانية معاً. أمّا القوى الحيوانية فبأن تحصل فيها هيئة الاذعان [و 
الانفعال]. وأمًا القوه الناطقة فبأن تحصل فيها الاستعلاء واللاانفعال, 
كما أنّ ملكة الافراط والتفريط موجودة للقوّة الناطقة وللقوى 
الحيوانية [معاً] ولكن بعكس هذه النسبة». 

معناه: أنّ ملكة التوسّط إنْما تحصل إذا كانت النفس الناطقة 
مستولية على القوى الحيوانية مالكة لها. كاسرة لهها. وأنها تكون 
مكسورة امتقادة للنفس الناطقة. وملكة الافراط والتفريط تحصل 
بعكس هذا. وهو أن تكون القوى الحيوانية مالكة للنفس الناطقة 
قاهرة لها. لما بينَا عند هذه التشبّه يكون الإنسان أشبه بالبهائم منه 
بالناس. 

قوله: «ومعلوم أن الأفراط والتفريط هما' مقتضياً القوى الحيوانية, 
وإذا قويت القوى الحيوانية وحصل لها ملكة استعلائية حدثت في 
النفس هيئة إذعانية وأثر انفعالي قد رسخ في النفس؟ الناطقة من 
شأنها أن تجملها قوية العلاقة مع الأبدان, شديدة" الإنصراف إليه». 

معناه: أنّ القوى الحيوانية إذا ملكت النفس الناطقة واستولت 
عليها صارت النفس مئقادة لها يتبعها حيث شاءت وأرادت. وحينئذٍ 
تصير علاقتها مع البدن قوية ويشتدٌ ميلها إليه . وتنصرف همته إلى 
غياذت البدن عن استكمال فائها 


١.خ:‏ مما 8 2 : النقئيض 
؟. خ: شديد 


الالهيات/ المقالة الثالثة م6 


وأمًا قوله: «وأمًا ملكة التوسّط فالمراد منها التنزيه' عن الهيئات؟ 
الإنقيادية و تبقية النفس [الناطقة] على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء 
و التنرّه». 

معناه: أن الإنسان إذا حصلت له ملكة استعمال التوسط بين طرفى 
الإفراط والتفريط في الأفمال لمتحصل في نفسه الناطقة هيئة اتقيادية 
وبقيت على فطرتها, واستفادت هيثة الاستعلاء؛ وهي لاتضادٌ جوهرها 
ولاتميل بها إلى جانب البدن. بل يصرفها عنه. فلاتكون قوية العلاقة 
مع البدن ولاشديدة الإنصراف إليه . 

م قوله: «جوهر النفس إِنّما كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه 
ويغفله عن الشوق الذي يخصّه. وعن طلب الكمال الذي له. وعن 
الشعور بلذة الكمال». 

معناه: أن استعمال النفس الناطفة بالأمور البدئية وانغمارها فيها 
يلهيها وبشغلها عن الشوق إلى كمالاتها وعن طلبها وعن الشعور بلذة 
كمالها إن حصل وبالألم إن فقد, لابسبب أنّ النفس منطبعة في البدن أو 
منغمسة فيهء بل بسبب العلاقة التي كانت بينهماء وهو العشق على 


تذبير ه. 
فإذا فارقت البدن وفيه الملكة /58452/ الحاصلة بسبب الاشتغال 


به كانت حالها شبيهة بحالها. وهي متعلقة بالبدن. لكن يما نقص من 


.١‏ ف: التنزيه ". ف: الهيأة 


١ 
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ذلك التعلّق يزول عقله عن حركة الشوق الذي له إلى كماله. وبما يبقى 
منه معه يكون محجوباً عن الاتصال بكمال سعادته, فيكون له اتجذاب 
إلى كماله فوق وانجذاب إلى تحت. وتحصل عند ذلك حركات متشوشة 
وألم هائل. 

قوله: «ثمّ إن تلك الهيئة البدنية مضادة بجوهرها' موذية لها». 

معناه: أنّ تلك الهيئة الردية الحاصلة في البدن من استعمال ملكة 
طرفي الإفراط والتفريط مضادة لجوهر' النفس, مولمة لها. وإِنّما 
لاتدركها قبل المفارقة لاشتغالها بأمور البدن واستعمالها فيها. فإذا 
فارقت له أحبّت بتلك المضادة وتأدّت بها. 

قوله: «وهذا الأذي ليس لأمر لازم. بل لأمر عارض غريب, 
والعارض الغريب إلا يدوم و] لايبقى». 

معناه: وأنّ الألم الحاصل من تلك الهيئة البدنية الرديئة لايبقى. 
لأنته ليس لأمر عارض. بل هو لأمر عارض غريب. وهي استعمال 
طرفى الإفراط والتفريط في الأفعال والحري على مقتضى القوى 
الحيوانية, فإذا ارتفعت أسيابها ارتفعت هي وتزكو | النفس وتبلغ إلى 
مال" :تبنعا دانها: 


١‏ ف: لحوهرها ؟. م: ‏ مودية لها... لجوهر 


الالحيات/ المقالة الثالئة 011١‏ 


فصل [18] 
فى المعاد والمبدأ' بقول مجمل, 


وفى الإلهامات والدعوات' المستجابة ' والعقوبات 5 
السماوية, وفى أحوال؛ النبوة, وفى حال أحكام النجوم”. 


[في مراتب الموجودات] ١‏ 
ويجب أن تعلم أنّ الوجود إذا ابتدأ من عند الأوّل لميزل كل تال 
منه أدون مرتبةً من الأول, ولايزال ينحط درجات. 
فأوّل ذلك درجة الملائكة الروحانية امجرّدة التي تسمّى عقولاً.  ١١‏ 
ثم مراتب الملائكة الروحانية التي تسمى نفوساً. وهي الملائكة 
العملية'. 
م مراتب الأجرام السماوية. وبعضها أشرف من بعض إلى أن ١١‏ 
يبلغ" آخرها. 


ا ل تتت+_+<شت1بلبباا يا ا 


.١‏ نج: المبدأ والمعاد 7.م: الدعوى 
.ام: المستحاب /خ: المستحابات . نحا: سائر الأحو ال 
5. نجا: ‏ النبوة... النجوم 1.خ: العلمية 


/. نج: تبلغ 


1١ 


١6 


ثم من بعدها يبتدي وجود الماذة القابلة للصورة! الكائنة 
الفاسدة, فتلبس أوّل شيء صورة" العناصر. 

م تتدرّج يسيراً يسيرأً فيكون أُوّل الوجود فيها أخس وأرذل 
مرتبة من الذي يتلوه. فيكون أخس مافيه المادّة. ثم" العناصر. ثم 
المركبات الجهادية, ثم الناميات, وبعدها" الحيوانات وأفضلها 
الانسان. 

وأفضل * الناس من استكلت نفسه عقلاً بالفعل ومحصلاً 
للأخلاق التي تكون فضائل عملية. 
[أفضل الموجودات هو النبي] 

وأفضل هؤلاء هو المستعد لرتبة' النبوة, وهو الذي في قواه 
النفسانية خصائص ثلاث ذكرناها: 

[1]: وهو أن يسمع كلام اللّه. 

[1]: ويرى ملائكة الله تعالى. 

[؟]: وقد تحوّلت له" على صورة يراها. 

وقد بينَا كيفية هذا و” بين أن هذا الذي يوحى إلبه تتشيّح له 


.١‏ نج: للصور / وهو الأصح ". نج: صور 


؟. ش: بعده 


. في النسخ: ثم الناميات و أفضلها الإنسان و بمده الحيوانات الناميات 


0. نج: افضلها 1 يج نجا لمرية 
/. نبج: له م ش: أو 


الالغهيات/المقالة الثالئة 0 


الملائكة, ويحدث في مماعه صوت فيسمعه', يكون من قبل الله 
تعالى والملائكة, فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاماً من الناس 
والحيوان الأرضي. وهذا هو الموحى إليه. 
[في مراتب الموجودات من الأرض] 
وكا أنّ أُوّل الكائنات من الابتداء إلى درجه العناصر كان عقلاً, 
ثم نفساً. ثم جرماً فهاهنا يبتدي الوجود من الأجرام. ثم” تحصدث 
نفوس, ثم عقول, وإا تفيض هذه الصور لامحالة من عند تلك 
المبادي. 
التفسير: 
قال _أَبّده اللّه : المقصود من هذا الكلام بيان المبدأ والمعاد على 
سبيل الاجمالء أي بيان كيفية نزول الموجودات من الأشرف إلى 
الأخس فالأخس, ثمٌ صعودها من الأخس إلى الأشرف. 
وتلخيصه هو: أنّ أشرف الموجودات هو الله تعالى, بل لا نسبة 
لموجود إليه في الشرف. ويليه العقول وتسمى الملائكة الروحانية في 
لسان الشريعة. وتلى العقولّ النفوسش. وهي الملائكة العملية'. ثمّ 
الأجرام الفلكية وبعضها أشرف من بعض على حسب شرف العقول 
والنفوس". ثم يبتديّ وجود المادّة القابلة للصور الكائنة الفاسدة وهي 
أخْسٌ الجواهر, لأنّه شيء بالقوّة لا بالفعل.فهذهمراتب النزول الأخس. 


.١‏ نجء نجا: يسمعه / وهو الأظهر ". خ: العلمية 
". ف: و هى الملائكة... النفوس 1. عو 


ما كيفية الصعود إلى الأشرف فالأشرف فهو: أنّ هيولى الكائنات 
الفاسدات تتصّف بالصور الجسمية. ثم بالصورة النوعية, ثم تركب 
م النوعية العنصرية فيحدث المزاج. ثم يحصل الجماد. ثمّ يحصل 

لنبات. ثمّ يحصل' الحيوان. ثم الإنسان. والإنسان أشرف بالنفس 
الناطقة, وأشرف الناس من تكون نفسه كاملاً في قوّته العلمية 
والعملية: 

ما في قوّته العلمية فأن تكون المعقولات كلها حاصلة له بالفعل 
أو بالقوّة القريبة' غاية القرب من الفعل. فتصير النفس كمرآة مجلوة 
تنطبع فبها صور الأشياء كلها. كما هي عليها” من غير إعوجاج مهما' 
قوبلت بها. وإِنْما تحصل هذه لممارسة الملوم الحكمية. 

وأما في القوّة العملية فهي تطهير النفس عن الأخلاق الرذيلة 
والعادات السيئة /2852/ والملكاته القبيحة وتحليته بالعادات 
العستة: 

والملكات الفاضلة الرضية إِنْما يحصل هذا' بالطرق" المذكورة في 
كتب الأخلاق. وبالمواظبة على الوظائف الششرعية والسئن المليّة من 
العبادات البدنية والمالية. فإن للوقوف عند توقيفات الشرع وحدود 


١.ف:‏ يحصل ؟. م: الغريبة 


؟. ف: عليه ؛. ف: منها 
6. ف: ‏ والملكات 1.كذا فى النسيخ 


م: بالطريق 
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واتقياد أوامره ونواهيه تأثيراً بليغاً في تطويع الأمارة بالسوء للنفس 
المطمئنة. أعني تسخير القوى البدنية الشهوائية والغضبية للنفس. 

وأفضل الناس من صارت نفسه عقلاً بالفعمل وحصلت له الأخلاق 
الحسنة, وأفضل هؤلاء مَن استمدٌ لمرتية النبوّة وهو الذي لقوّته 
النفسانية خصائص' ثلاث قد ذكرت. ولنرجع إلى شرح ألفاظ 
الكتاب. 

قوله: «ويجب أن تعلم أنّ الوجود إذا ابتدأ من عند الأُوّل لميزل 
كلّ تال منه أدون مرتبة من الأول». 

عنى بالأوّل:' الواجب الوجود لذاته. وهو الله تعالى. شم إن 
الموجودات إِنْما يوجد من الواجب الوجود لذاته بترتيب. فما" يكون 
أقرب إليه في ترتيب الوجود يكون أشرف من الأبعد منه إلى أن بلغ 
الوجود إلى الأخس. 

قوله: «فأوّل ذلك درجة الملائكة الروحانية المجّدة 5 5 
عقولا». 

معناه: أنّ أفضل الموجودات بعد الواجب لذاته هو العقول. ويدل 
عليه أنّ كمالاتها حاصلة لها بالفعل من كل وجه. 

قوله: «ثمٌ مراتب الملائكة الروحانية تسمّى نفوسأ». 
نشاف | تمد المكرل أر ف« العوسوذات الننوين التجلمة 


لفن فوا 3 ف: ‏ عني بالأوّل 
؟. يمكن أن يقرأ ما في بعض النسخ: مما 
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بالأجسام. 
قوله: «و أفضلها الانسان». 
ولقائل أن يقول: هذا يشعر بأنّ النفوس البشرية أفضل من 
التفوس الفلكية. 
قوله: «وبعده! الحيوانات الناميات». 
1 يعني به أنّ الأقفضل بعد الإنسان الحيوان, وبعد الحيوان النبات. 


قال الشيخ: 
[في كيفية استناد الحوادث الأرضية إلى قضاء الله وقدره ] 
والأمور الحادثة في هذا العالم تحدث من مصادمات القوى 
الفعالة والمنفعلة الأرضية, تابعة لمصادمات القوى الفكالة السماوية. 
١‏ و 'أمّا القوى الأرضية فيم" حدوث مايحدث فيها بسبب شيئين: 
أحدهما: القوى الفعالة فيها إمّا الطبيعية. وإمّا الإرادية, 
والثاني: القوى الإنفعالية إِمَا الطبيعية, وإمّا النفسانية. 
١‏ وأمّا القوى السماوية فتحدث عنها آثارها في هذه الأجرام التى 
تحتها على ثلاثة أوجه: 
أحدها: من تلقائها بحيث لاسبب" فيه للأمور الأرضية بوجه من 
الوجوه. 


.١‏ كذا / والنص: بعدها 8 نج, نجاأ: و 
". نج. نجا؛ تسبب / و هو الأظهر 


الالهيات / 


المقالة الثالئة ااه 


١.ش:‏ نلك 


وثانيها:! [ألف إِما عن طبائع أجسامها و'قواها الجسمائية 
بحسب التشكّلات الواقعة منها مع القوى الأرضية والمناسبات 
بينهاء [ب]: وإمًا عن طبائعها النفسانية, 

والوجه الثالث: فيه شركة مع الأحوال الأرضية وتسبّب بوجه 
من الوجوه على الوجه الذي أقول. 
[في تصزف الأجرام السماوية بمشاركة الأمور الأرضية ] 

َه قد اتتضح لك أن لنفوس تلك الأجرام السماوية ضضرباً من 
التصيرّف في ال معاني الجزئية على سبيل إدراك غير عقلي محض. وأَن 
مثلها أن تتوصّل إلى إدراك الحادثات الجزئية. وذلك يمكن بسسبب 
ادراك تفاريق' أسبابها الفاعلة والقابلة الحاصلة مسن حيث هي 
أسباب ومايتأدى إليه؛ وأتها تنتهي إلى طبيعية وإرادية موجبة - 
ليست إرادية فاترة غير حاتمة ولاجازمة ولاتنتهى إلى القسر؛ فإن 
القسرية إمّا قسر عن طبيعة. وإِمّا قسر عن إرادة؛ وإليهما ينتهى 
التحليل في القسريات أجمع. 
[إن الإرادة لابد لها سبب يوجبها ] 

تم" إنّ الارادات كلها كائنة بعد مالرتكن. فلها أسباب تستواقى 
فتوجبها. 
وليست توجد إرادة بإرادة, وإلا لذهب إلى غير النهاية ولا عن 


8 م -قي 


». نجاأ: تقارن 


١ 
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طبيعة المريد' وإِلَا لازمت الارادة مادامت الطبيعة, بل الارادات 
تحدث بحدوث علل هي الموجبات, والدواعي تستند إلى أرضيات 
ومماويات. وتكون موجبة ضيحرورة لتلك الإرادة. 
[الأمور الطبيعية تستند إلى أمور سماوية وأرضية ] 

وأما الطبيعة فإن كانت رأهنة فهى أصل. وإن كانت قد حدثت 
فلا محالة أنها تستند أيضاً إلى أمور سماوية وأرضية قد' عرفت 
جميع هذا فما قبل. 

وإِنّ لازدحام هذه العلل وتصادمها واستمرارها نظاماً ينجّر 
تحت الحركة السماوية,. فإذا علمت الأوائل بما هي أوائل وهيئة 
انجرارها إلى الثواني علمت الثواني ضرورة. 
[في كيفية علم المبادئ العالية بالجزئيات ] 

ففن هذه الأشياء علمنا أن النفوس السماوية وما فوقها عالمة 
بالجزئيات. و 'أمًا ما فوقها فعلمها على نحو كلي, وأمّا هي فعلى نحو 
جزئي كالمباشر أو المتأدّي إلى المباشر *المشاهد بالحواس. فلا محالة 
أنها تعلم ما يكون. ولا محالة أنّها تعلم فى كثير منها الوجه الذي هو 
أصوب, والذي هو أصلع وأقرب من الخير المطاق من الأمرين 


.١‏ نج: للمريد '. نج: ‏ قد 
اتاد ؛. يمكن أن يقرأ ما فى ش: المباديْ 
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:ح.١‎ 


وقد بينًا أن /53ه2/ التصوّرات التى لتلك العلل مباد! 
لوجودات تلك الصور هاهنا إذا كانت ممكنة, ولمتكن هناك أسباب 
سماوية, تكون أقوى من تلك التصوّرات مما هو أقدم. وما هو في 
أحد القسمين من الثلاث غير هذا الثالث. 
[المؤثر الحقيقى هو الأمر السماوي ] 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يحصل ذلك الأمر الممكن 
موجوداً لاعن سبب أرضي. ولا عن سبب طبيعى من السماء. بل عن 
تأثير بوجه ما لهذه الأمور قي الأمور السماوية. 

وليس هذا بالحقيقة تأثيراً. بل التأثير لمبادئ وجود ذلك الأمر 
من الأمور السماوية؛ فإتها إذا عقلت الأوائل عقلت ذلك الأمر. وإذا 
عقلت إذلك الأمر عقلت] ماهو أولى بأن يكون. وإذا عقلت ذلك 
كان؛ إذ' كان لامانع فيه إلا عدم علّةَ طبيعية أرضية أو وجود علة 
طبيعية أرضية. 

أمَا عدم العلّة الطبيعية الأرضية مثلاً" أن يكون ذلك الشيء هر 
أن يوجد حرارة, فلاتكون قرّة مسخنة طبيعية أرضية, فتلك 
السخونة تحدث للتصوّر الساوي لوجه كون الخير فيه. كم أنه 
تحدث هي في أبدان الناس عن أسباب من تصوّرات الناس؛ وعلى 
ماعرفته فها سلف. 


مبادىء آ!َ م كان إذ 


". نحا: مثل 


وأمّا مثال الثاني: فأن يكون ليس المانع عدم سبب التسخين فقط 
بل وجود المبرّد في ذلك أيضاً', فالتصوّر السماوي للخير في وجود 
و ضدّ ما يوجبه المبرّد في ذلك أيضا" يقسر” المبرّد. كما يقسرء تصوّرنا 
المغضب السبب المبرد فينا. 
فتكون أصناف هذا القسم إحالات لأمور طبيعية أو الهسامات 
. تتصل بالمستدعي. أو بغيره. أو اختلاط من ذلك يؤدّى واحد منهاء 
أو جملة يمتمعة إلى الغاية النافعة. 
ونسبة التضررّع إلى استدعاء هذه القوّة نسبة التفكر إلى استدعاء 
1 البيان. وكلّ يفيض من فوق. وليس هذا يتبع تصوّرات [النفوس)” 
السماوية. بل الأوّل الحق يعلم جميع ذلك على الوجه الذي قلنا إنه 
يليق به. ومن عنده يبتدي كون ما يكونء ولكن بالتوسط. 
١١‏ التفسدر: 
قال أَيّده الله : المقصود من هذا الكلام بيان استناد الحوادث 
الأرضية إلى قضاء اللّه وقدره. 
2056 وقوله؛ «والأمور الحادثة في هذا العالم تحدث' من مصادمات 
القوى الفعّالة. والمنقعلة الأرضية. تابعة لمصادمات القوى الفمّالة 


.١‏ نج: ‏ في ذلك ايفماً ؟. نجا: ‏ فى ذلك أيضاً 
7. ش: النفس 
ه. ض: نفس 


6. الاضانة من نجا 5. ف: ‏ في هذا العالم تحدث 
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السماوية». 

معناه: أن سبب حدوث الحوادث في هذا العالم مصادمة القوى 
الفعالة والمنفعلة الأرضية. يعني به السبب القريب. ويعني ب«التصادم» 
الإجتماع. 

والبرهان على هذه الدعوى هو: أَنّْ هذه الأمور حادثة, وكل 
حادث فله سبب. فهذه الأمور لها أسباب. وتصادم القوى الفعّالة 
الأرضية والمنفعلة أيضاً حادث'. فلابدٌ من استناده إلى تصادم القوى 
الفعالة السماوية. 

قوله: «أمّا القوى الأرضية فيتمٌ حدوث مايحدث فيها بشيئين'». 

معناه: أن حدوثه” من القوى الأرضية يتم بشيئين. 

أحدهما: القوى الفعالة فيهاء وهى إمّا طبيعية وإمّا إرادية. 

وثانيهما: القوى المنفعلة, وهى إمّا طبيعية وإمّا إرادية. 

قوله: «و[أمًا] القوى السماوية فتحدث عنها آثارها في هذه الأجرام 
التي تحتها على ثلاثة' أوجد». 

معناه: أن حدوث الحوادث في هذا العالم عن القوى السماوية على 
ثلاثة أوجه. 

أحدها: من تلقائها. أي من ذاتها لابشركة الأمور الأرضية. 

وثانيها: من طبائع أجسامها وقواها الجسمانية بحسب التشكيلات 


.١‏ ف: وكلٌ حادث... حادث ؟. كذا / و النص: بسبب شيئين 
؟. ف: حدوث الحادث 4. كذا 


0 


1١ 


01 شرح كتاب النّجاة 


الواقعة منها مع القوى الأرضية. وإمّا عن طبائعها النفسانية. 

وثالتها: أن بكون حدوثها بمشاركة الأمور الأرضية. 

قوله: «قد اتضح لك أن لنفوس تلك الأجرام السماوية ضرباً من 
التصدف». 

المقصود منه بيان هذا الوجه الثالث, 

معناه: أن النفوس السماوية مدركة للحوادث الجزئية, لأنّه مدركة 
لأسبابها. والعلم بالسبب موجب للعلم بالمسيّب'. 

قوله: «وإنّها تنتهي إلى طبيعية أو إرادة موجبة ليست إرادية فاترة 
غير حاتمة' ولاجازمة». 

معناه: أن هذه الحوادث صادرة إمّا عن طبيعة وإمّا عن إرادة 
موجبة. 

قوله: «ولاتنتهي إلى القسر». 

معناه: أنّ هذه الحوادث غير صادرة عن الفسر. لأنّ القسر إمّا أن 
يكون عن الطبيعة. وإمّا أن يكون عن الإرادة. قاذأً القسر ينتهى إما؟ 
إلى الطبيعة وإمًا إلى الارادة. 1 

قوله: «ثمٌ إن الأرادات [كلها] كائنة بعد ما لمتكن». 

معناه: أنّ الارادة /2853/ لابدٌّ لها من سبب يوجبهاء لأنها 


حادثة. وكل حادث فاريد له من سبب يحدته ويوجيه. فهذه الارادات 
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لها أسباب توجبها. 

قوله: «وليست توجد إرادة بارادة وإلا لزهب الى غير النهاية». 

معناه: لما ثبت أن هذه الاارادات لها سبب, فسببها إمّا إرادة أخرئ, 
وإمّا ذات المريد, وإمّا غيرهما. 

مستحيل أن يكون السبب إرادة أخرى. إِذْ لو كان كلّ إرادة بإرادة 
أخرى لزم التسلسل. ومستحيل أن يكون السبب ذات المريد. وإلٍّ 
لزمته' بدوام ذاته. فاذاً هذه الإرادات مستندة إلى أسباب أرضية أو 
سماوية, وتلك الأسباب موجبة لتلك الإرادة. 

قوله: «أمّا الطبيعة فإن كانت راهنة فهي أصلء وإن كانت قد 
حدثت فلا محالة أنْها تستند' إلى أمور سماوية وأرضية». 

معناه: لمّا أثبت انتهاء الارادات الحادثة إلى أسباب سماوية وأرضية 
أراد أن يثبت أنّ الطبيعة أيضاً إذا كانت حادثة فلابدٌ من انتهائها إلى 
أسباب أرضية وسماوية. 

قوله: «وإنّ لازدحام هذه العلل وتصادمها [واستمرارها] نظاماً' 

تحت] الحركة السماوية؛. فإدا علمت الأوائل بما هي أوائل وهيئة 

انجرارها [الى الثوانى] علمت الثواني ضرورة». 

لما أتبت أ ن الحوادث الكائنة” في هذا العالم مستندة إلى علل هي 


١.ن:‏ لزمت , م: مسشندك 
7 خ: نظام 4. ش: + قوله 
م. ف: الحادثات الكائنات 


١ 


غ0 شرح كتاب النجاة 


مستندة إلى أمور سماوية؛ فإذا علمتٌ تلك الأمور التي هي أسباب بهذه 
الأمور علمت هذه الأمور. لما ثبت أن العلم بالعلّة يوجب العلم 
بالمعلول. 

قوله: «فمن هذه الأشياء [علمنا] أنّ النفوس السماوية وما فوقها 
عالمة بالجزئيات». 

عنى ب«النفوس السماوية» النفوس المباشرة للح ركات السماوية؛وبما 
فوقها العقول. وهذه العقول والنفوس عالمة بالجزئيات الكائنة في هذا 
العالم. أمّا العقول التي فوقها فهي عالمة بها على وجه كلّي. وأمّا النفوس 
فهي عالمة بها على وجه جزني. وإذا كان كذلك كانت النفوس السماوية 
والعقول التي فوقها عالمة بما يكون. وتلك التصوّرات مباديُ لصور 
الكائنات هاهنا إذا كانت ممكنة. قد ثبت هذا فيما سلف. وإذا كان الأمر 
كذلك كان ذلك الممكن موجوداً لاعن سبب سماوي ولا عن سبب 
أرضي. بل يكون موجوداً عن تأثير تلك المبادي في الأمور السماوية. 

قوله: «بل التأثير لمبادئ وجود ذلك الأمر من الأمور' السماوية». 

معناه: أن المؤثر بالحقيقة لا الأمر السماوي. بل المؤثّر بالحقيقة 
مبادي الأمر السماوي. لأنّها إذا عقلت مبادئ ذلك الأمر عقلت ذلك 
الأمرء وإذا عقلت ذلك الأمر وجد ذلك لا لأمر؛ لأنته لامانع منه إلا 
عدم علّة طبيعية أوواجود عله أرفية: 


.١‏ ف: ول 
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مثال عدم العلّة الطبيعية الأرضية هو أن توجد سخونة ولاتكون 
قوّة مسختّة طبيعية' أرضية, فتحدث تلك السخونة عن تصور المبادئ 
السماوية وجه كون الخير فيه. كما أنه تحدث فى أبدائنا من تصورنا 
أحوال. قد ثبت ذلك فيما تقدّم . 1 

فالحاصل أنه يدّعي أنّ التصوّرات التي للمبادئ السماوية قد تكون 
موجبة للآثار من غير توسّط الأسباب الأرضية فمثل أن يوجد المبرّد. 
فالتصوّر السماوي للخير فى وجود ضدّ ما يوجبه المبرّد نفس المبرّد 
ويقهره. كما يقسر تصوّرنا المغضب السبب المبرّد فينا'. 


قوله: «فأصناف" هذا [القسم] إحالات لأمور طبيعية أو إلهامات 
تتصل بالمستدعي». 

عنى بأصناف هذا القسم تأثيرات الأمور السماوية لابمشاركة 
الأمور الأرضية. 

قوله: «وليس هذا يتبع تصوّرات السماوية. [بل الأوّل الحقٌ] يعلم؟ 
جميع ذلك». 


معناه: أن واجب الوجود لذاته عالم بهذه الكائنات. وهذه الكلّيات 
مستندة إليه لكن بتوسّط الأمور السماوية. فالكلٌ إذأ من عنده. 


قوله": (فبسيب هذه الأمول ماينتفع بالدعوات والقرابين». 


١.ف:_أو‏ وحود علة... طبيعية ؟. العبارة هنا مستفادة من نصّ اللجياة 
* كذا / و النص: فيكون أصئاف ؛. فد + من 


ه. كذا / و المحيح أن تؤخر هذه التفسيرات الأربع عن النص التالى؛ لأتكها تفشر النص 


1١0 


ا 


سر 


03 شرح كتاب التجاة 


معناه: أنّ بسبب علم واجب الوجود لذاته يتتفع بالدعوات 
والقرابين. إذ لولا علمه بهذه الأمور لما انتفع بهذه الأمور. 

وقوله: «ولهذا [ما]يجب أن يخاف المكافاة على الشرٌ. ويتوقم 
المكافاة على الخير». 

معناه: هو أَنّه لكون الواجب الوجود لذاته عالماً بهذه الكائنات 
وجب أن يتوقع المكافاة على الشرٌ. وحقيقته إِنّما تثبت بظهور أمامه. 
وامارة هي حرمانه. 

قوله: «وهذا الحال معقولة عند المبادئ فيجب أن يكون /2454/ 
لها وجود». 

معناه: أَنّ المكافاة على الشرْ والمجازاة على الخير معلومة لواجب 
الوجود لذاته والمعقول والنفس. وكونها نافعة فيجب أن يكون لها 
وجود. فإن لميكن فهناك شر لايدركه, أو شيء يمنعه عن الوجود 
لأجل أَنْه بالوجود أولى. ولايمكن الجمع بينهما في الوجود. 

قوله: «وإذا شئت أن تعلم أنّ الأمور التى عقلت نافعة مؤدّية إلى 
المصالح قد أوجدت في الطبيعة». 

معناه: أَنّ الأمور النافعة الموٌدّية إلى المصالح' موجودة قي عالم 
الطبيعة. وتدلّ عليه حال منافع أعضاء الحيوان والنبات والحِكّم 
الموجودة فيهاء وليس سبيها الطبيعة؛ لأنّ الطبيعة لاشعور فلايمكنها أن 


<- التالى, لا الماضي. .١‏ قد أو حدث... المصالح 
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يفعل على القانون الحكمي. بل مبدؤها العناية على الوجه الذي ذكرت. 


قال الشيخ: 


وعلى ذلك علمه!. 
[في كيفية سببيّة الدعوات والقرابين ] 

فبسبب هذه الأمور ما ينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصاً في 
أمر الإستسقاء وفي أمور أخرى. 

ولهذا مايجب أن يخاف المكافاة على الشرّ ويتوقّع المكافاة على 
الخير. فإنّ في ' ثبوت حقيقة ذلك مزجرة” عن الشرّ. وثبوت حقيقة 
ذلك يكون بظهور آياته. وآياته هي وجود جزئياته. 

وهذه الحال معقولة عند المباديٌ. فيجب أن يكون له وجود, فإن 
م يوجد فهناك شر * لاندركه واسبب آخر يعاوقه. [و] ذلك أولى 
بالوجود من هذا. ووجود ذلك ووجود هذا معآ من ا محال. 


[العناية الإلهية توجب المصالح الموجودة في العالم ] 


قد" أوجدت فى الطبيعة على النحو من الإيجاد الذي علمته و تحفقته. 


١‏ كذا / و الحق أن تضاف هذه الفقرة إلى آخر الفقرة الماضية. 


". نج نجا! ‏ فى ". لخ: منزجرة 
4. نجا: لها / و هوالاصح 0. نجأ: شىء 
أ. نج: أو 7 دخ: ققد 


١ 


1.6 


١ ؟‎ 


مه شرح كتاب التجاة 


فتأمّل حال منافع الأعضاء فى' الحيوانات والنبات. وأنْ كل واحد 
كيف خلق. وليس هناك البتة سبب' طبيعي. بل مبدؤه لاحالة من 
العناية ” على الوجه الذى علمت العناية , وكذلك فصدق بوجود 
هذه المعاني. فإئّها متعلقة بالعناية على الوجه الذي علمت العسناية 
تعلق تلك ©. 
واعلم انّ أكثر مايقرٌ به الجمهور ويفزع إليه ويقول به فهو حق, 
ونا يدفعه هؤلاء المتشّهة بالفلاسفة جهلاً منهم بعلله وأسبابه. وقد 
عملنا في هذا الباب كتاب البرٌ والإثم فتأمّل" شرح هذه الأمور من 
هناك. وصدّق بما كان يحكى من العقوبات الالهية النازلة على مدن“ 
فاسدة وأشخاص ظالمة, وانظر أن الحقّ كيف ينصصر!؟ 
التفسير: 
قال _أئده الله : - شرح* هذا الكلام قد تقدّم في شرح استناد 
الحوادث الأرضية إلى قضائه؟ تمالى. والمتن قد تأخّر بطريق السهو 


عية, 

١.خ:‏ من ؟. نج نحجا: سبب البتة 
و م: العناية . نجا: ‏ العناية 

0. نحا: ‏ العناية نملق تلك 

1. نج: فليئأمل 

/ا. ض: بدن 

م ى: - شرح 


ف. ف: قضاء الله 
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قال الشيخ: 
[في كيفية مبدأية أفعال العباد فى قضائه تعالى] 
واعلم أنّ السبب ف الدّعاء منّا أيضاً وفى الصدقة وغير ذلك 
وكذلك حدوث الظلم والإثم إنما يكون من هناك؛ فإنّ مبادي جميع 
هذه الأمور تنتهى إلى الطبيعة والإرادة والإتفاق. 
والطبيعة مبدؤها من هناك. والإرادات التي لنا كائنة بعد ما 
لمتكن. وكل كائن بعد ما لميكن فله علة. وكلّ إرادة لنا فلها علّة, 
وعلّة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة في ذلك إلى غير النهاية. 
بل أمور تعرض من خارج أرضية أوا سماوية, والأرضية تنتبي 
إلى السماوية, وباجتاع ' ذلك كله يوجب وجود الإرادة. 
فأمًا؟ الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه. فإذا حللت 
الأمور كلّها استندت إلى مبادي إيجادها ينزل من عند الله تعالى. 
[في معنى القضاء و القدر] 
والقضاء من؛ الله سبحانه' هو الوضع الأول البسيط. 
والتقدير هو مايتوجّه إليه القضاء على التدريج. كأنه وجب 
اجماعات من الأمور البسيطة الَتى تنسب من حيث هى بسيطة إلى 
القضاء. والأمر الألمي الأوّل. 


.١‏ نج, نجا: و ؟. نجء نجا: اجتماح 
؟. نج: وامًا 4. نج: + عند 
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التفسير: 

قال _أيّده اللّه : أقول المقصود من هذا الفصل إثبات أنّ أفعال 
العباد واقعة لقضاء اللّه تعالى وقدره. بل جميع الكائنات بقضائه وقدره. 

وتلخيص كلامه وهو: أنّ هذه الأمور الكائنة بعد ما لمتكن. وكلٌ 
ما كان كذلك فلابدٌ له من أسباب, وأسباب هذه الأمور إِمَا الطبيعة أو 
الإرادة والإتفاق. 

أمّا الطبيعة فمبدوها من هناك. 

وأمّا الإرادة فهي كائنة' بعد ما لمتكن, فلها أيضاً سبب وعللة. 
وليست إرادة أخرى متسلسلة إلى غير نهاية". بل أسبابها أمور من 
خارج إِما أرضية وإمّاسماوية. والأرضية مستندة إلى السماوية وباجتماع 
الأسباب السماوية والأرضية يجب وجود الارادة. 

وأمّا الاتفاق فهو يحدث عن اجتماع الأسباب السماوية والأرضية؛ 
والأسباب مستندة إلى واجب الوجود لذاته, اذا الكلّ من عتده. 

ثم فسّر القضاء والقدر فقال: القضاء من اللّه سبحانه هو الوضع 
الأول البسيط. والتقدير هو ما يتوجّه؟ إليه القضاء على التدريج. 

معناه: أنّ القضاء هو الأسباب البسيطة. والتقدير يوجّه ؛ تلك 
الأسباب إلى المسيّبات على التدريج باجتماع /2854/ تلك البسائط. 


.١‏ م:كافية ". ف: ‏ نهاية 
"'. فب: بتوحهه ع. د: يبوحبه 


الالحيات / المقالة الثالئة اماه 


قال الشيخ: 
[في كيفية الإخبار عمّا يأتي وعدم اليقين بها] 


- 


ولو أمكن إنساناً' من الناس أن يعرف الحوادث التي في الأرض 
والسماء جميعاً وطبائعها لفهم كسيفية مايحدث في المستقبل. وهذا 
المنجم القائل بالأحكام مع أنّ أوضاعه الأولى [و] مقدّماته ليست 
تستند ' إلى البرهان" ‏ بل عسى أن يدّعي فيها التجربة أو الوحي, 
وربما حاول قياسات شعرية أو خطابية في إثباتها ‏ فإنّه إنما يعرّل 
على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات. وهي التي في السماء 
على أنّه لايضمن من عنده الاحاطة بجميع الأحوال التي في السماء. 

ولو ضمن نا ذلك ووفى به لرمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف 
على وجود جميعها في كل وقت وإن؛ كان جميعها مسن حسيث فعله 
وطبعه معلوماً عندنا؛ وذلك ما لايكني أن تعلم أنه وجد أو لم يوجد, 
وذلك لأنته* لايكفيك أن تعلم أنّ النار حارة مسخّنة وفاعلة كذا 
وكذا في أن تعلم أنّها سخنت ما لمتعلم أنّها حصلت. وأيّ طريق في 
الحساب يعطينا المعرفة بكل حادث١‏ وبدعة في الفلك؟ 

ولو أمكنه أن يجبعلنا و"نفسه بحيث نقف* على وجود جميع ذلك, 
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تم لنابه الإنتقال إلى المغيبات؛ فإنَ الأمور [ال]مغيبة التي في طريق 
الحدوث إن تت ببخالطات بين الأمور السماوية التي إلينا نعلم' أنهَا' 

١‏ حصلناها بكثال عددها" وبين الأمور الأرضية المتقدّمة واللاحقة, 
فاعلها ومنفعلهاء طبيعيها وإرادهبا؛. وليست تست" بسالسماويات 
وحدها. 

5 فا لميحط بجميع الحاضر من الأمرين وموجب كل واحد منهما 
خصوصاً ماكان متعلقاً بالمغيب” لمبتمكّن من الإنتقال إلى 
المغيب', فليس لنا إِذأً اعتاد على أقوالهم. وإن سلمنا متبرّعين أنَّ 

: جميع ما يعطوننا من مقدّماتهم الحكئية صادقة. 

التفسير: 
قال أُيّده الله : المقصود من هذا الفصل إثبات أنّ الانسان 
١‏ لابمكنه أن يعلم الأمور المستقبلة! في هذا العالم بحقيقتها وكيفيتها؛ لأنّ 
ذلك يتوقف على العلم بجميع الحوادث السماوية والأرضية. وذلك غير 
ممكن للإنسان. والموقوف على غير الممكن غير ممكن. فالعلم بالأمور 

6 الغائية غير ممكن. ولهذا جاء في الكتاب الإلهي «لايعلم [قن في 

السموات و الأرض ]الغيب إِلَّا اللّه56. 


.١‏ نج. نحاأ: تتسامح ؟". نج: آنا / نجا: اننا 
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الالهيات / المقالة الثالئة مان 


قوله: «وهذا المنجم القائل بالأحكام معأ ن أوضاعه الأولى 
ومقدّماته ليست تستند إلى برهان». 

فاعلم أن هذا جواب عن سؤال على قوله: «لايمكن للإنسان أن 
يعلم الغيب». 

وتقرير السؤال هو أن يقال المنجم الذي يقول بالأحكام. يخبر عن 
المغيبيات!؟ 

جوابه: المنجم لايقول بالأحكام عن العلم. بل عن الظن. لأنّ 
أوضاع الأولى مقدّمات' ليست برهانية, بل إِنْما تجربية مستفادة عن 
قياسات شعرية 3 خطابية. وربما يدّعى الوحي. وإذا كانت المبادي 
ليست بيقينة, فالمسائل أيضاً كذلك. 

وإن سلّمنا ذلك لكت نما 50 
أسباب الكائنات وهي الدلائل الفلكية ولايدّعى أن علمه محيط بجميع 
الأمور السماوية ولو ادّعى ذلك فلايمكنه أن يعلم جميعها في كلّ وقت. 
مع أنه لاطريق في الحساب إلى معرفة كلّ مايحدث في الفلك. 

وإن سلّمنا أنه يمكن ذلك. لكن معرفة المغيبات إِنّما تتم بمعرفة 
الأمور السماوية والأرضية _لأنها إِنْما توجد بمخالطة الأمور السماوية 
والأرضية. فمالم يعلم جميع الأمورالسماوية والارضية لميتمٌ الانتقال إلى 
المغيب ‏ فعبت أنه لا ثقة بقولهم بعد تسليم أن مقدّماتهم صادقة. 
قال الشيخ: 
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فصل ]١9[‏ 
في إثبات' النبوة وكيفية دعوة النبي 
-صتى اللّه عليه وآله وسلّم' إلى اللّه والمعاد 


[الإنسان مدني بالضرورة] 

ونقول الآن: إل" من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات 
بأنه لانحسن معيشته لو أنفرد وحده شخصاً واحداً بتو تدبير أمره 
من غير شريك يعاونه على ضصدروريات؛ حاجاته. 

وأنه لابدٌ من* أن يكون الإنسان مكفياً بآخر من نوعه يكون 
ذلك الآخر أيضاً مكفياً به و بنظيره. فيكون مثلاً هذا ينقل إلى ذلك" 
الدقيق", وذلك" يخبز لهذاء وهذا يخيط للآخر. وهذا* الآخر يتخذ 
الابرة لهذا. حّ إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. ولهذا مااضطرّوا إلى 


عقّد المدن والاجتاعات. 
.١‏ نج: - إثبات ؟. نجج: (ص) 
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6. نحا: ‏ من .١‏ نج: نجا: ذاك 
نجء نحا: ‏ الدقيق ف نج. نحا: ذاك 


1. نج: ‏ هذا 
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لفن كان منهم غير محتاط في عقد مدينته على شرائط المدينة'١‏ 
وقد وقع منه ومن شركائه الإقتصار على الإجتاع' فنقطء فإِنّه 
يتخيّل ' على جنس بعيد الشبه من الناس. عادم لككالات الناس, 
ومع ذلك فلابدٌ لأمثاله من اجتاع ومن تشبّه بالمدنيين. 
[الإنسان محتاج إلى سنة و عدل] 

فإذاء كان هذا ظاهراً فلابدٌ فى وجود الإنسان وبقائه من 
مشاركة. ولاتتم المشاركة إِلّا معاملة. كما لايد في ذلك من سائر 
الأسباب /5ك4م2/ الني تكون له. ولابد فى المعاملة مسن سسنة 
وعدل؛ ولابدٌ للسنة والعدل من سان ومُعدل, ولابدٌ من أن يكون 
هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة, ولابدّ من أن 


يكون هذا إنساناً. 

ولايجيوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك مختلفين”. ويرى كل 
واحدا متهم ما له عدلاً وما عليه ظليا. 
[الإنسان محتاج إلى سان و معدل] 


فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبق نوع الناس ويتحصّل وجوده 
أشدٌ من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين. 


و تقعبر الأخص من القدمين. وأئسياء اخرى من المنافع الي 
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لاضرروة فيها في البقاء, بل أكثر ما' لها أّها تنفع في البقاء. 
ووجودالإنسان الصالح لأنيسنٌ ويعدل ممكن كهاسلف منّا ذكره. 
[العناية الأولى توجب وجود النبي] 
فلايجبوز أن تكون العناية الأولى تقتضى تلك المنافع. ولاتقتضى 
هذه المنافع ' التي هي أسّها. ولا أن يكون المبدأ الأرّل والملائكة 
بعده" يعلم ذلك ولايعلم هذاء ولا أن يكون مايعلمه فى نظام الأمر 
الممكن وجوده الضدروري حصوله لقهيد نظام الخير لايوجد. بل 
كيف يجوز أن لايوجد وما هو متعأق بوجوده؛ مبنى على وجوده 
موجود. 
قواجب إِذأً أن يوجد نبيء وواجب أن يكون إنساناً. وواجب أن 
يكون له خصوصية ليست لسائر الناس حت يستشعر الناس فيه 
أمرأ لايوجد هم, فيتميّز به منهم*, فتكون له المعجزات الي أخيرنا 
بها. 
التفسير: 
قال _أُيّده الله : المقصود من هذا الفصل إثيات اصلين أحدهما: 
إثبات النبوة؛ والثاني: بيان كيفية دعوة النبي. تقدّم إثبات الأصل 


الأوّل. 
١.ش:ها‏ ". نج نجا: ‏ المنافم 
آ. نج: ‏ بعده ؟. نحأ: +و 
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واعلم أن البرهان المذكور يشتمل على مقدّمات. 

المقدّمة الأولى: إِنّ من المعلوم أنّ الإنسان يمتاز عن سائر 
الحيوانات بأنّه لايبحسن معيشته لو انفرد وحده؛ لأنّ غذاء الاتسان 
ومسكنه وملسبه صناعي لاطبيعي. والشخص الواحد لايمكنه أن يقوم 
بإصلاح تلك الأمور الكثيرة, بل لابدٌ وأن يكون أناس أخرون ليعين 
كل واحد منهم صاحبه. حنّى أنّ هذا يزرع لذلك وذلك بِهِيَئْ آللات 
الزراعة. وهذا يخيز لذلك وذلك يطحن لهذاء حتّى إذا اجتمعوا كان 
أمرهم مكفياً ولهذا صار الإنسان مدنياً بالطبع. حتّى أن الجميع الذين 
يكونون في الصحراء إن كانوا مجتمعين لايشبه أخلاقهم أخلاق الناس 
الكاملين؛ فثبت أَنْه لابدٌ في وجود الإنسان وبقائه من مشاركة واجتماع. 

المقدّمة الثانية: لاشكٌ أَنّه لاتق المشاركة ولايكمل الإجتماع إلا 
بمعاملات تجري بينهم. 

المقدّمة الثالئة: لابدٌ في تلك المعاملة من ستة وعدل. 

المقدّمة الرابعة: لابدٌ لتلك السنة والعدل من سأنّ ومعدل. 

المقدّمة الخامسة: إِنّهد يجب أن يكون ذلك السانٌّ يشاقه الناس 
ويرشدهم إلى السنة. 

المقدّمة السادسة:؛ وأنّه يجب أن يكون إنساناً. 

المقدّمة السابعة؛ يجب أن يكون هذا الانسان مخصوصاً بمعجزات 


وخوارق خادات ينقاد له الناس. 
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وإذا ثبت هذه المقدّمات فنقول: لاشلكٌ أن الحاجة إلى هذا الانسان 
في أن يبقى نوع الإنسان أشدٌ من الحاجة إلى إنبات الشعر على 
الأهداب والحاجبين وتقمّر الأخحص من القدمين وسائر المنافع التي 
لاضرورة لها في البقاء. فلما لمتهمل العناية تلك المنافع الجزئية. فلآن 
لايهمل' وجود هذا الشخص أولى, فوجب في الحكمة وجود النبي. 
فهذا تلخيص كلامه. 


قال الشيخ: 
[في بيان ما يسن الشارع] 
فهذا الإنسان إذا وجد وجب أن يسنّ للناس في أمورهم ستنا 
بإذن" الله تعالى وأمره" ووحيه وإنزاله الروح المقدّس عليه. 
فيكون؛ الأصل الأوّل' قبا يسنّه تعريفه إياهم أنّ لمم صانعاً 
واحداً قادراً, وأنّه عالم بالسرٌ والعلانية. وأنّه من حقّه أن يطاع 
أمره. وأنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق. وأنّه قد أعدٌ لمن 
أطاعه المعاد المسعد, ولمن عصاه المعاد المشق, حقٌ يتلق الجسمهور 
رسمه المغزل على لساته من الإله والملائكة بالسمع والطاعة. 


.١‏ هكذا فى النسخ و فى العبارة وححه اضطراب 
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.١‏ النسخ. نج نجا: يتعدى / و النص يوافق هامش نج / و الظاهر؛ أن «إن» شرطية و جزاؤها: 


ولاينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة اللّه تعالى فوق معرفة 
أنه واحد حق لاشبيه له. فأما إن تعدّئ' مهم إلى تكليفهم أن 
يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان ‏ ولاينقسم ' بالقول, 
ولا[هو]خارج العالم, ولا داخله, ولاشيء من هذا الجنس _فقد عظم 
عليهم الشغل. وشوّش فيا" بين أيدمم الدين؛. وأوقعهم فيا 
لامخلص * عنه, إلا لمن ' كان الموفق, الذي يشدّ وجوده و يندر كونه؛ 
فإنّه لايوكتهم أن يتصرّروا هذه الأحوال على وجهها إِلَا بكد. 

وما يمكن القليل منهم أن يتصوّروا" حقيقة هذا التوحيد 
والتغزيه. فلايليثون أن يكذبوا يبمثل /1855/ هذا الوجود. أو 
يقعوا” في التنازع" ويتصيرفوا إلى المياحثات والمقايسات التي 
تصدهم عن ٠١‏ أعمالهم البدنية. 

ورتما أوقعتهم فى آراء مخالفة لصلاح المدينة ومسنافية لواجب 
الحق وكثرت '' فيهم'' الشكوك والشبه. وصعب" الأمر على 
السانّ في ضبطهم, فاكل ميسر؟' له في الحككة الاهية. 
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ولا السان' يصلح أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن ' العامة, 
بل لايجب بأن" يرخص في التعريض بشيء؛ من ذلك, بل يجب أن 
يعد فهم جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التي هي 
عندهم جليلة وعظيمة, ويلق الهم منه' هذا القدر, أعني إنه 
لانظير له و لاشبيه" ولاشريك. 

وكذلك يجب أن يقرّر عندهم أمر المعاد على وجه يستصوّرون 
كيفيته وتسكن إليه نفوسهم. ويضدرب للسعادة والشقاوة أمثالاً م) 
يفهموله و يتصورّرونه. 

وأمًا الحقّ في ذلك فلايلوح طم منه إلا أمراً بحملاً. وهو أنّ ذلك 
شي لاعين رأته ولا إذن سمعته*, وأنّ هناك من اللذة ماهو ملك؟ 
عظيم ومن الألم ماهو عذاب مقيم. 

واعلم أنت '' أنّ الله تعالى يعلم أنّ وجه الخير في هذا. فيجب أن 
يؤْحذ معلوم الله سبحانه'' على وجهه على ماعلمت .ولا بأس أن 


.١‏ نحا: ‏ السان ؟. نج: ‏ عن 

7. نج نجا: أن ؟. نج: تعرض شيء 
0. نج: مع ١‏ م: يظهر 

ا نج نمحاأ: شيه 


اقتباس من حديث «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» الذي جاء 
بأسانيد مختلفة فى احاديث الفريقينء فارن: من لا بحضره الفقبه ج 17/4, تهذيب 
الاحمكام ج 1/, بحارالا توار رج 8 ., المستدرك للحا كم النيشابو رى ج 5١12/7‏ مجتمع 
الزوائد ج 81/6 1. 5. ض: تلك 

.٠‏ نجا: ‏ أنت .١‏ ضخ: تعالى 
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يشتمل خطابه على رموز وإشارات ليستدعي المستعدين بالجبلة 
للنظر إلى البحث الحكى. 
8 : 
فى العبادات و منفعتها في الدنيا و الآخرة. قال أيّده الله ': لما 
فرغ من إثبات النبي شرح في بيان كيفية دعوة النبى. إذا وجد هذا 
الإنسان وجب عليه أن يسن الشريعة بإذن الله تعالى ووحيه بواسطة 
إنزال الروح المقدّسء فإذاً ما يسنّه معرفة الله تعالى. وهي أن تعرفهم' 
أنّ لهم صانعاً واحداً قادراً عالماً بالسرٌ والعلانية. وأنّ له أمر ونهي. 
ويجب على الانسان الاتيان بما أمر به والانتهاء عمًا تُهى عنه, وأَنه 
تعالى يئيب لمن أطاعه ويعاقب لمن عصاء. وإِنّما يجب عليه ذلك أوّلاً. 
لأنّ عمدة أمر النبي في ضبط الئاس الترغيب في الثواب والترهيب عن 
العقاب, ولمًا كان الأمر كذلك وجب معرفة الاله المثيب المعاقب. 
قوله: «ولا [ينبغى له أن] يشتغلهم بشيء من معرفة اللّه [نعالى] 
فوق معرفته, أنّه واحد حقّ لاشبيه له». 
المقصود من هذا الكلام بيان كيفية دعوة الخلق إلى الله تعالى. 
واعلم أن الواجب في هذا الأصل عليه أن يعدفهم أن اللّه تعالى 
موجود وواحد ولاشبيه له. 
قوله: «ولاينبغي [له] أن يشغلهم بشيء من معرفة». 


.١‏ ف: في العبارات... اللّه ". م: - أن يعرفهم / ف: يعرف 
1 ع: و 


غ0 شرح كتاب النجاة 


فهذا القدر لايكفي. بل لابدّ وأن يعرفهم أَنْه تعالى عالم لايعيزب عن 
علمه شىء في الأرض ولا في السماء'. قدير على كل شيء. فيجب أن 
يعرّفهم جلال اللّه وعظمته وكبرياه بأمثلة تكون عندهم عظيمة 

قوله: «فأمًا إن يتعدّى' بهم إلى تكليفهم أن يصدّقوا بوجوده وهو 
غير مشار إليه في مكان». 

فالمراد أنته يكلفهم في معرفة التنزيه والتقديس بأنّه تعالى لاشبيه 
ولانظير له «إليس كمثله شيء» " لكام لما أن يعلمونه غير مشار 
إليه في مكان ولاجهة, وأنّه غير منقسم بالفعل وأنّه ليس داخل العالم 
ولاخارجاً لأنهم لايفهمون هذا المعنى. فيقعون فيما لامخلص لهم عنه. 
وربّما ينكرون وجوده أو يقعوا في تنازع. وذلك يشوّش أمر المدينة 

قوله: «وكذلك يجب أن يقوّر عندهم امر المعاد على وجه 
يتصورون كيفيته». 

معناء: أنه يجب على الشارع أن يقرّر أمر المعاد في الثواب والعقاب 
على وجه؛ يفهمونه. ويفهم ذلك بأمثلة يتصوّرونها. 


.١‏ اقتباس من يونس :1١/‏ «و مأ يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض و لا فى السماء». 
". كذا/ فى نصّنا:تعدى ". الشورى / ١١‏ 
5ط ن: ‏ يتصوّرون... وححه 
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قوله: «وأمًا الحقٌّ فى ذلك فلايذكر لهم' إلا أمراً مجملاً». 
وهو أنّ ذلك شيء لاعين رأته ولا إذن سمعته. وأنّ هناك من اللذة 
ماهو ملك عظيم. 


قال الشيخ: 


.١‏ كذ / و النص: ذلايلوح لهم منه 


فصل ]"١[‏ 
فى العبادات ومنفعتها [فى الدنيا و الآخرة] 


[منفعة العبادات في الدنيا] 
ثم إن هذا الشخص الذي هو النبى ليس مما يتكرّر وجوده' في كل 
١‏ وقت؛ لأنّ' المادّة التي تقبل كمال" مثله تقع في قليل من الأمزجة. 
فيجب لامحالة أن يكون الني قد دبر لبقاء مايسنّه ويشرعه؛ في أمور 
المصالح الإنسانية تدبيراً. 
١‏ ولاشك أن الفائدة* في١‏ ذلك هي" استمرار الناس على معرفتهم 
بالصانع والمعاد. وحسىم سيب وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن 
الذي يلي النى. 
١‏ [العبادات توجب التذكر] 
فيجب أن يكون على الناس أفعال وأعمال يسن تكرارها عليهم 


.١‏ نج: وجود / نجا: + مثله 3. نج: فإِنّ 
0. نجج: القاعدة .١‏ نحاأ: من 


/ا, نسجء نحأ: هو 
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في مدة' متقاربة حقّ يكون الذي ميقاته يبطل' مصاقباً' المقتضي 
منه. فيعود به التذكر من رأس, وقبل أن ينفسخ الأفعال* يلحق 
عاقيه. 
ويحجب أن تكون هذه الأفعال مقرونة بما يذكر الله تعالى والمعاد 
لاحالة, وإِلّا فلافائدة فيها. 
والتذكير' لايكون إِلَا بألفاظ تقال /2856/ أو نيات تنوى في * 
الخيال. وأن يقال لهم: أنّ هذه الأفعال تقرّب" إلى الله تعالى", 
ويستوجب ببا الجزاء؟ الكريم. وأن تكون تلك الأفعال بالحقيقة على 
هذه الصفة, وهذه الأفعال مثل العبادات المفروضة على الناس. 9 
وبالجملة يجب أن يكون فيها منبّبات. والمندّهات إمَا حركات, 
وما أعدام حركات تفضي إلى حركات. 
فأمّا الحركات: فثل الصلوات. وأمًا أعدام الحركات فثل الصوم:ء ١١‏ 
فإنّه وإن كان معنى عدمياً فإنّهِ يحرّك من الطبيعة تحريكاً شديداً ينبّه 
صاحبه على أنه على جملة ٠"‏ من الأمر ليست هدراً''. فيتذكر 


.١‏ نج» لجأ: مدد 3. نج: مطل / نجا: بطل 


. المصاقب: المقارب المواجه (و هو من لغات الأضداد) 

. ش: منه نجء نجا: ‏ الافعال 
1. ش: التذكر /. نجا: + بها 

هم نجا: ‏ تعالى 4 نج نحا: الخير 


٠,ع:‏ جهة ١.نج:‏ هذرا 


١ 


0 شرح كتاب النساة 


بسبب' ماينويه من ذلكء وأنّه القربة إلى الله تعالى. 

ويجب إن أمكن [أن] تخلط بهذه الأحوال مصالح أخرى في 
تقوية السنة وبسطها والمنافع الدنياوية ' للناس أيضاً أن يفعلوا" 
وذلك مثل الجهاد والحج على أن يعيّن مواضع من البلاد بأنّها أصلح 
المواضع للعبادة وأنّها خاصة لله تعالى؛, ويتعيّن أفعال' مما لابد 
منها١‏ للناس" بأئّها* في ذات الله عرّوجل؟. مثل القرابين .'٠'‏ فإِئّها 
أشياء ١‏ تعيّن في هذا الباب معونةٌ شديدة .٠‏ والموضع الذي منفعته في 
هذا الباب هذه المنفعة إذا كان فيه" مأوى الشارع ومسكته فإنه 
يذكره أيضاً. وذكراه ف المنفعة المذكورة تالية لذكر الله -عرٌ وجل 
والملائكة. 

والمأوى الواحد ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة كافة, 
فبالحري أن يفرض ؟' إليه مهاجرة وسفرأ*". 


". ض: بفحله ُ. نع: ‏ تعالى 

6. نجا: بيعين أفمالاً .١‏ نج: ‏ منها / نج: منه 
/. نجا: ‏ للناس 4 نج: انها 

و. نج: عز أسمه 

.٠‏ القرابين:كلٌ ما يتقرب به الى الله من ذبيحة و غيرها. 
١نجءلمما/نجاامهًا‏ 00 . م: شديد 

. نبج: - فيه 

4'. ش؛ يعرض 


0. نج: سغرة 
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[أفضل العبادات هو الصلاة] 

ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات من وجه هسو مايقرض 
متوليه أنّه مخاطب لله تعالى'. ومناج إياه, وصائر إليه. و ماثل بين 
يديه؛ وهذا هو الصلاة. ١‏ 

فيجب أن يسن للمصلي من الأحوال التي يستعدٌ بها الصلوة 
ماجرت به العادة بمواخذة الإنسان نفسه به' عند لقاء الملك 
الإنساني من الطهارة والتنظيف. وأن يسنّ في الطهارة والننظيف 
سنناً بالغة. وأن يسح عليه فمبا ما جرت العادة بمؤاخذته نفسه به؟ 
عند لقائه الملوك؛ من الخشوع والسكون وغضٌ البصر وقبض 
الأطراف وترك الالتفات والاضطراب. 

وكذلك يسن له في كل وقت من أوقات العبادة آداباً ورسوماً 
“ككمودة. 

فهذه الأفعال' ينتفع بها العامة في رسوخ ذكر الله عر إمه 
والمعاد! في أنفسهم, فيدوم هم التشبّث بالسنن والشرائع يسبب 
ذلك وإن ل يكن هم مثل هذه المذكرات تتناسوا جصيع ذلك مع 


انقراض قرن أو قرنين. 
.١‏ نج: ‏ تعالى / نجا: عزوجل ؟. نحأ: ‏ به 
ىو بخ نحا: ‏ به ُ. نحا: الملك 


6. نجء نجا: الأحوال 
1 نج نبحا: در المعاد 


3 


5.6 


04 شرح كتاب النْجاة 


التفسير: 

قال أَيّده الله -: لمّا كان وجود النبي لايتكرّر في كل وقت وجب 
أن يدر النبي لبقاء سنته وشريعته تذييرا. ولاشكٌ أن سنته وشر يعته 
مبنية على معرفة الصانع المثيب المعاقب. وجب اشتمال تلك السئن 
والشريعة على العبادات المذكّرة للمعبود والمعاد. ويجب أن تكون تلك 
العبادات مقرونة بما يذكر الله تعالى والمعاد. وإلا لمتكن فيها' فائدة, 
ويجب أن تكون تلك العبادات متكّرة ليستحفظ التذكير بالتكرير. 
وذلك التذكير لايكون إلا بألفاظ' يقال أو نيّات ينوي في الخبال. 

وبالجملة يجب أن يكون ذلك التذكير بمنهات, والمنئهات ]١[‏ إمَا 
حركات. [1: وإمًا عدم حركات. 

وأمًا الحركات: فمثل الصلاة, فإنّها وجبت في اليوم والليلة خمس 
مردات. ليحصل للمصلى تذكر المعبود. ولا محالة خمس مرات. وذلك 
التكرير سبب لاستحكام التذكير الموجب لاستمرار السنن الداعية إلى 
العدل الذي هو سبب بقاء النوع الإنساني. 

وأمًا أعدام الحركات: فمثل الصوم. فَإِنّه وإن كان أمرأً عدمياً فإنّه 

ويجب أن يخلط بهذه الأحوال أموراً يشتمل على المنافم الدنياوية, 
كالحج والجهاد. فإنّها تعيّن في التذكير منفعة عظيمة. والموضم الذي 


.١‏ اة فيها ١‏ سء. 3 م: الألفاظ 
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يعيّنه بهذا الأمر ينبغي أن يكون مسكن' الشارع لتذكيره' أيضاً. ذلك 
لأ ذكره تال لذكر الله تعالى" في هذه المنفعة. ولايكون المادي نصب 
عين الأمة كاقة. بل يجب أن يهاجر إليه ليكون أوقع في قلوبهم. 

واعلم أن أفضل العبادات الصلاة؛ لأنّ المصلّى يخاطب الله ناج 
ياه قائم بين يديه. ولهذا يجب على المصلّي أن يستعدّ بها أوَلاً بم جرت 
العادة بواحدة الانسان نفسه عند لقاء؛ الملك الإنساني من الطهارة 
والنظافة. ويجب أن يسن” في الطهارة سنناً بالغة. ويجب أيضاً أن يسن" 
عليهم في الصلاة الخشوع والخضوع وغض البصر وقبض الأطراف 
وترك الالتفات إلى الجوانب, كما يكون الانسان عند لقاء الملك 
الاإنساني. 

فهذه الأحوال ينتفع بها /2856/ العامة في رسوخ ذكر اللّه تعالى 
والمعاد في أنفسهم, فيدوم لهم السيب بالسئن والشرايع؛ ولول هذه 
المذكرات تناسوا اللّه تعالى والمعاد مع انقراض قرن أو قرنين بعد النبي. 
فهذا فائدة هذه العبادات بالنسبة إلى الأمور الدنياوية. 


.١‏ م: بسكن 
؟". ش: التذكره 
إن م: تعالى 
غ. ف: بقام 

0. ددخ: بسن 
1. ف: يبسوق 


1١ 


00 


قال الشيخ: 


[منفعة العبادات في المعاد] 


وينفعهم في المعاد أيضاً' منفعة عظيمة فيا يفره به أنفسهم على 
ماعرّفته. وأمّا الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إِيّاهم في المعاد. فقد 
قرّرنا حال المعاد الحقيق وأثبتنا أن السعادة في الآخرة مكتسبة 
بتتزيه النفس, وتنزيه النفس تبعيدها عن اكتساب" الهيئات البدئية 
المضادة لأسباب السعادة. 

وهذا" التغزيه يحصل بأخلاق وملكات. والأخلاق والملكات؛ 
تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحسٌ, 
وتديم تذكرها' المعدن' الذي ها", فإذا كانت كثيرة* الرجوع إلى 
ذاتها لم تنفعل من الأحوال البدنية. 

وما يذكرها ذلك ويعيّنها عليه أفعال متعبة وخارجة عن عادة 
الفطرة'. بل هي إلى !١‏ التكلف. فإتّها تتعب البدن والقوى الحيوانية, 
وتهدم إرادتها من الإستراحة والكسل. ورفض العناء'! وإخماد 


.١‏ نج نجا: ايضا في المعاد ؟. نحا: ‏ اكتساب 

١‏ م: هذه . م: و الاخلاق و الملكات 
6. نج نحأ: تذكيرها .١‏ نحا: بالمعدن 

/, م: بها مم م: كثرة 


5. نحا: عادى الفطن 
,٠‏ لججا: بل الفطن يتولاها مع 
م: العناد 
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الغريزة واجتناب الإرتياض إِلَا في اكتساب إعراض' من اللذات 
البيمية: 

ويفرض على النفس الحاولة لتلك الحركات, ذكر اللّه _عدّ اسد؟ 
والملائكة ‏ صلوات الله علبهم' وعالم السعادة شاءت أم أبت. 
فتقرّر؛ لذلك فبها هيئة الإنزعاج عن هذا البدن وتأثيراته وملكة 
التسلّط على البدن فلاتنفعل منه". وإذا١‏ جرت عليها أفعال بدنية 
ميوبّر فعها هيئة وملكة تأئيرها لوكانت مخلّدة إليه منقادة له من كل 
وجده:؛ ولذلك" ما قال القائل الحق: «إنَ الحسنات يذهين 


فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكة التقارب' إلى جهة 
الحقّ وإعراض عن الباطل. وصار شديد الإستعداد للتخلّص إلى 
السعادة بعد المفارقة البدنية. 

وهذه الأفعال لوفعلها فاعل ول يعتقد أنَّا فريضة من عند الله 
عرّ سمه ٠١‏ وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعال '' أن يتذكر الله 


تعالى ويُعرض عن غيره. لكان جديراً بأن يفوز من هذا الذكاء 


.١‏ ش: اغراض 3 بخ نجا: ‏ عزّ اسمه 
؟. نبح: - صلوات الله عليهم ؟. نج: فيتقرر 

0. نجء نحا: عنه .١‏ نج نجا: فاذا 

/. نج نجا: فلذلك / ش: كذلك هود 1١4‏ 

؟. نج: التغات / نحا: الالتنفات ٠١‏ نج نحا؛ الله تمالى 


.١‏ نج: فعل 


١ 


١16 


بحظ '؛ فكيف إذا استعملها مَن يعلم أنّ النى من عند اللّه وبإرسال 


وجب من عند الله أن يسئّه. وأنَّ ما يسنّه من عند اللّه. فالني 
فرض عليه من عند الله أن يفرض عباداته. 
وتكون الفائدة في العبادات للعابدين فيا" يبق [به] فيهم السنة 
والشريعة التي هي أسباب وجودهم. وبما يقرّمهم عند المعاد من الله 
تعالى ' زلف بزكاتهم. 
ثم هذا الإنسان هو الملى بتدبير أحوال الناس على ماتنتظم به 
أسباب معيشتهم ومصالح معادهم. وهو إنسان يتميّز عن سائر 
الناس بتأطه. 
والسلام؟؛ تم" الكتاب والحمد لله ربٌ العالمين", 
التفسير: 
قال - أيّده اللّه : لما فرغ من بيان منافع العبادات في المعاش بيّن 
منفعتها في المعاد. 
وتلخيص كلامه هو: أنه قد ثبت أنّ السعادة الحقيقية في الآخرة 
نما يحصل بتزكية النفس عن الهيئات البدنية المضادّة لأسباب السعادة, 


.١‏ نج: بحظ 
". ش» دام بما /وانا اثبتنا النص موافقاً ل دنج» و الشرح الآتي 
و0 بخ نجا: ‏ تعالى ؛. نجا: ‏ والسلام 


. نج: ‏ والسلام تم الكتاب و الحمدلله رب العالمين / نجا: الحمد و الثناء لواهب العمّل و 
الحكمة فى المبدأ و الماب. 


الالمهيات/ المقالة الثالية وم 


وهذه التزكية إِنْما تحصل بأخلاق وملكات فاضلة تكتسب بأفعال 
تصرّف النفس عن البدن وعن القوى الجسمانية. وتديم ذكرها بالعالم 
الأعلى الذي هو معدن النفس. فتصير القوى' الجسمائية' مرتاضة 
مطيعة للنفس. لاتكون عائقة لها عن التوجّه إلى الأمر المناسب له 
وهو الإستغراق في اللّه تعالي. وإذا كانت النفس كثيرة الرجوع إلى 
ذاتها وما تذكر معالم تنفعل عن الأحوال البدئية ‏ وُعينها' عليه أفعال 
متعينة خارجة عن العادة مخالفة للطبيعة. مشتملة على الكلفة, 
كالعبادات المشروعة - فَإِنّها تذكّر النفس المعبود الحقيقي والملائكة 
والآخرة, أرادت أولمترد. فيقرّر فيها بذلك هيئة الإنزعاج عن البدن 
ويفسدها التسلّط على البدن وقواهاء ولايتفعل عنه لوجرت عليها 
أحوال بدنية, لمتوجب فيها هيئة وملكة إيجابها لو كانت متقادة للبدن 
من كل وجه. و إلى هذا المعنى أشير في الكتاب الالهي بقوله: (إِنْ 
الحسنات يذهبن السيئات# 6. 

فالانسان إذا واظب على هذه العبادات حصلت له ملكة الالتفات 
إلى جانب الحقّ والاعراض عن الباطل وصار شديد الاستمداد للفوز 
بالسعادة الحقيقية بعد مقارقة النفس عن اليدن. 

وهذه الأفعال لو فملها فاعل ولميعتقد أنّها فريضة من عند اللّه 


.١‏ د: للقوى ا. ف: ‏ وتديم ذكرها... الحسمانية 
". د: بعينها ك. هود/ 1١١15‏ 
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تعالي فاز بحظ' من الزكاء لأنته يتذكّر الله تعالى ويُعرض عن غيره, 
فكيف إذا فعلها من يعلم أن النبي مبعوث من /824857/ عند الله وأنه 
تعالى أرسله. وأنّ حكمته اقتضت إرساله إلى الخلق وأَنّ جميع ما سنّه 
وشرّعه فهو من عتد الله. أوحاه إليه على لسان الملك. 

قوله: «وتكون الفائدة في العبادات للعابدين فيما يبقى به فيهم 
١‏ والشريعة التى هي أسباب وجودهم» إلى آخره. 

معناه: أنّ الفائدة في العيادات' بقاء الشريعة فيما بين الناس, وفائدة 
بقاء الشريعة بقاء نوع الإنسان وقربتهم في المعاد إلى الله تعالى بتركية 
النفوس. 

فهذا آخر شرح الكتاب وقد تمّ يحمد الله الملك الوهّاب, وصلّى 
الله على خير خلقه محمّد المصطفى واله وعترته أجمعين ؟. /5857/ 


١.ف:‏ تعالى فالحظ ؟. ف: للعابدين... العبادات 
". ف: وقد تم بحمد الوهاب كاب الإلهيات من شرح النجاة الذي هو للشيخ الرئيس 


الفهارس: 
© الفهرس التفصيلى 
© الآيات 
© الاحاديث 
© الاعلام 
© الكتب و الرسائل 
© مصادر التحقيق 


ميسوك 


الالهيات / الفهارس 8 لفل 


© المقالة الأولى 0 
تقدمة فى موضوع الملم الإهي 0 010 
الأوّل : إن هذا العلم يبحث عن الأحوال التي تلحق الموجود لذاته 00000 
وئانيها: إن موضوع هذا العلم لايبيّن فيه. ولا علم أعلى منه يبيّن فيد 00000 
سبب تسمية هذا العلم بالعلم الإي 000013131 0 00 ا 000 
فصل )١(‏ فى مساوقة الواحد للموجود باعتبار مارأنه بذلك يستحق لموضوعية هذا 
العلم كوس ت و ض ل 
الوحدة و الكثرة من مسائل هذا العلم 00 ا[ 1100 
فصل )١(‏ فيبيان الأعراض الذاتية و الفريبة 0000 
فصل (”) ليبيان أقسام الموجود و أقسام الراحد ..... 0 ١‏ 
أقام الواحد ل اماك لمشتس قاشعو سبد سا اه ما او الوا ا 1 
لواحق الواحد وا ةق فال ار ول اناتسف عفاد ادر فكو بو مس ا 1 
أقسام الكثير و لواحقه 0 
الوجود غني عن التعريف ا 0 
إن الموجود مبدأ لكل شيء [١‏ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ ز ز 0 
إِنّ الوجود أُوّلي التصوّر 50 00 ا 


في انقسام الموجود ا ا ااا 00 ا 


004 شرح كتاب النجاة 
تحقيق في معنى الجوهر والعرض وأقسامها لكو ان سات وات او ا 
فى معرفة الصورة ا ا لوا م ا م مم ا 
في معرفة الجواهر الخمسة 00 
إن الهيولى لاتنتعدى عن الصورة 1[ 00000011 
فصل (1) فيإثبات المادة و بيان ماهية الصورة الجسمية جنا م 1 
فى تحقيق ماهية الجسم والأبعاد المعتبرة فيه 1 
إثبات الهيولى للصورة الجسمية ل ل 1 
فصل (0) ف أن الصورة الجسمية مقارئة لللادة فجميع الأجسام عموماً 00000006 
فصل (1) ف أن المادة لاتتجرّد عن الصورة ٠.‏ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
و الحجة الأولى 0 
0 الحجة الثانية مه اا نجوه الال كديا لمانو مط لاما 0 فوووا الب ونوا 1 
فصل (7) في إثبات التخلخل و التكائف اذ[ 00 
0 الحجة الثالئة 101111 000 
0 الحجة الرابعة انس مع او ا امقس الاجم لاا رتو افق م ا ا 
إثبات الصورة النوعية 0ك 
فصل (8) في تقدم الصّورة على المادة في مرتبة الوجود اك ب و رع 
تنبيه في معرفة العلية بين الصورة و المادٌة جعلوة وكاتوا واو اوم ل 
كلّ واحد من اطيولى والصورة لايجوز أن يكون عله للآخر 00 
في معرفة مايتقوّم به الشي. و الذي لايفارقه ا يه 
فصل (1) فى ترتيب الموجودات اا 
إن الوجود لا'يكون جنساً لأفراده 000000000 0 00 000 


الالهيات / الفهارس 0 


في لي البحث عن المقولات في الإللي ل 1 
في أقام الكمّ 00 
البحث الأوّل: في تقسيم الكمّ 57111000 00000 
البحث الثاني: في كون هذه أعراضاً 000 
في أقام العلوم و بحتدّها امسو قا لاس ب لو اووس لكلو ل 1 
الخنسة والشرافة المعتبرة فى المقولات ... 00 
إثبات عرضية المقولاات وام أطت مس شاه تمت دولك مشاه مم رون 11 
في العدد و حكنه متم أ لج وال الاسام ا ا ا 
في زيادة الواحد على الماهية و عرضيته ابتكم ارط اا موا اا ل ا 11 
فصل )٠١(‏ فى أن الوحدة من لوازم الماهيات لا من مقوّماتها 00000000 
إنّ طبيعة الوحدة طبيعة عرضية 00100 1[ 1[ 1[ 0 
فصل )١١(‏ في أن الكيغيات الجمسوسة أعراض لا جواهر 0 
فصل (؟١)‏ فى أقسام العلل وأحوالها جل قو قا 1 
في أحكام العلّة الغائية 1 00 
في كيفية تقدّم بعض العلل على المعلولات ور السو عه برو كو العو لع وا 
في الشرافة والخسة المعتبرة في العلل ا 0 
تقسبات العلل 0 5770 ا 
في معرفة العلل القريبة للطبيعة اما اه ا وا كما لم ف وس ا 
فصل )١(‏ فى أنّ علّة الحاجة إلى الواجب هى الإمكان لا الحدوث على ما يتوّمه ضعفاء 
المتكلمين 0 0 لم1 


للك شرم كتاب النجاة 
أقسام القَوّة ل 
معاني القوّة 11[ 1 21210 
أقسام القوّة الإنفعالية ا 1 1 0 0 
أقسام القوّة الفاعلية 00 
في ملاقاة القوّة الفحلية بالمنفعلة ا ااا 00[ ا 
في معرفة القوّة لني على الفعل 200000 ا 
فى اثبات الطبيعة تعن كمه ةوه تف ساد سا عه اساسا اعد اموأ و ةا 
فصل )١5(‏ ف الإستطراد لإئيات الدائرة والردّ على المتكلمين 00000 
الشكل الطبيعي هو الكرة لوم سف سق عاط لاسو ون الس مترمع ام اك 
إثبات الدائرة على مذهب أصحاب الجزء والردٌ عليهم من طريق إثبات الدائرة ا 
إثبات الدائرة على مذهب من لابعترف بالجزء مج واه ارك وله لتو مو او جد لكا 
في إثيات المحني والمثلث وامخروط 0 
حجة أخرى على إثبات الدائرة ا 
فصل )١١(‏ في القديم والحادث ا تان بوه لما 
في بيان أن كلّ حادث مسبوق بزمان و مادة ا ا 
فصل )١,(‏ فى أن كل حادث زماني فهو مسبوق بالمادّة لاجمالة م 0 
فصل (16) في تحقيت المعنى الكلى وب 0 
فصل )١9(‏ في التام و الناقص وتوا ا ل م ا ا 
فصل )٠١(‏ في المتقدم والمتأخّر ب 000001 ا 
فصل (١١1؟)‏ في بيان الحدوث الذاتي 01000 
فصل (7؟) في أنواع الواحد والكثير 0000 


الإلهيات / الفهارس 031 


أقسام الواحد قم نت عدار ع اق سو اماه سدو اونا اسم ١‏ 
أقسام الكثير ححوى متأم مماتؤم ا بتمبدا امود اما اواج الل مسوك رونة اأ ة 1 
نصل (1؟) في لواحق الواحد جة او خط ب ره ساو الل وتس يخ ابض وان 1 
المقالة الثانية ل ا ا 
فصل )١(‏ في بيان معانيالواجب و معاني الممكن 1 0 اا 
لزوم الدور في تعريف الواجب والممكن اناق اق عاط ول اداو لاخو سو كا 
في أقسام الواجب ا 
فصل (؟) فى أنّ الواجب بذاته لايجوز أن يكون واجمبا بغيره. و أنّ الواجب بغيره 
مكن 1 
فى معرفة أحكام الواجب الوجود 00 0 
فصل () فى أن ما لميحجبب لم يرجد ا ا ا ١11‏ 
فصل (4) في كيال وحدانية واجب الوجود. و أنّكل متلازمين في الوجود متكافئين فيه فلهما 
علة خارجة عنهما وامامط الو هفات ف تمه بخن لاا اسفن ال م 0 ا 
فصل (0) في بساطة الواجب ااا ااا 
فصل (1) في أن الواجب تام وليس له حالة منتظرة 36 0 
فصل )١(‏ فى أنّ واجب الوجود يذاته خير حض 1 |[ ز[ز[ز[ز [ز ز [ [ [ [ [ [ 1 00000011 
فصل () في أن الواجب حق بكل معانى الحقيّة 1 
فصل (4) في أنّ نوع واجب الوجود لايقال على كثيرين إذ لا مثل له و لاضد ١‏ 
برأهين إثبات توحيد الواجب اا 
البرهان الأوّل. مطما امع نو ا ا ال و1١‏ 


البرهان الثالى 000121210112121 ا ا 


ذل شرح كتاب النجاة 


فصل )٠١(‏ في أنّ واجب الوجود واحد من وجوه شتى 9 0 01000 
فصل )١1١(‏ في البرهان علي أنّه لاجبوز أن يكون إثنان واجبا الوجود. أي أنّ الوجود الذي 
يرصف به ليس هو لغيره و إن ويكن من جنسه و نوعه 0 
إن الواجب الوجود واحد اا 0 
8 المقالة الخالخة ا 00 
فصل )١(‏ فى إثبات واجب الوجود اح 11 
فصل (؟) في أنه لايمكن أن يكون الممكتات في الوجود بعضها علة لبعض على سبيل الدور 
قٍ زمان واحد إن كانت عدداً متناهياً 07 ا 
في معتى الدور واستحالته خخ حول توا اا ا ا ا 
في معنى التسلسل واستحالته 00 10121214121 ااا 
فصل آخر (”7) في التجرّد لاائيات واجب الوجود و بيان أن الحوادث تحدث بالحركة. ولكن 
تحتاج إلى علل باقية, و بيان أن الأأسباب القريية احركة كلها متغيرة 0 
في إثبات الواجب من طريق الحدوث 00 000 
إن الباق بعد بقائه يحتاج إلى المؤئر 0 اا ا 0 
تشكيك في برهان إبطال التسلسل كاي اندر ا ا الا لط ل ور ا 
الاجابة 11 
فصل (]) في إثبات أنتهاء موادي الكائنات الي العلل احرّكة لحركة مستديرة .... .50 
فصل (0) في أن واجب الوجود بذاته عقل وعاتل ومعقول ا اق ا 


فصل (1) فى أنه بذاته مسعشوق وعاشق ولذيذ وملتذ وأن اللذة هى إدراك الخسير 


الإلهيات/ الفهارس 0 
جواب ما يؤدّي في المقام ا ل 
لذّة كل قوّة فى حصول كااها لها لفو امال جو ا 
فصل (7 في أنّ واجب الوجود بذاته كيف يعقل ذاته والأشياء 00 
في كيفية علمه تعالى بالمزئيات اما فوا 
فصل (8) في أن واجب الوجود كيف يعقل الأشياء م اا وخا 
في كيفية علمه تعالى بالأشياء بوجه كل 1*5 1 


فصل (4) ى تحقيق وحدانية الأول بأنّ علمه لايخالف قدرته و إرادته و حياته فى المفهوم. 


بل ذلك كله واحد, و لاتتجرًأ لاحدى هذه الصفات ذات الواحد الحق 1 
في إراد ته تعالى وكيفكته اتا موادا اع ينه لوحال السدارو وات ا م ا 
في حمياته تعالى و قدرته و أنهي عائدتان إلى العلم ل 
ف بيان قدرته تعالل مرق وو غيم شط جد سفن جو فوأ سوج ص اا ماد او 0 
في عدم إيجاب الكثرة في ذاته تعالى بحسب صفاته دا سا ل 1 
أنه تعالى واحد اق مهاف اجين أن تحن تج ااج ع ا وان لو او اام ا 1 
إِنْه تعالى عاقل 5 الو ع د ار ا 
إن تعالى أُوّل . امو وامجشب واس معطا اف ا ا 
أنه تعالى قادر . , حقو الخ ع تكسو نج اه ودف سنا كب جع عد ا ا لاخ ي /150 
إنه تعالى حي 12117000000 1 
نه تعالمي مريد ا 0 اال 
انه تعال جواد ا 11 
إنه تعالى خعر دا اانه الام سال امعو لع ا 1 10 لسو سو انما 
فصل )٠١(‏ في صدور الأشياء عن المدبر الأوّل 00011 ا 00 


نه تعالى واحد 1 
اطلاق الواحد عليه تعاللى بوجه سبي 00 
فصل )١١(‏ فى إثبات دوام الحركة يقول بجسل ثم بعده بقول مفصّل ل 
كلّ حادث مسيوق يحادث آخر قط 0132-18 ااا 0 
إيضاح تفصيل في أن كل حادث مسبوق بالحركة 0 
بيان آخر فيه إبطال الأولوية ا 
فصل )١١(‏ في أنّ ذلك يقع لانتظار وقت و لايكون وقت أولى من وقت 010000 
فصل )١1١(‏ في أنّه يلزم على قول اخالفين أن يكون الله تعالى سابقا على الزمان و الحركة 
بزمان شك ا حو ناه سماخو ونوك سا طعا وان مويو تفع واو شي 110 
إنْ الزمان لابداية له زماناً ا 
فصل )١15(‏ في أن الخالفين يلزمهم أن يضعوا وقتأ قبل وقتبلانهاية. وزماناً معتداً ني الماضي 
بلا نهاية. و هوبيان جدلي اذا استقصى مال إلى البرهان بذ ا 
برهان آخر على أنّ الزمان لابداية له زماناً ا 0 
فصل )١60(‏ في أنّ الفاعل القريب للحركة الأولى نفس ل 
إنّ حركة الفلك إرادية 1[ 0 10 
فصل (17) في أنّ حركة السباء مع أنْها نفسانية كيف يقال إنّها طبيعية 110000 
إن المبدأ القريب للحركة السياوية ليس إرادةٌ عقلية محضة الول 
الإشكال ا ا 000 
الحوات ا 
فى إثبات العقل الفلكي اسان اعم الأر ل فك دووادلا رحو فاو اند متووسو م ه17 


فصل )١7(‏ في أنّ الحرّك الأوّل كيف يحرّك, وأنه مرك على سبيل الشوق إلى الاقتداء بأمره 


الالهيات/ الفهارس 66 


الأولى لإكتساب تشبّه بالعقل 0 ا 0 
برهان آخر فى إثبات العقل السماوري 000 
اشارة إلى حقيقة الكثال الحاصل للفلك 0 
دفع توهم بأ ما صدر عن الفلك في إخراج القرّة إلى الفعل ليس مقصوده الحقيق م 
إن الموجب للحركة الفلكية هو التشيّه بالأُوّل لا الحركة ا 0 
فصل (18) فى أنّ لكل فلك جزني تحرّكاً أوَلا مفارقاً قبل نفسه يحرّك على أنه معشوق. فإنٌ 

امحرّك الأوّل للكل مبدأ لجميع ذلك 0 
فصل (15) فى إبطال رأي من ظنّ أن اختلاف حركات السماء لأجل ما تحت السماء ‏ .5 
إن الفلك لا يقصد بالحركة نفع السافلات 0015 ا 
الاشكال ل 
الجواب ا وام سا اش ا باو 
الاشكال اج اممف دلا الح و ال 
الجواب 000200121 ا 
الإشكال جوع لفط صق لس حا ااه مصعم وخ اك السو ا 11 
الجواب تتم نط عنمي اظسفاس خدا ادا اش الم سو سو ا 
الاشكال ا ا 0 
الجواب تقاض ددا الا جو نا تتامف اساسا وات اام ل ا 1 
فصل )٠١(‏ في أنّ المعشوقات التي ذكرنا ليست أجساماً ولا أنفس أجسام م 
في إبطال رأي من زعم أنّ الفلك الأقصى متشبّه بالواجب الوجود ملتسا لا 
ليس اختلاف الأفلاك بسيب أجسامها ةد د د 000031 اا 0 


إن الفرض لكل فلك هو التشه جرهر عقلي يخصّه 1 ل 


031 شرح كتاب التّجاة 


في بيان عدد العقول ملالس و سوواط لكل مجاه امإجسر و جاع وب م 55 
فصل )1١(‏ في ترتيب وجود العقول والنفوس السماوبة والأجرام العلوية عن الأوّل ١9/8‏ 
في بيان أنّ أوّل ماخلق اللّه العقل موافقاً لقاعدة الواحد عسو 
برهان على أن الصادر الأوّل هو العقل انمحض 00 
في كيفية صدور الكثرة عنه تعالى 0010313117 00 
فصل )١2(‏ في برهان آخر على إثبات العقل المفارق 1 
إثبات المبادئ الجّدة للأفلاك 1 
فصل )١7(‏ في طريق ثالث للبرهنة على العقول المفارقة 0 
برهان آخر فى إثبات المقول الجدّدة 0 
فصل (14) في حال تكوّن الأسطقسات عن العلل الأوّل [ز[ز [ز[ز[ [ز[ [ [ 00000 
كيفية تكوّن العناصصر بعد الكرات السماوية 050 00 
في جواز تبدّل الصورة , و1 
في ذكر نبذة من أحكام الصورة مه ا ب 1 
فصل )١0(‏ في تكوّن الأسطقسات 0 0 ال 1 
الوجه الأوّل ااا 
الوجه الثاني امو ا ا ا نا 
فصل (1؟) في العناية و بيان كيفية دخول الشرّ في القضاء المي 18 
فى معنى العناية لع اموا عا وج تجو ون ووه تجسن لمعه مو ساو ساح سوسوي 518 
في أقسام الشرّ بب00010000-2 0 ا 
في معرفة الشرّ بالذات وبالعرض 000101-78 000 


الشرّ يوجد فيا تحت فلك القمر انج حو بق مرحو و و ارو 01 وه رق فد ا ات ل 1 7 :2:0 


الإلهيات / الفهارس 03 


الإشكال 01 
الجواب اق فبك نط نف كس 3ج باد انا اا سوا ع و ا ا 
أفسام الشرّ برواية أرى ا لق و فم فنا 
الشرور المتصلة بالأشياء خير من جهتين اخ الفا سو و م 
في لي عدم انفكاك الشرّ عن العام ا سه كوكم لاا وق ركه كاله 1 
فى معرفة الشرٌ الذي يكون تقصاناً للكمالات الثانوية ا 
فصل (/؟) فى معاد الأنقس الإنسانية مااخطام تن قو وا 11 
في إثبات المعاد انه اساسمفا ظ تق وا اما 
إنّ للنفس سعادة وشقاوة بعد ال موت 1 0 
الأصل الأول ا ا 1 
الأصل الثاني اجاج ليطا انعو كوو وه 1ا الس وا ا 1/1 
الأصل الثالث كو تمواق ببق باك اموه اسم مط وم ا يي لاا 
الأصل الرابع 000 ا 
الأصل النامس او سح رن ا و واو الا 
التتيجة في بيان كبال النفس الناطقة ل 0 
إنّ لذّة النفس الناطقة أكمل و أْلذٌ من سائر القرى 10000 
ف أحوال الأشقياء بمد المفارقة عن أبدانهم 0 لا 
السعادة الحقيقية تكتسب فى تهذيب الأخلاق ل اه 
في أحوال البلهاء بعد المفارقة عن أبدأنهم 1[ 1[ [ز[ [ز[ز [ ز 0 
ف أحوال الأنفس المقرّسِة بعد المفارقة عن أبدانهم 0 161 


0 البحث الْأوّل في إلبات أنّ النفس لا بعد المفارقة عن اليدن بالموت 1 


038 شرح كتاب النّجاة 
0 البحث الثانى في أحوال النفوس بعد المفارقة عن البدن ذا 
9 البحث الأوّل في حدّ الخلق. اذ[ [1[ز[ز[ز[ [ |[ 0 0 
© البحث الثاني في اختلاف الأخلاق. 000 00 
© البحث النالث فى العلّة الموجبة لاختلاف الناس في الأخلاق. له 


فصل )١8(‏ في المعاد والمبدا بقول مجمل. وفي الإلهامات والدعرات المستجابة والعسقوبات 


السهاوية, وفي أحوال النبوة, وني حال أحكام النجوم. ززدزبد د00 
في مراتب الموجودات و او ا م ا ا 21172 
أفضل الموجودات هو البي اتوك اناب تو اوسا مو اسم 0 
في مراتب الموجودات من الأرض ااا 0 
في كيفية استناد الحوادث الأرضية إلى قضاء الله وقدره 000 
في تصيرّف الأجرام السماوية بمشاركة الأمور الأرضية لجن و تسن خسو اذه 
إن الارادة لابدٌ ها سبب يوجبها از 0 00 
الأمور الطبيعية تستند إلى أمور سماوية و أرضية ونام وو بد طم او دراه 
في كيفية علم المبادئ العالية بالمزئيات 00001011 ا 0 00 
المؤر الحقيق هو الأمر السماوي الاو ل ا يه 
في كيفية سببيّة الدعوات والقرايين 0 0 
العناية الإطية توجب المصالم الموجودة فى العالم اه 
فى كيفية مبدأية أفعال العباد في قضائه تعالل ا ا ا 0 
في معنى القضاء والقدر او ا ب اج و ا 
في كيفية الإخبار عبًا يأقي وعدم اليقين بها لكوي ب او سك لخو و ااه 
فصل (14) في إثبات النبوة وكيفية دعوة البي(ص) إلى الله والمعاد 0 


الالهيات / الفهارس 08 


الانسان مدلي بالضفضرورة م سا م ل ا و ا 01 
الإنسان متاج إل سنة وعدل ل اسان ا ل د 318 
الأننان تاج إلى اسار ومطدل.. جو مده ماخع و6 0 
العناية الأول توجب وجود النبي 000 
في بيان ما يسن الشارع القع نيد ل مانه ان اوتفش اانه ا وي 01 
فصل )١(‏ فى العبادات ومنفعتها في الدنيا و الآخرة ........, ع ا ا 1 1ه 
منقعة العبادات في الدنا ا 
العبادات توجب التذكر 01 
أفضل العبادات هو الصلاة ا 10 1[ 0 


منفعة العبادات فى المعاد وم لس 


ع0 لاصشرح كتاب النّجاة 


ليس كمثله شىء / 0147 
وإن منكم إلا واردها/ "9غ 


الأحاديث 
أكثر أهل الجنة البله / 454 
خلقت هؤلاء للنار ولا أبالي وخلقت هؤلاء للجنة و لا أبالي/ 47٠‏ 
كان الله ولم يكن معه شىء/(94”) 
كل ميسّر لما خلق له/ ٠غ‏ 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر/(010) 


الإلهيات / الفهارس الاه 
الأعلام و الفرق 
أبويك ر/ ١17 14٠‏ القدماء/ 744 797 
أحداث المتفلسفة الاسلامية/ 787 قوم من المنتسبين الى أهل العلم/ 18. 
أصحاب الجزء/ ,1١17‏ "1717 1 
بطلميورس/ /771, 7584 المتضتبة بالفلاسفة/ 0178 
بعض العلباء/ 484 المتكلمين/ ٠١8‏ م ضطاء المتكلّمين. 
التعالميون/ 7٠‏ و 
تلامذة المعلم الأوّل/ 114 مئبق الاتصال/ 1١6‏ 
جماعة من أهل العلم/ 77/8 محصّلو المسائين/ /71 
الحكناء. 711.١74‏ 45-0 نم الحمخاء المعطلة/ 7٠١‏ 
الاهيون/ 4٠٠١‏ المعلم الأوّل/ 584 231 /ا5, 7314, 
الطبيعيون/ /الا فض 
العاميورن/ 41١‏ المنطقيون/ 1137 
عمر/ ١47 1١14٠‏ المهندسون/ ١١١‏ 


فاضل المتقدّمين/ 7/٠١‏ 


"لان 


شرح كتاب التجاة 


الكتب والرسائل والصناعات 


ألانقال / 31 

الأخلاق/ ١4غ؛,‏ لا١5,‏ 1١هة‏ 

1١7 ,٠١ الإشارات/ ؟‎ 

الإلمي/ 6 7 لا 1١‏ سل الإطيات, ؟, 
3 31 لىوا, وما 

١79 إيساغوجي/‎ 

الب والاتم/ 018 

التجيم/ 11 

الحساب/ لا وى ١2م‏ 11م 

الحيل/ /ا7 

رسالة في مبادئّ الكل / 514 

الوّياضبات/ 06 7941 

الزيبات/ 71 

صناعة التعالعيين/ /ا؟ 

صناعة الطبيعيين/ ١٠‏ 

الصّناعة الطبيّة / 41 

صناعة المسطي/ 715 

الطبيعي / لات 559 لم الطبيعيات/ 6, 
1 000 ريا اكريرة اضرا 


54 218 اسم العلوم الطبيعية/ 14 ٠؟,‏ 
أفة 

علمالأخلاق / > 

الفلسفة/ 87ل 137,431 1غ 

قاطيغورياس/ ١1١‏ ل كستاب 
المقوللات/ 77 

كتاب النفس (للمعلم الأوّل)/ 701 

الكتب المنطقية/ 711 

كتبنا المنطقية/ :14 ؟ 

0٠١" المباحئاث/‎ 

المبدأ و المعاد/ ١187‏ 

المساحة/ /ا1” 

المنطق/ 1١١‏ 1ك 7ل 337 374 10 
فد كل" بحسنة 37 الدد يلد 
58١49‏ 7117 498 بالمتطقيات. 
11 

المورسيق / 71 

المندسة/ 327, /اتى 11١7‏ 171.461 


الالهيات / الفهارس امام 


بعض مصادر التحقيق * 


أحوال النفس» أبن سيناء تحقيق احمد الفؤاد الاهواني؛ دار إحياء الكستب العسربي. 
القاهرة 179/١‏ , 

أرسطو عند العرب. عبدالرحمن بدويءط 7 وكالة المطبوعات:؛ الكويت 19/17 م . 

أساس الإقتباس. خواجه نصيرالدين طوسى؛ تحقيق مدرس رضوي: ط 5 جامعة 
طهران؛ طهران ١71١‏ ش. 

أمانى المرتضى؛ الشريف المرتضى؛ تحقيق السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبى؛ 
عن ابالله العظمي المرعشي النجفي: قم ١1٠7‏ . 

أمل الآمل» محمدبن الحسن الحرالعاملي؛ تحقيق السيد احمد الحسيني» الاندلس» 
بغدذاد 860؟11. 

إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ إسماعيل 
باشا البغدادي؛؟ جء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

بحار الأنواره محمد باقر المجلسيء ٠١١‏ ج ءط اء مؤسسة الوفاء؛ بيروت 14017. 

تأريخ حكماء الاسلام .ظهير الدين البيهقي؛ تحقيق ممدوح حسن محمده مكتبة 
الثقافة الينية «القاهرة ١111/‏ , 

تجريد الإعتقاد» خواجه نصيرالدين الطوسي»؛ تحقيق محمد جواد الحسيني الجلالي؛ 
مكتب الاإعلام الاإسلامي؛ قم .١109/‏ 

التحصيل: بهمنيار بن المرزيان؛ تحقيق مرتضى مطهري؛ ط 27 جامعة طهران؛ طهران 
ش . 


التوحيد. الشيخ الصدوق؛ السيد هاشم الحسيني الطهرانى. جماعة المدرسين ؛ قم. 

تهذ يب الأحكام: الشيخ الطوسي» تحقيق السيد حسن الخ رسان؛١٠‏ 3-3 ط؛ء دار 
الكتب الإسلامية: 6 سش . 
سروس ١م .١‏ 

دانش نامه علائى؛ ابن سيناء تحقيق محمد معين وسيد محمد مشكوة؛ ؟'اجط 3 
دهخداء طهران 1١07‏ س , 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة. العلامة الشيخ آقا بزرى الطهراني» 71 ج: ط "23 دار 
الأضواء. بيروت .11٠7”‏ 

الرسائل. أبن سينا؛ بيدار» فم .]ل. 


سنن ابن ماجة؛ محمد بن يزيد القزوبني, تحقيق محمد فؤاد عبد البساقي؛! ج؛ دار 


الفكر » بيروت. 

سئن الترمذي؛ محمد بن عيسي الترمذي.تحقيق عبد الرحمن محمد عنمان.0 ج. 
ط'ى دار الفكر؛ بيروت .١11١7‏ 

سير فلسفه در جهان اسلام: ماجد فخري؛ ترجمه زير نظر نصرالله بورجوادي. نشر 
دانشكاهي» طهران 177/7 ش . 

شرح الإشارات و التنبيهات: خراجه نصيرالدين الطوسى, #ج. ط 1 دفتر نشر كتاب» 
طهران 1107. 

شرح المقاصد. سعدالدين التفتازاني) 0ج «تحقيق عبد الرحسمن عميرة؛ الشسريف 
الر ضي ءفم . 


شرح المواقف. المير اليد الشريف الجرجانى. مج مطبعة السعادة؛ مصر 1776. 
شرح كتاب القبسات. مير سيد احمد علوي عاملي» تحقيق حامد ناجي اصفهاني؛ 


الالهيات / الفهارس هلام 


مؤسسه مطالعات اسلامي؛ طهران ١7875‏ ش , 

شرح منظومه (منطق و حكمت). حاج ملا هادي سبزواري؛ الإسلامية» طهران 
(اوفست الطبع الحجري ). 

الشفاء (المنطق؛ الطبيعيات؛ الرياضيات» الموسيقى؛ المججسطى)؛ ابن سيناء مراجعة 
ابراهيم مدكرر مصر 1178٠‏ . / 

الشفاء (الإلهيات)؛ ابن سيناء تحقيق الأب قنواتي؛ قاهره .178٠‏ 

صحاح اللغة. الجوهري؛ " ج. دارالعلم للملائين؛بيروت . 

طيقات اعلام الشيعة؛ العلامة الشيخ أغابزرك الطهراني. نحقيق على نقي منزوي» ج 
1 جامعة طهران؛ طهران ١١977‏ ش . 

عيون الأنباء؛ ابن أبي أصيبعة؛ تحقيق نزار رضاء مكتبة الحياة؛ ييروت . 

فتتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني: ١‏ ج ط 7 دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت . 

القاموس المحيط. الفيروزابادي»١‏ ج ء دارالغكر بيروت . 

الكافي؛ الشيخ الكليني؛ تحقيق على أكبر الغفاري؛ 8 ج: دارالكتب الاإسلامية؛ طهران 
.1١‏ 

كشف الحجب الأستار عن اسماء الكتب: السيد إعجاز حسين النيسابوري الكنتورى 
ط 01 مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ؛ قم . 

كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون حاجي خليفة! ج؛ دار إحياء الدراث 
العربي: بيروت . 

كنز العمال؛ المتقي الهندي؛ تحقيق الشيخ بكري حياني و الشيخ صفوة السقاة» 1١‏ ج» 
مؤمسة الرسالة » بيروت . 

لسان العرب, العلامة ابن منظور؛ ١0‏ ج» نشرادب الحوزة» قم .11٠6‏ 


كلام شرح كتاب التجاة 


المباحثات. ابن سينك تحقيق محسن بيذارفر: بيدار؛ قم *1 ١١11‏ . 
المباحث المشرقية: فخرالدين الرازي؛ ؟ ج» ط 7 مكتبة الأسديء طهران (اوفست 


طبع ححيدر آباد). 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين الهيئمى؛ ٠١‏ ج؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت 
114 . 


المعتبر؛ أبوالبركات البغدادي. دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد .١7601/‏ 
مرآة الكتب, العلامة المحقق ثقة الإإسلام التبريزي» تحقيق محمد على الحائري: ط 
١‏ مكتبة آية الله المرعشى, قم ,١8١15‏ 


المستدرى. محمد الحاكم التيسابوري» تحقيق يرسف المرصلي؛ ج؛ دار المعرفة , 


بيروت ك. ةل 
معاني الأخبار: الشيخ الصدوق؛ تحقيق علي أكبر الغفاري؛ اتتشارات اسلامى؛ قم 
1 ش. 


منطق الملخص. فخرالدين الرازي» تحقيق احد فرامرز قراملكيو...؛ جامعة الإمام 
الصادق (ع): 178١‏ ش . 

من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. تحقيق على اكبر غفاري. أجءط "' جامعمة 
الندرسين 1126 

النجأة؛ ابن سيناء تحقيق محمد ثقى دانش بزوه؛ ط 1 جامعة طهران طهران 1/9١اش.‏ 

لس ىتحقيق محبى الدين صبري الكرديء ط 28 المرتضوي. طهران ١114‏ ش 
(اوفست طبع مصر). 

ل هىتحقيق عبد الرحمن عميرة؛ دارالجيل» يروت .١117‏ 

لسالىتحقيق وترجمه إلى الفارسية يحيى يثربي؛ فكر روز؛ طهران ١19/9‏ شش . 

عدية العارفين: اسماعيل باشا البغدادي» 7ج دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 


42 
6 
ل 
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